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بسم التّه الرحمن الرحیم 


با نام و یاد خدای یگانه و مهربان و با درود و صلوات بر خاتم پیامبران و شافع و یاور 
مومنین در روز جزاء محمدالمصطفی «(ص» 

هر چند نگاه کردن و لمس کردن و زیارت قرآن برکت دارد و هر چند خواندن و 
تلاوت آن.شیرین و آرامبخش و تسلی دهنده قلب و روح مؤمن است» لیکن خواندن و 
درک کردن معانی کلمات و آیات قرآن »چیز دیگری است و مهم‌تر اينکه خواندن و 
درک نمودن و عمل کردن به اندرزها و دستورات کلام الهی نور علی نور است. 

لذا چون امکان دسترسی به «سی.دی» و سایر تجهیزات رابانه‌ای در بعضی از 
دانشگاهها و دبیرستانها وا کثر مدارس و مساجد و کتابخانه ها بخصوص در شهرستانها و 
روستاها برای همگان وجود ندارد و بعبارتی باز هم «کتاب» حرف اوّل را میزندهاز 
طرفی انتقال و جابجائی لغتنامه به صورت کتاب میشر و ساده‌تر است »لذا اینجانب 
علیرغم بی بضاعتی علمی و صرفاً به دلیل ارادت و علاقه به قرآن کریم و تنها به طمع 
رحمت و عفو پروردگار.اقدام به تألیف این کتاب نموده‌ام .به امید آنکه این لغتنامه برای 
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DL. 
۸ بیشگفتار‎ 


در ارتباط با این لغتنامه ذ کر چند توضیح لازم است: 

۱-جهت امکان دسترسی سریع.لغت و معنی کلمات قرآنی بصورت فهرست الفبایی 
تنظیم شده است. 

۲- انتخاب معانی با هدف تفهیم کلمات و درک آیات استخراج گردیده و بدین 
منظور در حد امکان سعی شده است معانی مترادف فارسی با اشاره به ريشه کلمه بیان 
گردد و برای سهولت دستیابی به اصل کلمه هر لغت بدون «أل» در جگردیده مثلاً خن 
یا لحم بصورت رحمن و رحیم نوشته شده است . 

۳ حرف «ج» بعد از درج هر لغت .مخفف کلمه «جمع» می‌باشد مثلا اخْبّار: ج 
خبر ایعنی آحیّار: جمع خبر 

۴-در مواردی که یک کلمه دارای معانی بسیار متفاوت يا متضّاد بوده آن کلمه در 
ردیف‌های مکرّر درج و معنی شده است مثلاً در مورد کلمه «حجر» 

۵-برای استفاده مطلوبتر از لغتنامه »کلیه کلمات و افعال در حد امکان و ضرورت 
بصورت مفرده iger‏ موث. مذکُر و با قید زمانهای متفاوت حال» آینده و گذشته 
معنی شده است. 

7- اضافه بر معنی لغوی هر کلمه عباراتی در داخل علامت ۱ ) جهت توضیح و 
تفهیم بیشتر معنی لغت ذ کر شده است هر چند ارتباط مستقیمی با لغت ندارد. 

در خاتمه تما دارم خطاهایم را در زمینه تألیف لغتنامه به دیده عفو و اغماض بنگرید 
و صد البته از انتقاد و ارائه پيشنهادات سازنده شما عزیزان در جهت رفع اشکال و ابهام و 
اصلاح متن کتاب در چاپ بعدی استقبال نموده و پیشاپیش از همکاری و خسن نظر 
یکایک شما عزیزان سپاسگزاری می‌نمایم . 

التماس دعا 
احمد باباحاجیانی «نادر» 


AY 


عَاقّت :داد.تحویل نمود «مونث) 
غاتفنا: بما داده‌ازافه شد‌بما رسد 
یله : خداوند بمن دادء عطا نمود 
:یا بگیرم آیابرگزینم 

sr EN re 
(إِتَيّان): آمدن» آوردن» دادن‎ le 
عانتة:آمدنی »خواهد آمد‎ 

عَاتَیْتکَ: من بتو ارائه نمودم» دادم 

le‏ بمن داده‌ای» بمن عطا کردی 
ءَاتِیکم: بشما می دهم» برایتان می آورم 
ءَاقارهم: ج اوا و 
نتیجه اعمال ET‏ 

co :S zäle‏ ترجیح داد 

َاحذُبنَاصِیتَه: گرنده موی پیشانی 
او »کنایه از تسلط کامل و در اختیار 
داشتن کسی 


ع۶اخذین:ج اخذگیرنده»دریافت کننده 
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ءَاڏان: ج aa‏ گوشها 

ءَاذَنًَ: اجازه بدهم 

دننک زیشما خبر دادم آگاه نمودم 
نموم ما را اذیّت و آزار کردید 
ءَسَحَد: آیا سجده کنم 

ء۶اسن: بدبو» متعفن »فاسد 

2 (آلاع): ج الی؛ نعمت‌هاء تکرار ۳۱ 
مورد در سوره رحمن 

gl‏ ۳ »هزاران 

أن (ء + ءَالآن): حالا چراء آیا انون 
ال اهیم:خاندان ابراهیم «اسماعیل ) 
اسحق ۰ یعقوب ؛ 

آی بچه‌دار خواهم شد.مزایّم بچه 
بدنیامی آورم ؟ 

Nas ls‏ «موسی. هارون» عیسی. 
مریم» از خاندان عمران 


ale‏ (۶ + اللّه): آیا خداوند 


ءال‌یاسین 

عال‌یاسین:تلفظ دیگری برای الیاس؛ 
آل محمد(ص)اولاد مسمع و مهلب 

al sl ao le‏ میکنم »فرمان میدهم 
ع۶امن: ایمان بیاور باور کن 
امدکُم:شما را امین بدانم.اعتماد کنم 
عَامَنَهُم: آنها را ایمنی و آسایش داد 
#۶امنین(۶امنون): ج امن در امن و 
امان و با آسودگی , آنانکه ایمن هستند 
عَمَین: قصد کنندگان» روندگان 

زائرین »طواف کنندگان 


عان(ان)(ءانحة): از ماده (آنی) بمعنی 
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ای الکیری 


بسیار داغ» جوشان» سوزنا کث» مترادف 


raue 

Abd u co 5 kl‏ پیش 

(SINE!‏ سوی او پناه برد»در 
a say Jr sieh,‏ 

1aal‏ پناه و (a‏ دادند جا و مکان در 
اختیا رگذاشتند 

۶اوی: موی می‌گیرم» پناه می‌برم 

ag ale‏ آندو را مأوی و پناه دادیم 
sy läsıe‏ نشانه و معحر ۵ عر عظیم 
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«ا لف» 


مَه: ح امامی پیشوا» رهبر 


نما لکفر: سردسته و پیشوای کافران 
sl‏ آیا همانا شم راستی آیا شما 


غ 1 غ 3 
کے اا اک الاک الس 


TEE)‏ چه هست برای ما .مزد و 
پاداش ما چه خواهد بود 

ol‏ پدر» بزرگ قوم 
َبَاءِبُُولَتِهنٌ:پدر شوهرانشان را 
بَءهم: پدران آنهاء پدرانشان 

أت )1 چراگاه گیاهان خودرو و 
بیابانی »٬علف‏ 

باییل: گروه گروهه دسته دسته( جمع 
ری است که مفرد oT‏ بکار 
نمی‌رود» اسم خاص پرنده‌ای هم نیست» 
آبساریق: ج اثریق» کوزه آب دارای 
دسته و لوله 


0 


ی ا 
بینا): پدر ماء پدرمان 


23 
کڪ 
بت 
" 
Bb: © ۳‏ 
5 


بُوهم): پدرشان, پدر آنها 
بی): پدرم» پدر من 
is‏ پی نام و نشان» بی‌خیر و برکت» 


—n\ 
س‎ 

۰ 
۹۹ ۰ 


\ 


( \ ۰ 
u الک الک‎ un nn 


نسل دم بریده» بی پسر 


a‏ : ج بخره دریاها 

بای هميشه هرگز, هیچوقت. تاد 
وه آنرا تغییر بدهم 

ار ج بت نیکان» خوبان 

ایْراهیم: پدر امّت محمّد. ملقّب به 
خلیل آنله.از پیروان حضرت نوح«ع) بود 
َو ص: پیس؛ مبتلابه بیماری گری 
َو رم و اصرار و پافشاری کردند 
ری ء: بری میسازم شفا میدهم 


9 
e 


3 


۱۲ | 
u ul gl 


تشووا: بشارت باد برشما» مژده دهید 
تصار:ج بَصر چشمهاءدیدگان» واقع - 


ns‏ تخت 


آبْصرّهم: آنها را ببین 

بت برانگیخته شوم 

أَبْغى: بجويم» بخواهم 

َبُغیکُم: بطلبم و بجویم برای شما 
:گریخت.ترکک نمود.قه رکرد ورفت 
افا رمات ET Ib‏ 


کی گریانده به گریه انداخت 

کار نج بکر و بكر سحرگاهان (صبح 
نورسیده) دوشیزه با کره تازه 

آیْکُم: لال. گنگ مادرزاد 
إبل:شتران(جمع»مفرد»نر و ماده 
یکسانست» 

ایْلَعی :ببلع»فروببر: بخورء‌قورت بده 
‚gl‏ برسم» دسترسی یابمبدست آورم 
َبْلَعْتَكُم: به شما ابلاغ نمودم رساندم 
یلعْکُم: من به شما ابلاغ خواهم کرد 
یلوا ابلاغ کردند. رساندند 


۱ 
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آب هب (َبَّب) 
EIS TEA,‏ 
[ئلیس:اهریمن»شیطان» جنَ«خلقت او 
از آتش‌بوده است » 
أَنْنءأَحو اتهنٌ: پسران خواهرانشان» 
خواهرزاده‌هایشان 
es‏ پسران برادرشان» 
پرادز ادها یشان 
ses]‏ فرزندانتان راه پسران شما 
أَحْشَنا: فرزندان ماء پسران ما 
این آلسّبیل:مسافر نبازمند مانده در راه 
Sl‏ : پسر خدا 


los‏ پسر مادرم» پرادرم 


اا vw‏ س ا اک 


شنت عمران: دختر عمران «مریم» 
ان لی: برای من بنا کن بساز برایم 


G. 
1 
E 


2 
» o 


بُوّاب: ج بَاب» درها 


er er 


2 
۰ 


بوّاه: پدر و مادرش 
oh:‏ 
ob ya 1a‏ 
بیکم: پدرتان» پدر شما 


2 


أَجِنْنَ: آندو با و خودداری کردند 


Ne en rn un nn 


SAN) 


عموی پیامبر(ص) که باتفاق 
ه مسرش«مجمیل» سرسخت ترین 
دشمنان حضرت رسول بودند 

نلک روشن و بیان کنم برای شما 
آبیه یا پدرش. پدرش را 

آت: علامت جمع «موتّث» (مومتّات) 
Sal‏ بتو رسید. بتو داد 

آشنی:به من داده شد 
Er Tasse!‏ 
هم لثه: خداوند بآنها داده رساند بآنهاه 
خداوند بسراغ آنها آمد 

اتبع: : پیروی کن. دنباله‌روی کن 

َجَع: پیروی کند.دنبال او برود 


تبع: Ey:‏ می‌کنم 
تبفناهم: آنهارا بدنبال هم روانه 


و 
nn.‏ الاک الک 


کردیم »آوردیم و بردیم »از بین بردیم 
ur las)‏ آنها بود«به لعن خدا» 
دچار شدند.گریبانگیر آنها شد 

ig ig! 


m. 
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ا کون نان ناد مروت 
می‌شوید. می‌پندارید رها می‌گردید؟ 
خن عَلّْه: بر او ارائه شد.داده شد 
تهُم: بآنها ارائه شده بسوی آنها آمد» 
بآنها داده شد 

تخد ناهُم: آنها راگرفتیم» دچا رکردیم 
SCHERE!‏ برگز بده‌اند 

تَْْفون: آیا خلق می‌کنید. می آفرینید 
a‏ برت افراد همسن و سال؛ 


N \n 


زنان و مردان جوان 

أثرفثم: در رفاه بودید. بهره‌مند شد ید 
5 قَرَفْنَهُم:بآنها رفاه و نعمت عطاکردیم 
gb‏ وشگذرانی بودند 


3 
z‏ 
۱ 
قَشْتَیِلُونّ: آیا می‌خواهید تبدیل 


کنید. تغییر دهید 
|“ فجبین(د 2-0 ن):آیا 5 1 
مىکند 


اف تعداننی:آیا شما دو نفر بمن وعده 


می دهید 


ا پرهیزکارترین و متقی ترین شما 


tt 
۲ 


۰ 
ی 
48 


E. 


تمدونن: :یا مرا مدد و یاری می دهید 


تیم m‏ 
تم ۳ نمودی 


۱ 


تمتها ما آنرا تمام (کامل) نمودیم 
تمُوا: تمام کنید» بپایان برسانید 


I 


هن : همه آنها را انجام دادند» تمام 
کردند 


الاک الک الاک 3 لس —n\ SER‏ 


م 6 م 


gs‏ آیا ما را نهی میکنی.باز می‌داری 

ا: داده‌اند» آوردند 

و آ هدند BIST EL‏ 
بْعلیهم: آنها را می‌بخشم. توبه 
را میپذیرم 

وک: بسوی تو آمدند. بتو داده شد 


ِ ۹ 


ns‏ الک الال 


اج 


۳ 4 u €. ۹ 


9۶2 


کوْا: تکیه می‌زنم 
a ge (gi)‏ 
بپردازید» برای من بیاورید 

توص پپردازید به آنهابآنها بدهید 


nn‏ الک الاک 


3 
1 


می‌برد» آبا متوجه میشود 
یکت : آیا تو ما را هلاک می‌سازی 


۱ 
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آتهم: به آنها بده» به آنها ارائه کن» برای 
آنها پیاور» بآنها برسان 

Tl‏ رسیدند» آمدند 

أ آث: آمد و رسید بمحضر 
پروردگارش 


َتة:بزودی خواهد آمد.‌فرا میرسد» 


تَدْنْ(ءَاتین): بدهید, بپردازید sg‏ 
a5‏ :213 خواهد شد«از مصدراتتا» 


ا 

ا 

51 

Gas‏ : یما دادی, بما رساندی 

„Til‏ »پدید آمدیم 

أتَْناکم: ما به نزد شما آمدیم »به شما 

دادیم ارائه نمودیم 

أیِیَنَهُ: برآنها ارانه خواهم شده 

می آیم به آنها خواهم داد 

اهب اند تا شتا 
نصیب آنها کرد 


2 


6 ابزار و وسائل اموالامکانات 
آازوا :زین را شخم زدند »زیر 
و رو کردند 

اقَلْتْم: شما قصور و سستی کردید 
all‏ عقوبت. مجازات. کیفر گناه 


افخان: خشونتتار و مار کردن 


مهو 2 
]22258 هم 


اَذْحَنْتَّمُوهم:به شدّت آنها را تار و مار 
کردید. از پای درآوردید.اسیر نمودید 
sl‏ لو شول:اثر پیامب‌خا کپا و جای 
پای رسول«مراد از اثر »تورات و منظور 
از پیامبر وقت حضرت موسی(ع) است » 
late je‏ سنگین شما را 


ع ای 


آثقلت: سنگین تر می‌شود 
آثل: درختان گزه شووه گت 
BR STEH RECENT)‏ آشکار 
افر تفر و شوه وه برد 
sh ME EN)‏ آن 

امهُما: گناه AT‏ خطای آندو 
آئمین: ج ءاثم» مجرم» خطا کار» غرق 
د رگناه 


56 دوز نفر «مذکر» 
اشنتاعشره: دوازده 


2 9 
al 


انددین: دو نفر «مونت» 
al‏ جفت» دوتا» دوگانه 


Ei \n 


ائیم: بسیار گناهکار 


أجَاءها: او را ناچار کرد وادار نموده 
کشانید و برد او را پناهنده کردافعل 
al‏ باب افعال از ماده ت 
اکا انار فاد و ر 
‚iss‏ اجابت و پذیرفته شدید»به شما 


\0 
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آچزه‎ 


a‏ دادند 
sea‏ پاسخ دادید 
vi‏ 

2 Sl Sl 
آنرا انتخاب نمائی»‎ iss 
برگزینی»از خود بسازی‎ 
جثه آن کنده و ريشه کن شده‎ :۵ REN 
se 

اجُتراح: استحقاق ثمره سیات. پاداش 
حسنات »کس بگناه .ارتکاب معاصی 
اجترخوا: کت معاصی شدند. 
سزاوار عذاب شدند«اجتراح با اکتساب 
هم وزن و هم معنی است ! 

اجُتَمَعت: گرد آید. اجتماع و تجمع کند 


| ۵ مه و 


و اجتناب و خودداری کردند 


Sno | 


E‏ اجتناب و دوری کنید 
أَچدٌ: بيابی پیدا کنم 

N‏ چدّاث: ج جَدّث گور قبر» آرامگاه 
ss‏ سزاوارتر شایسته‌تر 
u‏ 

اجْرّامی:گناهان من 

أَجْرَمنا: مرتکب جُرم و خطا شده‌ابم 
أَحْرَمُو :مر تکب گناه و معاصی شدند 
sa‏ را پناه بده 


u} 
\ 
ho 
—n 


۱۹ 


plus‏ جسمءبدن» هیکل» تن» لاشه 


حعل لنَا: برای ما قرار بده 


o 


2 

£ 
“ 
So: 


من 

أَجْعَلنک: را قرار خواهم داد 
eT‏ 

آجلب: بتاز» حمله کن» فریاد بزن 

أجلت :جل مشخص گردد. به تخیر 
افکنده شده»فرصت داده شده ١‏ مصدر 
تأجيل» 

أجِلَّثلَنًا: برای ما مهلت و اجل مقرر 
نمودی 

جَل‌مُیِوّم: فرصت و موعد حتمی و غير 
قابل تمدید 

آجل‌شسمٌی: مهلت و موعد و فرصت 
مقزره 

جَل‌مَعلق فرصت قابل تغییر و تمدید 
جَلَنْن: دو مهلت تعین شده و مقرّره 
جوا جمع شدند» گرد آمدند 
خمعوا: جمع کنید» گرد آوری نمائید 
جُمَعین: همگی جملگی, همه را 
أجنة: ج جنین» بچه قبل از زایمان 
BEN‏ جتاح» بالها (بال و پرمحبّت) 


Ne nn nn un [nn 


se 


al‏ اجابت م یکنم» می پذیرم 
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ج 


2 
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j 

Sin ie Tg 
آحادیث: ج حدیث» سخنان ارزشمند»‎ 
روایات و خواب.افسانه‌ها و داستانها‎ 
أخاط انف خداوند تسلط و قدرت‎ 
و آگاه است. احاطه دارد‎ le. دارده‎ 
أحخطت: احاطه کند» فراگیرد‎ 

‚dal‏ دوست دارم 

al‏ دوست داشتنی تر» محبوبتر 
la]‏ دوستان عزیزان 

آخبار: ج öl ie‏ غناو 
فرزانگان «بهو دیا 

a‏ دوست بداری» اختیار کنی 
ET‏ دوست می‌دارم ابرگزیدم 
nen gs Julia‏ 
آحد: تنهاء یگانه» یکتاء بی‌همتا 

خا کی فر دیک ا 

آخدنهما: یکی از آندو «مثتی» 
545 یکی از آنها جمع «مونت» 
es‏ از دخترانم را 
خُدثلک: برایت بگویم بیان کنم 
حدّعشو: بازده 

Sal‏ یکی از شما 

أَحدمنگم: یکی از شما 


I nl n 


CA 
2. 


حَدّّا: یکی از ما را 
حَدهم: یکی از آنه. مریک از آنها 


\ 
o 
الک‎  — rn nn 


1 
Y 
; 
; 


آخزاب: ج حرب» گروههاء دسته‌هاه نام 
یکی از غرّوات پیامبر(ص) 


آخش: احساس کرد؛ پی برد 


8 


1 


Glas)‏ حشن» خی ر خو اهی»نیکو ئی» 


e 
a 
D 


„0.70 


N‏ بهترین» زیبا ترین 


\ 
\ 
o 

rn‏ الک الاک 


vor 
۰ ۰ 
\ 
o 
\ 


آکتتتو یکی کروند 


5 
۳ 


وا 
5 
۰ 
o‏ 


o 
8 


حسوا: پی بردند» احساس کردند 


A 
1 
rn 
3 
U 
2 
6 
E 


حَصهُملّه: خداوند آنها را شمارش 
کرده» شمرده» حساب کرده. همه را در 
نظر دارد. آمارگرفت 

sl‏ محاصره شدید؛ مانع شما 
شدند 


2 
aa‏ و ا:باز داشته شدند محاصره شدند 


۱۷ 
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شک 


أخصن: به ازدواج در آمدند «جمع 
sg‏ 

آخصتت.:از خود مراقبت نمود.خود را 
ga sl‏ بشمارید» محاسبه کنید» 
حساب نگهدارید.در نظر داشته باشید 
آخصئناهم: آنها را سرشماری و 
شمارش کردیم 

أَحَطت: اطلاع و احاطه یافتم دسترسی 
حطنا: آگاهی داشتیم .احاطه داشتیم 
شاط me‏ 

آحقی: سزاوارتر مُحقّ» درست تر 
آخقاب:ج wi‏ و آن هم چ حقبه 
بمعنی مدت زمان نامحدود» روزهای 
متوالی و مدید» دهر» زمانه 

روزگاران بسیار 

أخقاف: ج حمّف. ریگ ۵ریگزاره 
سرزمین قوم عاد در جنوب عربستان يا 
جزیرة العرب نزدیک یمن که دارای 


شن‌های روان بوده 


سب 


a 
G 


حل جال رد ا وات 

خلم خواب: رژیا 

خلامَهُم: >> و عقل آنها 

حَلآلّه: خداوند مجاز و حلال اعلام 


\ 
o 
الل‎ rn un ns 


و 

أَحلّت: حلال شده جایز است 

خلت حلال نمودیم» ze‏ شمردیم 
خلا راا ھا وارد ترف 
«به این وضعیّت» در آورد 

هلو داخل کردند» جای دادند» 
درآوردند 

آخمّال: حمل کننده حامله باردار 
آُمد: یکی از نام‌های رسول اکرم(ص) 
آخملکم: شما را سوار میکنم» حمل 
میکنم امیبرم 

آحوّی: سیاه‌تی تیره‌تره‌تیره و تاریک 
آختآء : زندگان» جانداران 

اخیاء: زنده گرداندن «مصدر» 
أخْيَاكُم: شما را یجان نخشیده زنده 
گرداند 

أخيْأَلْمَوْتَی: مردگان را زنده م یکنیم 
أ جیط بهم: آنها را در بر گرفته » احاطه 
نموده»برآنها N‏ له 


2 


آحی وآمیت: زنده می‌کنم و می‌میرانم 
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۶ ۵ م م 
اخت‌هارژون 


لس 


خنتناآفنتئن: ما را دوبار زنده 
گردانده‌ای 

آخینناهم: آنها را زنده‌گرداندیم 
أخَاعاد:برادر قوم عاد »مراد هود lb‏ 
است که در جنوب عربستان و در 
سرزمینی بنام احقاف سکونت داشته‌اند 
Sl a]‏ از خداوند می ترسم 
آحالفکم:بجای شما و جانشین شما باشم 
:GGI‏ برادر ماه برادرمان 

N) (Ar) 

خاهم: برادرشان برادر عقیدتی آنها 
خیار‌کم: خبرها و احوال شما راء 


رویدادها 


| الک‎ rn 


st, ll‏ آرمیدند» کرنش و 
فروتنی کردند 
اختلاف: دوگانگی» تفاوت» دعوا 


کردید.پیمان شکنی نمودید 
(حتلفوا: اختلاف ورزیدندجدل 
کردند 

srl‏ خواهرش »مشابه آن «آبه» را 
همانند خودش .همعقیده‌اش 


2 
اخت‌هازون: خواهر هارون (m)‏ 


سب 


25 


-o 
موه‎ 


آختنن: دو خواهر 
آخْذان: ج خذن» رفیق و رفیقه 
آخدود : گودال و شکاف مستطیل شکل 
که کافران بعنوان کوره» مسیحیان را در 
oT‏ می‌سوزاندند«مفرد ste‏ 


أَخْذ(أَخْدّة):گرفتن» در یافت کردن 
آخذ: بگیرد 

si 

ab Kl 

Nass‏ می‌گیرد پیدامیکند 
خذْتکم: شما را درب رگرفت 
See‏ 

حَذتْهُ: آنها را «به بلائی؛گرفتم 

las aa‏ «جمع مۇنٹث» 

خذناهم: ما آنها er‏ 
ساختیم 
أو ور 
riet‏ یکی راء آخرین» 
دیگر اینکه» باردیگر 


ی 
ap!‏ آخری» دیکُری 


— \ الک‎ rn rn rn nn 


1 


23581 بتأخیر انداخته» به بعد «از مرگ 


خود» موکول نموده 
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اخ 
in‏ جهان و آن جهانه 
هردو عالم 
ja‏ از خود بر جای گذاشته 
حْرْتَن: بمن مهلت دهی» مرا به تأخیر 
اندازی 
آخرج: خارج می‌گردم» بیرون فرستاده 
می شوم 
آخرجت: خارج شده است 
َخْرَجنک: ترا بیرون نمود 
حْرچثم: اخراج شدیده بیرون رفتید 
خارج شد ید 
EN‏ ترا خارج کرد ترا بیرون نمود 
5 3 خارج کردیم بیرون آوردیم 
أَحْرِجْ: مار بیرون کردهاند 
آخرچنا: ما را بیرون کن 
آخْرجُنی: مرا خارج کن 
أخرجواٌ اخراج شدند 
خُوّجوکم: شما را بیرون کردند 
خرجوهم: آنها را بیرون کنید 
خُرقت: سوراخ کردی؛ شکافتی 
خرا: بعد از ماء متأخرین مارا 


۰ 
2 
2 


کر امات له ما را تا انداز 


1 


1 
۷" 
h-,‏ 
e‏ 
V‏ 
ا اک —N\‏ الاک الاک اک اک الاک 


خره: در پایان آن» عاقبت او 


(ak) آخر‎ 

آخرین )153%( < ST‏ 
دیگران بعد از ما 

آخزی: رسوا کننده‌تر خوار کننده تر 
433581 خوار و زبونش کرده‌ای 

We ah 
بارترین‎ 


9 o 


al‏ خطا کردید. اشتباه نمو دید 


آحْفی: مخفی و ناپیدا شده .اندوخته 
ای 

ih‏ پنهان نمودید 
آحفیها: آنرا پنهان می‌کنم 

أَخلاء: ج خلیل, دوستان» رفقاء پاران 
أَحْلَدَهُ:او را ماندگار و جاودانه می‌نماید 
alt‏ آنها را ویژگی بخشیدیم» 
اختصاص دادیم 
et‏ 
أَحلفتُم: مخالفت و سرپیچی کردید 
َحَُفْنا: مخالفت و تمر د كرديم 

اخلفنی: ی ات هگ 
أخلفو:: خلاف وعده کردند 

lg‏ آشت» خواهر» همسنخ» 
مشابه» همانند 
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a 
أَحُو الکُم: دایی‌هایتان‎ 
من دوستانه» صمیمانه‎ ae 
برادری» دوستی صادقانه‎ u 


خوّة: ج أ برادران 


خوهُم:برادرشان 

أَحُو نَکُم: برادران شماء برادرانتان 

| پرادرم 
real‏ 


} 
آخوتک: ج أخ» برادرانت 
ا 


els‏ ء: انجام دادن» بجا آوردن» دادن حق 

1 زشت. نارواء زننده» عجیب 

رک ندرک آنها به کمال رسیده است» 
کاملادرک نمودند‌به یقین رسیدند 

وا آنها بهم رسیدند؛پیش هم گرد 

آمدند»دور هم جمع شدند«اصل فعل 

(قداز کیا و از ات قعل ست 

َذبَارَالسجُود :بعد از هر سجده »به 

هنگام و از هر سجده 

us Gl‏ محو شدن ستارگان» 

وقت نماز صبح 

َدیَاَهُم: ج دب بدنبال آنهاه پشت 


در 
دیَوّ:پشت کند. بی‌اعتنائی برود 
ذخل: بُرده می‌شود» داخل می‌گردد 
خل: داخل شود 
دخلْنّا: ما را داخل کن 
حلنهُ: ما آنها را داحل نمودیم 
دَخلنَهُ: آنها را داخل خواهم نمود 
دخلّنی: مرا داخل کن 
Iglä‏ داخل شدند 
Iglä‏ داخل کنید 
خلوهابه آنجا وارد شوید 
وَنکُم:درک می‌کردید درمی‌بابید 
رعغوا: دور کنید» دفع نمائید 

کَه: درک کرد او را دربرگرفت 


ر 
ری: می دانم» آگاهم؛ اطلاع دارم 


co 


co co co co co co co 
nn Zn Zn Zn m Zn nm Zn mn Zn Zn Zn Zn Zn 


ی" 
co‏ 
ات ۱ 


یس: از پیامبران ریّانی (آدم» شیت؛ 
ادریس و نوح) اولین کسی که جامه 


1 


عوا:فرا خوانید 


عوک:ترا فرامی خوانم»می پرستم 
دَعوهم لاب ءهم: آنها را بنام پدرانشان 


co 


Co 
nk mn nn 
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إذقع: بازگردان» پاسخ بده» دفع کن‎ 
افو دفع کنیده اعاده كنيد‎ 


فلس یافش فرستاد» سرازیر کرد « دلو را 


در چاه 0 فرو انداعت 


nin 


۶وو 


ادلکم: بشما نشان دهم»شما را راهنمایی 
ار هیک فان اه موی 
فاصله کمتر» تعداد کمتر 

یلا ض:نزدیکی همین سرزمین 
وال بمن بسپارید تحویل بدهید 
Else Zus‏ 
بلای عظیم بدون احتمال نجات ‏ وگریز 
إذ: چون» زمانیکه دراین هنگام آنگاه» 


2 


| 
2 
| 
2 
5 


قید زمان برای گذشته 

لذ: وقتیکه قید زمان برای آینده 

لا دز اتضورت. آنگاه 

ادا ۳ قتیکه آنها بهم برسند»پیش 
هم گرد آیند»دور هم جمع شوند 
تَمَنّی:وتتیکه خواست «تلاوت قرآن 
را؛ آغاز نماید.زمانیکه تصمیم گرفت 
شروع به خواندن قرآن کند 
إدادعُوأ:وقتيكه دعوت شلنده 
فراخوانده شدند 


لذاکْتَالووتتیکه خودشان باکٌیل و 


el 

پیمانه می خرند» توزین کردند و کشیدند 
all‏ هرزمان که 

دام نوقتیکه aus‏ خواهید شُرد 
زمانیکه میمیرید 

َذْن: اعلام ند ابلاغ اطلاع دادن 
اذْاوّقخت:زمانیکه اتفاق افتد. برپا شود 
أَذنْهُم:اذبت و آزار آنها 

بت وقتیکه او را آزمود »به او یاد 


داد 

دا 3 قسق:وقتیکه فروغ ماه کامل شود 
جمع گردد. جمع و جور شود گرد و 
تمام شود «هلال ماه» کامل شود 
ai‏ وقتیکه آب خواست» 
طلب باران کرد 

اَستَوَیِتُم :زمانیکه قرا ر گرفتیده 
استقرار یافتید. سوار شدید 

اس تَیْنس:وقتیکه ناامید و مأْیوس شد 
اَعْتََلتَمُوهُم:در صورتیکه از آنها 
دوری و کناره‌گیری کرده‌اید. فاصله 
گرفتید 

ذاعوآیه:آنر قافن ترد ا کو 
منتشر کردند 

دق له: خداوند به او چشاندهاو را به 


بلا مبتلا نمود 


۳۲ 
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َذَقَُ: بآنها چشاند. آنها را مبتلاکرد 

ازأَلْتَقْثُ:زمانیکه ملاقات کردید 

رودررو شد ید 

براه افتاد 


o ص‎ 


ll‏ وقتیکه کناره گرفت» 
گوشهگیری کرد 

ادَأْنْسَلَخ:زمانیکه کاملااز آن جدا 
شد («استفاده از اصطلاح Lug‏ انداختن» 
یعنی جدا شدن کامل از عقیده و باور» 
Se‏ جدا شد‌بد» رفتید 
FACE)‏ وقتبکه شما باز آمدید» 
برگشتید 
a‏ وقتی که هدایت شدید 
أَذْیَحْکَ: ترا ذبح و قربانی میکنم» سر 
ers‏ 

أذْبَحَنَه: آنرا ذبح خواهم کرد 
en‏ آنرا 

ره منْه: وقتیکه بیزاری کرد از او 
دوری نمود 

ذْقانهُم:ج دقن چانه هاء زَنخ‌های آنها؛ 
نماد zer‏ و چهره 


اش e‏ بآنها 


“ 
5 


۳۳ 


o 


دکزٌکم: شما را یاد کنم 

دک آنرا یاد آوری و بیان کنم 
دلْ: ذلیل تر و خوارتر و پست تر 
ls‏ ان تن 

rs lm 


ان اجازه» دستور» اراده 
3 


nl un un [nn 


أَذنّ: اجازه داده می‌شود 

آْن: اعلام کن؛ خبربده 

551 گوش می‌دهد. می‌شنود 

al‏ ندا داد صدا کرد 

أَذْتاکُم: بشما ابلاغ کردیم ندا دادیم 
آگاه کردیم 


دنت اذن و احازه دادی 


الک الاک 


ذت:گوش دهد. فرمان برد 

آَذنَله: باو اجازه داده شود 

وور ا ی 2 ۱ ze‏ 

آذن و اع4: گوشهای شنوا و گیرنده پند 
۳ اذیت نمودند» آزار دادند 

ee 2% 

آذوهما: آن دو را بیازارید تنبیه کنید 
اذهب: بروه دورشو 

ادْهَبّا: شما دو نفر بروید» دور شوید 


اذهیوا: پروید» دور شوید 


دنیوی»»عمر تان را به پایان بردید 
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أَذْهب عن:از ما دور نمود. زدود 

MER‏ اذیّت. آزاره ناخوشایند 

آرعَنت: آیا دیدی. بیادداری» بمن بگو» 
خبرداری» مگر ندیدی؟ 

رءَیتک: آیا می‌بینی خودت را چه 


کردی با خود.با من بگو چرا؟ 
رَد 


2 


۵ مه 


أرَءَیْتّم: مگر ندیدیده بمن بگونیده آیا 


LT: <‏ می‌بینید» LT‏ می‌دانید؟ 


کس 01 


ازی: می‌بینم» مشاهده می‌کنم ءدیدەام 
آرَائک: ج آریکه Las‏ سربر» N‏ 
سلطنت 

زنک: می‌بینم تراه بتو نگاه می‌کنم 

فک آنله: خداوند به تو نماباند» نشانداد 


G1 


نکم به شما نشان داد 
َکَهُم: آنها را بتو نشان می داد 
la‏ غرم و اراده پروردگار 


Saal,‏ مورد شما اراده نمود» 


ci Ci Gi 
— nn. {rn rn rn rn nn 


3 
a4 
( 
۸ 
1 


راد نی ألته: خداوند اراده کند برای من 
19315 اراده کردند خواستند 

اذل )0885( st‏ فرومایگان 
بلهان 

اغث...عن:آیا بیزار هستی 


الک الک الل 


\ 


—n س‎ 


G1 


۲٤ 


ارا 
آزانی: خود را می‌دیدم «درخواب» 
ازب: حاجت. نباز» احتیاج شدید 
اژیّی:برتر .بزرگتر زیادتره بیشتر 
« از مصدر رئو » 
آرباب: ج رت خداوند» صاحب 
تمایل» رغبت. اشتیاق نیاز 

بعة: چهار 
ا ا 
ازتضی لهُم: راضی کننده و خوشایند 
میگر داد برای آنها»«خداوند» می پسندد 
وجاء: ج )>( سمت» طرف» جانب 


أَرَعَة 


الاڪ لڪ 


رجع: برمی‌گردم» مراجعت می‌نمایم 
ٍجع: برگرد مر اجعت کن» برگردان 
|جفوا: برگردید مراجعت نمائید 
زجُوأَورآءکم: به عقب برگردید 
| جعی: برگرد»مر اجعت کن 
eye: Sl‏ پاهایتان 


‚Shah;‏ ترا سنگسار خواهم نمود 


ER ER RE 


زجه: فرجه و فرصت بده بتأخیر انداز 
باز دار «از مصدر ارجاء » 

apa)‏ رحم.شکم.ب چه‌دان» 
خویشاوندی 

ar‏ جمین: مهربان‌ترین مهربانان 
ژدنکُم: شما را نابود و تباه ساخته ‏ 


o 
۳۳ rn 
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ع 
£ 
9 
x‏ 


Cı 


دت: اراده کردم خواستم 


ردتم: اراده نمودید» خواستید 


الک الک الڪ 


وَذن:«مونث» اراده نمودند تصمیم 


روت اراده کردیم» خواستیم 
زذلآلختر: پست ترین مرحله حیات» 


پیروی و ناتوانی 


ER ام‎ 


عم 9 : 4 
ازذلون:ج اذل ءفرومابه یی خرّد 


0 


0 
U 
۳ 

6. 

نے 
3 

Co 


Tin)‏ و استوا رگردانید 
ژسّل: فرستاد. ارسال نموده است 
سلت: فرستاده است «مونت» 
سَلّتَ: فرستادی 


Co 


Co 


en‏ مأمور شده‌ام» فرستاده شده‌ام 
به: فرستاده شد ید با آن 


5 
Co 


وسلا Ee‏ 
رسَلْنَاک: ما ترا فرستاده‌ايم 
سَلْواٌ: فرستادند 
ژسلوا: فرستاده شدند 


وسلْه: بفرست او را 


Co 


— rn) urn [rn rn rn un un un rn un nn 


۶ 
۱ 


وَسلّه: فرستاده شده است 
ا[ض: سرزمین. مظهرنهانخانه 


wirt 3) 


- 


زضعت: شیر می‌دهد 


ضَفنکم: شیر دادند بشما 

ژضعیه: او را شیر بده 

زکان:ج ز کن .جانب نیرولشکر 
آزکشوا: دگرگون می‌شوند.از عقیده 
a‏ 
gl‏ آنها را دگرگون نموده 
وازگون نمودهسرنگون ساخت.به سوی 
کفر برگرداند 

زْض: بکوب. بفشار 

زک بر جلک: پایت را بزمین کوب 
گام بردار 


Co 


X rn rn nn 


آم: پوسیدن, فنا شدن» از بین رفتن 
اِرّم: سنگهایی که برای نشاندادن راه 
بعنوان راهنما در بیابانها روی هم 
ی اد 

نام دیگر قوم عاده‌باغ با بهشتی که 
شذاد از فرمانروایان قوم عاد آنرا ساخته 


بود 

آا: بما نشان بده »بیاموزه بما بنما 
رَاله: خدا را بما نشان بده 

ار بمن نشان نده 

او بمن نشان بدهید 

kai‏ را دچار می‌سازم .وادار و 
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آزلشناهم 


مجبور می‌کنم 
اردد: خواسته شده »اراده شده 


ne 


no 


ارند: می خواهم» اراده کرده‌ام 
آریکم: به شما نشان می‌دهم 
رَیْنکَهُم: ما به تو نشان دادیم آنها را 


زا:از راه به در کردن .تحریکك کردن» 


وسوسه نمودن» جنباندن امیال و آرزوها 


oo 


—n rn 


زاغ آنله:آیا خداوند منحرف نمود؟ابه 
بیراهه کشاند؟! 

5 پدر جد مادری ابراهیم(ع) 
TEE‏ 
ELTERN ETC‏ 
یاری نمود. آنرا مستحکم گردانید 
Eee‏ 
قوّت مرا 

اف: نزدیک شدن وقت موعود 


آزقت: نزدیک شده فرارسیده است 


۷ 


آزفة: نزدیکك» قيامت حتمی 


از کی:تمیزتی سودمند تر مطلوبتر پا کتر 


2 
آزل‌فت: نزدیک گردانده شود در 
دستزمن فرار کی پیش آورده شود 


Tea‏ نزدیک گرداندیم«به 
oT‏ محل» کشاندیم »در دسترس قرار 


دادیم «از ماده زلف بمعنی نزدیکك») 
آرواج: ج روج نر و ماده همچنس » زد 
u‏ هم هم صفت. همگروه» 


ch, 


2 


آزیدنکم:بر شما می‌افزایم 


4 
EE 
۳ a 


زین لهم: برای آنها می آرایم» زینت 
m‏ 
o |‏ فلک: از تو بپرسم از تو بخواهم 


2 
۱ 


سی(ءاسی):متأسف و متأثر شوم 
سَاءّ : بدی نماید» بدی کند 


۷و 


2 


قم: بدی کردید. خطا نمودید 
ساوی: ج أَسَرّه اسیران 

in‏ اشرت نوشته‌ها» افسانه‌ها 
ِ 1ءٌواآلسّوآی: بدترین کارها را 
انجام دادند 

آساون: ج نو ازع دستبند خکام النگو 
آشچّاپ: چ عیّب, وسیله بزر دسترسی 
آستا بألسْفوّات:رامهای ای بردن و 
دست یافتن» به آسمانها 


rn rn rn rn‏ الک االات 


۳۹ 
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اس 
آشیّاط: ج سثط » نوادگان یعقوب. 
فرزندان و نوه‌ها»مراد طایفه و قبیله بهود 
و درّبة یعقوب میباشد 

اشع نعمت فراوان و فراگیر بر همه 
ارزانی داشته 

las bg‏ کن؛ او را اجیرکن 
إِشْتَبْرَّق:حریر ضخیم و براق ابریشمی 


جوا می دم 

اسْتَجییُو: اجابت کنید. بپذیرید 
اشتحفاظ: حفاظت و مراقبت کردن 
إشتخۇاظ: چيره و غالب شدن 
اشتَځود: چیرهو مسلط شده» غلبه یافته 
ai‏ او را خلاص کنم» 

رها سازم 

اشستطعما: آندو طعام خواستند؛ 
درخواست خوراکی کردند 

e 
ْسَتَغْفَرْت: تقاضای بخشش نمودی»‎ 
طلب آمرزش کردی‎ 

اشتفزاز: بیرون راندن» ريشه کن کردن 
اسْتَکَُنَ: تکّر و بزرگی کرد 


nv 


۲۷ ask أ‎ 


ES 
اسْتَوّی: برافراشته شد برقرار نمود‎ 
برافروخت‎ STE u) 


سْچدّ: سجده کنم 


۷حست 


آشکار: ج سک بامدادان 

اْسکق: از پیامبران پدر یعقوب؛ 
پدربزرگ یوسف» پسر ابراهیم و ساره 
li‏ خداوند را ناخرسند و 
خشمگین می‌نماید 

آشر: شبانه بیرون ببتر»کوچ بده» حرکت 
بده 
ee‏ 
أسَوّ: مخفی و پنهان نمود؛ برتلا نکرده 
مخفیانه عمل نمود؛پنهانی گفت 


سشرّی: سره محبوسین» اسیران 


اک 01 


آشری: شبانگاه رده تغییر مکان داد 
آشوّی (آشوّل):شب‌زوی,کوچ شبانه 
بردن و حرکت دادن در شب .سیر و سفر 
شبانه (معراج رسول اکرم«ص») 
اسْرآْیل: لقب یعقوب(ع) ایل بمعنی 
خدا و [سری‌به معنی بنده و کل به معنی 
بندگان خداء فرزندان ۱۲گانه یعقوب» 
قوم يهود 

شر ار: ج سل رازهاء ناگفته‌های درونی 
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ul 
Setze 

اسشرافنا: زیاده‌روی کردیم 

اسْرّافیل: داعی و ندادهنده و مأمور 
دمیدن صور در محشر 

Al‏ شما را رها سازم» طلاق 
دهم از مصدر تسریح بمعنی آزاد کردن 
آسشروت: پنهان نمودم؛ غیرعلنی و 
مخفیانه انجام دادم در نها ن گفتم 
سُرّع: سریع تر» زودتر 

سْرّف: اسراف و زیاده‌روی کرد 
سَوَفوا: زیاده‌روی کردند 

سرٌوآً: مخفیانه انجام دهید. پنهانی و 


آهسته یگو نك 


{nn‏ الک الڪ الات 


ا و د سی و وان رنه 
مخفیانه عمل کردند 

أَشرَهُم:اعضاءو فصل‌های آنها ره 
بند» پیوند ساختمان بدن آنها 


w 


۴ : تأسیس و بنا شده است 


a 


۴ تاشن و بنا کرده است 
سفا(آسفی): بااندوه و تم دریغا 


۷ 


سفازا: کتابهایی .نوشته‌هائی 
سْفار تا:فاصله منزلگاه سفرهای ما را 


rn rn rn rn‏ الک الل 


= 
5 
I 
< 
۲ 
۱ 


چهره برگرفت. پرده‌برافکند»روشن شد 


اشفلین: ج آشفل» پائين‌ترين» 


پست‌ترین »زیر دستان »فرومایگان 
أُسَفُونًا: مارابه خشم آوردند متأسف 
و ناراحت کردند 
als‏ به آنها نوشاندیم ‏ آنها را 
a‏ نمودیم» آب دادیم 

سْکْتٌُ: سکونت داده‌ای مستقر کردم 
ا دهید.جاو مکان دهید 
إشلام: دين آلحق» دين تسليم وار خدا 
لِحَتَهُم: سلاحهایشان را 
أَسلفت:از پیش فرستاده‌تقدیم نمود 
شْلفتُم:پیشا پیش فرستادید 
شلّک:سواركن »فروببر» داخل کن» 
قراربده 
آشلع: تسلیم شوم فرمانبردا رگردم 
أَشلَم: تسلیم شد. ایمان آورد 
آشلما: هردو تسلیم 3 مطیع شد ند 


2% - 1 


u‏ سْلمّت: تسلیم و مطیع شدم 


سْلَمُوآ: تسلیم شدند» مسلمان شدند 


له سَلِمُواً: تسلیم شوید‌ایمان بیاورید 
أسَلدًا: از ماده سَيَلان» جاری و روان 


ا 
أ 
۶ 


تمودیم 


YA 
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توا 


اشماء: ج سم» نام‌هاء اسامی 


گرانقدر بر دیواره کعبه) 

TERN,‏ سیاه« روی » شد» تیره و 
تاریکک شد 

أَشووّة: ج سوان النگو؛ دستبند کم 


nn دریند»‎ se 


اشاره نمود 

شتا شاج شتیت. پرا کنده‌هاه دسته دستهه 
فردفرد.گروههای ناموزون . جداگانه» 
ng‏ پرا کنده 

ات شنتدت: بشدت و به تندی بورد 
اشتری: معامله کر د.‌داد و ستد نمود 
اشتروا: داد و ستد و معامله کردند 
اشتوا: معامله کنید 


آشجار 

آشچار: ج pe‏ درختان 

ee‏ شحیح» حسود» آزمند. بخیل 
بازدارنده نیکیها 

اشن د د 
آشدًآء:ج شد بدافراد سرسخت» (mar‏ 
نیرومند 

آشدّد: بیفزاء استوا رگردان »محکم کن 
a‏ 2 1 

اشدکم:سن وسال رشد و زورمندی و 
توانائی شماء قوّت و نیرومندی شما 
RR Sit a,‏ 

آشدمهم: از انها نیرومندتر بود 

Fb Be آشر: خودپسند»‎ 


0 


آشراط: ج شرّط علائم نشانه‌ها 
اشواق:بامدادان ؛برآمدن خورشیده 
طلوع خورشید 

آشرئو: اسار دنام و 
اشوح: بازکن بگشاء فراخ بگردان 
آشوقت: روشن و منور می‌شود 


اشرک: ش رک می‌ورزد 
2 


۰ 2.0 2m u 
شرک می‌ورزیدید‎ ai 5 zu 


شر کدا: مش رک شدیم شرک ورزیدیم 


an‏ الڪ الک 


4 
> 
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شرکُوا: شریک قائل شدند. مُش رک شدند‎ 
شرکه:او را شریک گردان‎ 


ن شعار: ج شعر» مو 


٤ 
٤ 
“; 

۷و 

o $o 

a1 

o ن‎ 


شفقنَمنها: از آن ترسیدند 

آشقی: بدبخت ترین افراده‌اهل شقاوت 
آشکُ: تشکرو سپاس و قدردانی می‌کنم 
آشکر: شکر کنم شکرگذار باشم 
آشک وشک وه و شکایت و درد دل 
شهد:ج شهید.گواه»شهادت دادن 

al ge‏ می‌دهم» تاد می‌کنم 
اشهد: شهادت بده »گواه باش 


4 
الک الک الاک الاک الک الک 


| 
| 
¢ 


— rn 


6 


آشهذآننه: خدا راگواه می‌گیرم 

شه کُم: شما را به شهادت گرفت 
شهدوا: گواه بگیرید» شهادت بدهند 
آشهر: ج شهر ماه‌ما 

آشیاء: ج شیء چیزها 

Gl 


ياعهم: ج شيعَة» همکفران آنهاء 
گروھھایی از آنھاء پیروان آنھا 
les a, les ala)‏ 


© ۰ ۳ - 
رادربرگرفت»دچار نمود» بوقوع پیوست 


(ger te 
ایهم (َضابَهُم): بآنان رسید. آنها‎ 
را دربرگرفتدامنگیر آنها شد‎ 


آصال:ج آصیلشامگاه» فا صله عصر و 
معرب 

آصب :وسوسه میشوم .میل میکنم 
عشق میورزم »به سوی او تمایل پیدا 
میکنم « از ماده صبو » 


اصباح: نج صبح» بامدادان 


at‏ شما رساندبد» دچار نمودید 
آضیح: شد. تبدیل گر دید 
َضیَحت:گردید, تبدیل شد 


0۱ 


تشد 


صبخنم: : شده‌اید» تبدیل گشته‌اید 
Ian)‏ شدند گر دیدند تبدی لگشتند 


گودال.همان‌اصحات آلرّس« گودال‌برای 
شکنجه مسیحیان در سرزمین یمن ) 
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داشتند و مورد هجوم پرندگان 


قرارگرفتند 


بدبختی 


E E ee 
اعمال را بدست راست خواهند گرفت»‎ 

اهل سعادت » مومنین 
أضَحَابَمَذْيّن: قوم شعیب که با 


آذر خش نابود شدند 


PDF Erase 


a 


صدّق 

ale: a‏ راستگو تر 

il‏ صَدّقه خواهم داد. احسان و 
انفاق خواهم کرد 
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: پپاداشتید» اقامه کردید 
43 «مونت» برگزار کنید» بپادار بد 
3381 هک له: روی خود را متوجه او 


0۱ BR ات‎ an 


cC: 
vU 
x 


6 


7 
e et‏ 1 
اک اک اک اک wi.‏ 


کک 
ت: ج قوت. خورا کیها» اغذیه 

للکُم: به شما می‌گویم 
وم م شایسته تر» پایدار و ماندنی تر است 
sl Tau‏ اقامه کنید. اداکنید 
بخوانید نماز را 
Ss]‏ بوده‌ام 
آکایر: ج Sl u‏ 
أکَاٌ:نزدیک است که من »احتمال دارد 


بخواهم 
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ی 
کون نج کون بسیار خورندگان 
ین دک بزرگتر از این 
یاو ابزرگوار بافتند «جمع 
مۇنٹ» 
أکْتْْها: مقزر می‌کنم آنره می‌نویسم 
اتسیو بدست آوردند»«نتیجه اعمال 
خود را؛ کسب کردند. مر تکب شدند 
gell as‏ بیشتر مردم 
55h‏ زیاد نمودی. به درازا کشاندی 
کرو ترویج دادند» زياد نمودند» 
افزایش دادند. تکثیر نمودند 
أَکَرَهم: بیشتر آنها 
ih‏ دست کشید. از انفاق دریغ نمود 
تخل ورزید 
اکرّام: er‏ ارجمند سزاوار تکریم 
اکرَاههنْ: وادار کردن» مجبور کردن 
آنها 
کْرّم: بزرگوارتر بخشنده‌تره عزیزتر 
گرامی تر 
کمک . گرامی‌ترین و ارجمندترین شما 
أَكوََن: مراگرامی داشت؛ مرا شایسته 
ا کرام و احترام گرداند 
:او راگرامی داشت. محترم شمرد 
کر می: گرامی‌بدار‌قدر بدان 


سب 


2 

تن تو ما را وادار و مجبورکردی 
أَکفْر: ناسپاسی و کفران می‌کنم 

SE‏ : کفر ورزیدید انکار نمودید 
pol Se hist‏ 2323 
eh‏ 
نبا از ماده کفل سرپرستی آنرا 
بمن واگذار» بمن تحویل بده 

اکل: طعام» خوراکی» ثمر» میوه 
sh, gl‏ 

أَکلا: آندو خوردند 

آک لألسْیُغٌ : آن چه درندگان از آن 
خورده‌اند» پس‌مانده شکار حبوانات 
اکلها: خوردنیهای آنجا 

» ج أأکل»خوزنده«فاعل‎ Koss) aus! 
َکمَام: ج کم پوشش. غلاف. پوسته‎ 
أَُمَلْتَ: تمام و کامل نمودی‎ 

أَكُمَةَ: کورمادرزادی 

اکْنان: ج کن؛ پناهگاه و غار 

أِنّة: ج تان پرده‌ها» پوششهاء»حجاب 
sl‏ پنهان کردیده از واژه کن 
َکوّاب: ج کوب فنجان» لبوان» کوزه. 


„sl‏ :با کراه و اجبار» وادار شود 
ا 


کله 


کلا): خوردن 
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ان تفیض وا‎ 


er‏ قح »سبو »جام »پیاله 


4 $ 4 % 
a 1 دض‎ .. 
.. a\ ax 
\ 5 
3 3 
\ ” 
الاک‎ an on 


آل: قوم طایفه خاندان 

أن (ءَالأن): حالاء اکنون 

الی: بسوی به. تاه حرف جءانتهای 
زمان با مکان» 

الی‌جین: تا روز موعود. تا زمانیکه .تا 
روز مردن 

ل آیا چنین نیست» آيا نه اینکه» بدانید 
از مگ فقط تنهارگاهی بعد از تنوین 
بصورت ( لا) درج می‌گردد 

ol‏ + ا): که نه»اینطور نیست» آ ر 
روابط خویشاوندی و فامیلی »طایفه. 


اقوام 


bAn 
— \N کس‎ 


۰ 


ال( آن + ا): مگراینکهاگرنه» بجز اینکه 
3َیْتَغاء:مگر آنکه بجوید و بطلبد 
۳ اک 


عم سم 


أَتَحْافوا: که نترسید» خوف نداشته 


تن و[ که نبرستید» که عبادت نکنید 
1 آرآن + لاب sl‏ 
گردنکشی نکنیدبرتری جوئی نکنید 


2 


لاتَفْعَلوه:اگر آنرا انجام دهید 

لام: ج ّم دردها 
لماضَطرزثم:مگر اینکه ناچار و 
مجبور شدید 

لَمَاقَدسَلَف:مگر آنچه قبل از یبن 
«قبل از نزول آیه» اتفاق افتاده ءبه جز 
مواردیکه قبلاً انجام شده و دیگ رگذشته 


\ 
an‏ الک الاس 


uf 
[ZN 


0 ت 


ین دستو ر عطف به ماسَبق نمیشو د 
إلاوَاحدَةٌ: مگر یکبار» مگر کسی که 
تها یکنفر 


ls: za di‏ دیگری »معبودی به جز 


Ar است‎ 
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خداوند یکتا 

اله‌آلناس :معبود و خدای مردم 
sg‏ شما را بخود سرگرم و مشغول 
Ein‏ شمارا عافن د 
هکم خدای شما» معبود شما 

لین دو معبود. دو خدا 

لهْتَکُم: خدایان و معبودهای شما 
لاس چرا نباید سجده کنند 

I: „ul‏ مغزه عفل. خرّد 

لت نقصان 

: کاست» کم کرد 

i E‏ رسیدء‌در هم آمیخت» 


سڪ اس 


55531 : رودررو شدند (ir‏ 
Sat, al‏ و«از دریا برگرفت 


8 -- 0% 


النقمه :بلعیداو راء فورت داد «بونس را» 
نام از آنها کم ی ی 


& 


لتی(لتی):ای ST‏ آنچه ۱ «موتّث» 
تى ۲ آنچه» آنکه» همانکه» اسم 


ee لڪ‎ 


موصول BERN)‏ 
الحاد: دشمنی؛ انحراف از حد اعتدال 


a 


نمودید ضمیمه نمودید» پیوند دادید 
ala Ni‏ آنها را ملحق نمودیم. 
رساندیم 

لحفنی: مراملحق گردان پیوند بده مرا 
لد تس مس کین 

لُذٍی: کسی که آنکه آنچه اسم 
موصول «مذکر» 

لین ج دی آنانکه کسانیکه (مذکُر) 
ار : الف.لام»را«ازحروف مقطعه و از 


rn‏ الال 


رموز قرآنی» 

الرفة اورا نات ف ود 
موفقیت راملازم و همراه او ساختیم 
الْرَمَهُم: آنهاراموفق‌گرداند»ثابت قدم 
نمود.موفقیّت را همراه آنهاگرداندیم 
لس جداد: زبان و کلام تسیز و 
گزّنده‌گفتار طعنه آمیز 

tag‏ لسان زبانهایشان 

„il‏ : هزار 

ll‏ پیوند 

ألق: التو انس برقرار کرد 
لْسقاف: ج لفیف یا لف.انبوه پرو 
فشرده« صفت جنگل و باغ و درختان 
سردرهم فر ویر ده ) 


ألْفَتَّ: انس و الفت برقرار نمودی » 


.n‏ الاک 


EN 
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نسبت به هم مهربان نمودی 

ف سنا خفسین:مزار منهای 
پنجاه‌نهصد و پنجاه سال» عمر حضرت 
نوح m‏ 

لقو دریافتند» دیدند» ملاحظه کردند 
الفا اندو افدر ورد دد 


040% 
الفنن: دوهزار 


ui az a 
ملاحظه و مشاهده کرده‌ایم‎ 

لاب ج لب نام فرعی و اشتهاری, نام 
طعنه آمیز 


2 ۱ 2 
مه‎ os 


أنْقهُ(آَلْقی):او را انداخت» قرارداده 


& 
F 


0 


لقت:انداخت.بیرون‌افکند» پرتاب نمود 


8 


gl‏ افتادند انداخته شدند 
لٌقوا: انداختند افکندند 
لقوه: آنرا بیندازید 


لقه (ألقیه): آنرا بینداز»او را بیفکن 


\ 
\ 


—_ nn rn rn rn [rn 


7 
۹ 
2. 
E 
E 
e: 


2 


ألْقَیّ: انداخته شده بر زمین افتادهارائه 
شده 

لْقََاٌ:او را بیندازید.بیفکنید 

ا انداختم 

َلْقَيًْا:افکندیم»ما انداختيمءقرار دادیم 


Pr] 


2 


‚au‏ یزدان» اسم خاص خداء «اصل لاه» 
au‏ پروردگارا 
الم: الف» لام میم «ازحروف ماه و 
از رموز قرآنی» 
آلم: مفرد آلام 02,3 رنج 
الم ( + لم): آیا نم مگر چنین نیست 
عُهد: آیا از شما عهد و پیمان نگرفتم 
1 تس آیا نگفتم به شما؟ 

قَوّ: آیا ندیدی آیا نمی‌بینی» نگاه 
وککن: تیا چنين نبود 
المض:الف. لام میم صاد« از حروف 
مقطعه و از رموز قرآنی « 
ی Be‏ 


EN 


ح: آیا «سینه ترا برای پذیرش 
آیات قرآن »فراخ ننمودیم. نشکافتيم 
گشاده نگرداندیم ؟ 
ألَهْنْكُن:آيا نبوديم ؟ 


۶ 


TS 


Br 


٤۲ 
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| یک (|لیکَ) 


» آیا 


لس 


لَغْیَن: آیا وقت آن نرسیده است 


تیک هنم از مات دام بای نا 


al‏ بَعدٌکُم: آیا به شما وعده « نیکوه 
نداده بود 
نحل آیا نمی‌داند. آیا آگاه نیست 


۶ 


ویک آیا او تست نمی ناشن 

rt Ni 

Gi‏ لخا: «آهن رادر دست داود چون موم» 
we‏ 


لور + لو): چنانچه. که اگر در 


آلوف: ج لّف هزاران 
أيهة: ج إل تقو دام نان 

Te a 

لا : به او الهام نموده فهمانده است؛ 
به او ناد دای فتان واده انیت 
الیّاس:از پیامبران بنی اسرائیل و از نسل 
هارون 

ال آلسَماء:به سوی آسمان »از سقف 
أل ناسین :خاندان الیاس 

ul!‏ بسوی خدا» درراه خدا 


ng lo 


یکت 

aa‏ طرف شما دو نفر 

الْْنا: بسوی ماءبه سوی خودمان 

آلیم: دردنا ک 

لّْه: بسوی او نزد او 

لّ: بسوی من بخاطر من 
آیاءیا‌بلکه»مگرهاستفهام انکاری ؛ 
ما( + ا)باینکهبا آنچه حرف 
شر ط» 

أَمااشتملت: (أم + ما )یا آنچه وجود 
دارد «جنین در > ( 


9, 


sl‏ خداوند او را میراند.به حیات 
او پایان داد 

مأوشَابواٌ آیا دچار شک و تردید 
شدند 


۶ 


امّارزه: امر می‌کند» وادار می‌کند 
el en‏ 0 آرزوها 


3025 % 


ام‌القزی: فک مادر شهرهاءاصلی ترین 
شهر‌همه به آنجا رومی‌کنند در نماز 


س 


ar‏ ژنده است 
مخت ماه »سپرده»اختیار تفو بیض 


شده 
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آق انن: ج see‏ 
«آرزوهای ناروا» 

ee FA 

:کین بردم اسیر ممل وک «مونث» 
‚aa‏ مدتی» زمان محدودی 
اوا bye‏ ا ر 
همکیش ببا دین و آثین مشترک »با 
شریعت یگانه 

آشتا:یستی و بلندی »ارتفاع مکان 
مرتفع» برجستگی 

la‏ خداوند آزموده امتحان 
کرده است 

ټِرّی: شک کردن» دودلیء بدینی 
قَشئَلّهُم: یا از آنها «چیزی یامزدی » 
می خواهی» > میطلبی »می پرسی 
أفتعتكم: متاع و کالاهایتان را 
تن هره‌مند سازم شما را «خطاب 


به مۇنث › 


1 
مدر 
€ 
۱ 


ید 


4اورابهره‌مندگردان «باپرداخت 
مهریه» 

مَتَناشَْتَین: ما را دوبار میراندی 
(ag: Süs‏ ) همانند شماء تشببه شما 
Jar ag]‏ و نظر آنها به روش 


حقیقی نزدیکتر است.نیکو روش ترین 


.n‏ الاک 


tt | 
Eee 
Berne ا‎ 

مدا بَعیذا: فاصله زیاد 

ah al‏ شما را مدد و یاری کرده‌ايم 

آ uses‏ مدد و یاری نمود 


0۱ 


2 :سخت تر تلخ‌ترهپرمرارت 
ER‏ 

اِمّْا: کار عمل شگفت‌انگیز کارناپسند 
إفرَءَتان(إمْرَءَتين): دوزن» مشنى 
هی 

: همسراو 


a 


Sl 
همسرم» زنم را‎ : a 
eg ob Bob: 
مَرَأبلّه: خداوند فرمان داد‎ 
مرّت: بتو امر شده است‎ 


مرٹ :به من امر شده 


\ 
الک الات‎ un rn nt کا‎ 


5 امر کردم » دستور دادم 


e 
x 


2 
g 


آمزتیی: بمن امر نمودی دستور دادی 
فرچامع: کارگروهی « مانند حج و 
جهاد و اعت ( 

| مَرَکمآله: خداوند به شما فرمان داد 
آمزنا: امیر و سردار و فرمانروا 
می‌گردانیم» قدرت و تساط می‌دهیم 
مرت بما فرمان داد 
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sl 


آمزوآنامر شده‌اند.باآ نها دستور داده شده 


أمَرُواً: امر کر دند» دستور دادند 


امرون: امرکنندگان» دستور دهندگان 


۷ 


as 
ره به او دستور واه انیت‎ 

ره :فرمان اوء آنچه او دستور دهد 
PEN‏ بار آنهاء امور آنها 

مس : دیروز 

Stu]‏ خودداری و نگهداری کردن 
آشسک: نگهدا خودداری کن 
سکن نگهد اشته‌اند.نگهد ار یکر ده‌اند 
سکم أَفسکُوهُنْ):نگهدارید آنها 
(ab‏ را 

افشاج: (ج مج با تشیج) آمیخته 
قاطی» دهم ترکیب يافته 

َمقضی: راه می‌روم» طی می‌کنم .ادامه 


1 


4 
3 


مُطرّت: بارید 

L, ll Ss‏ بباران» فروریزان 
هطوّا: باراندیم 

معاء:ج معیءاندرونه شکم دل وروده 


ns‏ الک الک الل 


Lo sl 


ads sl‏ ممکن ساخت برای شماء 
پیروز نمود برآنها 

أمّل:مفرد آمال »ارزو »امّید»دلبستگی 
لا مملو و پر خواهم کرد 

ملاق: فقر نداری» تنگدستی »درویشی 
ملی‌لهُم: آنها را در 
نموده‌بر آرزوهایشان افزود 

خْلم تکن: تا نباشی 

یت مهلت داده‌ام» آزاد گذارده‌ام 
Zen‏ : من به آنها مهلت می‌دهم 
2 چ ach „al‏ دسته‌ها» گروهها 
من (عامتَ): این و پناهگاه آرامش 


N 
ُر از امید و آرزو‎ | 


01 —\ 


مَنٌ: ایمان آورد باور کرد 
al‏ ایمن و آسوده شد 


من( +من): با چه کسی» آیا کسی که 


ا 
َمَدًا: ایمان آوردیم» باور داریم 
ا 


\ 


m 


منت به: باو ایمان آورده است 

gli‏ اعتماد کردم ایمان آوردم 
el‏ ایمان آوردید. باور دارید 
ab el ee‏ 

منوا ایمان yT‏ 
ENTE,‏ 
أمنَهُم:به آنها ایمنی بخشيد »امیّت عطا 


فرمود 
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مُنته:در آرزوی تلاوت کردن آن 


ver 


ت 
00 


تن آنها را روان خواهم ساخت 
َمْوّات: ج میت مردگان؛ جمادات 
موّال: ج dt‏ دارایی‌ها 

مُوٹ: می‌میرم» بمیرم 

مُور: ج آَمْر» دستورات» کارها 


۳۷ مادرش» مادر او را 


tn ni $s کک‎ ۱ 


1 
€ 
a 
٣ 
i 


آمین: درستکان امانتداره مورد اعتماد 
َمَبُون (أمَييّن): ج أَمّى» منسوب به 
مادر» درس نخوانده 

ا که کون خرو ای 
حرف تأ کید» حرف مصدری » 
إن:مخفف إن « حرف نافیه مشابه (Le)‏ 


بمعنی نه» نیست )یا ١‏ حرف شرط بمعنی 


چنانچه»اگر»اینکه» حتماً»اگرچه» هرچند 
Gl‏ : مانا ERS‏ بیگمان 

َمْا: همان که ما 

نآ شی): چگونه»چرا . چطور کی ؟ 
«ظرف زمان و مکان» 


| ند Sic‏ برومر اجعه کن»بیاوریمن 


اناء: پبخت غذا «در مهمانیها» مهيا 
نا ءآلیْل: ج نو یا ٍئی» لحظات و پاسی 


واگ بگرید رک 
Sr‏ پرهیزکار باشید( جح 
en‏ 


أَنَاخُتَزْتک:من ترا برگزیدم» ترجیح 
دادم 
تشر در دی و شک و 


ان‌اسْتَحیُوا :ا گر دوست داشتند. ترجیح 
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آن‌انشوا 
آن آشتحقا شتهفا: اگر آندو نفر مرتکب 
شدند» استحقاق «عقوبت» بافتند 
ان أستط ۳ مت ال 
lg!‏ سْفَقَرّ: گر استوار ماند» استقرار پافت 
ان آشتنضووکم:اگر از شما طلب 
پاری نمودند 
a NE‏ 
ان َغْتَزلوکُم: اگراز شما دوری کردند 
آنَغدُواا گر سحرگاه فردا حرکت کنید؛ 
بامدادان 
ان‌آفتر :گر سخن غیر واقع وافترادر 
مورد او گفته باشم 
آن آقذفیه: که او را بیفکن» بینداز 
جای بده 
نْأَقولَ:«اگر» که گفته باشم 
نا شف وا برميداريم . برطرف میکنیم 
«سختی عذاب را از شما» رفع میکنیم 
Sog‏ باشم 
a‏ چگونه است برای آنهاء چه 
فایده دارد برای آنها 
آنام: مردمان؛ ES EUER‏ 
DT‏ 
نآ فشُوا: که بروید »عازم شوید 


نامل 

آامل: ج نم سرانگشتان 

ان‌انا: من نیستم» نمی‌باشم 

ناهد Ja‏ : يث دت : اگرهدایت شده‌باشم 
نبا ء(ءانیق): ج بای اخبار 

بر 
نینک: ترا باخبر خواهم کرد 

نیئونی: مرا باخبر کنید 


بِنَهُم: به آنها خبر بده 


نبنهم: :به آنها خبرداد 


2 
م2 مه 


Gi 
ا‎ 
„% 
Sl 
Ri 
ا‎ 
j 
ت: رشد کند» بزرگگ شود‎ sl 
پرورش داد شما راء پدید آورد‎ al 
رویانده‌ایم آفریدیم‎ : Gas] 

اْبعاث: روانه شدن و رفتن» مبعوث 
شدن 


آنینا: توبه و انابه کردیم برگشت 


نمودیم ا زگناه 

ESSENER FIR, 

» تو هستی «مفرد مذکُر مخاطب‎ : ai 
نو «مفرد موث ث مخاطب»‎ ch 
Sat ar Tr 
أنْتاکُوا: گر بخورید‎ 

نْتأتَتتا: که به نزد ما بیایند» برای ما 


بیاورند به مابدهند. بما پرسانند 


٤۷ 
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[ن تخر ص 


أنْتَبْتَغُوا: که بجوید.بخواهید. پیدا کنید 
ان ند وا گر آشکار سازید علنی انجام 
دهید 

ان‌تبژوهم:اگر با آنها خوشرفتاری 
ae‏ آنها نیکی نمائید 
ِنْتَبَو ءا :گر جای دهیدشکنا دهید 
استقرار دهید 
تبید: که نابود شود. از ميان برود« از 


(JS مصدر‎ 


8-0 


إِنْتتبعون :تبعت و پیروی نمیکنید 
Arash‏ آنرا واگذاری »ترک 
کنی.به حال خود رها کنی 

ان تتظاهرا: اگر شما «دونفر» همد یگر 
را حمایت و پشتیبانی کنید 


۳ 
لو‎ 
E 


أُنْتَتقوا: که پرهیز کار باشید» بپرهیزید 


,35 تتکیو: که تکبّر کنی 
أن تتوبا: اگر شما «دونفر» توبه کنید 


ولو اگر رویگردان شویدءروی 


2 
مه ۵ م ۶2 


ا DE‏ 
) نْتَجْتَنبُوا : اگر اجتناب و دوری کنید 


آن تخرص: اگر تلاش و پافشاری‌کنی 


| a ۰ ان‎ 

PT EA 

ان تخسنوا: اگر نیکوتی کنید 

ان تخمل: اگر تحمیل گردد بارشود 
ان خالطوهم: اگر با آنها بياميزیده 


اختلاط کنبد 

أنْتخشة: که از او بترسی 

تَحْشع: که بترسد.‌فروتنی و خشوع 
نماید 


ان تخُفوه: اگر آنراپنهان و مخفی نمائی 
,35 نْتَذحُل و که داخلگردید» وارد شوید 
Bi Sr‏ 
بر سد»بپیوندد 

هم گر آنها را فراخوانی 
ان‌تذزهم:اگر آنها را رها کنی »دور 
ری اا 

أنْ قرف که ارث ببرید. تصاحب کنید 
إِنْتَرْجُمُونٍ: اگر مرا سنگسار کنید 

ان تون:اگر مرا می‌بینی و مشاهده 
می‌کنی 

ان تَرید: اراده نکرده‌ای» نمی خواهی 
ان تین :اگر دیدی» مشاهده کردی 
«منّت» 

اتر EU ET)‏ 
تزکیه و مطهّر و عاری ازگناه شوی ١‏ فعل 
مضارع » زکات داد 


in 
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AR 

san 
از مصدر زوال به معنی نیستی و نابودی‎ 
ls اقش خا :که «توسط‎ 
بفرزند خود شیر بدهید» دایه بگیرید‎ 
ان تستَغفرلهُم: اگر برای آنها طلب‎ 
آمرزش کنی‎ 
ان تشتفتکوا :گر «از خداوند»‎ 
درخواست داوری میکردید»طلب فتح و‎ 
پیروزی کردید‎ 

أنْتَسشتقسمواً زتعین قسمت و آنچه( که 
به بهانه پیشگوئی و غیبگوئی با تقسیم و 
نامگذاری هر کدام از تکه چوبهای فال 
بینی »بدست آید 
Sn‏ 
ان ER‏ 
نمیرسانی» نمی‌شنوآنی نمی توأنی متو جه 
سازی 
ان تَشکُوو:ا گر سپاسگزار و شا کرباشید 
ان تشکون:اگر متشکر و سپاسگزار 
باشید 
آن تضبگوا: که بشوید دگرگون 
پشوید یدیل بگردید 
أنْتَضبرّوا: اگر صبر کنید و شکیا 


باشید 


یتک 

ان تْصیکُم: گر به شماءبلائی» برسد اگر 
«مصیبتی» شما را فراگیرد 

ان تفخوا: اگر چشم پوشی واغماض 
و مصافحه کنید 

ان‌تضومُوا: اگر روزه بگیرید 

Sl‏ دچار شویم.اگر به ما 
«بلائی» برسدگریبا گیر ما شود 

آن تَص یو که دچار شوند 
آنَصييهُم: که بلائی به آنهابرسده آنها 
را فراگیرد» دچار شوند 

ie ai 
شد» منحر ف گردید‎ RR ZA NH 
pn sg 
أَنَْطَوهُم:«احتمال داشت »که آنھا را‎ 
لگدمال و نابود کنید‎ 

إِنْتطیغوا: اگر اطاعت کنید 

ان تظهرا (تتظاهرا): اگر شما «دو نفر 
همدیگر را پشتیبانی و حمایت کنید 
Als Azul)‏ 
نرسیدید.توافق برایتان سخت و مشگل 


بود‌ادامه زندگی مشترک امکان نداشت 


مه ه ۶و 


ان تَعْیْرُون: 


اگر تعیر خواپ بلدهستید 


ai‏ تفت 


اگر تعبیر US‏ 


Sir‏ تعدی و دشمنی کنید 


٤۹ 
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همه .3 
ان تفر ضو | 
er‏ تعجب:اگر شگفت‌زده و a‏ 
ER‏ 


! نْ تْدل:اگر فدیه و تاوان دهد 


ِن َه 


توا گرا ابتوانید» بشمارید» تعداد 
1 مشخص کنید 

نْثعَدبْهُم:اگر آنها راعذاب کنی 
۳ اگر دوری و اعراض کنی 
By‏ اگر دوری و اعراض و 
ان تحْفُوااگر ببخشید و عفو کنید 
Si‏ دوباره «به گناهابر 
نگردید.نافرمانی نکنید.تکرار نکنید 
ان تغفزلی: اگر مرا ببخشی 
نزو گربخدید.اگرگذشت 
آنتغمضوا: مگر اینکه اغماض و 
- 3( 
Sea)‏ انجام بدهید 
نت فیهم: تو با آنها هستی 
„a‏ تلافی 
is)‏ :که مرا بکشی »به قتل برسانی 
ا 1a‏ : که تقدیم کنید که بدهید» 


بپردازید « صدقه را » 


إنْتقرٍضوا: اگر قرض و وام بدهید 


It 
نْ ثقَسط وا که به عدالت رفتار کنید‎ 

نْتقَصوّوا: که کوتاه کنید» کم کنید؛ 
«تقصیر نماز در سفر و اقامه دو رکعتی 
بجای چهار رکعتی »و با «کوتاه کردن مو 
در مراسم پایانی حج» 

äh‏ : که بیفتد.فر و افتد.به زمین سقوط 
کند.‌فروریزد 
أنْ تَولّ: که بگوئی. گفته شود 
ER Kg‏ 
أنْتَقُوم: که بربا شود برخیزد 
ا نْتَفوموا: که برخیزید. قیام کنیده 
بایستید» اجراکنید» برپادارید 


ر 
; 
| 


ان تک: اگر «وجود داشته» باشد 
نَْکدبُوا: اگر حقیقت را تکذیب کنید 
ان تک a‏ 
نمی دار ید.| کراه دارید» بدتان‌میاً ید 
ِْتکفُروا: اگر کافر شوید. چنانچه کفر 
بورزید 

rs 

َنُْنقی: که SEHR‏ 
ِنْ لوا گر زبان بازی کنیدبپیچانید.اگر 
سرپیچی و تمد کنید 

نتم شما هستنید «جمع Si‏ مخاطب» 


آنتفا: شمادو نقر (متی مذکر ومونت) 
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اوق‎ 
گر دچار شوید.اگر‎ asia 
«بلائی » به شما برسدء شما را شامل شود‎ 
آن‌تَمُوت: که بمیرد‎ 
آن‌تمیدیگم: که شما را«از لرزش و‎ 
تکان»نگهدارد » نلرزائد» نجنبائد « از‎ 


( Old مصدر‎ 


51 تمیدبهم: تا آنها را نگهدارد» 
et‏ 


تن شما ) er‏ سوت ث مخاطب» 
Si)‏ پرورش و رشد دهیدء 
پرویانید 
hl‏ 1 اگر دست بردارید 
ان blass, SI‏ 
أن تقو که نفوذ کنید» رخنه 
ee eu‏ یگ زید 
نتو دوا که مشرد دار ند چن دید 
نو دوا که اذیّت کنید.‌بیازارید 
أَنْ‌توَفروه: که او را با وقار و بزرگ و 
گرامی بدارید.با احترام برخورد کنید 
ان توّلی:اگر روی we‏ یرد 
ان ولو( 55( sk‏ روی 
گردانیدند»‌نپذ یر فتند»رویگردان شدند 
آن‌تولوهم:اگر که آنها را ولی و یاور 


خود بدانید.با آنها دوستی کنید 


نتوین 


2 


۶ 


أ دومن کیان ییاوه 
ان ig‏ اگر ایمان بیاورید 


م4 ه 2 


نهد وا که هدایت نمائد 


2 مونّث» زن» دختر ماده 

ات )920 دخترءدو Ay‏ 
أَنْجْتَ: ما را نجات داد 

al‏ آنها را نجات داد خداوند 
تحت ما را نجات دادی 


0۱ 


سذرْتَهُم: آنها را اندرز دادی 
تس را پند و اندرز می‌دهم بیم 
می‌دهم» می‌ترسانم «از خشم خدا» 
DEREN‏ شما را اندرز دهم بیم دهم 
بترسانم «از عقوبت گناه» 
نوم کُم: شما را ترساندیم بیم دادیم 
پند و اندرز دادیم 
at‏ 
IB‏ و اندرز داده شدند 
نم آنها را بترسانپند و اندرز بده 
هشدار بده 


آندرهم: آنها را بیم و اندرز داد 
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لسن 
ان‌زالتا:اگر آندو نابود شوند.از بین 
بروند 


ول نازل شده است 
نْزٍل: می‌فرستم. نازل می‌کنم 


۶ ۵ مر 


ae‏ فرستاد» نازل کرد خداوند 
أْلْ کم آنچه بر شم نازل شد 


al‏ : فروفرستادم 

cl‏ نازل شد 

Es‏ نازل کردی 

Tag‏ فرستادید» پائین 
آوردید 

61> ما آنرا فرو فرستادیم 
BEN:‏ مرابفرست. مرا قرار بده 

a‏ دید مشاهده کرد فهمید 
آشتاب: روابط خویشاوندی و نسّبی 
أنْسَه: فراموش او کرد.از یاد او برد 
نس : مشاهده کردمءدرک کردم«از 
مصدر ایناس» 


2 


آنشتم: دید بد»فهمید ید دانستید 

انس لخمنها:پوست انداخت.از oT‏ 
(عقیده)عاری شد.به آن توجّه و عمل 
نکرداستفاده از اصطلاح پوست انداختن 


یعنی کاملاً از OT‏ جدا شد» 


ی 
أَْسَق کُم: از یاد شما بردند» فراموش 
شما کردند 


us‏ ِ# انسان» آدمئت 


2 
و 37 


ٍن‌شاغ:ا گر بخواهد 


آنشاشم: پدید آوردید. ساختید» 
آفریدید 

as ash‏ را آفرید. خواست. طلبید 
er‏ یرای شما آفرید 


og 


اشانه ما ی آفریدیم ارده نمودیم 
Ga‏ زنده گرداندیم» حیات 


بخشید یم 


آنشتره؛ او را زنده گرفاند 

تشیقاق: شکافتن. درز برداشتن 
تصاب: ج نضّب. بتهای سنگی 
نصار: ج اصر یاران و یاوران 

نصا رأله: پاوران خدا 

تصاری: یاران و نصرت دهندگان من 
نْصتَوا: گوش دهید.بشنوید» ساکت و 
صامت و خاموش باشید « از مصدر 


rn rn nt‏ تخت 


o0۲ 
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Se 
۰ ۰ - ۰2 =, ai 
ان طیْنّ:ا گر صرفنظر نمودند؛ بخشیدند»‎ 
گذشت نمودند‎ 
أَنطقتاآیثه: خداوند زبان ما راگویا‎ 


نمود» قدرت نطق ببان عطا فرمود.‌ما را به 


سخن درآورده 

ات_طقوآرا: بیافتید»بروید.به آنها 
uses‏ 

آثظر :بین »بنگر 

a 


آنظر: :نگاه کنم »ببینم »نظاره کنم 

a ya‏ بمن مهلت بده 

إنْعاقبثم اک ووو مارات و 
کردید 

pa]‏ عم حبوانات چهارپایان 
ان :گر اطلاع حاصل شود.معلوم 
گردد 

ان‌ُدم:ا گر عودت نمائیده برگردید» 


منصرف شوید 

أَنْحمآه: خداوند نعمت داد عطا کرد 
al‏ نعمت‌های خداوندی 
Saal‏ نعمت دادم 

Saal‏ نعمت دادی 

نْحنتا: ما نعمت و مکنت عطا کردیم 


ِنْ عم کُم:نزد شما نمی‌باشد 


os 


اتف 


o۳ 


Pr 
انقاق : هزینه کردن» بخشیدن» نفقه دادن‎ 
تفال : ج تفل غنایم جنگی‎ 

نف فیه: می‌دمم در آن 

افو بروید.عزیمت کنید 
zul‏ نفس.جانهاروح و روان 
BERRY‏ رادم زا ها کرو 
a‏ بریدن 

ei ginn sah 


نقطار: بازگردن گفودن کستگن 


£ 
? 
2 
| 


فق ات نمود‌نفقه داد 


9۹ 


aaa‏ : انفاق کردید» خرج کرده‌اید 
فقو" انفاق کنید» هزینه کنید 
تقو هزبنه و انفاق و بخشش نمودند 


220 


1 

ا 

نت : انفاق کردم صرف نمودم 

uni 

ا 

ا 

أنقذكم شمارا نجات داد بداد شما 

رسید»‌رهائی بخشید 

أَنْقَض: هزینه کرد»‌سنگینی کرده بود؛ 

se ae 

es انقلب:دگرگون‎ 

عقب‌گرد کند»رویگردان شود 
إْقؤتلتّم:اگر درگیر جنگ شدید.اگر 

Beten ee 

نمایند» با شما پیکار نمایند 
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إْقوتلوآ:اگر درگیر جنگ شوند 

نک ان (آنکث):ج ی رشته از هم 
گسیخته قطعه قطعه‌بریده بریده 

ان کات: نزدیک است. احتمال دارد 
آْکال: ج نکل؛ هر نوع عْل و زنجیر و 
بند 

ان‌کان:اگر هست.نمی‌باشد انبوده 

أَنْ ان چونکه هست. بدان سبب که 
می‌باشد 

أ ار رر ار 
نوا به عقد و ازدواج در آورید 
آنکر: کریه‌ترین و زشت‌ترین 

ان کرهتَمُوهنٌ:اگراز آنهااکراه‌داشتید» 
چنانچه از آنها بدتان آمد 

El‏ همانا که تو هم می‌میری 

ان کنْتَ: اگر هستی «مذکر» 

ان کُْتْقلتَه: اگر آنراگفته باشم 


ان هستید 

ان لاتغدلوا:اگر به عدالت رفتار نکنید 
أَن ونوا که نمیشوند 
ألزمُکُُوها:آیا شما راابه پذیرش آن؛ 
مجبور کنیم 
Se‏ 
sat‏ 


ته:اگر دست برندارد 
RES Ai‏ 


تما( + ما) 

دست برندارند 

نما (أنْ + ما): همانا که اینکه 

اما (ان + مَا): همانا آنچه همینکه 
a‏ آنچه.انگارکه » فقط بلکه» در 
اینصورت هرگاه ) حرف حصر) این 
انْمَائنذز:تها میتوانی کسانی را اندرز 
دهی.بترسانی 

ان‌مُتَم: اگر مُردید. چنانچه بمیرید 

Sta (Gl إِنَنًا‎ 

ان نحن: ما نیستیم 

ان نشا: اگر بخواهیم 

انْنفعت: اگر فایده کند. سود بخشد 
شاید نفع و ثمری داشته باشد 

ی ما اسان اوري 

۳ همانا آن 

انهنکم: las‏ را نهی می‌کنم» بازمی‌دارم 
ان‌هذا: این نیست» چنین نیست 
us ee Ks HR‏ 
آنھار: ج تهر» رود» چشمه سار 

اتی فاا که فیا 

آنی: چگونه من» چطور من ؟ 

نی َضطفنتکَ: ترا برگزیدم انتخاب 


م 
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آنیب: برمی گردم» توبه می‌کنم 

نج یلها : که عوضشان بدهد.در 
عوض به آندو بدهد 

Sl‏ توبه و انب کنید 
Wal‏ آندو باهم مقاربت ننمایند؛ 
تماس برقرار نکنند 

st‏ گربشمادسترسی یار 
شما را بگیرند»‌برشما غلبه پیدا کننده به 
بند کشند شما را 

ان بَحْضوّونِ:اگر نزد من حاضر شوند 
آن مد وا: که حمد و ستایش شوند 
TS las)‏ بردارنده بدوش 
گیرند» تحمّل کنند 

SU)‏ آندو بترسند 

تی خَالِق: من خالقم» می آفرینم 
اَنْيَخْرْجُوا: که بیرون آیند» خارج شوند 
ee‏ 
Set‏ 

hl‏ دهد کم 
کند«سختی‌های شما را»ءبکاهد »کس رکند 
ان رذن:اگر در مورد من اراده 
کند.بخواهد که من 


—n\ 


.T ۳ ES 0 ۶و‎ ٩ 
ee نیز‎ 
گرداند»«بر پدر و مادرش با رگناه را»‎ 


ایشا ۳ ی 


تحمیل کند آنها را به کفر بکشاند 
ِنَْسْتْلکَمُوها:ا گر از شما بخواهد 
چیزی را »بپرسد در باره آن 
أنبسْبقُوا: که از ما پیشی بگیرند» از 
دست ما بگریزند 

ان َستَختیوا:ا گر عذر خواهی کنند» 
اگر پوزش بخواهند گر طالب عفوباشند 
«از مصدر عَبی بمعنی عذر خواستن » 
u che Ars a‏ 
بشند حفظ علّت و پاک نمایندهنجابت 
lee st‏ 
گناه و پلیدی پرهیز و خودداری نمایند 
انس تَغیتواا گر فریاد برآورند 
نجات خواهند 
age‏ 
De‏ 


e oO 


آن‌تشتقیم: 
مستقیم برود 
ان مَسْلْیَهُ:اگر از آنها بگیرد» سلب کند 
Al;‏ 
انْبَشَاً: اگر بخواهد 
انْبُشَک به:به او شرک میورزیده 
برای او شریک قائل میشوید 


انب ضصبزوا:ا گر صبر و شکیبائی 


: که «بخواهد » براه راست و 


00 
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نیمک‎ 


کنند, تحمّل کنند 
انز فک کر ار شوو دور کنند 
)36 ضَیَفُوهُمَا: که مهمان نوازی کنند از 
۳ 

أو طفنو که امرش کد از ماده 
(اطفاء) 

ِنْ تَظَهْرُ واَعلتکُم:ا گر شما را بيابنده 
به شما دسترسی پیدا کنند بر شما غلبه 
نمایند 

نهر و: که از آن بالا روند 

بر بالای آن مسلط شوند» غلبه یابند 
اعد وعده نمیدهد 

أَنْحُْرَفُنّ: که شناخته شوند.تا شناسائی 
شوند «موّنت) 
أَنْیِعلَ : که خیانت «در غنیمت 
Se‏ دروغ و افترا بر زبان آَوَرّد 
أَنْيَفْتِنَكّم: که شما را دچار بلا سازند 
I‏ جدائی اندازند 
َفقَهُوه تا آنرا درک کنند» بفهمند 
نْقُولُون: نمی‌گویند 

a Al 

A‏ بودند 

یَمَسَکَ:اگر به تو آسیبی برسده 


یبانگیر تو شود 


غنیمت) روا دارد 


اند 
گر 


2 


و 


نْ‌جُوصل: که بپیوندد پیوند دهده 
وصل نماید. جدا نباشد 


2 
220% 


= 


Sale‏ بمن ایمان آورند 
و: یا یااینکه 


2 


و (أوَی): پناه برده مَأَْی گرفت 
ونکم: به شما مأوّای و جایگاه داد 


an nn‏ الڪ 


وبين ج ا رانا „lu‏ برگشت کننده 
«ا زگناه»» توبه کار 

واَجُهَروایا اینکه با صدای بلند و 
آشکارا دگوئند 

وأَْعُواة آیا فرا می‌خوانید 

وّری: پنهان کرد. دفن کرد 

Sa‏ او رادر سرزمین دیگری 
بیفکنید» بیندازید تبعید کنید 

و آنقص‌منه:با کمتر از آن‌نقص کن» 
کم کن» بکاه» کسر کن 

َوَاهْ: آه گویان ناله کننده» بسیار تضرع 
کننده 


الک الک الاک 


8 


va 


ۇب : مراجعت» برگشت ا زگناه 
وبار: ج وَبره کرک 
ۇبىمَعة:با او همصدا و هماواز 


الک الک الک 
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شوید» تکرار کنید 

آوت: داده شد 

آوتاد: ج a5‏ میخ‌هاء مُراد عمارات 
شبیه کوه» وارونه «مشابه اهرام ثلاثه 
مصرا 

اُوشُشقط:یا اینکه پائین اندازی » فرود 


آوری 
آوتکون:یا اینکه باشد 


أو تھ اداد امانت کند» امانت را 
ee‏ 

و توا درتافت شهب نان 
داده شد 

أ آلعلم: افراد دانا و آ گاه»عالم 
آلکتاب: آنانکه کتاب آسمانی 


ا اڪ 


= Ei 
(> 


و 
آنهاابلاغ شده 
gl‏ داده شده. ارائه شده.نازل شده » 
آمده است 

آوتیت: بتو داده»گرفتی 

آوتتت: داده شده است.برخوردار شده 
است «مونث) 

آوتیثم: داده شده بشماءگرفتید 

أو اة بمن داده شده »انرا 
گرفته‌ام 

sl‏ بما داده شده گرفتیم 


۶ 


وتان 


آوقان © 53 dal‏ صنم‌ها 
آوحش:احساس«ترس انمود»«وحشت) 
به دل راه داد 

0% ر 2۰ 

او جفتم: دوانده‌اید» جولان داده‌اید» 
تاخته‌ابد 


اوحی: اشاره و وحی نمود. پیام فرستاد 


O° 


حی: وحی شده الهام نموده 

حَیْتٌ: وحی نمودم» الهام کردم 
las‏ وحی کردیم 

وک خم Ele‏ 
ds)‏ ج وادی» سرزمین» بیابانهاء 
درا 


Oo O° 


[ns‏ الاک الک الک الڪ 


َوذُوا: اذِبّت و آزار شدند 
آوذی: اذیت شود آزار بیند 


2 
5 


اوذیتا: ما را اذیّت کردند» آزار دادند 


no 


o 


اور شتمُوها: آنرا نصیب شماکردیم» 
به ارث بردید 

ور تکُم:شمارا وارث گردانبد»بهره‌مند 
نمود 

أُوْرَفْنَاه: واگذار کردیم» آنرا به ارث 
دادیم ما به او میراث بخشیدیم 
آوزدضم: آن ها را وارد کندداخل 
میگرداّد 
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2 
3 


اولاء 


ne 


وریکم: بشما نشان می‌دهم 

آوزار: 3 وژربارها.؛محموله ها« بار 
کناهان 1 

اؤ نی :مر مق گردانرا وادا کن 
بمن الهام کن 

سط: متوسط. معمولی متعادل 
وسَطهُم : بهترین و عاقلترین آنها 


O° 
کک الک‎ 


€ 


صنی: بمن توصیه و سفارش نمود 

وصیکم: بشما توصیه و سفارش م یکنم 
وضو ا: با شتاب رفتنده سرعتگرفتند 
وعی: نگهداشت. ذخیره نمود» انباشت 


o 


وعیه: ج وعاء جوال کیسه تویره 
رگ 2 z‏ 


وف(آوفسی):وفا می‌کنم.وفا دارم؛ 


O° 


الک rn‏ الاک الک nn‏ الڪ 


6 


فی: وفا کرد تمام و کمال پرداخت 
وف لفا: بما بده» عطا کن برما؛ بما بسپار 


o ي‎ 


فوا:بدهید 


Oo 


O° 


وقد:بیفروز» شعله‌ورکن »بپز ( آجر را) 
أُوْقذْعَلىآلطین: بّفروز باگل« ساخت 


خب خت ار کل و ا 


rn nn‏ ال ا 


أۇقَدُوا:افروختند» آتش زدند»ذوب 


نمودند 
E‏ 
۱ 


ول عده‌ای» تعدادی» آنها «اشاره به 


| 


u 
جمع نزدیک. مونّث و مذکر»‎ 


2 
5 


آولی:اوائلابتداء آغاز‌زندگی دنیوی 
دنیا «آغاز و مقدمه آخرت ( 
آولی:سزاوار تر برتره مهم تر بهتر» 
آنچه اولویّت دارد 

ی لَهم: وای E‏ 
ماده «ولی» «اصطلاح نفرین less‏ 
ee‏ آنهاست » 


۶ 


a آنان» آن افراد‎ Sg 
عدّه از شما‎ oT sl ä) 


أولت (آولی): دارندگان» صاحبان 


س 


” 


£ 
۶ 


لت لاخقال:زنان باردار و حامله 
لت حفل:زنان باردار و حامله 

لدَهُم: فرزندانشان 

ولهم: الین آنهاء پیشینیان ET‏ 
UT NT las‏ 
اس »اولین مورد «مۇنث اول » 


ii‏ اولین تجمع» نخستین 


(> 


in rn un rn ns 


a. 
be 
. ۸ 


ولو من: آیا ایمان نیاورده‌ای 
dal‏ مرتبه» بار اول 
اول من: نخستین کسی که 

َو لْیَهُِلَهُم : آیاهدایت نشدند» 


o 
> 
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یی ینک 
یا برای آنها راهنمائی نیامد 
ا: نخستین ماء پیشینیان ما 
: و آیا اگرء آیا باز هم اگر 
لُوا: دارندگان» صاحبان «مذکُر» 
صاحبان ثروت و قدرت 


¢. E 
a ZT 


Oo 


n الا لاڪ اڪ‎ [nn 


۱ 
= 
\ 
£ 
S 
3 
13 
¢ 
۳۳ 


a 1‏ مو سی »عیسی» محمد (ص» 
IK a‏ 
Js dl lo in gl‏ 3 دانش و 


( 
3 
3 
1 


O° 


ei‏ ذو» صاحبان» دارندگان 
لباء: ج وی بار» یاور.سرپرست 
ar‏ : باور آنها متولی آنها 


:زیت بترینه se)‏ 
EU I‏ بالها» فرشتگان 


کل 


° 
—n\o‏ اک الک کک —n\o‏ 


O° 


> 
آحخنحة 


Es, 

اوا فار ما 
بینش» خر دمندان 

ییزج رخجت کنندگان »مر دانیکه 
RE‏ 

وی ألوخام: حسویشاوندانه فامیل 


1 


وی للْبّاب: صاحبان عقل و خرد 
ول ی آلافرمنکم: مرا و کارگزارانی | 


in n 


sg 

ميان خو د تان 

< 2 

آولیآلاندی: دارنده دستان توانا؛ 


رمد 

all)‏ ضرر دیدگان» متضوّرین» 
آسیب دیدگان 
لا 

وی یلو نیرومند .توانمند 
آولی‌آلنّاس: برترین و بهترین مردم 
لى أَلتُعْمَة:صاحبان نعمت و دارائی 
اوا :خردمندان نهی‌کننده 
آویی‌بأس‌شدید ا 


بسیار» جنگجو» تو انمند 
ین (أَولُون): نخستین‌هاء پیشینیان 
شتگان 


2 


وهام: ج 3 پندارها» خبالات 


الک الاڪ 


ؤهن: سست‌ترین» ناپایدارترین» (مُراد 
لانه عنکبوت است) 
أوَىأَلْفيَة:جوانمردان «به غار»پنا 
بردند.‌ماًوی گرفتند 

و نحافوا:یا اینکه بترسند 

ای (أنن): مرا خوار و بون 
نمود» بمن اهانت کرد 

هت بدهم» عطا کنم 

sl‏ وید .دور شوید 


04 


PDF Eraser Free 


gel 
آهدّی: هدایت کننده ترههدایت بخش تر‎ 
99 
را هدایت و راهنمایی کن‎ 


نُدیک: ترا هدایت و رهبری کنم 


Cz 


3 
۱ 
o o 
Nn nin 


هدیکم (آهدکُم): شما راهدانت و 
راهنمایی می‌کنم 

آهُش de sl‏ آن پائين ميا ورم»»فرو 
می‌ریزم» فرود می آورم 

هل نام بردن کسی, از مصدر هلال 
بلند کردن صدا 
ar löse‏ 


Ole :اهل کتاب ۰ آگاهان»‎ Karigal 
خداوند» کسانیکه کتاب آسمانی برآنها‎ 


نازل شده 

َهلّة: ج هلال اشکال مختلف ماه 
Suhl‏ : هلاک کرد 

أَهْلَكْتُ: نابود و تباه و هلاک نمودم 


asia‏ آنرا نابود و هلاک نموده 
هکم نابود کردی آنها را 


هه 


أُهْلَکْنًا: هلاک و نابود کردیم 


al‏ لله خدا مرا نابود و هلاک کند 
اهلكو هلا ک و نابود شدند 

له : امل و ساکن آنجا 

آهلها: صاحبانش 


۹ 
هم خانواده آنهاء همفکر آنها 
en‏ خانواده»بستگان و اقوام las‏ 
أهمَتهُم 
أَهُوَآء: ج وی هوس‌ها و آرزوها 
أَهْوّی: از بالا بپائین فرو کشید» به زیر 


Cal:‏ می دادند»به فکر بودند 


آورد »فرو انداخت ءنابود ساخت 
آهوّال: ج هل هراس و هیجان؛ ترس 
أَهوَنْ: سست‌ترین» ساده‌ترین 
else weh‏ 

آری» بلی 
USE 4‏ را چه چیز رءکجا؟ 
: هرکدام» gr‏ 
یاه : مراجعت. بازگشتن آنها 
يّات:ج ء ای معجزه‌نشانه,دلایل عبرت 


Cs A» G 
کس‎ —O\\0 


کاک: فقط نرل تنها از تو 
SANS‏ از دوگروه 


rc‏ کدامیک از دوگروه ؟ 


cs‏ مدا و زان بو و مجزه 


3 e. e 


التشریق: روزهای e‏ 
دوزادهم و سیزدهم ماه ذی الحجه که 


۶ مه 
2 
2 
| 
2 
| 
2 
aal‏ 
2 
| 
2 
sl‏ 


>= 
E 


حاجیان در مِتیٰ می‌مانند و رّمی یا رجم 
جَمَرات سه گانه در این ایام انجام می شود 


و دراین سه روز اذ کار به صورت تکبیر» 
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یله 


er < lab‏ روزهای زندگی» همه 


۳ 
6 
3 
GC 
C 


سڪ 


درچه زمانی» چه وقت. کی؟ 
ee:‏ 
۵ فقط از او تنها او را 
ایّای: فقط مرا تنها از من 
sl‏ دادن» بخشیدن. عطا کردن 


a\ 
Cs Cs Cs 
N 0 


آند: قدرت» نيرو» قت 
ند تک :ترا پشتیبانی و پاری نمودم 
al‏ یدک‌بنضره: ترا با باری خود تقویت 


کرد یاری نمود 

انا کم شمارا ری و قدرتت بخفید 
ید اهم: آنها را تائید و تقویت کردیم 
sl‏ ج یه دستان من؛ فیروی من 
ls‏ :به دست انسانهاءتو سط 


C 
f 
با‎ + 


es‏ بد» دستانشان به قدرت آنها 


شی ء: چه چیزی» کدام چبر 8 
نقاظ: ج یَفظ بیداران 


Gr: 
nur: —n\ Bi 


أَْکَة: باغهای فراوان و پردرخت» 


سرزمین پرنعمت قوم شعیب 
288 


öl 


lese 


یف 

تحریم و عدم نزدیکی با همسر 
إیلف:إتلاف» همبستگی N‏ دادن 
دوستی برقرار کردن» خوگرفتن 
یم( + ا) هرکدام از آنچه ره 
کدام چیز را ؟ 

إِيْمَان: باور» عقيده» يقين 

zoll‏ یّمین»سمت راست(دو طرف) 
یمان a:‏ و سوگند» عهد 

sl‏ سمت راست (یمین) 
ECLIPSE‏ 
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کے 
چم 


ایهم 


Th 


2 
0 


ناد کدامیک از ما ؟ 
ما تکُونوا: مرکجا باشید 


2 
۰ 


o ¢ 


o ¢ 


مَاکنْتٌ:هر جاکه باشم 


2 
۰ 


ین ماکُنتُم:در هر جا که باشید 


۶ مه 


— 2 4 
60 —n\ 


ثوب: پیامبر صبور در بیماریها و مرگ 
فرزندان و شکیا در مقابل مصائب. او از 
اود و درق از قوم هُود بود 
(al)‏ (ای» ندا) کدامیک ؟ 

» دوگروه «جنْ و انس‎ ee 
ا یکی‌از آنهاءکدامیکا ززآنها؟‎ 
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ب: بخاطر» درمورد بوسیله 

gu‏ چاه مفرد آتبار 

I AG eu‏ 035« بدنامیدن 
کسی» لقب ناروا 

Re Ne 

نس ألْمهادنبدترین جایگاه 

aa‏ چیز زشتی بدترین چیز 

ya‏ مثل: بدترین مثال, نمونه بد 

Bin‏ برگشت» گرفتار شد 

بَاْس: بلازده گرفتارنیازمندپینوا 
نغور گشتد قار د 

تاب: در» دروازه 

جایل: نام شهری 

باتَخانِکُم:بدلیل آنکه می‌گیرید. چون 
بر می‌گزینید 

باخ: برادر پدری 

باخع: نابود کننده. هلا ک کننده خود از 


عم و اندوه 
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« ب » 


al‏ )955 (: 1036 صحراء بیابان 
ب‌اذُون: ج بتادی بادیه نشینان؛ 
صحرانشینان 

sl ge‏ نگر» کوته فکر 
بّارنکم: خالق و آفریدگار شمابّاریء 
بمعنی آفریننده» 
بّارد(جَرّد):نوشیدنی سرد و خنک» 
سرمازاه سرد شده 

بارژون: ج بارز (بارزة)؛از مصدر 
پُروز» نمایان» پیداءقابل دیدن 
َارک:مبارک و پرخیر و برکت گرداند 
بارکُنا: برما مبارک گردان 

بَارَکُنا: پرنعمت و برک تگرداندیم 

با ری ۶:هستی‌بخش» آفریننده»پدید آورنده خالق 
ازغا: در حال طلوع 


ws su zus (aa) ala 


بلا» زشت. عذاب. اذئّت. شدائد 


بسن 

بأسآنته: عذاب خداوندی 

باسرة: درهم کشیده» افو عبوس. 
ترشرو 

eig‏ بسیار» قدرت بسیار» 
زور و نیرو 

باسط: گشاینده»گستر ش دهنده»افزاینده 
باسط:دراز کشیده بود.‌باز کرده بود 
تاسطو]:دراز کشیده بودند‌باز کردند» 
دراز نمودند. بسط دادند 
باسقات:طولانی بلند»سربرافراشته و 
رفیع 

Wr >‏ 
Ge‏ 
بَأسَهُم: عداوت و دشمنی در بین آنها 
َاشوَْوهُنْ: با آنها مباشرت و نزدیکی 
کنید 

باطل: ناروا؛ ناحق» دروغ بیهوده» 
بی مر 

باطنه: ج بطن» در درونش» در خفاء 
نادیدنی 

اعد (بٌعد):دو رگردان» فاصله بینداز 
بأغینتا:بانظرنظارت »ماءدر مقابل 
چشم ماءدر حضور ما 

َاغ: خواستار بودن» تمایل داشتن؛ 


PDF Eraser Free 


علاقمند» مشتاق 

بتاقین: ج باق و باقی. بقیه راء 
باقیماندگان ماندگا جاوید» بجا مانده 
بال:احوال »کار و بار »ءامور 

باَلْحَق: بحقیقت» براستی» عادلانه » 
آنچنانکه هست 

بالدین :حواله به روز قيامت بماند تا 
روز قيامت 

بالذین: بکسانیکه به آن چیزهایی که 
بَلِعَأَلْكَعْبًة: از شروط قربانی هدیه 
خجاج 

بالغْفره: کار خودش را می‌کنده 
فرمانش را بپایان می‌رساند 
de (EB)‏ رسیده کامل.تمام 
Ill‏ رسیدند» رشد کردند 

بالْغْیّب: در نهان پنهانی» در خلوت 
تلفیه: بآن برسند و دست یابند 

ال صید: جلوی درب غار.در ورودی 
بالهُم: حال. وضع. کار و بارآنها 

il‏ شبانگاه» به شب 

بالیمین: با دست راست با قدرت » 
ST pr hl‏ بعلت اینکه 


2 
-u% 


بأنتا: باینکه همانا؛ بخاطر اينکه ما 


0 


ا 
بانية 


al‏ ظرف‌ها »کاسه ها .جام ها 
بأهلک: باتفاق خانواده‌ات 
بأهلهباتفاق زنش با همسرش 

gl‏ بکدام» در کدام کدامیک را 
بَایَخْتم: معامله کردید 

َایعَهُن : با آنها بیعت کن پیمان 
ببند«فعل امر) 

بَتّر: بریدن» قطع کردن 

ih‏ پریشانی» پرا کندگی» منتشر کردن 
َت: منتشر ساخت. پرا کنده کرد 
بخار: ج بحر دریاها( یم ) 

بخرنن : دو دریای همجوار شور و 
شیرین یا سرد و گرم 

ب‌خسیان: «مصدر ئلانی مجرد 
همچون غُفران از روی حساب و کتاب 
بَحیرّة: بمعنی گوش بریده و شکافته 
اصطلاحاً شتر ماده‌ای که پنج شکم 
می‌زائید و پنجمین آنها نرینه بود پس 
گوشش رامی‌شکافتند وبارکردن و سوار 
شدن و خوردن‌گوشت آن را حرام 
می‌دانستند و استفاده از هر آب وهر 
چراگاهی برای آنها مجاز بود 
بَخُس:خسارت ؛نقصان کاهش. ناقص 


ناچیز 
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بَحْع: کشن و از بین بردن خود از غم و‎ 
اندو‎ 
مخْل: حسادت وک نظری‎ 
بخل: تخل ورزید‎ 
بَخْلُوا: بخل ورزیدند‎ 
Brasil: 
بَدَعُوا: آشکار کردند» علنی نمودند‎ 
خلق نمود آشکار کرد‎ » 378 
پدیدار کرد‎ ge je 
\ycäls 3405 jleT 518 is 
ا آغاز کرديی آشکار و خلق‎ 
es 
بدا (یِدّت): آشکار شد پدید آمد‎ 
دارا شتابگرانه عجولانه‎ 
َدَالَهُم: برای آنها ظاهر و آشکار شد‎ 
بَدت(یدا): آشکار شد پدید آمد‎ 
َذْر: جنگ بدر هفدهم رمضان در سال‎ 
دوم هجری» بدر بمعنی شتاب‎ 
بَذْع: ابتکار» نو آوری»ابداع‎ 
بذعا( بذعة): توبر» نوظهور» ابتکار‎ 
نخستین» نو آوری‎ 
بَدّل: عوض. جانشین‎ 
مَدَلْ: تخیر داد» دگرگون نمود‎ 


بَلنَاهُم: دگرگون کردیم آنها را 


رز 9 و 
بدله 


gas 


بدله: آنرا تغییر بده» تبدیل کن 

بُذْن: شتر قوی و چاق و تنومد 

جَدنک: بدن و لاشه و جسم ترا 

(ab) gi‏ بیابان»بادیه؛ صحرا 
بَدوی: بیابان‌نشین 

بدیع: خالق نو آوری ابداع کننده 
بَذر: پاشیدن تخم 

پِرّ: نیکی کردن» خير و خوبی 

ses Sir 

َرآءة(برآء): نام دیگر سوره توبه 
بیزاری» امان نامه مصونیت از کیفره 
تبرئه شدن »در امان بودن 

رال حیم: نیکوکار و احسان کننده 
مهربان 

IS : نرد‎ 

جَزّد (بّارد): سرد. خنک. سرما 

بَرَرَة: ج با» نیکوکاران» نیکوکرداران» 
از واژه اصلی ابا 

بَرَزْ: بیرون آمد بارز و نمایان شد 
E05‏ و نمایان گردد.مهیّا و عیان 
خواهد شد 

gl ty‏ حاجز عالّم ارواح.فاصله 
زمان مرگ تا روز محشره „ie‏ قبر 
Ur alles‏ 


11 
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Ju 


در معرض دید قرارگرفتند 

برّص: پیسی. نوعی بیماری پوستی 
رٍق:خیره شود» حیران و سراسیمه و 
آشفته و پریشان گردد 

بَوّق: آذرخش آسمانی جرقه 
بَرکات: ج بر کت. نعست. روزی 
شووج: رح و باروهاه برجهای 
دوازدهگانه خورشید و بیست و هفتگانه 
ماه کهکشانها افلا کک. عمارتها 
موهان؛ ee,‏ 
راه نجات 

نزهانان : «منئی» دو دلیل واضح 
برٍیء: پاک بیزان متفر 

1% بیگناه‎ un 

بّرٍی۶: دوری می‌کنم. بیزارم 

za‏ او ج بری» بیزار» متتفر» گر یزان 

55 98 منگم:از شما بیزارم «دوری میکنم 
از شما 

َرَوْن: ج بریء متلفر بیزار 

بریّة: انسانهاء مردمان» آدمیان 

BT gb sl: 

مَسّا: کوبیدن متلاشی و خرد و داغان 
كردن 

بَساط:«فرش »گسترده»بسط وگسترش 


یافته» فراخ پهناور 

شُست: متلاشی و کوبیده شود ریز ریز و 
خرد گردد 

بسن عجولانه آخم و تخم کرد ابرو و 
پیشانی درهم کشید 

مشط.: گسترش. فراوانی 
تسَط:افزایش داد توسعه و بسط و 
9 ترش داد 

مسَطتٌ: گسترش دهی, دراز کنی 
مسق :ار تفاعبلندی 

بشم: بنام بیاد 

بشر: اسم جمع بَشرَة و 
بدن» مراد بشر و انسان هم هست 

zu‏ داد شه 

Fe‏ رئ: مژده رسان» مژده نوید 

af ji‏ مزده و بشارت باد برشماء 


مژده دهنده شما 
ar co Pas‏ 


ga‏ شما مرا بشارت دادید 
جشوناهُم: ما بآنها مزده دادیم 
بشروه: باو مژده دادند 

aa‏ نان بشارت و مژده بده 
بشوین:دو نفر «انسان ( 

کشیر: بشارت و مژده دهنده 
بصاش: ج تصیرت درک و فهمیدن 


1۷ 
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بینش درونی» بینائی آشکار E‏ 
عبرت‌بین 

eh‏ بردم» «آموزش)دیدم؛» 
دانستم» آگاهم»بلدم» یاد گرفتم 
تصرّت: می‌دید. نگاه IS‏ 
بَصوّک: بصیرت و چشمان ترا 
بَصطة: بسط گسترش. فراوانی 
بُصیر: بینا؛ مطلّع 

بَضقة:توان ءداراتی ‏ پول, کالا 
بضع: عدد نامعلوم بین سه تانه چند تا» 
کي 

بضع سنین: چند سالی 

بَطائن: ج Sl;‏ درون داخل» آستر 
داخلی 

بطانة:محرم اسرار.دوست.همرازه‌همدل 
بَطرّا: سررمست و مغرور جاه و مال 
بتطرت: سرمست وعاصی و مغرور شده 
بَطش: حمله» یورش؛ هجوم بردن» 
تصاحب چیزی با توسل بقدرت به کیفر 
رساندن »غلبه یافتن »نیرومندی 
بَطِشَتم:انتقام گرفتید, حمله‌ور شدید» 
مجازات کردید. نیرومندانه هجوم بردید 
مطشتتا:قدرت هجوم و حمله و 


بط 
یورش ما 
بطل: باطل و بی ثمر شد 
مطن‌مکه: درون مکه» داخل شهر مکه 
o 2‏ 
بُطون: ج بَطن» شکم» درون 
مهْث: رستاخیزه زنده گرداندن 
مَعَت آللّه: خدا فرستاد» برگزید 
:0,092 زنده گردد» رون آورده 
می‌ شود «قبر زیر و رو شده» و دوباره 
مُرده برای محشر بپا خواهد خاست 
مْعْترّت: زیر و رو و پرا کنده شود 
2 
Sl, a‏ شماء زنده شدن شما 
جَعَتناک: ترا برگزيديم ترا زنده کردیم 
بَعتنَاهُم: آنها را از خواب بیدار 
تمودیم 
حَعَقّْه: او را برانگیخت. زنده کرد 
بَعْدّ: دور شد 
شعدا: دور «از رحمت خدا»»لعن و 
نفرین » نابودی. فاصله زیاد 


o م2‎ 


بخداد: پس از اینکه» سپس » آنگاه 
داد بعد از مدتی 

بعْدّت: بعید» دور فاصله بسیار 
بعذت: دور شد. بی‌نصیب شد 
مَعْدحین :بعد از مدتی 


بعر(بعیر):«جمع و مفرد یکسان 
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است» شترء کاروان شتر قافله 

بَعْض: مقداری» تعدادی؛ قسمتی 
بَفْضَکُولبَْض: بعضی از شما برای 
عده دیگری 

5 فضتایفضّا: عده‌ای از ما عده 
دیگری را 

بعْلا(بغل):منرد بعول ءنام بتی در 
بعلیک در زمان الیاس 9 

جُعْلی: شوهرم؛ همسرم 

تَغوضة: پشه کنایه از کوچکترین 
موجود «مفرد تعوض ا 

بَعْولة: ح بغل شوهران همسران 
نعدد: دور از عقل» پرت» سخت. 
ناممکن .بی حد بی انتها 

بعیر(بعر): شتر کاروان شتر قافله 
(جمع و مفرد یکسان است» 

بغاء: زناه خودفروشی خیانت 
بَعّی:سرکشی و ستم و فخرفروشی کرد 
بغال: ج بَغْل» استربار بر 

بَعْت: ستمگری نمود کجروی و طفغیان 
نمود» حسادت ورزید 

is‏ ناگهانی» یکباره» سرزده 
بعضاء: ج as gar‏ عداوت 

(gas و بیداد و ظلم و‎ Ge gs 


۹ & 


بَغْبًا: زناکار« واژه وصف غالبی برای 
زنان» مثل عاقر و حائض » 

rl‏ تجاوز و ستمگری و 
کجروی و دشمنی در بین خودشان 
بغی رألحق: بناحق» ناروا ظالمانه 

ya‏ علّم: نا آگاهانه 

بغیر عَمّ: بدون ستون و پایه» بی‌اساس 
مُغی علیه: مورد ستم واقع شود 
an‏ ظلم و ستم شماء کجروی شما 
بغیهم: ستم آنها 

ِقرّات: ح بقرق گاو ماده 


3 بقنة: یادگاری و آنچه باقیمانده 


چە ل 


alas‏ ثواب معنوی» آنچه خدا دهد 
بک: تراه برای تو بتو 
بَکّت:گریه کرد »گریست» اشک ریخت 
بکتابی:با کتاب یا نامه با نوشته‌ای از 
سوی من 

بکر: مفرد آټکار» نورسیده» دوشیزه» 
با کره. تازه و دست نخورده 


کرد مفرد El‏ بامداد» Zu‏ 
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2 


نو رسیده آغاز و ابتدای روز سَحر 
sehe‏ 
شامگاهان 

a‏ بخاطر کفرشان 

بکم: بخاطر شماء برای شماء به شما 
بُکم: ج < لال 

بَکَةَمُبَارک: اسمی از اسامی مکه مبارکه 
بکیی: اشک ریختن» گریه کردن 

اد ج با کی.گریه کنندگان 

بٌل: اصلاً چنین نیست بلکه 

بَلّی: آری» بلی» همانا که 
بلاًء:مصیبت. حادثه آزمون الهی 
بلاءْالْمُبین: آزمون واضح, امتحان 
an‏ 

لِأَدَْکَ: آیا درک آنها به کمال رسیده 
Lie‏ کاملادرک‌نمودندآ ایابه يقین 
رسیدند آیا همه چیز را میدانند 


جلاد(بلدَة): ج بلد. وطن ‏ ناحیه, شهر 
غه تبلیغ» رساندن el‏ 


بَلَعٌّ: رسید. ابلاغ شدء رشد کرد 


۳7 2 


تشه 


:به سن بلوغ رسید 
Cal‏ رسیدم 


Lu, cal 

(CE) Ip od) بَلَعْت:‎ 

َلَعْت لت اقی:جان به گلوگاه رسد 

ب لَفت‌الخلفوم: دوح به گلوگاه و 
حنجَره می‌رسده جان به لب می‌رسد 
بَلَعْنَ: تمام شدء رسیدند» بپایان رسیدند 
«مۇنث» 

بَلَعْنًَا: بما ابلاغ کردی» بماگفتی 
rl‏ بمن رسیده» به نزد من آمده 
ملَغوا:به سن بلوغ ) رسید‌ند 

بلقیّس: Su‏ سرزمین و قوم سََا 
لَوْنَاهُم: ما آنها را آزمودیم 

تلیغ: رسا موثر 

u‏ چگونه چطور 

بما:به آنچه بوسیله آنچه بدلیل آنکه 
بآنکه « حرف ب سَّبیّه و واژه ما 
مصدریه می‌باشد » 

مَاکَانُوا بخاطر آنکه ( آنچه) بودند 
بمَالَدَهنبه خاطر آنچه انجام میداد.به 
آنچه در اطراف اوست به احوال اوءبه 
آنچه داشت 

بمثل‌ها: بمانند آنچه بهمان اندازه 
بملکنا:به مَیل و اختیار خودمان 

بنا: بما مارا؛ برای ما 
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بناء: کاخ . عمارت. خیمه و خرگاه 
ya sel‏ ا امش دار 

lest als 

sole Ne 
دختران خواهره‎ SANS 
خواهرزادگان‎ 

مات خَالَّتک: دختر خاله‌هایت را 
نات خالک: دختر دایی‌هایت را 

نات غَْیک: دشر عنه مایت را 

بات عَمٌک: دختر عموهایت را 
(GES) ES‏ سرانگشتان دست» 
انگشت 

جَنهّا: آنرا بنا نموده ساخت» آفرید 
19 بنا کردندء ساختند 

oil) a 

نون (بنین): اولاد فرزندان پسران 
یْْیَ: پسرم پسر من فرزندم 
بَنْیإِخُوَانِهنٌ:پسران برادرانشان را 
برادرزادگانشان را 

بَنْیءَادم: فرزندان و نوادگان آدم 
یس رآنیل (جَُو): پسران |سرائیل؛ 
نوادگان یعقوب 

بنیامین:برادر تنی(پدر و مادری) 


بوسف 


بُْيّان: ساختمان» دیوار اساس پایه 
تدین(بنون): پسران فرزندان اولاد 
بئننها: آنرا بنا نمودیمساختيم 
برافراشتیم 

بنیه: پسرش پسر او 

بواحدة:به یک چیزی .به یک موردی 
بوّار:«مصدر ّورا»هلاکت.نیستی 
بَوّأکُم: شما را موی داد. مستقر نموده 
پناه داد 

امحل را معیّن و«به او» نشان 
دادیم.به محل موردنظر رساندیم»مأوّی 
دادیم.پناه دادیم»در le‏ 
استقرار بخشيدیمنشاندیم »آماده 
ساختیم» شناساندیم 

تور:۱ جمع مُکسّر بائر» هلاک شده 
نابود تباه» فاسد و رهاشده 

بورقکم:با سکه نقره‌ای شما«با پولتان » 
بُو رک: مبارک است .برکت داده شده 
wid‏ اتفاق او»با آن» بوسیله آن» درآن 
بها: بوسیله آن همراه آن با آن 

بهت: هت زده شد. متعجَب شد 
بُهتان: دروغ نارواء اتهام تهمت افتراه 
بدگوئی «نسبت دادن بچه دیگری به 


شوک خود 


۷۱ 
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بَمهُچة: زیبائی و خسن ظاهره 
شادی بخش 

بهذا: این ره به این علت 

بهم: بوسیله آنها؛ آنها ره در مورد آنها 
بهیج:مایه شرور و شادی»خوش منظر» 
er‏ زیباء سرسبز 

بَهیمة: گنگ. املی» بی‌زبان 
بَهیمةالنْخا: حیوانات اهلی و چهار 
پایان بی‌زبان 

بی : برای من 

بَيّان(بََانّه): گفتار روشنگرانه با زبان 


یا قلم و اندرز توصیف و تفسیر وتبیین 


2 


بَمْتَّ: شبانه و در خفا چاره اندیشی کرد 
جَیْتآلحرام: خانه خدا. کعبه 

« قدیمی و دیرینه‎ sl: ir less 
) کعبه‎ 

مت أَلْمَعْمُور: خانه آباد؛ کعبه 
gel) else‏ 
بنده: بدست اوست. در اختیار اوست 
بَذْض: ج das‏ تخم «تخم شتر مرغ» 
معروف در شفافیّت 

la el ya‏ بمعنی مور 


نورانی» روشن تابان» سفیدی 


a We‏ : سفید نمود» روشن گردانید 
ie las‏ نورانی» درخشان 

رز و چك کنو 

2 ن:تخم با بیضه «شترمرغ) 
ره ei‏ اش و دور 
از دسترس و نهفته باشد 

:> : و کار» معامله داد و ستد 
بیع: ج بیکه» کلیسا 


و جاح 


فرستاده خداوند برای اتمام حچّت با 
مشرکان 
ناد مفصّلاً بیان کردیم با دلائل 


آشکار بوضوح به او نمایاندیم 


۷۲ 
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m 


li‏ مفابل آنهاء پیش روی 
آنهاء پیشاپیش و روبروی آنها 

ین لک: مابین آن 

بَيْْنًا: از ميان ما 

ji‏ بیان کردند» روشنگری کردند 
بَْنَهُم: در بین آنهاء میان آنها 

I ie ae‏ من بوده است 
بَیِنْ دی آلله: در محضر خداوند 
u) al les‏ > ابدا؛ پیش 
از» در پیش رو از قبل 

َیْنی وبَیْتکُم: مان من و شما 
بی‌ویکم: در مورد من و شماء بوسیله 
من و شما 


تن 


« بت » 


ت :پیشوند قسّم» علامت تأنیث 

) (تأوی/:: مصدر اتواء‎ Ss gü 
در پیش خود مأوئ بده »در نزد خود‎ 
نگهداربه نزدیک خود فراخوان‎ 
شئویه: او را موی می‌دهد. او را در‎ 
پناه خود می‌دارد.او را سر و سامان داده‎ 
ج تائب» توبه کننده» نادم‎ Lil 
wis en 
Sog 

اب: ترک معاصی کرد توبه کرد 
تابا: آندو توبه کردند 

Ua‏ دارد.خودداری میکند 
تَاب‌ألّه: خداوند بخشید. عفو نمود 
تاب‌غلیهم: بخشید و توبه آنها را 
پذیرفت 

تابعین: ج تابع» دنباله رو» پیرو» 
خدمتگذار 


َائوا: توبه کردند 
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تَابُوت: جعبه مرگ» محفظه جنازه 
تارک :رها کننده »واگذار کننده » ترک 
کننده» فر وگذارنده «اسم فاعل» 
تارکوا: ترک کنیم. رها سازیم 
تاره‌أَخْری. باردیگ دفعه دیگر 
تالیّات (َلِیّت): تلاوت کنندگان 
فرشتگانیکه ذ کر خداگویند 


al‏ بمن ارائه خواهید داد 


no 
\ 


0 


هی 3 
تون: می‌روید. از مصدر اتیّان 


no 


تأنی: ارائه می‌شود. می آید 

ca Tal sl, Gil‏ بما می‌دهد 
تأتیهم: به آنها می‌داده برای آنها 
می آورد 

تا شیم:گناه آلودگی» پزهکاری ) بر وزن 
تفعیل 1 

تَأجرّنی: اجیر و کارگر من باشی 
sis zb‏ 


2 
ag, 


تادن: ندا داده اعلام نمود 


V٤ ut 
میکردید» در بند‎ be 


می‌کشید ید.به اسارت میگرفتید 
تَاكُل: بخورد» بجرد 
E‏ 28 


تاکلون: می خو رید 


9 و و T‏ 


تاکله: انرا بخورد 
تَادلّه: بخدا سوگند 
تَأَلمُونّْ:درد و لم AS‏ رنج 
مئ بريد 
Se‏ بتو امر م ی‌کند» دستور می دهد 
انا :به ما فرمان میدهی 
تأمُزوتت: بما امر می‌کنید» بما دستور 
می‌دهید 
ee le‏ 
خواهید داد 
اهاز تیه رفن ری 
تأویل: تفسیر برداشت. نتیجه کار» 
عاقبت» نتیجه سرانجام؛ تو جیه 
تب: بخش» توبه مارا بپذ بر 
a‏ ملاک و ننابود و تباه شد.از 
زیانکاران شد 
تَبّاب: تباهی و نابودی فناه زیان 
تبّار: هلا ک زیان نابودی 
قَتَارک:بزرگ بلند مرتبه» ارزشمند» 


Br 
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- 5, 


تسم 


2 
تنا 


ARE‏ معامله و داد و ستدکردید 


تَبْت: توبه م ی‌کنم» برمی‌گردم ا زگناه 
AA‏ ندت‌:بربده باد» هلاک و نابود و تباه 


2 
تست 


» فعل برای دعا و نفرین است‎ A 
ی رو آوریپیداکنی‎ 
از بدیها کناره‌گیری و دوری کن‎ : 
َیْم: توبه کردید‎ 


ققیل؛اجتاب و دوری (ازمعاصی) 


oh 


® 


تشد: آشکار شود فاش شود 


مه 


بل Ne‏ می ود 

تَبَدّلّ: تبدیل کنی» تغییر دهی 

ET ug‏ برملا می‌سازید 
کی شیر کرو 
تَیّدیل: تغیبر و عوض کردن» دگرگونی 
تیذیر: افراط در صدقه و احسان و 
1 


بهبودی و شفا می‌دادی 

سل اسیر و گرو اعمال خود نباشد؛ 
هلاک نگردد.از ماده بسل.بمعنی خبس 
قَجَسمٌ: لبخند زد تشم کرد 


ي ن 


تشون 


تبشزون: بشارت می دهید 
نْصوٌ: می‌بینی» خواهی دید 


تَْصرّة: آ گاه‌نمودن»بینا کردن»روشنگری 


تبْصوون: می‌بینید» بصیرت دارید» 
مشاهده می‌کنید. آ گاه هستید 
َبع: دنبال کرد؛ تعقیب نمود 
eu‏ 5 تابعین» پیروان» مریدان 
SB)‏ حمیر ی( :لقب پادشاه عادل 
تبعیّت و پیروی کردید 
a5‏ برانگیخته خواهید شد دوباره 
ژنده خواهید شد 
ss‏ برانگیخته میشوید 
تبعنی: از من پیروی کند 

تَبْعُومها: آنرا می‌خواهید. می‌جوئید 
کت و ستمگری می‌کند 
ST A‏ و Ya‏ شود‌نمایان و 
هویدا گردد.افشاء شود 
تلو" می آزماید 
a‏ بنا می‌سازید. احداث می‌کنید 
وا زگناه»برگردی »توبه کنی« مصدر 
توبه» 


ركا و ۳ 
تدویء:مستقر نمودی »جای دادی» 
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گماردی »شکنا دادی 

تَبَوغ:شما دو نفر بسازید.بنا کنید 
َبَوَءُوامستقر شدند.در محل و دیار 
خود جای گرفتندشکناگزیدند 
تیور:از بين رفتنیءتباه شدنی.ناپایداره 
فنا پذیر 

تَنْهتَهُم: آنھا را مبهوت و حيرت زده 
می‌کند 

فعتضیء سفیده رو ؟ ی شود 

تبیگا :تعقیب کننده »با زخواست‌کننده و 


مدعی و خواهان خونبها 


ینت آلجن: برای دیوها مشخص و 
از شد» بیان گردید.فهمیدند» 


دانستند» متوجه شدند «از افعال 


ذووجهین) 

تَبَتَنَله: براو آشکار شد. بیان شد 
ََبِعَانٌ:شما دو نفر پیروی کنید از من 
IT Jul‏ خواهد آمد» رخ 
خواهد داد 

تَتّبیت:هلاک ساختن و تباه نمودن؛ 
زیانکاری 

تتبیرا: درهم کوبیدن و نابود ساختن» 
بهلا کت رساندن 


تتجافی:«از بستر خواب» دور میشوده 
برمیخیزد» رهامی‌شود. جدامی‌گردد؛ 
فاصله می‌گیرد 

. Er rn 
تتخذون: می‌گیرید برمی‌گزینید‎ 


o 
ھر‎ 


تثرا: re‏ در یی» از ماده «وتر و 


تفه با آنها دیدار و ملاقات خواهد 
کرد می‌بیند آنها را 

ون : می‌خوانید. تلاوت می‌کند 

SEE, u‏ و تردید میکنی«از 


مصدر 5 1 


4 
ےر ت 
un‏ 


قتَتَوّلّ: خواهد آمد نازل خواهد شد 
َتوفهم: آنها را می‌میراند 

Gi‏ استوار پابرجاء ثابت قدم 
ریب سرزنش, توبیخ؛ تیه ؛مجازات 
تَْقَفنهُم بر آنها دست یافتی,برآنها 
چیره گشتی با آنها رودررو شدی 
ea‏ می‌زند» زیرورو می‌کند» 
شخم می‌زند» جابجا می‌کند» بحرکت 


درمی آوّرد.بر میانگیزاید 


۷۹ 
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تحبرّون 
تَجْارُونَ ناه و زاری میکنید 

َجادلْک: با تو مجادله و بحث نمود 
تجاولوننی: با من مجادله و بحث می‌کنید 
تجَارة: بازرگانی و داد و ستد 

تجاوز: نادیده گرفتن» اغماض کردن 
تَجَاهدُونّ: جهاد می‌کنید 
تجرمُون:جرم و خطائی که شما 
مرتکب می‌شوید 

تجری: جریان دارده روان شده است» 
در حرکت است 

تجْریّان: دو «چشمه» جاری و روان 
َجْوّْی: جزا داده می‌شود. سپاسگزاری 
خواهد شد. پاداش خواهد گرفت 
َجْوَونْ: جزا و مکافات می‌شوید 
َجْعَلُون: قرار می‌دهید 

تخلی: جلوه گر شدء روشتی آن ظاهر 
َجْهَلُونَ: جهالت می‌کنید. نمی‌دانید 
حَاَجُونیُی: با من شُجادله می‌کنید. 
حجّت ميآ ورید» با من بحث و کشمکش 
و 

تحاورک ما: محاوره و رایزنی و 
گفتگوی شما دو نفر» مشورت شما 


َحبَوّون: شادمان می‌شویده از مصدر 


۵ 


خبّور» بمعنی شُرور) 
تخیشون: > می‌کنید» نگهمیدارید 
تَخْبَّط: تباه و بی ثمر و بیهو ده گردد 
تَحدُواً: دوست دارید 
,2 8 
تنحسون: دوست می‌دارید 
Ne 5‏ َاللّه: خدا را دوست می دارید 
چ م4 4و 1 

حیو بهم: انها را دوست می‌دارید 
تخت عندی:زیر «نظر» بنده من( لح 
نکاح و در حباله عقد بنده من » 
تختک:زیر «پای» توءفرودست تو 
«خطاب به مؤنث» 
تختی: زیر نظره من تحت فرمان من 
,2 
تحت بازگو می‌کند» فن می‌گوید 
4 دو ن: بازگو Se‏ 
تحدید: محدود شده» رها شده» ایمن 
تخذُرون: پرهیز و خودداری می‌کنید 
قخذیر:برحذر داشتن» ماع شدت 
e‏ و و 
تجر: فروریزد» فروافتد 


۵ و 4 


تَحْرْفُونه:می‌کارید»زراعت می‌کنید 
تَحَرّوا: خواستند. جستند» قصد کردند» 
همّت نمودند» گرائیدند برگزیدند 
تحوّی: تلاش, همّت. اراده »خواستن 


تخریر: خرّیت بخشیدن, آزاد کردن 


تخریم:حرام‌ومنم‌نمودن استفاده‌نکردن 
َحْرَنُونّْ: محزون و ناراحت می‌شوید 
TE‏ تَحْسَینْ: گمان میکنید. می‌پندارید 
تخسئونه: می‌پنداشتید که او در 
مورد او گمان می‌کر دید 

مَخسنهُم: می‌پنداری که آنها.فکر 
میکردی که آنها 

تخشدّونتا: در مورد ما حسادت 
می‌کنید 

تَحسُونهم: آنها را از پا درمی آورید 
تخشزون: جمع وگرد آوری می‌شوید 
مَحَصن:ماندن در محل» «عفیف ماندن» 
تخصتگم:شما رادر نبرد محفوظ 
نگهدارد 

تَحْصنْونّ: نگهمیدارید» حفظ می‌کنید 
تَحْکُمٌ: حکم م یکنی» داوری م یکنی 
کو A‏ داوری 
می‌کنید 
De Ai‏ می‌کند» روا می‌دارد» مجاز 
خواهد شد. پیش خواهد آمد 

تَحلّة: حلال و جایز اعلام نمودن؛ 
گشودن. راه حل پیدا کردن 
تانكم :گشودن سرگندهایتان» 
راه نجات از مسئولیت قسم‌هایتان 
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۰ ۰ 


تخلیف:قسم و سوگند یاد نمودن 
تخلیل: حلال نمودن» مجاز شمردن 
تفلو les‏ میشوبد.برداشته 
می‌شوید» حمل می‌شوید 

تخویلا: تبدیل و تحوّل و تغییرپذیری و 
دگرگون کردن 

ia‏ درود» سلام» ارادت آنها 
تحید.گریزان »کناره گرفتن»«گریز از 
حقیقت مرگ » 

تخیون: زندگی می‌کنید.به سر می‌برید 
تخاصم: خصومت و دشمنی و پرخاش 


م ام ۶ 


Ze a‏ از آنها 


\ 


2 o 
۰ 


تون اختلاف می‌ورزید. مجادله 


3 
۱ 


تخر فرو خواهد افتاد 

تَحْرّج: خارج کنی؛ بیرون آوری 
تخرج: خارج می‌گردد؛ Os‏ می آ ید 
شخرجون: خارج و بیرون آورده 
و 


تخرجون: خارج می‌کنید 
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دار که 


92555 خارج می‌شوید» بیرون 
می آئید 

تَخوَضُون: تخمین می‌زنند. گزافه 
می‌گویند 

تخسیر: ضرر و زیان رساندن به خود يا 
دیگری 

َحُشَوّنَهُم: شما می ترسید از آنها 
تخشی‌آلنّاس:از مردم هراس داری» 
می ترسی 

تَحْفونْ: پنهان و مخفی می‌کنید 
تَحُْفی:پنهان نمودی ؛مخفی نگهداشتی» 
آشکار و برمّلا نکردی 

تَحْفیف: کم کردن, کاستن 

تحت تخلیه شدء خالی شد. تهی گردید 
تَحْلدُونّ: جاویدان و ماندگار می‌شوید 
َحلْقّ: خلق کردی» آفریدی, ساختی 
تَخَوّفٍ :دربیم و خوف و هراس دادن 
تخویف: بیم دادن اتمام حچجت کردن» 
ان 

َحْیَرُونَ:اختیار و انتخاب خواهید 
کرد.برمیگزینید 

قدازک4:او را پشتیبانی نمود.برای او 
تدارک و تهیه و فراهم نموده بود.او را 


دریافت. به یاری او شتافت 


20 


2 


2 


اننتم: شما وام داد ید 


E 


+ و 
2 


خژون: ذخیره می‌کنید. انبار می‌کنید 


ER 


o 


2 


سُونْ: می‌خوانید. مطالعه می‌کنید 
که: آنرا درک می‌کنی» می‌بینی آنرا 


ونْ: درکی می‌کنید» می‌فهمید 


ی" 
E‏ 


o 


تذْعؤن: فراخوانده و دعوت می‌شوید 
تَدعُونَ:طلب میکردید» فرا می خواندید 
تَدْعُونتا: شما ما را فرامی خوانید 
وناز بین میّرده درهم می‌کوبد؛ 
نابود می‌سازد 

تدّمیر: درهم کوبیدن و هلاک کردن 
۱ 
در آمد 

تَدَرّونّ:از خود دور میکنید.اهمیّت 
نمی دهید» رها م ی‌کنید» ترک می‌کنید 
کرو ارا می و را کد و وها 
می‌کند. از ماده «ذْرو» بمعنی پرا کندن 
َذکرٌ: باد می‌کنی؛ بیاد می آوری 
5 پند و عبرت اندرز سرمشق» 
پاد آوری 

َذْکُرَوا: متذکر می‌شوند. یاد آور شدند 
و 
می‌شوید» پند می‌گیرید 
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تَر اض 
تدکیر: پند» اندرز» موعظه» نصیحت 
ثُذِل: و می‌دهی» ذلیل و خوار 
می‌گردانی 
تذلفل:رسوایی »خوار شدن :ذلیل شدن 
سرافکندگی .به پائین خم شده 
تذودان: آندو زن «چهار پایان خود را» 
دور نگهمیداشتند» مراقبت و نگهداری 
میکردند.جمع و جور میکردند a‏ 
ون 
تَذْهمُوا: نابود کنند پایمال نمایند» «از 
خود» دور کنندءاز دست دهند 
تدهیُون:می‌روید‌می‌گریزید؛دور 
می شو بان 
ass‏ « مصدر ذهُول » از ترس رها 
می‌کند» فراموش می‌کند» از یاد میبَرّد 
رائْب: ج نیت استخوانهای سینه» 
دنده‌ها» سینه زن 
تَرَاءّت: آندو (نفر یاگروه؛ همدیگر را 
دیدند» مشاهده کر دند 
55 می‌بینی» نگاه می‌کنی او را 
قَرَءَا:د وگروه همدیگر را دیدند 
تب : ج ثُربت» خا ک» زمین» قدمگاه 
Eures‏ 


تزاض: lo,‏ راضی بودن 


۳ 


lo al‏ دادید.توافق نمودید 
تراقی:ج ترَفّه»استخوانهای دور گردن 
و گلو«رسیدن جان به گلوگاه»کنابه از 
مرگ 

راو دفر ند تود نر ادو ىمە گات 
ترمض: انتظار کشیدن منتظر ماندن 
ترَبْصتَم: چشم براه و منتظر ماندید 
تَرَیَصونْ: چشم براه ومنتظرید 
تتّیل: آرام خواندن قرآن با تدر 
ا 

تَرَجَعألأمُور: نتیجه همه کارها برگشت 


داده می شود 


2 


موی م ۶2 


تَرْجَعُونَ:برگردانده میشوید مر اجعت 
می‌کنید» برمی‌گر دید 

تجغونها: آنرا بر می‌گرداندید 
تَرْجُف: می‌لرزد» می‌لرزاند؛ می جنبد 
می‌ جنباند» OS‏ می خورد « این فعل 
بصورت لازم و متعدّی بکار می‌رود » 
ترجون: امیدوارید 

تزجوها:به آن امیدواری» آرزومندی 
ee‏ ابه تأخير اندازی» 
فعلاز خود دورکن «مصدر |ارجای ماده 


رجو يا رجاء » 


PDF Eraser Free 


تحمُون: مورد رحم واقع شوید 

ود رد شود ارجاع و واگذار شود 
َرَدیْ: پرت گردید. انداخته شد. سقوط 
کرک ھا تی د 
رسب 
قرذنْ:اراده میکنید» می خواهید «مونت» 
تَرَدُونٌ: شما برگر دانده می شوید 
re‏ 

تَرْرّقانِه: بشما دو نفر روزی می دهد 
yT‏ 
تزضون: راضی می‌شوید 

تَزغیُون: رغبت می‌کنید. مشتاقید؛ 
تمایل دارید. می خواهید 

ترف : نعمت» رفاه 

تُرْفع:رفيع و بلندمرتبه‌اش بدارند» 
برافراشته و رفیع قرا رگیرد 

تَزْقی:بالا روی ءترقی کنی»ارتقاء یابی 
تَرَک: ترک کرد» رفت» باقی گذاشت 
تَزکیُون: سوار می‌شوید 

تَوَکُتَ: ترک کردم رها نمودم 

تَرَکُْم: ترک کر دید» بجاگذاشتید 
تَرَکْتْمُوها: آنرا بجای گذاشتید» رها 
کردید. ترک نمودید 

َرَکُتاذرها ساختیم.ترک کردیم 


ترکن‌الْهم:بطرف آنها برّوی.تمایل 
پیدا کنی ۰ hy AS‏ نمانی.بآنها 
اعتماد کنی 

قَرَکوک: ترا ترک کردند» رها کردند» 
رد شدند» رفتند 

تّمیهم:بسوی آنها پرتاب می‌کرد آنها 
را ستگباران نموده‌از خود بیرون میداد 
میافکند.از خود متصاعد می‌کرد 
تَرَوّنهُم: آنها را می‌بینید 

ی 
می‌پوشاند» آنها را فرا می‌گیرد» برآنها 
مستولی و چیره می‌شود. در سیاهی فرو 
میروند 

ثریخون: «از چراگاه» باز می‌گردانید» 
«شبانگاه از صحرا» برمی‌گر دانید 
شرندذونها:می‌خواهید آنها را.اراده 
کرده‌اید 

تزاوز: می‌گراید. مَیل می‌کند 

sh‏ می‌افزاید» زیاد می‌نماید 
تزدری: حقیرانه به نظر میرسند»خوار و 
پست جلوه می‌نمایند 
تسزرعونه:زراعت وکشاورزی 
می‌کنید آنرا می‌کار ید 


A\ 
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lass 


a ae LTE 
زعم و نظر شما چنین است‎ 

تزکیهم: آنها را منرّهگردان» تزکیه کن 
ne‏ توشه برگیرید 

ua a‏ :جانشان به در رود 
All a‏ 
تَسَاَءَلون‌به: همدیگر را به او سوگند 


Ya‏ تسبیح و ثنا می‌گوید 

تس تتژون:برده‌پوشی میکردید 
می پوشانیدید» پنهان م یکر دید 
تَشْتَخْرجُون: خارج می‌کنید استخراج 
می‌کنید»بیرون میا ورید 

َشتَخْفُونها: آنرا حفیف و سبک بار 
من 


br gas‏ امداد و درخواست 
نجات میکردید.استغاثه میکر دید 
ت تَستَفتیّان:شما دو نفر از من فتوا و نظر 


خواستید تعبیر خواب پرسیدید 


523885 
قشتکپژون: تک و سرپیچی می‌کردید 


on ” 


شنحزون: وسوسه و جادو می‌شوید. 
فریب می خورید 

تَسْخوّون: مسخره می‌کنید 
تَسرّحُونّ:«بامدادان به چرا گاه می‌برید» 
و رها می‌سازید» آزاد می‌گذارید 
تَسْوّوا: سرور و شادمانی می‌بخشد 
تَسوّونْ: مخفی می‌کنیده نهانی انجام 
می‌دهید.سّی عمل میکنید 

تسریح: رد کردن» رها کردن, آزاد 
کردن. «طلاق دادن همسر) 

تى :نه 

تشعی: تلاش و سعی و تح رک و 
جنبش می‌نمود.جنب و جوش داشت 
تشع ءات :معجزان گانه موسی «ع» 
عصا ید بیضای‌طوفان »ملخ .وزع»خون» 
قحطی »شپش و کم شدن محصول 
تشع‌وتشعهُون: نود ron‏ 
تسعةعشر: نوزده ) فرشته « 

تسقی: نوشانده خواهد شد. می‌نوشاند 
تسقط: سقوط می‌کند» فرو می‌افند 


تَسْکُنُونْ: میآرامید» آرامش می‌یابید 


A۲ 


E: 


ُونّفیهم 
سلو سلام کرده باشید 

شُشْلمُون: فرمانبردار و تسلیم می‌شوید 
تشلیمّا: مطیع وگوش بفرمان 

تھی اده فی شود نامگذاری شده 
قَسْمَع: می‌شنوی»گوش می‌دهی 
قشمع: گوش خواهی داد.»می‌شنوی 
ds als aa‏ 

PN اوی‎ NT a 
زنانه کسی راصدا کردن‎ 

تشنیم: آبی که از ارتفاعی فروریزد؛ 
آبشار» ۱ چشمه‌ای در بهشت » 

قسْوّدٌ: سیاه« روی » می‌شود 

تس ژواآلمخراببالا رفتند «از دیوار 
بلند قصر با محل عبادت».خود را بالا 
کشیدند.ورود غیر عادی و دزدکی«از 
ماده شور به معنی دیوار بلند اطراف خانه 
یا قلعه یا دیوار شهر» 

تشوکم: شما را متأسف میکند» 
ناراحت می‌شوید 

تَشُوّهم:ناراحت می‌شوند.بدشان میا ید 
تقسیژ: بحرکت افتد» روان شود 
تَسیمُون: می‌چرانید «حیوانات را» 
تشاغون: می‌خواهید. آرزو می‌کنید 
شآ قون‌فیهم: با آنها نزاع و دشمنی و 
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مجادله م یکر دید 

تَشابة: متشنه» شبهه برانگیزء ناشناخته 
تشایهت: مشابه است 

تشاور: مشورت کنی 

تشتزون: معامله و داد و ستد می‌کنید 
کوک SE Le‏ 
می‌برد» درخواست رفع مشکل می‌نماید 
تشخض:«دیدگان» خیره شود» باز و 
بی‌حرکت ماند. مات و مبهوت می‌شود 
تشرکُون: شرک می‌ورزید. انباز 
می پندارید 

تشقق: شکافته و پاره پاره می‌شود 
تشهد: سوگند بخورد؛ بشهادت بطلبد 
تشهّد: شهادت وگواهی می دهد 
تَشَهَدُونْ: شهادت و گواهی می‌دهند 
تَشهَدُونْ: شهادت وگواهی می‌دهید 
تشیع: شایعه گردد. پخش شود.اشاعه 
و ترویج گردد 

تصبح:تبدیل میگرداند.دگرگون میکند 
تَصَبیحونْ: سحر را درمی‌یابید. به صبح 
می‌رسید .در بامداد وارد می‌شوید 
تصبوّون: تحمّل و صبر می‌کنید 
تصدّی (تتصدّی):مشغول می‌شوی. 


Gier‏ می‌شوی»می پردازی 


AY 


r Free 
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Se: Linn co ar a 
تَصدّقّ: صدقه داد. بخشید‎ 

Jia‏ صد قه دادند 

تصدیق: تأیید وگواهی کردن 
تصدية : کف زدن .دست افشانی 
تسضرفون: منصرف و منحرف 
می‌شوید.رویگردانتان میکنند 

تصر یف :وزیدن باد حرکت به هر سو 
قَضْعون: پرا کنده می‌شوید دور 
می‌شوید«از مصدر ( صعاد)فرق اصعاد با 
صعود مانند فرق پراکندگی در زمين و 
بالا رفتن از بلندی کوه‌ها و تپه‌ها است» 
تصف:بیان می‌کند. توصیف میکند 
تصلی:افکنده میشود.وارد خواهد شد 
تَصلیه:ورود او‌وارد میشود افکنده 
میشود 

تصییْهُم: بآنها می‌رسد. آنها را دچار 
می‌سازد.گریبانگیر و 
WEN‏ رجوع و برگشت 
داده می‌شود 

تھا ی ری ان ان ار 
رسانیدن «به خود با دیگری » 
تضحکون: می خند ید 


2 
f e 


Lile ai‏ ناله و زاری» فروتنانه 


2 4 و 


۰ ونه 


تضرونه: به او ضرر می رسانید 
تَضَوّوه: به او ضرر و زیان می‌رسانی 
gas‏ را؛ زمين بگذارد 
تضفون: «لباستان را » درمی آورید» 
از خود دور میکنید 

تضیل:گمراه می‌کنی» منحرف می‌سازی 
تضلیل: گمراه نمودن» سردرگم کردن؛ 
منحرف و از راه بدر بردنتباه ساختن 
تَضَیُِون: به مضیقه و تنگدستی و 
سختی خواهید انداخت 

تطعُونْ: می‌خورانید طعام می‌دهید 
لا ملعم کدی ید 
dl‏ 5 غلبه می‌بابد؛ برتو چیره 
میشود.بر احوال تو ملع و آگاه میشود 
prall‏ مطمئن شوند» آرامش یابند 
le‏ 

به دلخواه انجام دهد 

هن پاک شوند 

َطَهْْهُم: آنها را پاک و مطه رگردان 
تطهیر: طاهر و پاک گرداندن 
َطیّنابکُم ترا نحس و بدشگون 
دی 

َظهژون پشتیانی میکنیدستحد و 


همدست می شو ید 
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2 


تعذاب 


تظهزون: الا 
می‌کنید« حکم اظهان یعنی همسر را 
مادر تلقی نمودن و همسری او رابا نت 
طلاق برخود حرام کردن ؛ 

ظط شی داز می‌داند» گمان می‌کند 
تظنون:گمان می‌کنید» می پندار ید 
ظهرُون: به ظهر می‌رسید» نیمروز را 
درمی پابید 

تعال: با 

قعالی: بلند مرتبه» والامقام 

َعَالوا: یائید «امر به مذکز» 

بثو نْ: کار عبّث می‌کنید 
خوشگذرانی می‌کنید 

gr‏ عبادت می‌کنید. می پرستید 
sl 5:6 953‏ عدّه آنها را در نظر داشته 
باشید» بشمار ید« مصدر اغتداء» 
شَفچک: ترا به تعجّب می‌اندازه 
شگفت زده می‌کند 

تخجنک: ترا متعجب کند 

تعَجل: عجله کند. شتاب نماید 
تعفدونْ: می‌شماریده به حساب 
می آورید 


دب عذاب می‌کنی, تیه خواهی کرد 


و 


تعرج 


مه هو و 


تعرج: بالا می‌رود؛ صعود LS‏ 
عروج می‌نماید 

تغرضن: دوری کنی +رویگردان شوی 
تغرزضون: عرضه و اراثئه می‌شوید.در 
حضور حاضر خواهید شد 

تعر ف:می شناسی»د رک میکنی»می‌بینی 
UT ati ea gi‏ 
خواهید بر 

تغرفهم: می‌شناسی آنها را» ملاحظه 
می‌کنی 

تعز: عرّت می‌دهی. سرفراز می‌کنی 
تعزژوه:او را گرامی بداریده‌او را یاری 
کنید 

AT هسَالهُم:نفرین و مرگ بر‎ x 
شو ربختی»‌هلا کت و نابودی سزای آنها‎ 
تَعظونْ: وعظ می‌کنید. پند می‌دهید‎ 
تقفف:از روی عفت و شرم و حیا؛‎ 
مناعت‎ 

تعْقلون: می‌اندیشید. می‌فهمید 

تَقْلْم: بدانده آگاه شود.بشناید 

د Als‏ میدانی» > داری» می‌شناسی 
al‏ خواهید دانست. یی میبربد 
تعلمنی: مرا یاد بدهی » بمن بیاموزی 


تعَلَمُونَ: یاد خواهید داد» آگاه خواهید 


۸۵ 
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نمود» آموزش می‌دهید 

تَهْلْمُونهُم: می‌دانید» آنها را می‌شناسید 
ga‏ علنی و آشکار می‌کنید 
تَعْمَلُونّ: عمل می‌کنید» انجام می دهید 
َعْودّنَ: برخواهید گشت. بر می‌گردید 
تَعُودُونّ:برمیگردید.مر اجعت می‌کنید 
شعیهانگهد اند تا بخاطر بسهارند فا 
رز 

تغایٌن: متضزّر شدن, زیانمندی 
Se‏ فرو می‌رود؛ 
پائین می‌رود 

تَعْرْنکُم: شما راگول خواهند زد 
تشی: می پوشاند. فرامی‌گیرد 
تشه آمیزش نمود. با او همبستر شد 
تَعْفْلونْ: غافل می‌شدید 

il ala‏ غلبه پیدا کنید. پیروز شوید 
ُعَْیُونَ: شکست می خورید 

تغیض: می‌کاهد. فرو می‌برد» می‌بلعد 
یط فرباد با خشم و غیظ و عصباییت 
app‏ خودستایی 
قادو هم:فدیه آنها را میدهیدباز خرید 
تَقاؤت: اختلاف مغایرت» دوگانگی 


T FE 
تفتنون: امتحان و آزمایش می‌شوید‎ 


2.0 
۶ 


2 2 
“in 


تفت اتذکُره u‏ و داوم به او 
میاندیشی » همیشه او را به حاطر میا وری 
ul‏ کثافت (موءناخن»عرق بدن) 
َقَجّربه تلاطم و جوشش درآوری 
تفجرنن: برای مابرآوری» بیرون 
آوری» جاری کنی برای ما 

تفجیر: جاری» روان» در حرکت. 
جوشان» خر وشان» در تلاطم 
تَفْرَحُونَّ: شادمانی می‌کنید 

َفوّون: فرار می‌کنید. می‌گریزید 

تفر یقا: تفرقه و جدایی انداختن 
تَفْسّځُواً: جاباز کنید» جمع و جور 
es ae‏ بگردانید 

تفسیر: تعبیر» توضیح. تشریح 
تَفْصیل:توضیح 9 بیان گویاو مفْصّل 
تفْضیل: بر تری دادن 

En‏ انجام می‌دهید 


4 
ر ر ت 
urn‏ 


تَفقد: تمد و احوالپرسی کرد» سان دید 
رو 430 شک a‏ خواهید «Les‏ 
حسرت زده خواهید شد.پشیمان و 
اندو هگین و zur‏ == خواهید شد 

5 ۰ a 

تفلخون: فلاح و رستگار میشوید 
Ee‏ 1 

تغندون: مرا ابله و بی حرد می پندارید 


و ج 
تفوز:به Ih‏ امده »تنوره می زند» 


۸۹ 
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ا ع ب 


عینهن 


e 


% 
قران و غلیان می‌کند 

تفیض:پُر و لبریز میگردد 
ad geh‏ بانجام دادن آن«یاوه 
کو ST sg‏ 
غوطه‌ور می‌شوید؛ از مصدر مضه ماده 
فيض » 

تق: نگاه بداری» محفوظ کنی 
Se gl‏ 

ثقاته: از «عذاب و خشم )او پرهیز کنید 
پرواکنید» خود را محفوظ دارید 
َقَاسَمُوا: قسم و سوگند بخورید 


تفتذروا: بتوانند» دسترسی پیدا کنند 


E man 
تقتلون: می کشت‎ 
مبالغه در کشتار قتل فجیع‎ ai 


ام 
Br‏ 


ee Tr 
شده قبلاً آورده شده است‎ 
مقرر؛تدبیراستوار‎ el 


۵ و و ۶ 


En 
شان روشن و دلشان‎ ka د‎ 155 


شاد گردد 

ass‏ شما راابه ما» نزدیک کند 
مقر ب گرداند 

era‏ مکان داده و 
به سمتی دیگر میگرائیده‌از جای قبلی‌اش 
عدول میکرد 

ei‏ «و دلش» شاد و روشن 
و بینا شود» مسرو رگردد 

تَفَشعر:«از خوف ابر خود میلرزید 
تَقضی:مقرر می‌داری.فرمان میدهی» 
تصمیم می‌گیری» حکم می‌کنی 

‚gb‏ قطعه قطعه شود. نابود شود 
ae‏ بریدند‌فرقه فرقه شدند» 
قطع رابطه کردند. گسستند» 
ازهم‌گسیختند» فاصله گرفتند 
َطُون:قطع می‌کنیدهمی‌تریده ریشه 
کن می‌کنید 

تَقلب: برمی‌گردی» رومی‌گردانی 
لب دگرگون و زیرورو می‌گردد 


مر لا 
دص 


Be 
وک ترا«در بین نما زگزاران»‎ a 
تلو ن برگر دانده می شو ید‎ 

ََُِم: رفت و آمد آنهه ترقد آنها 


AV 
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زیون‎ 


تلاش و تکاپوی آنها 
تَقم: بایستد» اقامه کند 


o 
ee 


تقوی: پرهیزکاری 

تقول: گفتی .بیان می‌کنی» می‌گوئی 
tale ji‏ در مورد ما خواه دگفت 
تقولون: می‌گونید 

َقوَلهٌ: آنر از خود بیان نموده است؛ 
این مطلب ساخته و پرداخته خود اوست 
تقومَ:بر پا شده است 

تقوم آلسّاعة:قيامت برپا می‌شود 
آخرت فرا میرسد 

تقویم: راز آفرینش »خلقت» سیما؛ 
هینّت» برپاداشتن وپدید آوردن »ترکیب 
نمودن» 

تقنا: متقی» پرهیزکار 

تقیکم: شا رامحفوظ نگهمیدارد 
اموال» افزون‌طلبی .مال اندوزی 

Als‏ نزدیکک است احتمال دارد 

7 بیزا: بزرگداشت »گرامی داشتن 
تَکَّْبٌ: نوشته می‌شود» درج می‌گردد 
تَکُْمُونَ: کتمان و پنهان می‌کردید 
کََیُونَ: تکذیب و انکار خواهید کرد 


کلف زد کل رنب س کن «حقیقت را»» 


۸۸ TE 


دروغ می‌گوئید 

یب کذب شمردن؛نکا کرد او 
نکردن 

„1a‏ را مجبور و وادار می‌کنی 
تکُرهون: اکراه دارید» بیزار ید 
تکسبُون:بدست میا ورید »كسب 
o‏ رُون:انکار میکردید »کفر ورزیدید 
تکلمالناس: با مردم سخن گفتی 
کلمت با ما خن خواهن دگفت 
تکلمم : با آنها خواهد گفت 

AS حرف زدن»‎ U n 

َکْذْرُونّ: اندوختید» ذخیره کردید 
تکون: می‌شوی. خواهی بود 

تکوتا: می‌شوید. خواهید شد «منتی» 
تَکُون لک باشد برای تو داشته باشی 
کون : باشد برای ماه خواهد شد 


a‏ درهم پیچیدن» نابود کردن» 
محو نمودن 

تلاو ة(تلُو): دنبال‌روی تبعیّت کردن» 
تلاوت بمعنی خواندن قرآن 

له (لاها): بدنبال آن بر آمد بعد از 
آن پدید آمده برآمدن خورشید و ماه 


لَْسُوَهاذبر خود پپوشید.خود را با 
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فاون ق «فعل‌مضارع» 
Gish‏ ما را ملتفت و متوجه کردی 
و :میسوزاند» شعله می‌زند» شعله‌ور 


می شود 
تلقاء:  u ln‏ 
لقیءنسبی: در نزد خودم؛ باختیار 


خودم 
220 


له : می‌بلعد» قورت می‌دهد 


ar 
ge 


: ببلعد فرو برد 
2 لَقَوْنّ:ان دا 4 مس وبدء‌افکنده 


میشوید 


20 
جه 


۴ 


مم 


و ع 8 


ن‌مَوّذة: اظهار محبت می‌کنید 
مه: برخورد و تلاقی می‌کردید با 


او آنرا دریافت می‌کردید. می‌پذیرفتید 


4 
ےر ت 
ur‏ 


«شایعه ره «باموضوع» مواجه می‌شدید 
‚sh‏ آن» اشاره بدور «مفرد مونث» 
تلکاذ: در اینصورت. با این حال 
تلکم: این «مال» شما 

تلکما: شما «دو نفر) 

536 آنرا تلاوت می‌کر دم 
قَلّه:بیشانی » او رابه خاک مالید» 


+ 


۱ 


بخا ک انداخت. پرت کرد 

له (تتَلهُی): خافل می‌شویءرها 
میکنی » توجّه نمی‌کنی « فعل مضارع 
ومتضاد eis‏ 

rer‏ کرد اند کد 
قلِینْ: آرام‌گیردهمی آساید.نرم می‌گردد» 
رام و پذیرای پند می‌گردد 

تم تمام کرد تکمیل نمود 

تمثیل: ج تمثال» مجسمه. تندیس 
مَاووْة:با او مجادله و بحث می‌کنید 
تماما : کاملك همه را 


تمتع : بهره بردن» استفاده نمودن 
َمَتَع بهره‌مند شو.استفاده من 


BR 


تَمَتَغُواً :استفاده کنید»بهره‌مند شوید» 


«واژه امر حاضر» 


2 
” 


تَمَتعونَ: : بهره‌مند خواهید شد 


تمثل: پدیدار شد. مجشّم و جلوه گر شد 
َمُوٌ: در حرکت و عبور و مرور است 
تمرخون: rear‏ 
می‌کردید.با تفر و تکټر راه میرفتید 
با ناز و افاده می خرامید ید 


تَمُْونْ: عبور خواهید کرد رد می‌شوید 
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و و 


مور 
Be‏ 
نمسو 
شب» می‌رسیدشبانگاه وارد می‌شوید 


ن «شامگاه را» در می‌یابید» «به 


تَمُشون: حرکت می‌کنید. راه می‌روید 
تمُشی: راه می‌رفت. گام می‌نهاد 
تَمَکوّون:مکر و حیله‌ای به کار می‌برید 
تعلی: املاء می‌شود.دیکته می‌گر دد 
تملکهم:بر آنها حکومت و فرمانروائی 
میکند 

تمنی: جهنده می‌ شود می پر د» می جهد 
Er ee‏ 

تَمْنخهم:برای آنها مانعی شود آنها را 
lie plz BE‏ ما) باز بدارد»محفوظ 
نگهدارد 

تقو تب و آرژو و درخواست کردند 
تَمَنُونَ: en‏ 

حتف ها واه 
می‌گذاری.این چه موردی است که بر من 


ن¿ «مسورد را منت 


تَمُوت:بمیرد 

a gas‏ می میرد 

A 

AIR 

تَمُوو:می خنبد.به تحرز ک و جنبش افتد 
در هم میلولد.در چرخش افتد.به خود 


می پیچد»در خود فرو می‌رود 


تمه 


تفهید: فراهم شده. مهیّا و آماده شده 
پیش بینی شده چاره و تدبیر 
ی از هم جدا و متمایز شود باز و 
شکافته گردد.پاره پاره شود ؛ بترکد 
تَمیلُواٌقصد و تمایل دارند «که شما 
منحرف شوید» 
lie‏ کنید.بارامی مشورت 
کنید«به قصد نیکی) 
تنجنتم: نجوی و پچ پچ نمودید.راز 
برمّلا کردید 
ََازْغتُم: نزاع کردید. جدال نمودید 
تنازغوا: نزاع کردنده جَدل نمودند 
له بدان می‌رسد» بدست می‌آورد؛ 
برای او قابل دسترسی است 
اش :دسترسیپد کردنطلع شدن 
نون : خبر می‌دهید» باخبر میکنید 
De‏ :از اسرار درونی آنها خبر 
خواهد دادخر دهنده راز آنهاست 
sl‏ می‌رویاند.ثمر و محصول میدهد 
تنتشوون: پخش و پرا کنده می‌شوید 
نجیکم: نجات دهد شما را 
َْحتُونٌ: می‌تراشیده حجٌاری می‌کنید 
elle‏ :انسانها را ریشه کن 
می‌نماید.از صحنه روزگار برمی‌دارد؛ 
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از جا می‌کند 

فنزل:؛ نازل شود فرود آید 

dsl Js‏ فرود می آید 
ْزیل: نازل شده مترّل قرآن 
«مصدر بجای اسم Ir‏ 

تنْسی:از یاد رفته و فراموش شده 
er‏ 

u ee 

2 ee 

eg‏ شما را یاری 
Las‏ 

تَنطفون: سخن می‌گونید. نطق می‌کنید 
تنظرون:نظاره و نگاه می‌کنید 
می‌نگرید 

د 

َفْقَدّ: تمام شود » بپایان برسد 

تنس کا جان گیر د.بدمّد 
۳ نْ:انفاق می‌کنید» می‌دهید 


تقد 


ee 


2 


” 


: می‌کاهد» کاهش می‌دهد 
تنکرون: انکار می‌کنید 
تنکضون:عقب عقب میرفتید.به عقب 
بسرمی‌گشتید»گریزا ن بسودید»اعراض 
می‌کردید «از مصدر تکوص ٩‏ 


تنْکیل: تنبیه و مجازات از ماده تکال 
ee‏ 

َُور: محل جوشش چشمه ساره محل 
و تنوره فوران آب 

َنْهی: باز می‌دارد؛ نهی می‌کند. مانع 
می ود 

lab ing 

Se‏ مانع می‌شوید 
توّاب: بسیار توبه پذین توبه کننده 
توّابین: ج ترّاب توبه کنندگان 

ارت یفده و سورد ان 
ماند.مخفی شد.از دید محو و نایدید 
شد» دفن شد 

al‏ در پس پرده ناپدید 
شد» در عبار محو شد 

َوَاصوأ: توصیه و سفارش کرده‌اند 
توّاعدثم: وعده دادید توافق کرده 
بودبد 

تَؤْبَة(تؤب): ندامت» پشیمانی از گناه 
gg‏ وبه کنید برگر دید از گناه 


۹۱ 
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a می‌دهید»‎ 


2 4 
ا ر ل 


جَەتلقاء:بە سوی...توجه نموده 
روی کرد» راه افتاد 

3 دوست می دارد 

lg‏ می‌داشتید 

شُوّذوننی: مرا اذیّت می‌کنید آزار 
می رسانید 

تَوَرّات: کتاب آسمانی موسی(ع) 
شوژون: « از مصدر یا روشن و 
شعله‌ور می‌کنید» افروخته می‌کنید» 
برمی‌افروزید 

Bel E 
AS gg y RI 
امیالشان را برميانگیزد‎ 

توشوش: وسوسه می‌شود» بذهنش 
ی رس 

eh‏ مورد آنچه وصیّت 
کر ده‌اید 

تَوْصیة: سفارش وصیّت 

توعَذون: بشما وعده داده می‌شود 
توعدُون: وعده «انحرافی» می دهید 
تُوعظون: آنچه بشما وعظ و نصیحت 
شده است 


EN‏ داده خواهد شد 


se. 


بوهم 


توفهم: آنها را قبض روح نمود 
ونت او وا مش آنتحان از 


می‌گیرد 


توفتَهم: آنها راقبض روح میکند 


o 
ا‎ 


cz ۰ 2۶ %‏ 
توفکون: مسنصرف و برگردانده 
می‌شوید» منحرف شده وبه بیراهه 
میروید 

َوَفْتا: ما را بمیران 

توفنی: بمیران مرا 

5383 داده می شوند»داده خواهند شد 
تَوَفیتنی: تو مرا میراندی» به حیاتم 
پایان دادی 

توفیق: موفقیت 

تَوفیقا:همرامی .اتحاد .اتفاق برقرار 
کردن برای صلح و صفا 
تؤفيقا:همراهی نمودن »به اتفاق صلح 
برقرار کردن 

تَوّفیقی:موفقیت و به مقصود رسیدن 
من 

: ۳ a An 
توقدون:‹ مصدر ایقاء » می‌افروزید»‎ 
آتش درست می‌کنید‎ 

توقزوه:ار را بزرگ بشمارید»با وقار و 
متانت با او رفتار نماد 


مش 
توقنون: يقین بدارید باور کنید 


ar 
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تهجرّون 


Alles 
re 
تَوَکَلْنا: توکل کردیم توکل ما «برخدا»‎ 
تَو‌کیدها: آنرا تأکید کردی از ماده‎ 
و کد»‎ 

I SS ne 
پشت کردء‌رویگردان شد‎  تشگرب‎ 
تَوْلج: داخل می‌گردانی؛ وارد می‌کنی‎ 
تَوَلّ عَنْهُماز آنها روی برتاب.دوری‎ 
کن»روی بگردان‎ 

Er erde 
پند اشتند.به دوستی گرفتند‎ 

ُوَلون: پشت می‌کنیده برمی‌گردید» 
میگریزید 

تَوَلَْتَم: رویگردان شدید. پشت کردید 


a- 8% 


تَوَمرّون: بشما دستور داده شده است 
505 ایمان بیاورد 

Su‏ به: به او ایمان خواهید آورد 
وْمنوایمان میآوری 

َوْمُونّْ: باور می‌کنید ایمان می آورید 
تَهْتَدُونْ: مدایت و راهیاب می‌شوید 
تَهْدَرّ: می جُنبد به إهتزاز در آمد 

تکان میخورد 


0% و و 


تَهْجُرُونً: هذیان و بدگوئی می‌کردید» 


se 
یاوه سرائی میکر دید‎ 
تهُدی: هدایت می‌کنی‎ 


تَهلْكَة: هلاکت و نابودی .گمراهی 
تهوی‌الستهم:«مردم راابه سوی 
آنهابکشان.به سمت آنها متوجّه گردان؛ 
همه را با آنان مهربان کن 
Loks lg N‏ 


درونی 


ar 
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تَهُوی‌به::باد»او را پرت نموده است 
دور انداخته است.به سمتی کشانده است 
تََمّم:طهارت و وضو و پا کیزگی باخا ک 
«در صورت عدم دسترسی به آب ( 

تدن: انجیر کوه «طور تبنا» منطقه‌ای در 
دمشق که انجیر در آن به وفور می‌رویّد 
و اشاره به دوران آدم و پوشش از برگ 


درخت نیز مورد نظر است 
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شابت:استوار؛محکم پایدار تغییر ناپذیر 
قاقب:شکافنده .از هم باز کننده «شهاب 
و ستارگان درخشنده و سوراخ کننده که 
نور آنها همه تاریکیها را شکافته و از 
همه جا رد میشوند «اسم فاعل ثقب» 
am‏ پاره کردن» 

re‏ سومین 

کانی: پیچاننده» برگرداننده 

Trug Soll SU 
قانی عطفه:متکترانه شانه بالا‎ 
می‌اندازد» پهلوی خود را می‌پیچاند‎ 
بی‌اعتنایی می‌کند‎ 

ثاوی : ساکن» مقیم 

شنّات: دسته‌ها گروهها «جمع مۇنّث› 
فد آن مات 

َبّت: ثابت قدم گردان 

PAPER Free‏ ثابت قدم گردانیدیم 
َدّط: حبس. بازداشتن» جلوگیری نمودن 
هم بازداشت آنها راء‌مانع کار آنها 


ie‏ عزم آنها جلوگیری نمود 

توت : ثابت. استوار پایداری 

SIR: gi‏ نابودی» عدم»مردن 
تْیُورَاواجذا: نیستی و فنا و هلاکت 
یکباره 

قح : به شدت جاری شدن جاری کردن 
شچّاجا: پیاپی ریزان» بسیار بارند 
صفت اير باران‌زا 

قَرّی: زمین» خاک نمناک 

ذر ب : سرزنش کردن» توبیخ نمودن 
ثغْبّان : اژدهاء مار عظیم 

ققال : ج تقیل» سنگینی 

ثقف: پیدا کردن بافتن» مصادف و 
روبرو شدن 

تَقَْنْمُوهُم: آنها را یافتید.ب رآنها چیره 
ان 


ور 


قفو[ گیر بیفتند بیافت شوند» در 
ما 4 
دسترس قرار گیرند» رودررو شوند 
ثقلان (ثقلَيْن ):د و گروه جن و انس 
«مُشنّی ثقل»»هر آنچه که وزن و سنگینی - 


= 


-دارد 

c ri 

تقلت: سن ie‏ »وزین ‏ دشوار ارز شمند 
AR‏ ى 

ثلاث : سه تا سه تا» سه سه 

5365 (ثلاث): سه تا» سه sus‏ 

a 

ثلث‌عوّرات:سه موعد خلوت کردن 
شماء‌سه زمان عریان شدن و آشکار شدن 
عورت و برهنگی شما 

ls‏ سيصد 
لمات are‏ 
ثلائین (ثْلاتُون) : سی 

208 

ler eg: ab 

لت : یک سوم 

و ۱ 
Re‏ سوم.دو تا یکت سوم «(متنی 
ck‏ 

win 

تلثان : دو سوم 

air‏ صك 

alla‏ یک سوم شب 

شم : آنجاء‌در آن محل.اسم اشاره دور 
s 5 ِ‏ 2 

۳ پس از «ol‏ بعدا» سپس گذشته از 
ینهاء بازهم. آنگاه 


\ 


f 


آتی: .سپس آمد.باز آمد 
gl‏ :سپس بیائید 
تم زداد و اس سپس‌افزایش دادند. زياد 


کردند 


۱ 


un 


4 





۹1 
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ol 
ثم اسشْتخر جهّا:سیس آن را خارج کرد‎ 
بیرون آورد‎ 
2 
مه و‎ ۵ on 


تم Tail‏ :سپس استقامت کردند»«بر 
سر پیمان» پایداری نمودند 
la‏ رویگردان و 
منصرف شدند»برگشتند 
تمنبةآژواج:عت جفت.هشت 
صنف»هشت نوع 

شمانی‌ججج: هشت سال 

Gral‏ : هشتاد 

َُوّات: ج تمَره میوه نتیجه بهره 
ُمْلیَفَض وس پس از خود دور 
کنند.بپایان برسانند. قطع کنند» تعین 
تکلیف کننده مقرّر نمایند 

قَمَّن: پول» بهاه ارزش؛ قیمت 

شمُود: قوم مود امت صالح(ع) 
قواب: جرب پاداش 

ثۇب: جامه» واحد لباس «مفرد یاب 
ُوّببه ثواب و آجر خود رسید.پاداش 


داده شد 


تتا 2 


شبانهم: : لباسهایشان» پوشش» جامه 
شیّبّات: ج تیب »غیر با کره» زنان بیوه با 
مطلقة ءزنان پی شوهر 


جنْتَ: آمدی, آوردی «مذکر» 
جفت: آوردی» آمدی «مونث» 
eu Tin‏ و آورده‌ام برای شما 
جئتم: آوردید. آمدید 


ah 


ul gain‏ 35 ما آمدید »آوردید 


^ و 


vo 


vo 


برای ما 

جَنْتَت. آمدی و آوردی برای ما 
جنْنایک: آمدیم و آوردیم برای تو 
جشنًابکُم لفیفا:همه شمارا باهم 
محشور میکنیم »حاضر میکنیم Er‏ 
ميآ وريم 

جَاءَبکم: آورد شما راء آورد برای شما 
Girls‏ آمد بسوی ماء برای ما آورد 
جَاَءَتَهُم: آمده به نزد آنها بآنها داد 
بآنها رسیده. برای آنها آمده است 
چار: ناراست.بیراهه, منحرف از حق 
ja‏ آمد بسوی پروردگارش 
جاءک: آمد به نزد توء آورده برای تو 
جَاء‌کم: بشما رسید به نزد شما آمد 
چاءنی: بمن رسید. آمد به نزد من بمن 
داده شد 
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جَآءوکم: آمدند بسوی شماء بشما 
رسیدند 

َاءهاابه آنجا رسید بآنجا آمد 
چابر: زورگی مجبور کننده 

انوا نقّب زدند. کندند, تراشیدنده 
بریدند «سنگیری کردند 

چائمین: ج جَّاثم» خشک و بیجان؛ 
بزانو افتاده» به رو افتادگان 

جانیة (جانی): زسون» ذلیل» 
بی تحر ک» به زانو افتاده» خشک و 
خاشع 

als‏ جَدل و بحث و دفاع کردید 
جَِلْتَت: با ما جَدّل و جر و بحث کردی 
چادلوک: با تو جَدّل و نزاع و بحث 
کردند 

جدلْهُم: با آنها بحث وگفتگ و کن 
چار: همسایه. در کنار یاور 
aa‏ همسابه دور 

älliss a‏ همسایه نزدیک 

چٌاریات: ج جَاربةء کشتی‌هاء روان و 
جاری بر دریا 


جاز 

چاز: جزا دهنده برآورده کننده 
جاسُوا: جاسوسی» تجنُس و تفتیش 
کردند»جستجو و کشتار کردند 

چاعل: قرار دهنده سازنده 

جَاعلْکٌ:ترا قرار خواهم داد برمی‌گزینم 
جَاعِلْوهٌ:متزر ميداریم که اوء او را قرار 
می دهم «اسم فاعل) 

جَالُوت: مشهورترین پهلوان دشمن در 
نبرد با طالوت که با پرتاب سنگ داود از 
سپاهیان طالوت کشته شد 

چامد: ساکن و بی تحر ک» خشک 
جَامغ آلنّاس: گرد آورنده انسانها 
جَانّ: همان جن است. اسم جمع جنّ 
جان مار ارزو سر سم با رد 
جَایّب: سمت. سو طرف گوشه 
جاو‌زا: آند و گذشتند.عبور کردند 
چاوزنا: ماعبور دادیم گذ راندیم 

جاق زوا: دور شدند عبور کردنده گذشتند 
جَاوزَه: از آن عبور کرد؛ اجازه عبور 
یافت. گذشت ‏ دور شد 

جاهدّاک: آندو بر علیه تو تلاش کردند» 
جهاد کردند در مورد توء » وادار کردند 
جاهدُوا: جهاد کنید 

جَاهدُوا: جهاد کردند 

جَاھذھم:با آنها بجنگ» جهاد کن 
جهلین: ج جَاهل» سَفِیه» نادان» کم >> 
جاأیء(جیع): آورده ود چا کد 


۹۸ 
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جب : چاه گودال» حفره عمیق 
جبارین: ج جیار غالب» چیره» 
ستمگره مجبور کننده» صاحب جلال و 
جَبّروت» شکوهمند 

جیال : ج جبّل. کوهها 

جبَاهَهُمنج جَبهة پیشانی آنهاءتکیه گا 
سجده 

= معبود غیر خدایسی» شیطان » 
Sole‏ بت مطلوب بیفایده 
جتر:ق بولاندن »پذیرش اجباری 
«عبادات اختیاری انسان در میان کل 
موجودات و پذیرش مسئولیت انجام 
تکالیف شرعیه که بزرگترین برتری و 
امتیاز انسان است» 

جیریل:پیام آور رسول اکرم «ص) 
چبَة( چبل: گروهی» عده‌ای . نسل» 
جماعت» ما خلقت و طبیعت 
جبلَةَالأولِین: آفریده شدگان قبل از 
جبین: پیشانی» رخساره» مفرد جن 
چثْ: ريشه کن کردن برکندن, قطع 
نمودن 

ی : به زانو نشست 

چثم : به زانو افتادن 

جنی: ج جَائی, ذلیل به زانو درآمده 
جثنا: ذلبلانه به زانو افتاده 


2 


o 2 


چخد: انکار عالمانه و آگاهانه 


۹۹ I 


جَحَدوا:عليرغم باور درونی انکار و 
تکفیر کردند» نپذ یرفتند 

چجیم: آتش سوزان نار» دوزخ 

ج : جلال و عظمت 

جدال: جنگ» ستیز» بحث وگفتگو 
خدت: فیره مفرد دای 

lasse alt 2 3‏ راهها؛ حطوط 
جدرنج جذار دیواره» استحکامات 
چَذّ: شکستن بریدن» قطعه کردن 
داد تکه تکه و خرد شده, قطعه قطعه 
جَذُوّة:پاره‌ای از آتش .اخگر سوزان؛ 
شعله‌ای اتش 

جُذوع: ج die‏ تنه سافه. شاخه 
درخت خرما 

a‏ : ملخ 

چرّختم: بدست آوردید. انجام دادید» 
«از ماده اجْتر اح»بمعنی کسب گناه» 
> خشک و برهوت وبی آب 
و علف 

چرع: فرو بردن آب 

جُرّف: پرتگاه» ده گودال 

جروح: ج جر جراحت. زخمها 
جوین:حرکت میدهند.به جریان 
میاندازند 

جزآء: پاداش, فایده» کیفر 

کر نک ای »بخشی اند کی کي 
مقداری» قسمتی »پاره‌ای »پاره تن» 
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فرزندی ۰«مژنث و ماده »مراد فرزند 
است که جزئی از وجود آدمی است. 
هشرکان معتقد بودند که فرشتگان 
دختران خدایند 

u er 

جزغنا: آه و ناله و بی‌تابی کنیم 
جَرٌوع: بی تاب» بیقرار نالان جَزع و 
جَوََِهُم یه آنها پاداش میدهم آنها را 
مجازات میکنم 

جزّیْناهم: آنها رامجازات نمودیم 
جزیه: مالیات» جریمه نقدی 

ی ین 
جسشم: بدن نیروی بدنی 

جعل: قرار داده شده. مقزر شده 
جعلا: آندو قرار دادند 

جَعلْتَم: قرار دادید 

جَعلْتَه: آنرا قرار داده است 
جعل‌منْهاو جهّاناز او زنش را آفرید 
جعلناهم: ما آنها را قرار دادیم 
جعلنی: مرا قرار داد» آفرید مرا 
جَعلْوا: قرار دادند 

جَعلهآالّه: حداوند او را قرار داد 
جُفاء: دور انداختنی» طرد شدنی 
جفانکاَلجوّاب: ظروف بزرگک غذا 
کا مثل حوض.اندازه حوض 
جَلاء: خروج یا اخراج از ديار و محل 


ne 


زندگی» ترک دیار» تبعید» کوچ اجباری 
جلابیب: ج جلباب» رداء» مقنعه» 
روسری» مانتو 

جَلال: عظمت» شکوه» بزرگواری 
جلها (جلاها):به آن روشنی 
بخشیدجلا داد» آنرا جلوه گر نمود» 
نمایاند «از مصدر جلو» بمعنی آشکار 
شدن ) 

حلْدَّة: تازیانه شلاق 

جلود: ج جلد» پوست. اندام «عطف عام 
برخاص.گاهاً مراد تمام بدن است » 
لوا نام پوست حیوانات 

جَمّا: فراوان؛ بسیار 

جمال: زیبائی» شکوه 

چمالّت (چمالات):ج جَمَل شتران نر 
جمع: گرد آوری شد. برداشته شد 
جفعان: دوگروه دو جمیعت 

جُمْعة: آدینه» روز برگزاری نماز جمعه 
جَمْفکم: آنچه شما اندوخته‌اید 
جمَفناهم: آنها را جمع نمودیم 
جمَعُوالکم: جمع شدند (برعلیه) شما 
جَمْعه: گرد آوری قرآن.در سینه رسول 
اکرم (ص ) 

جَمَعَهُم: آنها را جمع نمود 

جمل:مفرد جمالت .شتر نر 
جُفلةواجدة: همگی بیکباره یکجا؛ 
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یکمرتبه »جملگی با هم 
جمیع:مجموع»جمع آوری شده» 
جمعَیّت»همگی ر ا«فعیل بمعنی مفعول» 
جمیل: زیباه شگفت‌انگیز» ستودنی 
جَنٌ : ظاهر و نمایان شد 
جنْ(جآن):بری» آفریده شدگانی قبل از 
انسان و از آتش»دارای عقل و شعوره» 
آشنا به زبان و مخاطب کتب آسمانی و 
مۇظف به تبلیغ شرع 

چنی: میوه‌های رسیده 

us‏ ج KL‏ باغ بهشت. جای 
پوشیده شده از درخت 
جِنَاتِعَدّن:بهشتهای جاوید 

جناح: ايراد گناه» تقصی مجازات 
جَناحآلذّل: بال خواری و ناتوانی و ذلت 
جَناحک:جیبت ره زیر بغلگریبان؛ 

بال هایت را 

جُنْب: ناپا ک نیازمند غسل 
جُنْب:جانب »سمت »سو از دورءاز 
ER‏ »دورادور 

جنبألته: در محضر خداء در حتق خدا 
he‏ ج جنَ» شیاطین» پری 

Ga‏ : سپر» میله و آلت دفاعی 

جنّة : مجنون؛ دیوانه» 5 
عقلش مستور و پوشیده است 
حَسنهالمَأوی: «اضافه صفت به 


موصوف» بهشتی که پناهگاه TE‏ 


محل استقرار «مومنین» است 
چنتان : دوباغ 


0 


gb: 
جَنخُوا: تمایل و اشتیاق داشتند‎ 
چند: سپاه ناچیزه تنوین؛ در اینجا برای‎ 


“ur 


» و صغیری است‎ cl 

جَنَفُا: عدول از روی خحطاء مصلحت 
اندیشیء اغماض و چشم پوشی ناحق 
جنوب: ج > پهلو گوشه 

چنود: ج جُنْد» لشکریان سپاهیان 
چنیا: دست چین, نوس مرغوب. نوبر 
«از مصدر جنی rt‏ چیدن میوه » 
ج نی ألجنتیٌن:میوه‌های آندو باغ 
نزدیک و در دسترس است 

حَوّ: فضا پهنه آسمان 

جَواب: پاسخ نتیجه 

جواب (جوابی): ج جاییة» حوض‌ها 
جواد: از مصدر جود بمعنی بخشنده 
چَوّار: ج جاریة‌سفینه #کشتی » 
روندگان سیارگان روان و در حرکت 
«ذ کر صفت بجای موصوف) 
dee cu»‏ حیوانات. پرندگان 
شکاری 

جُودی: نام کوهی در محدوده عربستان 
جَوّز: عبور کردنگذشتن» چشم پوشی 
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واغماض کردن 

جوّفه: درون oT‏ در لابلای آن 
جهّادکییرا: جهاد اکبر» مبارزه با نفس 
شیطانی 

چهازهم: بار وب تویّره توشه آنها 
جَهّد: کوشش. غایت. نهایت تلاش 
جهدایمانهم: نهایت کوشش برای 
اثبات ادْعا با توْل به سوگند»‌پافشاری 
توأم با سوگند 

جِهْدَهُم: تاب و توان آنها 

جَهّر: آشکار نمودن» آشکارا 

> علنی و آشکار کرد 

جَهُرَة (جهَارا): آشکارا و عیان le‏ 
صدای بلند 

جهزهم: آنهاراتجهیز نمودبآنها 
عطا کرد 

چهیم : دوزخ 

جَهُول: صیغه مبالغه جاهل» نادان 
جیاد: ج جراد یا جَبّد» اسبان تیز رو و 
خوب و زیبا 

چید: گردن» محل بستن گلوبند 
جئوب: ج جیّب. یقه» گریبان بالای 
سینه تاگردن چا ک سینه 
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حَاجَة: نیاز» آرزو طلب 


2 


م ت O‏ 


حَجَجْتم: مجادله کردید» در پی حجّت 
هستید 

خاجزین: ج حاجز دیواره» مانع» 
ss‏ 

حَاجُوک: با تو مجادله و بحث و بگو 
مگ و کردند 

حَاخَه: با او مجادله کرد» حجّت و دلیل 
آورد 

حاَدألّه: باخداوند دشمنی نمود؛ مطیع 
فرامین الهی نشد.کجروی نمود 
حاذرین(حاذزون): ج خاذن حذر 
کننده محتاط آماده پیکارمسلح 
حار:گرما» حرارت 

حَارتألله:باخدا جنگ (حرب) نمود 
حاسَیْنا: حسابرسی و رسیدگی نمودیم 
خسبین: ج حاسب. حسابگران 
حاسدین:ج خاسد. حسود بدخواه 
حش‌آلئه: ماشاآله 

خاشرین: ج خاشر گرد آورنده» جمع 
کننده 
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خاصب:باد شدید.طوفان و بارانی‌از 
سنگگ و شن, تندیادی که سنگریزه و شن 
را جاپجا کند 

حاضر: موجود. نظاره گر 
حاضرةالْبَخُر: مشرف بدریاء در 
ساحل دریا 

حَافزّة:حالت پیشین راه طی شده » 
حیات دوباره» زندگی قبلی 

حَافظث للْفَنّب: حافظین اسرار«مؤنٹ» 
حُفظ وا محافظت کنید» مواظب باشید 
حافظین:مراقبین» محافظین.نگهدارندگان 
حأَفْین: حلقه زنندگان,طواف کنندگان 
حاق: فراگرفت. دربرگرفت. بحقیقت 
پیوستء به حقش رسید 

Sl‏ از نام‌های رستاخیز بمعنی 
ژخداد حتمی و قطعی و واقعه راستین» 
روز برحق 

حاکمین: ج حاکم» قاضى» داور 

حال: حائل و مانع شد 

حَام (حامی): حامی و حافظ اصطلاحاً 
شتر نری که ده نسل از او متولد می‌شد لذا 


ر ۶ 
حامدون 


از بار کردن و سواری و خوردن گوشت 
معاف و رها می‌شد و آزادانه در هر 
چراگاه می چرید 
حامدّون:ج حامد. ثناگی ستایشگر 
حاملات: ج حاملة باردار» حمل کننده» 
ابرهای حامل باران 
Zul‏ بسیار گرم؛ داغ سوزان از 
صفات نارجهنم 

GA‏ دوست داشتن» عشق 

حبال: ج حبّل» ریسمان» رشته» طناب 

Es:‏ حَتالحخصید:دانه‌های درو شدنی 

۱ خذ‌انختر ادوست داشتن آموال و اسبان 
نیکودارایی» مال پرستی 

حَیّبّ: محوب شماگردانید.دوست 
داشتنی وگرامی گردانید 

«slals (Ga) Ga‏ قطعه‌ای هسته‌ای 
حَبط: هدر داده تباه نمود 

حبطت: هدر رفته» باطل و تباه شده 
حُیک:ج خبیکة. هموزن و هم معنی 
طریقه راهه؛ مسیرهاسیّارات و 

ستارگان آسمان که در دریا و خشکی و 

در فضا راهنمای مسیر هستند» 

یل ألّه :در امان و پناه خدا 

حیْل آلوّرید: شاه رگ گردن 

خدور: شرور و شادمانی 

حُلّه: او را دوست داشت 


خه: او را دوست دارد 


r Free 
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حجرّات 
حَتی: تاء مگر اینکه» تا آنجا که 
حتیلذا: تا زمانیکه 
Kal ss‏ تا برسشم دریابم ملاقات کنم 
حتی تشتآنشوا: مگر اینکه اجازه 
بگیرید.اعلام ورود کنیداعلام آشنایی 
me‏ 
حنی تفی ء Sl Sa‏ منصرف شود تا 
«از کرده خودابرگردد؛ بازگشت کند 
Le‏ 
حتی تَر یآلله: تا خدا را بینم 
ختی یه جووآمگر مهاجرت نمایند 
Gi Ss‏ سرعت. پیاپی» شتابان» 
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عجو لانه 

ججاب:پرده» پوشش» ستر» حائل» مانع» 
گرد و غباری که مانع دید شود»دیوار 
جِجَارَة: ج حَجَر» سنگها 

۱ ی حج عُمره 

Se NN 

:س و ۳ خانه خدا کند 
حجألْیْنْت: مناسک حج را انجام داد 
Sys läd‏ و برهان ما 
حجج : ح حجّةء سالها 

حچر: مدینه صالح و سرزمین قوم مود 
بین حجاز و شام 

ججر: ممنوع» قدغن» حرام 

حچر: فهم عقل» شعور خرّد 
خحچرات: ج 5 اطاقها. عرفه‌ها 
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حجرامخجورا:حائلی استوار و غیر 
قابل نفوذ برای در امان ماندن «اصطلاح 
عربها برای در امان ماندن از دشمن 
بخصوص در ابام حج و ماههای حرام؛ 
گنهکاران نیز می‌پندارند که در قيامت با 
بیان چنین اصطلاحی میتوانند از عذاب 
گناهان بگریزند و نجات يابند؛ 

خجور: ج حجر: آغوش 
alias‏ دلی لگویا و روشن و 
منطقی 

حَدّ: مرزه بازدارنده 

حدافق: ج خديقة باغهای دارای آب 
فراوان و سرسبزء‌بوستانها 

حداد: ج حدید. تند و تیز» زبان نیش دار» 
تیزبین و قوی 

حدب: زمین بلند و مرتفع 

حَدّث :بازگو کن »سخن بگو 

خدّود: حد. اندازه و مقدار 

حُدُودلّه: قوانین و احکام الهی و 
شرعی 

حدیث: نصیحت. داستان» رازن سخن 
حدید: آهن. تیزه تیزبین و قوی» مفرد 
حذاد 

حذر: احتیاط» آماده باش 
حَذْرأَلْمَوّت: دوری از مرگك» بیم مرگ 
کر ازاد. ازاده رها 

حَوّء گرما؛ حرارت هوای گرم 
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حَرَمَاءامتا 


خوام: غیرممکن.ممنوعتحریم شده» 
محال 

حرّب: جنگ. جدال مبارزه 

حوّت: کشت و کار»کشتزار مزرعه» 
زراعت 

حَرْتاَلأخْرّة: کشت و کار برای آخرت 
اعمالی که نتیجه آن در آخرت مشخص 
خواهد شد 

حَرَج: ملال» گناه تقصیر» سختی» 
محدودیت. مانع »مشگل 

حَوّد:مانع ورود منع نمودن» جلوگیری 
کرد 

Zu,‏ خارس» حراست کننده» 
UK bil‏ 

حَرّض:تشویق و ترغیب و تحریکک کن 
حَرَصت:حرص ورزیدی.تلاش کردی 
حَضْتَم: حرص و تمایل دید دارید 
a‏ بیفایده 
حرف: لبه. کناره حاشیه 
year‏ 5 
eg pl ein Lu > aa‏ 
امن قرار داد 

حزم: ج حرام در احرام» منع شده 
حومات: ج > JE ua,‏ احترام» 
مقدسات 


مه 


حر مت 


حُرّمَت: حرام شد» منع شده است 

حُرَم علیکم: تحریم و حرام شده برشما 
تحریم کردیم 

خزور: سوزان.حرارت آفتاب ‏ باد داغ 
خریر: ابریشم 

حردص: مشتاق» علاقمند »دوستدار 
حریق: آتش سوزاننده جهتم 
حرْمه:دارودسته‌اش +پیروانش 
حزیتن: دو گروه. دو ira‏ دو 
حزب 

حَرْنا: اند وه» > غم 

حساب: بررسی اعمال دستمزد 
حسایا:«مصدر.کافی» بسنده» گاهاً 
بمعنی اسم فاعل مُحاسب «حسابگر 
حسابرس» 

حسَان: ج حسَنّة نیکوء‌زنان زیبا 
حسپ: می‌پندارد 

خشیان: صاعقة 

خشباناداز روی حساب و کتاب وسبله 
حساب و شمارش 

حَسِیِتم: پنداشتید. پیش خود حساب 
کردید 

dus‏ پنداشت که آن «منّت» 
حسیتَهُم: می‌پنداری.گمان می‌کنی آنها 
حسشیک: ترا بس است. برای تو کافیست 
حسْیتاأله:در پندار ما.خدا ما را بس 
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است 

حسئوا: پنداشتند گمان کردند 
حشبه: او را بس است. دستمزد او 
ur 24210,‏ 

حشْبی آللّه: خداوند مرا بس است 

us‏ تخل» رشکد» نظری 
حسد: حسادت نمود. بخل ورزید 
حسرات: ج حشرت افسوس» اند وه 
حسرة: ندامت. پشیمانی» افسوس 
خسنسن: زیبایی »نیکوئی» صفات 
پسند يده 

کش و و 

SS مقصد‎ lo; برگشتگاه‎ ol TEN 
«مونث»‎ GT der 9 ss 
حسَنة: نیکوئی, کار پسند یده و خير‎ 
خشنتتن: دوکار نیکو‎ 

و و . - = 2 

جوم :ج حاسم» WEIT‏ پیایی» 
متوالی» خانمانسوز» خانه برانداز» 
ریشه کن کننده» «(مصدر ثلائی مجرد) 
حسیب: حسابگر» حسابرس 

حخسس: خسته» ازپاافتاده» درمانده» 
ناتوان 

حخسیس: صدای جرقه زدن آتش جهنم 
حشر: گر دهمایی» تجمّع» گرد آوری 
حشر: گرد آوری و جمع شد 


حشر 


حش: جمع کرد گرد آورد 

خفبرّت: گردهم جمع شوند.گرد آوری 
a‏ 

am lei li ya‏ حاضر نمودی 
حشز‌ناهم: جمع کردیم آنهاه را در 
روز محشر » 

حَصادة: درو برداشت محصول 
حصب: آتشگیر» هیزم و عامل آتش 
حصحخص: برملا و افشا و روشن شد 
حَصدتّم: درو کردید 

حکصرت: محصور می‌شود» تنگ 
u‏ 

حصل:برمَلا شود آشکار گردد 
حصن: قلعه. مفرد خضون 

حصور: پرهیز کننده از ازدواج »فارغ و 
بی‌نباز از شهوات «از صفات عیسی (ع 
age‏ محل استقرار و 
تحص دژ قرارگاه. قلعه ,حصار 
حصد: درو شده برچیده و نابود شده 
خصیر:زندان .مکان تنگ و محصور 
حَضّ: ترغیب تشویق» برانگیختن 
حَضر: حاضر شد. آماده شد 
حضووه:به حضور او آمدند.در نزد او 
حاضر شدند 

خضره: چاه گودال 

خطام:خار و خاشاک»علف وگیاه 
خشک» پَربَر» آماده خرد شدن 
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تن 
حطب: هیزم آتش» هیمه نار 
حطمَة: بسيار درهم شکننده» >„ 
کننده» نابو د کننده» یکی از نام‌های دوزخ 
حطَة: برطرف کردن» زدودن 
حَظ :سهم .قسمتبهره»نصیب. شانس 
حفة: ج خفید» نسل, نوادگان؛ 
فرزندزادگان »نوه ها 
حفظا: «مفعول مطلق» پاسداری» در 
امان داشتن 
حَفظ أللّه: خداوند محفوظ فرموده 
فا انا را فاا 
کردیم آسمان را» محفوظ و مصون 
نگهداشته‌ایم 
حفْظهما: نگهداری کردن آنها 
حفظة: ‏ خاظ رفن 
حففْنهما:پیرامون آنجا راگرداگرد 
احاطه نموده بودیم.دورادور آن « دو 
باغ » را انباشته بودیم 
حفی: دلسوز بامحبت» حریص,» ar‏ 
مت سل 
حفیظ:مراقب محافظ نگهدارنده نفس 
پرهیزکار ‏ 
حَقّ (حقا)براستیبیگمان»حقیقی؛ 
سزاوارسخن ر است.واقعی؛ سهم 
حَقأَلْقَوْل: گفتار سزاوار و بحقّ 
حَقلیَین: وافیتی که قابل انکار 


تب نیست و حقیقت دارد» حقیقت راستین» 
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حقبًا 


آخرین مرحله یقین بعد از علم آليقین و 
ee‏ 

حقبّا: ج | روزگاران مدید 

تا پایان عمر‌تا روزیکه زنده‌ام 

REN‏ واجب و مفرّر شده است 


تحمّق یافته» ثابت شده روا است 


و 


2 


حقت:حق بجا آورد سزاوار و شایسته 
حق‌علننا: برای ما مسلم اه تین 


یافت 


Fa 


= قذّره:شایسته و سزاوار او 

حقیق: حقیقتاًء سزاوار است 

حکم: داور قاضی 

ER خداء‎ ra دستوره‎ ICES 
علم الهی‎ 

حکسمَّة:ف رزانگیدانایی»معرفت» 
حَکَمْتَ: حکم کردی» داوری کردی 
حَکمتم: داوری و قضاوت کردید 
حکیم:فرزانهداناه آ گاه از حکمت امور 
جل:سکونت يافته .نازل ساکن» مستقر 
مصدر بمعنی اسم فاعل rd‏ 
حلال و مباح 

حلثْل: ج حلیلة؛ همسران 

خلاف‌ستاز موکد اد کته انس تا 


ناحق» 
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خلال: مجاز: تحریم نشده پاک 
„ala‏ سوگند» قسم 

alla‏ سوگند خوردید 

حلْق:تراشیدن سر «از مراسم پایانی حج» 
خلفوم: حلق» حنجره» گلوگاه 
حللتاز حرّم (احرام) خارج شدید 
لُم: زمان بلوغ و إحتلام جوانان 
حلوا: آرایش و تزئین شده‌اند.به 
زیورآلات آراسته شده‌اند.زینت بافته‌اند 
۱ فعل ماضی مجهول مصدر تحلیة» 
حلْية: آرایش .آراستن ‏ زیورآلات» 
زینت و زیبائی 

خلیم: شکیبا؛ صبور» مهربان بردباره 
خردمند.مهلت دهنده 

خلْیهم: زیورها و زینت‌های آنها 

حق :(حا. میم) از حروف مقطعه و از 
رموز قرآنی 

حماء: ج خمّةگل تیره و سیاه لجنزار 
حمَاءمُسْنُون:لجن بد بو وگندیده 
حَمدَة:لجنزار گل آلوده و سياه بد بو 
حَمال: حمل کننده» zb‏ 
حمالةالخطب: حمل کننده هیزم» 
آتش بیار معرکه»هیزم کش:بدگو 
سخن‌چین» کینه توز» نفاق افکن «ام 
جمیل زن عموی پیامبر و همسر ابولهب» 
حمد: سپاس» ستایش. ثنا 


هه ور اش 2 
حمر: ج حمرّاء و احمر» سرخ »قرمز 


۶ و 


خُفُر (خمیر): ج حمار درازگوش؛ 
خره الاغ »گورخر 

حَمل: بار» محموله 

حفلا:با ر گناه 

حفلاځفیقا:باری سبک و کم وزن 
las‏ > نمود .رده باردار او بود 
حَمَلْتَهُم: تو برآنها تحمیل نمودی» 
بردوش آنهاگذاشتی 

حُمَلْدًَا: حمل میکردیم» بما تحمیل شد 
حمَلناکم: حمل کردیم شما راء بردیم» 
سوار نمودیم 

حُعَلوا: بردوش آنهاگذاشته شد. به آنها 
واگذار شد. به آنها تحمیلگردید 
حُمَلَه: به او تحمیل شده باو بار شده 
حملهّا: آنرا حمل نمود» بدو شگرفت 
حَمُول: حمل کننده» حیوانات باربر 
حمتّة: غیرت. تعصب. جانبداری 
حمید: سزاوار حمد. ستودنی 

خمیر (خش): جمع جمار حیوان 
را رده خر ام 

حمیم: حامی. دوست صمیمی و دلسوز 
بسیار داغ جوشان» گرم »سوزان 
حنآجر: ج حنجره گلوها؛ گلوگاهها؛ 
خنانا: مهربانی » محبت. عطوفت. رحم 
حنان: بسیار با محبت 

حنْث ألْفَظیم:گناه بزرگ گناه کبیره 


(هم معنی کبائر آلأثم» 
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rl ä‏ حنیف خداجوی »روی 
آورندگان به خداء حقگرا؛ مخلص 
Ss‏ : چانه 

حَذیذ: بریان و سرخ شده» از مصدر حنذ 
بمعنی برشته کردن 

حنْنن: جنگ حنین» ۱١‏ شوال سال 
er‏ 

خوا: سیاهتیره«آخوّی سیاه‌تره تاریکتر» 
خوّارشون: ج خَوّاری؛ اصحاب 
عیسی(ع) سفید پوشان 

حوایا: ج حاوی» محتوبات. روده‌ها 
خوب :گناه 

خوت: ماهی بزرگ. نهنگ. وال 

خونذ: راندن سریع و احاطه 

خور: ج خورّاء زنان سیاه چشم» پری 
خورعین: زنان شوخ چشم. سفید 
اندام» سیاه چشمان افسونگر 

حوْل: مفرد آخوّال سال گردش ایّام 
حوّل: دگرگون کن. تغییر بده 

حو لا:انتقال »جابجائی» تحول, دگرگونی 
حَوْلَه: پیرامون او» اطراف آن 
حوّلنن: دو سال 

حَیّ(حَدًا):زنده جاوید(مادی و معنوی) 
حَیٌ: زنده شد» برخحاست 
Sue‏ فانی این جهان 

ح ی ألْقَنُوم: زنده جاوید و پایدار 
حنّة: مار 


حیتان 


حَيْتان: ج حُوت» ماهی‌های بزرگ» 
وال» نهنگ 


2 


لا مه 


حیتم: برشما سلام و درود دادند 
حَنْثْ: چگونه جائی که بگونه‌ای که 
هر جا بهر طریق 

حَیْتْأَتّی: هرجا باشد» هرکجا رود 
cs‏ طریقی. هرگونه 

حتث نشاء: هرطور و هرجاکه 
بخواهیم 

حنران: سرگشته» سرگر دان» مات 
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حنض: بیماری زنانه» lab Selb‏ 
خون قاعدگی 

حیل ِیْنْهُم بین آنها جدائی افتاده حائل 
۲ مان گذاشته شد 

حیلّة: تدبیر چاره‌جوئی» مکر 

حین: زمان» وقت. هنگام .لحظات 
حننتن: در این حال. در چنین حالی 
ین تقوم زمانیکه با می‌خیزی: بدا 
می‌شوی 

حنوان: زندگانی» حبات و زندگی 
حَنَوّک: برتو سلام کردند 


خائبین: ج خائب. ناامیدان 
خائْضین: فروروندگان در گناه» 
غوطه‌ور در بدی‌ها» باطلگرایان »یاوه 
گویان 

خآئفین : ج خائف. خداترس باتقوا 
خائنة: خائن» خبانت کننده «مونت» 
dl ENT‏ خائن و بد نظ 
چشم چران »نظرهای دزدکی 

ge‏ خیانت کنندهءناپا ک 
خاب:ناامید و نا کام شد.بی‌بهره شد 
خاتم: وسیله اتمام کار آخرین؛ 

اسم آلت 

این آخرین باب 
خادِغهُم: آنها را می‌فریبد» در مورد 
آنها خدعه و نیرنگ بکار می‌برد 
خارج: بیرون 

خارجین: بیرون روندگان 

خازنین: ج خازن» ذخیره کننده 
نگهدارنده 

خاست (خاسئین): رانده و مطرود 
شدگان»سرگشته » حیرت زده و درمانده 
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خاسوة: زیانبار زیان بخش, مُضرّ 
خضاسرین(ضاسرّون): ج خاس 
زیانکاران 

خاشعا: از ترس» در حال خشوع» با 
فروتنی» کرنش کنان 

خاشعات :ج خاشعة فروتن؛ خاموش 
و بی‌حرکت. زبون» سربزیره خشک و 
(Se‏ 

خاشعة:«زمین» Si‏ و بی تحر ک 
کت فده فروتن»خداترس! هموزن و 
هم‌معنی خاضع 1 

خاصة: مخصوص. خاص» ویژه 
خاضعین: ج خاضع » تسلیم» سربزیره 
مطیعءفروتن« هم وزن و هم معنی 
Cr‏ ۱ 

خاضوا: فر وافتادند. فرورفتند 

ES Sa; 

خَاطیَهُ: مورد خطاب آنها قرارگیرد 


خاف : ترسید «مذکز» 


خافت: تر سید «منّت» 

خافض: پائین آورنده خوارکننده 
خافضة: گروه خوار کننده .پائین 
آورنده افروگیرنده 

خافُوعلذهم: سی‌ترسنده نگران آنها 
هستند ۱ 

خافوناز: عذاب امن بترسید 

خافیة: مخفی شده نهانی» در خفاء 
نادیدنی 

خالت: جمع خاله» خواهر مادر 
خالدئن: آندو ماندگارند 
خالدین(خلدُون): ج الد ماندگاران 
سرمدیان 

خالطة: تماما پا ک» مخصوص 
صاف. ویژه 

خالفین: نشستگان واماندگان 
ضالق: اندازه گیرنده» خلق کننده» 
آفریننده 

خالک: دایی تو برادر مادرت 

خالتة .گذشته. روزگاران سپری شده 
خامذون (خامدین):سرد و بر جای 
مانده » خاموش شدگان .از بین رفتگان 
) اشن خاموش شده ») 

خمسة: پنجمین»پنجمین بار‌بار پنجم 
خانتا: آندو «زن لوط و نوح» خیانت 
کردند 

Isla‏ خیانت کر دند 
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حد و ه 


خاویّة: فروتپیده» فروافتاده پوک و 
IRRE‏ و توخالی» خالی از سکنه» 
فروریخته» آوار 
خَاوبَةْعَلیعُرشها:س تفهایشان فرو 
ریخت 

rs‏ نهان پوشیده نادیدنی 
zäh‏ خبیت. آلوده ناپا ک حرام 
داز : نانوا 

َال :نابکاری .فتنه » شر فساد و تباهی 
ash‏ :«شعله آتش » فروکش کرد" از 
ماده خبوا 

خُیّْث: پلیدی, ناپاکی 

ss as‏ تجربه آ گاهی ءاطلاع 
خنز: نان 

u‏ زنان آلوده و ناپاک 
خُبیشین: مردان ناپا ک و خبیث 
خبیر: باخبر و آگاه و ai‏ 

ختار: عهد شکن. IE‏ سست پیمان 
ختَفْه:تهر و سیم و شرب »پلمب. دربند 


EN 


«عامل و وسیله بستن و مختومه نمودن» 
حُتَم: مُهر زده است» مسدود نموده 
خدّک: رویت را 

څُذ:بگیر» دریافت کن 

حُذألْعَفو: عفوکن . گذشت داشته باش 
ذو لھا گذارنده »وه کننده ۵ تاز 
خوار و رسوا کننده 

ذو TER‏ دریافت کسلا از 


s* 


> 


حَرٌّ: فرو افتاده بیفتاده فروریخت 
خرّاب: ویرانی» نابودی 

خرّاضون: دروغگویان ناروا گویان, 
حدس زنندگان «از مصدرخرص .بمعنی 
حدس زدن» درو غگفتن ۱ 
خزْچ(خَرَاج): هزینه» دستمزد» مالیات 
حَرَچ: خارج شد بیرون رفت 
خرخت: خارج شدی. بیرون رفتی 

is zäh‏ خارج شدید» بیرون رفتید 
خرخن: خارج شدند «مونث» 

19855 خارج شدند «مذکر» 
خُوّدّل:دانه سپیدان تشبیه کوچکی و 
ناچیزی 

خَرصعڈا:بیهوش بیفتاد 
خُرْطوم:بینی حیوان«فیل»یا انسان 
خا 

حَرَقَ: سوراخ کرد شکافت. پاره کرد 
Ti‏ « کشتی را» سوراخ کردی 
كَرَّقولَه: ناروا بهم بافتند در مورد او 
1958 فرو آمدند» به زیر افتادند 

> خازن.نگهبان خزانه‌دار 
خرْیٌ: خواری و رسوایی» زبونی 
خس: زیان و ضرر نمود 
خشران(خسر):زیانکاری .ضرر 
خُسوّوا: ضرر زدند» زیان وارد کردند 
خُسف: بزمین» فرو برده خسوف کرد 
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ری 
تیره و تاریکک شد.از نظر ناپدید شد 

۰ a BRD 20% 

خسفناهم: آنها را بزمین» فرو بردیم 
خشب: ج حسّب» تخته‌هاء الوارها 

x - ۰ =) 12 ی‎ 

x )دا روج‎ „us 

خشعتألاضوات:ه مه صداها به 
خاموشی گراید.فروکش میکند» آرام و 
ناشنیدنی میگردد 

و 

خنشوع : تواضع؛ فروتتی 

خشی : بترسدء تواضع نماید 
خشیألْعَنْت:بترسد از فساد و زنا «از 
ماده عنّت.به معنی فسق و فجورا 
حُشيّة: ترس ناشی از فروتنی 
خشیته: از ترس او 

حُشعةالانفاق: ترس از فقر و معیشت 
E‏ د خشینا m‏ خوف داشتیم 
حَصَاصَة:نيازمند»احتياج و نیاز فراوان 
> صام: ج خضم »عدو دشمن» 
پرخاشگره‌شا کی(مفرد و جمع و مثتی و 
فد کر 9 لو )بان دشمنی» 
عداوت 

خضمان: دو مذعی» طرفین دعوا؛ دو 
گروه متخاصم»رقیب و دشمن هم 

صمو دشمنان 
حصموں: ج هتم ل 

خضتم: فرود افتادید. گرفتار شدید 
مره ۳ z‏ 2 کے 
کال نارس و تازه» Au zu‏ ها 

خضوی: سبز» «گنبد سبز مرقد پیامبر در 


2 

مدینه منوره» 

خضُوع: خشوع فروتتی» ارادت 

خطاب: سخن. مخاطب قرار دادن 
خطاکبیز اهر ات بت گم 

ah‏ خطا وگناهان شما 

خطب: پیشامده موضوع مهم 

خطبّة: خواستگاری. عقد ازدواج» 

پیمان زناشوئی 

LS‏ خطبکما: مثکل و کار مهم شما دو 

نفر» سئولیت شما دو نفر 

خطف (خُطفة): استماع خبر استراق 

سمع نمودن» ربودنی » آنچه ربوده شود 

خطف:بر با ید «استراق سمع کند» 

خطوات: ج حطوّ گام‌ها؛ وسوسه‌ها 

خَطيدّتی: خطا و گناه مرا 

خفافا: چ خفیف. سبکباره بابارکم 

خفت: ترسیدی «مۇنث» 

فت :سیک » بی ارزش» خفیف» کم و 

ناچیز 

خفنکم: : می ترسم از شما 

Ss‏ : ترسیدید 

Auen‏ تخفیف و کاهش داد 

خفی: پنهانی و مخفیانه »دزدکی 

حُفَْةٌ: در نهانی در خفاء 

Ya‏ رفته است» خلوت نمود 

ui‏ (خُلَفَآء): ج خليفة» جانشین؛ 

نماینده» جایگزین 


خلف:مخالفت »برعکس» قرینه» در 
خلافک :بعد از تو 

حَلافیها:رفته است در بین آنها 

خلاق: نصیب. بهره» قسمت 

خلاق: آفریننده مطلق. اندازه گیر« صیغه 
مبالغه خالق » 

خلال: دوستی» رفاقت 
خلال‌آلدتار:درون خانه ها 

خلالکم: ج خلل داخل دربین شما 
خلّت: رفته» گذشته است. سپری شده» 
خلوت شده. آمده و رفته‌اند 

er‏ رفافت 

خلد: ماندگاری پایان ناپذیری» دائمی 
لصو تنها ماندند. خلوت گزیدند 


مس مریم 


حُلَطاّء: ج خلیط مخلوط کنندگان؛ 
درهم آمیزندگان»شرکائی که با هم سر و 
کار دارند و اغلب اموال و احشام خود را 
با هم قاطی و آميخته میکنند 
حَلَطوادر هم آمیختند» مخلوط کردند 
خلع: درآوردن بیرون کشیدن 

خْلْف: جانشین.اولاد ناصالح و شرور 
بعد از» پشت 

خْلف: اولاد صالح و 

Ali‏ جاگرفت. جانشین شد 
خلفة:در پی هم .پشت سر هم 
جانشین» جایگزین 
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gr‏ 


gi‏ جانشینی و جایگزینی مرا 
خُلْفکَ: بعد از توه پشت تو 

حُلْفُوا: با بنده واگذار شدند» رها شدند 
MEN‏ اندازه گیری دفیق» آفریدن به 
اندازه 

خلْق: اخلاق» رفتار» تربست 

خلق: تس شد هه 9 شده 
ne‏ 

‚ale‏ آفرینش و آفریده‌های خدا 
خُلقت: آفریده شده »خلق شده 

le‏ مرا آفریدی » خلق نمودی 
حَلَقتة: او را آفریدم 

خلق عظیم: رفتار و خوی و صفات 


پسندیده. کردار بزرگوارانه 


2 2۵ و 


gli‏ آفریده شده‌اند 

حَلَوا: خالی کردند» رفتند» درگذشتند 
خَلوآرها کنید آزاد بگذارید 

خلیل: دوست. لب ابراهیم «ع» 
خطر:می» مشروب «پوشاننده عقل» 
خر ج خمار» روسری» چارقد. 


پوشاننده 
حُمُرهنٌ :مقنعه‌هایشان را 
خمس: یک پنجم هرچیزی 


Re‏ پنجهزار 


0 


خفسین: پنجا 
li‏ پنجاه هزار 
ج خمط: تلخ» ol‏ 


خنازیر: : ج ختزیر» خوکها 
خْنّاس:وسوسه‌گر نهانی » واپس زده؛ 
عقب نشینی کننده» فرصت طلب 

e‏ :ج خانس» واپس روندگان عقب 
ستارگانیکه أفول می‌کنند و 
ناپدید می‌شوند «ستارگان بازگردنده یا 


رونده‌ها» 


سیّارات راجعه بعنی ژحل »مشتری» 
مریخ ؛زهره »عطارد) 

>„ :نعره گاو »صدای گو ساله 
خوالف: ج خالفت زنان خانه‌نشین 
خوّان: صیغه مبالغه خاین خیانتکار 
خوّض:سرگرمی » غوطه‌ور شدن و 
فرورفتن «در منجلاب گمراهی و غفلت» 
خۇف: ترس و بیم» هراس 
خوّفاوطمعا: خوف و رجا ترس و امید 
خوّلْنَاکم: ما شما را بهره‌مند کردیم» 
عطا نمودیم »بشما دادیم» نصیب شما 
نمودیم 

خَوّلَه:به او ببخشدءنصیب او کند. عطا 
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خیاط 


نماید 

خیام: ج ws‏ 6 چادر» اسم مکان» 
بارگاه 

خدانتک: خیانت کند در حق تو 

خثر :اموال دارائی فراوان 

als‏ خیر‌احسان» نیکو ئی» صد قه 
خیرّات: ج az‏ زنان نیکو سیرت 
حُیرأمَة: بهترین مردمان 

خُیرْالانام: بهترین مخلوق خدا بهترین 
مردمان» از اوصاف پبامبر (ص» 

خی لبَرِیَة: بهترین و خوبترین انسانها 
خَیْرالرّازقین: بهترین روزی دهندگان 


PDF Eraser Free 


je ۱۱۹ 


خیّالزاد: بهترین توشه سفر 

خبره: اختبار» > انتخاب 
el ea‏ برای شماءبه نفع 
شماست 

a‏ خط سفید» سپیده فجر» 
نخ و رشته نازک 

خیفة: خوف نهانی؛ ترس درونی 
خیفتکم: خوف و ترس شما 
خثل:خبلی» cal;‏ فراوان»سیاهی کر 
سپاهی» دار و دسته» سواران گله اسبها؛ 
علامت کثرت. سواره نظام ) اسم جمع 
که از لفظ خود داری مفرد نمی‌باشد» 


دائبین: هر دو پیوسته در تکاپو و در 
حرکت 

اند آلسّوء: بلای فراگیر و همه جانبه 
محدوده عذاب 

دآئمون: ج دام همیشگی. جاودانه» 
Ber‏ 


دأب: مفرد آداب. کردار» عادت روش» 


موجودات. حیوانات» جانداران 
اه ألأض:جنبنده‌ای زمینی ؛ موریانه 
چوبخورک» «خورنده عصای سلیمان » 
gel‏ تابى نسل» خلف. دنباله 
داحضة:باطل بی‌ارزش.ناپذ یرفتنی» 
زائل.ناچیز ؛بیهوده. بیخودی 
داخژون(داخرین): ج داخر فروتن» 
اراد تمند. خاشع »بیچاره »خوار و پست و 
ذلیل»«از مصدر ذخور ) 

دَاخلُون (داخلین):داخل شوندگان 


Tee a 


» ۵ « 
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دار ألْبَوّار:دیار هلا کت «دوزخ» 
es‏ اقامتگاه 
دائمی 

دازآلسّلام: سرزمین سلام خانه امن 
دازالقزار: سرای استقرار و ماندن 
دَارَأَلْمَقامة: سرای ماندگاران اقامتگاه 
جااویدان 

دارهم: دیارشان خانه و کاشانه آنها 
5اعی ألّه: دعوت کننده بسوی خدا 
پیامبران 

َافع: دفع کننده؛ برطرف کننده 
دافسق:بیرون جهنده. پرت شونده» 
دان: نزدیک. قابل دسترس 

دانة: نزدیک. قابل دسترس. فروافتاده 
داژود: پدر سلیمان(ع) پیامبر خوش 
صوت. صاحب زبور» زره ساز 

داوّود: یکی از سپاهیان شجاع طالوت 
که عامل شکست جالوت شد 

ذْر: پشت. عقب 


یر قر نت کند از آنجاءدور شود 


دثر(دثار) 


دثر(دثار): لباسی که روی لباسهای 
دیگر می‌پوشند پوششی برای خوابیدن 
Saas‏ واه گسترانیده: پرت کرفه 
غلطاند آنر؛ به شکل eo‏ 2,3132 
«مسترادف eb‏ چون گاهاً تبدیل 
(دال)به (طا) جایز است » 

دخر:راندن و طرد کردن با ذلت و 
خواری 

دحو :گسترانیدن غلطاندن پهن نمودن» 
وسعت دادن 

دُخُورًا:طرد کردن +پرت نمودن؛ دور 
نمودن »راندن 

ذخٌان: دود گرد و غبار تیره و تار 
دَحَلا:فساد»عداوت» دَعّل»خدعه و مکر 
دخلّت: داخل شد «مونت» 

دخلت: داخل شود واردگردد 
aaa‏ وارد کردید به آنها.به آنها 
ال رم ا اش رد 
دَحْلْتْمُوه: داخل شدید در آنجا 
Igläs‏ داغل شدند وارد شدند 
دَحْلّه: او داخل شد» به آنجا وارد شد 
ie ja‏ دفع کردن 

دزاشتهم:خواندن تلاوت »قرائت 
کردن و فهمیدن آنها 

دزاهم: ج دزهم. واحد پول عربی 
دوّجات: ج درَجه مقام رتبه منزلت 


دزّشت:درس خوانده‌ای» آموخته‌ای» 
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آموزش دیده‌ای 
رش وا آموزش بافتند خواندند» 
فهمید ند 


دَّک: قعر طبقه زیرین جهنم 

دَّکا:فرا رسیدن دشمن .دست یافتن و 
دسترسی پیدا کردن »درک کردن «از 
مصدر ادرا ک» ملحق شدن.بهم (Od)‏ 
دَُْیْ: منسوب به در فروزان چون در 
دسَحْهّانبدی کرد و پنهان نمود آلوده 
کرد و فرو پوشید «از مصدر تَدسيَةٍ بمعنی 
نقص و اخفاء دَشَسش بمعنی دسیسه و 
توطئثه کردن » 

دسّر: ج دسا میخ‌ها (برای ساخت 
کشتی نوح بکار رفته) 

دسیسة: نیرنگگ» تو طئه» خدعه 

دع : رها کنبگذر بی‌اعتناباش 
ذعاء(دٌعۇ): استمداد. نیایش» عبادت» 
نیازءالتماساستدعاءدرخواست.فراخواندن.دعوت 
دعَاءَالرسُول:فرا خواندن و صدا زدن 
پیامبر 

Lies‏ فهر و خشم راندن و کشاندن »به 
اجبار و زور بردن و فرو انداختن 
دعاکُم: شما را به یاری فراخواند 
دعان: مرا به یاری فراخواند 
eb‏ 

دعوّا:در دعا فراخواندند ء«صدا زدند » 


ادعا کردند» نسبت دادند. مذعی شدند 


pr 

rear 
دعوّی: دعاء درخواست» طلب کردن‎ 
ادعا »سخن‎ 

دَعَوّالتّه: خدا را فرامی خوانند«بادعا» 
دَعوة: ذعا و فراخواندن 

دَغْوةَأَلْحَقٌ: دعا و نیایش راستین 
دعؤتکم: شما را دعوت کردم 
فراخواندم 

دَعَوْتْمُوهُم: آنها را فرا خواندید 
دَعَوٌْهم: آنها را فراخواندند» صدا زدند» 
ندازدند آنها را 
heise‏ 
دُعی(ذکز): فراخوانده می‌شد 
دعیتم: دعوت شدید. شما را ندا زدند 
دعوت کردند 

ae fl)‏ پوشش در مقابل 
سرماء وسیله گرمازا از جمله پوشیدنی از 
پشم و موی حیوانات 

دَفْع: رد کرد برطرف نمود 

دَفْع آلّه: فریادرسی خداوند 

دففتم: رد کردید» پس دادید 

دَفْق: جهیدن پرش یکباره 

5 متلاشی» ویران کوبیده شده. صاف 
و مسطح »زير و رو شده 

دَکة:در هم کوبیدن»ویرانی»متلاشی 
ن 


cash‏ هم کوبیده شد مس طح 
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دون‌ذلک 
گردید»شکسته و متلاشی شد 
1655 آندو متلاشی و درهم کوبیده 
شدند» ویران شدند 
دلالّت: راهنمایی» نشان دادن خبردادن 
دَلَهُمَا:آندو را کشاند.برد.از ماده«دلو» 
ذُلُوک: زوال خورشید از نصف UT‏ 
دَلوّه: سطل. ظرف از پوست 
َلَُم: آنها را آگاه نموده دلالت داد 
دلیل: مدرک استناد. شناساننده 
دَمَاوهَا: ج دم» خون آنها 
دَمَآلله: خداوند دّمار آنها را درآورده 
نابود کرد »هلاک ساخت 
دشزناهم: آنها را ویران و وازگون 
کردیم» درهم کوبيديم نابود کردیم 
دمع : اشک 
دنا : نزدیک شد 
دنیَادپل آخرت.عالم فانیءزندگانی 
دسا oT BR‏ نزدیکترین« اسم 
تفضیل » 
دَوَأثر: ج داثره مجموعه بلا و مصایب 
دوّاب: ج داب جانداران» موجودات» 
جنبندگان 
دَوْلْه:دستگردان »اموالی که در ol‏ 
مردم دست بدست می‌گردد» هم ريشه و 
هم معنی تداول 
ون آلجَهّر: آهستهپنهانی.در خفا 
ذون‌ذلک:غیر ا زآن پیش از اینکه 


دهاقا 


دهاقا: لبریز: پر مالامال 

دهان: ج دهن» روغن داغ و مذاب 3 
گداخته 

هر : زمانه» گردش روزگار 

دَهق : پرکردن,لبریز نمودن 

(RR) Rs‏ تیرگی و پررنگی 
دُهُن: روغن 

دیار: ج دار منزل سرزمین 

دازا : گردشگ ژونده» جنبنده» دور 
زننده تردّد کننده 


دی : خون بهاء تاوان» جریمه 
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SU دین‎ 


دنجور ِ تاریکک 

دین:مفرد أُذْيَان»عقیده»باور» پر ستش» 
عبادت» سزا وجرا داوری» Ze‏ 

ذئن: قرض ۰ وام» بدهی 

دیتار: واحد پول اصطلاحاً کم بهاء 
دین‌الحق: آئين راستین» عقیده بحق و 
سزاوار 

ls‏ «اضافه مسوصوف به 
ضیفت» ]کین پابرجا» ir?‏ حقیقی و 
راستین 

دینآلْمَلک: قانون و آئین پادشاه 


SE 

5 چیز صاحب» دارای» اسم اشاره برای 
مفرد مذکر نزدیک 

rei rag 
»قد ر تمند‎ ul aa 

دات: صاحب. حالت» سمت. دارای» 
دارنده روت 93 ( 

lic‏ اح:دارای لوح و الوار تسخته 
« کشتی» 

a, ea Fe‏ هائی در 
غلاف پوشیده شده با پوسته 
Te‏ « که دارای ستارگان 
است برای پیدا کردن مسیر در دریا و 
خشکی و فضا» 

ذَاتِأَلرّجْع: برگرداننده» دارای قدرت 
و نیروی رجوع دهنده» صفتی برای 
آسمان که برگرداننده بخار آب دریاها 
بصورت باران و برف و یا برگشت امواج 
رادیوئی بزمین است 
Gele‏ 

ذات‌آلصذع: شکاف بردارنده از 
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صفات زمین» از هم باز شونده برای 
امکان رشد و ريشه دوانی گیاهان 
ذات‌لصَدُور: اسرار درون اسرار قلبها 
ذات آلعماد:دارای کاخهای رفیع و 
خیمه‌های پر ستون »دارای قد و قامت 
بلند ستون مانند» تنومندءبلند بالا 
Asian‏ از هیزم 
real‏ 

ات حَمْل: باردار صاحب بار» حامله 
ذات‌قزار: دارای امنیت. جایگاه آرامش 
og‏ دارای شراره آتش» زبانه 
کش آتش شعله‌ور» مشتعل 
ذاریات: ج ذاریه بادهاء اسم‌فاعل 953« 
عامل تحر کک بادها 

دْاعَذّاب: دارای عذاب, دردنا ک 

داقا: آندو چشیدند 

ذْاقژیی: خویشاوندان ری 

ذاقوا چشیدند» تحمّل کردند 

داکزات: زنان پادکننده و دا کر خدا 


ذاکرین 

ذاکرین:ج ذا کرپند پذیر‌یادکننده 
ذلک: آن» اشاره به دور 

دلکَالّذْی: این است آنچه ST‏ 

لک بانَهُم: این بدان سیب بود که آنها 
ذلک‌بما: این بدان علت است که 


ذلک‌غدّانهمین فردا 
ذالکم: این برای شماء این را داشته باشید 
اینکار las‏ اسم اشاره دور 


ah‏ این چنین است خداوند شما 
یک خیرلکم:این تراغ ھا نهر امت 
الک آلّذی: این همان ( کسی) است که 
َألند: صاحب قدرت و دست توانا 
ذالک فل: از پیامبران بنی اسرائیل؛ 
سرپرست مریم» لقب و صفت زکریّا 


4 
ص ك 


ذالنوّن: لقب یونس» صاحب ماهی 
دامال: صاحب مال» ثروتمند 
ذَامَتَرَیة: خاک نشین» بی خانمان» 
بخا کک افتاده, درمانده فقیر و بیچاره 
امَقَرَیة: دارای قرابت و خویشاوندی» 
فامیل» همسایه. آشنا 

ذانک: این دوتاءاین دو مورد«معجزه)تو 
داهب: رَوّنده دور شونده 

ذبّاب: مگس» زنبور 

ذبح: آنچه قربانی شود» شترهگای قوچ» 
مَذبوح(مصدر بمعنی اسم مفعول) پاره 
کردن گلوی حیوانات 

ذبَحُوها: آنرا سربریدند» ذبح کردند 
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زء: آفریدن پديدار نمودن» 
ظاهرکردن 

ذراعا:ان دازه درازاءواحد طول و 
اندازه گیری 

ذراعنه:دستانش را »بازوانش راء‌فاصله 
آرنج تا نوک انگشتان دست 

دُرألکم: آفرید برای شماءپدید آورد. 
پرا کنده کرد افزون نمود» پدیدار کرد 
رآ ما پراکندیم رها کردیم؛ پدیدار 
کردیم آفریدیم 

ذرّة: کوچکترین اندازه هموزن غباری؛ 
اندازه جزئی» برخی آنرا مورچه ریز 
می‌دانند که در نزد عربها نماد و مظهر 
کوچکی و ریزی است 

ذْوعادبه سختی و شدیدآءبسیار فراوان 
ذَرْعْهّا:اندازه و درازای آن»طول آن 
دوْتا: از ما بگذر مارا رها کن 

دُوّنی: رها کن و به من واگذار 

ذُوو: پرا کنده کردن» دور نمودن 
911958 مشتق واژه درو » پراکندن» 
جابجا نمودن» پخش کردن خا کث وگرد 
و غبار 

ذَرُواَلْبَیْع :معامله و داد و ستد را رها 
کنید.محل خرید و فروش را ترک نمائید 
دْروتا: بگذارید که ماء اجازه دهید ما 
را رها کنید. ول کنید. ترک نمائید 
ذزونی:از من دوری کنیدپرا کنده 


رهم 

شویدءولم کنید مرا رها سازید 
ذَرْھم:رھا کن آنھا راءترک کن . آزاد 
بگذار 

دنا ومان مان ف و کارا 
نیاکان ما 

1093555 نژاد و نسل آنهاء فرزندان آنها 
رنی: دودمان من نسل من.اجداد من 
ق: بچش, تحمّل کن 

ذقن: چانه »مفرد آذقان 
ذکر(ذکوی):فکر کردن .باد آوری» 
als‏ قرآن 

دک لاو ناو واه فا 

ذکر:یاد شود نام برده شود 

ذَکْرّان: جمع د کر د کور» پسران» مردان 
ذکرالحکیم: قرآن حاوی حکمت و 
کر آلّه: نام خدا برزبان می آید 

ذکَرّتَ: یاد کردی بیاد آوردی 

کم بشما پند داده شده‌اندیشه کنیدء 
تفگر نمائید. یاد آور شوید 

ذکُوّک:یاد ترا 

19355 تذکر داده شده بودند 
lo «3,5 al 1, u 1955‏ 


آوردند 
56553 1„ یاد نموده‌از آن پندگرفت 
آنرا خواند 


ذَکََهُم: بآنها یاد آوری کن, به آنها 
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(JE 653) ذوَاعَدل‎ 


تذکر و پند بده 

ذکُرّی‌آلدّار: یاد آخرت. تفکر المّوت 
92100585 2 9202 پسر‌نرهاهمئتی ذ کر 
us‏ د ره مذکره ره پسران» مردان 
ae ea 8 zus ish‏ 
(Ja)‏ زبونی» حقارت.ذلالت» 
ol le‏ 
ER‏ 

لت فرو افتاده.به پائین خم شده 
ads‏ آنها را ذلیل و رام و خوار 
نموده‌ایم 

دَلول: رام »مطیع »کاری 

ذمٌ: نکوهش» سرزنش 

ذِصَة:قول «قرار» شرط» عهد و پیمان 
Ren?‏ 

Mus 

rl‏ 8 پیمانه آب 
ugs dgl gl‏ 
ذو(ذی)( ذوی): صاحب. دارنده» 
مالک» دارا ای 

ذوّاتا(ذُواتان): آندو دارنده«تثنیه 
ذات» 

ُوَاَاَفنان: آندو باغ؛ دارای درختان 
اور اا راد 
ذواتى:ج (دو)و(ذى)ءدارنده»دارای... 
ذَوَاعَذْل (ذوی عَذل): دو نفر صاحب 


2 


عدل» دو نفر دادگر 


s Gi 


ُولوتاد:قومی که مردم را به چهار 
دوألجَلال: صاحب عظمت. باشکوه 
عرش 

ذو الْعَضف:همراه با کاه 

وآ فل(5آنفل )از پیامبران نی 
eis‏ 

ذو ee‏ گیرندهءکیفر دهنده 
دُوحظ عظیم: دارای لباقت و بخت 
فراوان ؛دارای بهره و سهم بزرگی از 
ایمان 


و سَعة: ثروتمند» دارای وسع مالى 


5 5 

2 rs lin 8,095 
دقیق »بر ومند‎ dus > 

ذو ی عَذّل:دو نفر عادل 

ذهاب: رفتن»عزیمت کردن 

las‏ از لین برنده» نابود کننده «اسم 
فاعل» از بين بردن »نابود کردن «مصدر) 
ذهب: Ib‏ زر 

ذهب:رفت » پراکنده شد محو گردید» 


دور شد» برطرف شد 
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ذی‌معارج 
lu a a‏ 
las‏ خداوند خاموش و نابود و 
مح و کرد 
ذَهَبّت: رفته» دور شده» برطرف شده 
«مۇنث » 
ذهتنا: دور شدیم» فاصله گرفتیم 
ذَهَمُو]: رفتند. دور شدند» برگشتند 
ذهُول: نسیان» فراموشیء غفلت 
ِیألذُر: صاحب نام پر آوازه 
باد آورنده تذکر دهنده» بیانگر 
دی انطو ل ف ا ر و و 
نعمت و احسان. ثروتمند. دارنده 
امکانات مادی و معنوی 
زی‌آلقزژنتن: صاحب دو شاخک» 
اشاره به کلاه خود اسکندر مقدونی 
ذی‌آنتقام: انتقام گیرنده»کیفر دهنده 
Je oz, Je: au‏ 
ذی‌ذرع: قابل کشت و زراعت 
ذی‌ذکر: صاحب اندرز »اندرزگو»پند 
دهنده 
زی‌ظفُر: ناخنداران» درندگان 
ذیمَعارج:مالک آسمانهاه صاحب 
مقامات والا 


رأءآلناس: ریا و تظاهر برای مردمان 
راا دة آنها را آنها را مشاهده 
کرد«مونث» 

رأس: مفرد ءوس zu‏ کله 

رَأقة: عطوفت» مهربانی ترم 

وءاک (رأک)(زاک): دید تره نگاه کرد 
بتو ءمشاهده نمود 
El,‏ رازه چشیدند 
روک دیدنده ریت کردند ترا 
زءوسکم: سرتان را 

رَئُوف: مهربان دارای ره 

رغیا: سیماء رو چهره رخ هيبت 
رأی‌آلفنن:دیدن با چشم خود؛ 
آشکارا 

‚sl;‏ دیدم» ریت کردم »می‌بینم 
wheel,‏ 

نموه او را دیدید ریت کردید 
رَأنْتَهُم: نگاه کردی» دیدی آنها را 
امه : او را دیدند (جمع مؤنث) 
ژویا(زءیا): خواب. خیال. دیدار 
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ابط:جهادگر مرزبان 

رَابط وا آماده جھا د باد من داش از 
مرزبانی کنید 

رابع: چهارمین» چهارم 

زابیّا: برآمده در سطح قرا رگرفته 
«همچون کف آب بر سطح دریا» 
زابتة: فوق العاده شدید. زیاد» فراوان» 
بسیاره سخت 

اجهُون: مر اجعت کنندگان 

واجفة: لرزانلرزنده ؛ لرزاننده» جنبنده» 
زلزله ناشی از نفخه صور در محشر 
زاحمین: ج راحم. رحیم» رحم کننده» 
مهربان 

رادفة: پیروءبدنبال آندرآینده «مراد 
نفخه دوم رستاخیز است» 

َآَذوه: او را برمی‌گردانیم «به نزد تو) 
دی( وأَد ):مفرد رَادّین »برگشت دهنده 
ردکننده» دهنده روزی خود به دیگری» 
برطرف کننده«بلا» مانع» بازدارنده 


رازقین: ج رَازق» روزی دهنده 


u 
راسخون‎ 


زاسخون: ج زاسخ ابت قدم 
زاسیات: ج راسیّت محکم. استوار (غیر 
منقول). کوه 

زاشسدین: ج زاشد. راهیاب. ارشاد 
کننده 

اضیة: راضی »خوشنود» رضایتبخش 
راعتّا: ما را مراعات کن» رعایت نما 
اعغون: رعایت کنندگان 
زاغب...عن:بیزار از...»رویگردان از... 
زاغدون:ج رَاغب .مشتاق» علاقمند؛ 
خواهان 

زاغ عَلَیّهم: مخفیانه بازگشت و نهانی 
بسراغ آنها رفت 

رافع(رَافعة): گروه رفیع گرداننده؛ 
سرافراز کننده. بالاترنده 

اقشک: مقام ترا بلند می‌گردانم 

اق: افسونگی رال» جادوگر 
دعانویس. تعویذ نویس 

زاقد:خفته «مفرد ژفّد» متضاد و هموزن 
قاعد» 

راکض: فراری درگریز «از مصدر 
رکض ۰ بمعنی گریختن» 

زاکعین (راکفون): ج EI: EN‏ 
کنندگان» خاشعانه بحالت رکوع که 
مقدمه سجده است 

رَانْ: از ماده (رَین) بمعنی زنگ و جرم 
و فلزات. زنگار زد زنگ زده نمود 
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ربنیون 


رَاوَدتن: بخود فراخواندید» وسوسه 
US) AI gs‏ 

راودتنی: مرا «بسوی خود» فراخواند» 
قصد کرد مرا بفریبد 

رَاوَدَتَه: او را به خود فراخواند» قصد 
فریب او نمود.در پی کامجوئی از او 
بر امد 

راقدثه: قصد او را نمودم» او را بخود 
فرا خواندم 

رَاوَدُه: با او مشورت و مراوده نمودند 
« به قصد عمل پلیدی » 
زاذآشتَغنی:او خود را بی نیاز 
ینعی با یت 

رت :پروردگار خداوند» آفریدگار 
ریّا(ریوا): نزول خواری» رباخواری» 
زیاده طلبی 

ریبک ج ریبة» تربیت یافتگان نزد 
شماء دختر خوانده‌هایتان 

رب حفهما: خداونداب رآنها(پدر و 
مادرم ) رحم کن 

رباط: ریسمان مهار حیوانات 
رباطآلْخْیل: اسبهای مهار شده برای 
جهاد 

ژیع: چهار تا چهارتاء چهارتایی 
رَتْألْعزْة: خداوند عرّت و سربلندی» 
صاحب قدرت 


رنننُون: خداجویان» تربیت کنندگان 


ریت 


رَبّت:بالانشینی کف دریاء بالا آید» رشد 
کند« مراد بالا آمدن و پف کردن و رشد 
ربح : سود» بهره» نزول 

رَبحت: سود می‌بَرد» نزول و بهره‌می برد 
بط نیرو بخشيدیم » دل و جرأت و 
شهامت دادیم استوار و پابرجا نمودیم 
ا 

رنکمَا: خدای شما دو نفر» پروردگارتان 
ar 1009‏ بساء‌بارهاه واژه تکثیر و تقلیل» 
رتنا: صاحب. اسم فاعل تربیت بمعنی 
مربّی» پروردگار و معبود ما 
u ee‏ شدیم 
استفاده نمودیم 

رَجْنااطمس:خدایا از میان ببر» نابود 
گردان »بی برکت گردان 

EST‏ عن: خدایا از ما بدور دا 
برطرف فرما 

رَدْوة: زمین مرتفع» پشته تبه»جای بلند 
بای مرا تربیت کردند 
ربیبة:نادختری تربیت یافته «مفرد 
Ne‏ 

10905 مردان خداء مومنان مخلص 
رتفا متصل. چسبیده بهم ٬بسته‏ 

55 بخوان با تلفظ صحیح حروف و 
واژه‌ها و با تدبر و تفگر در معانی و 
مفاهیم «قرآنی» 
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Sl;‏ آرام آرام خواندیم آنرا 
رجاء: امید. اطمینان آرزو 

رها رد ازات کیک عا رف 
ژجا:ءجنبش و تکان شدید لرزش و 
جنباندن سریع 

رجال: ج رَجل» مردان 

َحٌت:به تکان و لرزش و جنبش افتد 
رجز:سخت ترین عذاب.عقوبت.رنج 
رجز :هر نوع ناپا کی »پلیدی .بدی» 
وسوسه و نیرنگ اهریمن « شرک » 
رجس: پلیدی» زشتی» مُضر» نوعی 
ا 

جع: برگشتن» مراجعت. بازگرداندن 
رجْعی: مراجعت: بازگشت« مصدر 
ثلائی مجرد) 

ra)‏ برگر دم» مراجعت نمایم 

رد 33 برگشتید مر اجعت کردید 
رجهک: ترا برگر داند 

رَجفناک: ترا با زگرداندیم 

19235 برگشتند» مر اجعت نمودند 
وجفة: زلزله 

رل (رجال): ج زاجل» پیاد» سپاء 
مردان پیاده نظام 

زجلان (رَجْلیْن): دو مرد 

رخلیّن: دوپاء منتي رجل 
رَجْمَابالْعْیّب:تیر در تاریکی رها کردن 
پراندن سخن یاوه و ببهوده» غیبت کردن 


ر جَمُنکَ 


وجشْنک: ترا سنگباران کردیم 

nt‏ سنگ (شهاب سنگها) 
انداختن سنگگ با نیت طرد کردن«مصدر 
بمعنی اسم مفعول» 

چیم: سنگباران شده. منفور و مطرود 
رحال: ج رخل. کیف» ساکك 

رَحُبّت: فراخی» وسعت. گستردگی 
رِحلّة: سفر» کوج مسافرت. ترک دیار 
حماء: ج رحیم مهربانان» افراد دلسوز 
رَخمان (رَحُمُن): بسیار مهربان, دلسوز 
رهق آنله: حمت خداوند» «باران؛ 
رَجهْتَه: به او رحم کرده‌ای 

las;‏ مهر و رحمت او 

رَحِمَتًا: یما رحم کند 

رَحمْتَھُم: بآنھا رحم کنیم 

رَحِمَه: به او رحم کند» مهربانی نماید 
حیق: شراب خالص و زلال و ناب 
حیم: بسیار بخشنده 

hu eye)‏ » آهسته 

رَدء: باری» کمک 

ردء: باور» مددکار 

رَدانثه:حداوند ان ود دور تو ها 
پس زد» بازگرداند» برگرداند 

2005 برگشته» باز آمده»برگر دانده شد 
رددت: برده شّوم» برگر دانده شوم 
رَدَذنَالكم: بشما واگذار کردیم» بسوی 
شما باز گرداندیم» معنی ضمنی جعلنا 
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رسولا 


به معنی قرار دادیم 

دف لکم:برای شما آماده شده ءردیف 
شده» فراهم شده 

رَذم: سد محکم. دیواره نفوذناپذیر 
گرفتن شکاف با سنگگ 

ردو بازگرداندند گذاشتند 

واگذار کردند برگرداندند 

ردو از ترمی‌گردنده برگردانده هي شوید 
رذوهَاعَلَیٌّ: بطرف من بازگردانید آنرا 
رَذهِنٌ: برگر داندن و مر اجعت آنها 
is‏ صیغه مبالغه رازق 
رزق: نفقه» نصیب» روزی» نعمت 
رَرَفتَنی :مرا روزی عطا فرمودی 
ررکم لّه: خداوند شما را روزی داده 
ژزقتا: بما عطا شده بود 

َزَفناکُم: ما شما را روزی عطاکردیم 
رزقنی: ما را رزق و روزی عطا فرما 
رَزقنی: مرا رزق و روزی عطا کرد 
رسش:جاه.حفره»گودال «آخذود» 
رسالات: ج رسالة برنامه‌ها و روش‌ها و 
نظریه‌ها؛ احکام و دستورات» توضیح 
et‏ 

lee,‏ پیامبری رساندن پیام 
سلتا: ج زسول» آورندگان شرع» 
فرستادگان ما 

eher N 


ماو 


«الف اطلاق» گو بند 

I gi)‏ دو نفر پیامبر 

ژشد:نیروی شناخت ‏ هدایت» شعوره 
تکامل 

رَشدّا: هدایت. ارشاد» رهنمون 
زشد: عاقل رشدیافته» ره یافته » 

راه صواب 

وَصداند رکمین »نگهبان آماده شلیکك. 
نشانه گرفته شده« گاهاً مصدر بجای اسم 
مفعول (مَضود) یا اسم فاعل el)‏ 
بمعنی نگهبان» مراقب. محافظ » 
رضاع (ّضاعة): شیردادن «توسط 
“eis‏ 

oh 25‏ خوشنودند 
ضوا: راضی شوند» خوشنود شوند 
رضونه: رضایت و خوشنودی او را 
رَضدًا: مورد رضایت» مورد پذیرش 
رض ی آلله:خداوند راضی و خوشنود 
6 

us)‏ برگزیدم خوشنود شدم 
رَضَیْتّم: راضی شدید. خوشنود شدید 
وب : رما 

رَطّب : مرطوب. تر 

وَعاءغ: ج راعی» چوپانان» شبان‌ها 
رَعایت: مراعات و مراقبت و هوشیاری 
زعب: ترس» وحشت. دلهره 
رَغد:عُرّش آسمانی بهنگام بارندگی 
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«بلای فوم صالح» 

غوأٌ: رعایت نمودند» مراعات کردند 
رَغْبًا: اميد 

رَغْبَة: تمایل داشتن» خواستن» اشتیاق 
رَغَدًا: به وفور» زیاد» فراوانی 

رفات: درهم شکسته و پراکنده چون 
خاک« از مصدر رَفت »بمعنی شکستن ) 
رَفْث: آمیزش و نزدیکی و جماع 

رفد: هدیه» ee‏ 

رفسرف: ج رفرفة بالش» پشتىء» 
شادروان‌ها 

)33 رفی گر دیده» بالا قرار داده شده 
بلند و رفیع ساخته شده 

رفغْنا: بلند مرتبه و والا مقام قرار دادیم 
hard‏ خداوند او را رفعت بخشید 
فیع‌آلدرجّات: صاحب منزلت بالاء 
عظیم آلصفات 

ّق: صفحه الواح» ورق 

وق :مره تب گردنهای درل و 
زنجیر اسیر برده و بنده 

زقود: ج راقد. خفته »خوابیده «از 
مصدر وف بمعنی خواییدن کم و راحت! 
قیب: مراقب. مواظب. چشم براه 
زقیم: کتیبه لوح نوشتارنام دیگر 
اصحاب کهف ؛ 

رکاب:اسم جمع شتران « لفظاً مفرد 
ندارد» 


کام 


ژکام‌ابر مترا کم فشرده.انباشته شده 
sl‏ 

رکب: کاروان» سواران 

کیا: آندو سوار شدند 

کیان :ج راکب سواران 

5 ترکیب نموده» ترا به تناسب 
آمیخته است 

رَکبُوا: سوار شوند 

رَکُد: ایستادن.بر جای ماندن 

رکز: صدای ضعبف. ناله 

رَکس: سرنگون کردن»وازگون نمودن 
کُع: ج زاکع» در حال رکوع؛ رکوع 
کنندگان 

رُکن: پایه» تکیه گاه» پشتوانه 
ژکن‌شنډید:تکیه گاهی استوار و قابل 
اعتماد 

ژکنه:با تمام نیرو و توانش 

)1095 بمعنی مرب وسیله سواری 
ُکُوع: تواضع» خشوع 


رَمی: پرتاب کرد 
رماحکم: نیزه‌های شماء مفرد آژماح 
رمان 8 انار 


رمَد(زمّاد): خا کستر و خاکستری 
رفْوّا: رمزی سرّی بااشاره 

رمی: انداختن» پرتاب کردن 

رَمَدْت: پر تاب کردی» انداختی 
زمیم:استخوانهای پوسیده» پر تاب شده» 
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فرسوده متلاشی 

ووّاح: شامگاهان عصر تاشب 
وواسسی: ج زاسی. بابرجا همچون 
کوههای رفیع و استوار 

رواکد: ج زاکد. بی‌تحرٌ ک» ثابت» 
ساکن»بی حرکت.بر جای مانده 

رَوْث: سرگین و فضله حیوانات 

ژوح: موجود ناشناخته و مایه حیات تن» 
«ol»‏ مايه اسایش روان» 
el re‏ 
gl‏ فرشته وحی» جبرئیل» 
روح پاک 

زو للّه: رحمت خداء وحی خدا نفخه 
رانی »کلام خداوند 

ژوخنا: روح ماء «جبریل» 

ووضات : ج le as‏ 
روضة:باغ .بوستان »بهشت 

روع: زعب» وحشت. ترس 

ژوم: رومیان که مسیحی بودند 

زو شذا:اندکی مقداری « مفعول مطلق. 
این واژه مصدر و مُصَعر (رَوّد) است 
رهان: ج هن گرو» گروگان 

رَهبًا: باژعب و ترس و بیم و خوف و 
وحشبت 

رهبان: ج راهب عارف. خدا ترس» 
پارسا و دیرنشین مسیحی 

رَهبْاذِيّة: ترس از خدا و بی اعتنایی و 


رهبه 


گریز از حب دنیوی 

رَهیّة: دلهره ترس هراس خوف 
َهُطک:عشیره و طایفه تو‌دار و دسته تو 
رَهُطی:قبیله و طایفه من.نفرات من 
رَهقّا:سفاهت. ستم جهالت. گمراهمی 
طغیان 

رَهوّا: آرام »ساکن ءگشاده«مصدر» 

به آرامی «اسم فاعل ».دربا را به آرامی 9 
به همان حالت شکافته شده ترک کن 
زهین (رَهینة): مرهون؛ گروگان؛ در 
گرو یا رهن 

رټاح: ج رح باد نسیم 
رثب:تردید»دودلی»گمان.مکر»«مصدر» 
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در شک و تردیداسم فاعل».مورد 
تردید» مشک وک «اسم مفعول » 
رَیْبَالْمَُون:حوادث روزگارءتردید 
مرگ که قطع کننده حیات است و زمان 
فرارسیدن آن نامعلوم و مورد ابهام است 
ریحاصَضصرا: طوفان شدید گردباد 
en sus‏ 

رَیْحان: از ماده ریح گل وگیاه خوشبو 
Saba,‏ موافق» باد شرطه ملایم 
ریح عقیم:باد بی برکت بی خاصیّت 
ریشا: پر پوشش و لباس فاخر و زینتی 
ریع: بلندی و مکان مرتفع »ارتفاع 
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زآمٌد: اضافی بیفایده» مضرٌ 
ژاجرات(زجرت): بازدارندگان» منع و 
نهی کنندگان فرشتگانی که مانع استراق 
سمع شیاطین و مأمور فتح و یاور 
مومنین‌اندیا فرشتگانی که ابرها را 
میرانند و جا به جا میکنند 

ژاد: توشه 

راد تهُم: به آنهاافزوده شد 

زادَمَاله: بردارایی او افزود 

زاذوکم: به شما اضافه کردند. افز ودند 
زادهم: بر آنها افزود 

زارعون: ج زارع» کشاورز»کشتکار 
زاغ(واغغت):بخطا رفت»کج و منحرف 
شد» خیره و مات شده‌دور ماند از نظر « 
از مصدر ژیغ بمعنی انحراف از حقیقت 
و وافعیت » 

َاعُوا: منحرف شدند» به بیراهه رفتند 
رویگردان شدند 

ژالّت : نابود شدءاز بین رفت »محو شد» 
زوال‌پذیر بود 

زانی (زان): مرد زنا کار 


» ز» 
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زَانة: زن بدکاره» زناکار 

زاهدین:ج زاهد » پرهیزکار» پارسا 
ژاهق: از بين روّنده نابود شونده» 
فناپدیر 

زبانیة: کارگزاران دوزخ » فرشتگان 
مامور «زبانه‌های آتش جهنم» جمع 
زاین( زبانی) در اصل بمعنی هل 
دهندگان» نامی برای پاسبانان هم بوده 
یدز کف خاب 

بََ: ح زیر قطعات. تکه تکه 

زير :ج زئور» بمعنی میور هم وزن و 
هم معنی مکتوب. کتابهای آسمانی 
پیامبران 

زوین : کاها و نوشته‌های پیشین 
زئُور: کتاب آسمانی داود«ع» کتاب 
حکمت 

ans aß)‏ حباب» چراغ لامپ 
ژجرانبازدارندگی »ممانعت «مصدرا. 
نهی کننده مصمم.به شذّت مانع شونده 
«اسم فاعل) 

رَجْرَّوَاحدة:صدا و فریاد یکباره 


ذخ 

بانگ یگانه «نفخه دوم اسرافیل در 
زخزح: دور نگهداشته شد 

رَخفا: در حال لشک ر کشی 

ژُخْرُف: طلا بهجت» زر و زیورء زینت 
ظاهری 

UST‏ حرفهای مُرّخرف و 
فریبنده» سخنان بی‌اساس و آراسته به 
فریب 

all)‏ ما برآنها افزودیم 

زذنی: برمن بیفزا 

)33 براو بیفزا 

زَرَابی: ج رَرْبيّة» فرشهای عالى و 
گرانقیمت 

ee‏ رارع» کشاورز» برزگر» دهقان 
)55 زیارت کردید. ملاقات نمودید» 
روردرو شدید. بازدید کردید. برخورد 
نمودید. رسیدید 

ژق: ج آزژاق» کبود چشم ضعف 
بینائی 

ززوع: ج زرع» کشتزارهاء زراعتها 

زغم :پندار» خیال. گمان, انديشه .نظریه 
زغم پنداشت.ادعا نمود. اظهار کرد 
رَعَمْت: ادْعا کردی» پنداشتی 

زعَفتم: پنداشتید گمان کر دید 

ژعیم: ضامن.پشتوانه » تأیید کننده 
عهده‌دار 
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15 
اف (فیف): دویدن شتابان شترمرغ؛ 
ann‏ 
زفیر:صدای پر جوش و خروش. فریاد 
صدای بازدّم شدید تنفسی» آه و ناله 
غضبنا ک و غم‌انگیز 
رَقوم: درختچه بدبو و تلخ و تاوّلزا 
ومضّر در دوزخ خورا کک کافران از ماده 
ی بمعنی فرو بردن لقمه با کراهت 
ژکی: پاک و منرّه شد» ترکیه گر دید 
ُوة:باکی و طهارت ذانیءنفاق برای 
ترکیه روح و نفس 
)1435 پا کیزه و تزکیه نمود تطهیر نمود 
زکریّا:شوهر خاله مریم و سرپرست او 
بعد از وفات عمران 
لالج زأزلته حرکت شدید ونبهنگام 
لْزَلّت: به ارزه و حالت لرزش افند 
رو تکان خوردند. بلرزه افتادند 
il,‏ منزلت» قربت. جایگاه» 9 
امن آلّیل: آغاز شب.(مغرب وعشا) 
وله )از نزدیکک قریب, وال 
آغازه نزدیک شدن,نزد یک گرداندن 
لق:صاف.لغزنده»لخت وبی‌نمرگل و 
لای«مصدر بمعنی اسم فاعل » 
ل: لفزیدن لرزیلن لیزحوردن 
en‏ 
Be‏ 


nr) 

دسته دسته 

زفهریر: سرمای شدید. سوز سرما 
زنا(زنی): معاشقه ممنوع» مقاربت با 
زن بدون عفد 

زنجبیل: گیاهی خوشبو و محر ک و 
نشاط آور که در مناطق گرمسیری 
می روید و عربها در شراب می ریخته‌اند 
ژنیم:بی اصل و نسب ناشناخته اناپاک 
نشاندار بدسابقه حرامزادی انگشت نما 
زوّال: فناپذیری نابودی 

روج ات کرو وس 

زو جاغیِوَه: همسر دیگری بجز او را 
زَوْچان: دو صنف « مراد انواع و اقسام 
مختلف » 

روْجٌت: جفت گردد. همزاد و همنشین 
گردد.قرین گردد؛ بهم بپیوندند «پیوند 
زوجاق جسم دز فیامت؛ 

ERROR EN, 
درآوردیم‎ 

زوّجُنَاهم: به ازدواج آنها درمی آوریم 
زژوچه: همسرش 

ژوچین: دو جفت. دو زوج 
زوجنن آلْننیُن: جفتی نر و ماده 
جفتی از دوتاءاز هر جنسی دو تا 

ژور: سخن ناهنجار» دروغ باطل» 
نارواء اجباری» ستمگرانه 

هر: شکوفه و غنچه زیبا 
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زینوا‎ 


رَهْرَّة: زینت» تزئین» بهجت» آرایش 
رهق از ميان رفت» زائل شد 

ژهوق: از میان رفتی» زائل 

زتاده: افزایش. اضافه شدن 

u,‏ روغن. درخشان» خودیخود تابان 
زنْنون:میوه و دانه روغن زیتون « در 
کوه زیتا در بيت المقدس بسيار 
معروفست» و اشاره به دوران نوح(ع) که 
در آخرین مراحل طوفان کبوتری را رها 
نمود تا درباره خشکی خبر آورزد و 
کبوتر بابرگی از درخت زیتون رکشت 
) شاخه زیتون سمبل صلح و امنیت » 
زیسد: زیدین حارثه Se‏ 
محمد(ص) او را از بردگی آزاد نمود و 
بعنوان پسر خوانده تربیت او را به عهده 
گرفت و بعدها با همسر او «زینب دختر 
جحش» و عمه زاده خود که مطلقه شده 
بود ازدواج نمود 

زیغ: کزی. کجروی. انحراف 

Gb;‏ جدا ساختیم» SSH‏ نمودیم 
35 زینت داده شده مزین شده 

زَیّنْ: مزیّن کرد تزئین نموده 

زَيَنًا: مزتن کردیم» زیب جلوه دادیم 
رَنْنّت: تزئین شد زیباگر دید 

زیشْتگم: زینت شماء پوشش شما 
ینوا مرّین کردند» زیبا جلوه دادند 
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« س » 


سش: بزودی» نه چندان دور« حرف 
مضارع تأکدی ( 

سستاوی:بزودی پناه می‌برم‌مآوی 
یگیم 

سْثْلّ: پرسیده شد. درخواست گردید 
سُفّْت: سوال می‌شود؛ پرسیده می‌شود 
شئلتتوه:از او خواستید پرسیدید 
سوب از خواست می‌شوند»مورد 
پرسش قرار میگیرند 

سَاأئْیة: بمعنی رهاء اصطلاحاً شتر 
ماده‌ای که صاحبش نذر می‌کرد اگر 
بسلامت از سفر باز آید آنرا رها کند لذا 
از بارکشی معاف و آزاد می‌ شد 
سَآءت (سَاع):بدی کرد.بد است 
«مونث »مذکر» 

سیْخات: ج سَائحة» روزه‌دار سیاحت 
کننده. گردشگر محقق عبرت‌پذیره 
[md ei‏ 

سشنهون: روزه‌داران گردندگان 
پویندگان علم اندیشمندان از مصدر 
سیاحت «مذکر) 


ساءسبیلا: راه و روش بسیار ناپسند و بد 
lu‏ رار خشگوار» خوشایند 
سَأَْق: سوق دهنده. پیش برّنده راننده 
سائْلین: ج مَأّل پرسشگر نیازمندی 
LE‏ 

سَاءها: بدترین آنچه بدترین کارها 
سایحات (سیخت ):شناوران فرشتگان 
EN‏ ره کته کر 
سهولت و با سرعت وظایفشان را انجام 
می دهند 

سَایحُونّ: ج سابح شناون به آرامی 
در گردش 

سابغات: ج al‏ تمام و کمال «مراد 
زره کامل و بلند است» 
سایقّوآشتایید سابقه بدهیده سبقت 
بگیرید» پیشی بگیرید 

سابقون (سابقات): ج سابق سبقت 
گیرندگان» پیشگامان» جلوتر و قبل از 
دیگران» پیشمَدمان» پیشاهنگان» 
پیشوایان 

سابقین:گریزندگان « از بل ) 


EL 

sl‏ میخوانم 

سَأٌتیکم:بزودی برای شما میآورم 
شاجدین: ج ساجد. سجده کننده» 
نمازگزار 

ساختهم:اطراف و دور و بر آنها 
محدوده و قلمرو آنها 

شاحرین: ج ساحر» سحر کننده و 
جادوگر 

ساحل: کرانه و حاشیه دریا 

ساخرین: ج مَاخره مسخره کنندگان 
سادّتنا: ج سَیّد و سادات. آقا و سروره 
آمراء ما 

سادس: ششمین 

سار:حرکت نمود»کوج کرد روان شد» 
براه افتاد 

سارب: روان» رونده بدنبال کارءدر 
کت مد کل 

سار عوا: بشتابیده عجله کنید 

شارق و آلسَارقه: مرد و زن دزد 
سارقون (سارقین): ج سَارق» دزدان 
سَأرِیْگُم:بزودی به شما نشان ls‏ 
داد 

نا شف لک م ووی طب ون 
بخشش می‌کنم برای تو 

ساعد: مساعدت و پاری نمود 

ساعة: زمان محدود و مشخّص. لحظه 


و موعد قیامت 
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سَاهون 


سَاعةآلفشر: زمان سختی و لحظات 
بحرانی 

سَافلهّا:قسمت تحتانی و زیرین آنجا 
شافلین: ج BL‏ پائین تره پست‌ترین» 
انتهای قوس نزولی» آنانکه در قعر و 
ee‏ 
مذکر سالم ( 

ساقط: در حال افتادن ( اسم فاعل 
سقوط ) 

ساقنها: باچه و ساق پاهایش را 
ساکن: ثابت بی تحرک 
تشالت:ساری شد روان شد 

‚sl‏ از تو پرسیدم» سوال کردم 
سَاَلْتَهُم: از آنها پرسیدی. سوال کردی 
ا م اروت 

سَأَلوٌ پرسیدند» خواستند 

سالمّون: ج مَالم تندرست 

la‏ در مورد آنها پرسید 
سَامدّون:افراد غافل.هوسران»سرگردان 
سمرّاقصه گویی وگفتگو و دسیسه‌های 
شبانه 

سامری:منافق اهل سامر همعصر موسی 
ساوی: مساوی و برابر و همطراز نمود 
سَاهرة:صحرای پهناور «دشت و بیابان 
هموار (صحرای محشر) 

سَاهون: ج سَاهی» غافل» دچار سهو و 
اشتباه»سهل انگار.در غفلت و فراموشی 


سب 
۰2 


سب: دشنام و فحش و ناسزاگوئی 
cu‏ قوم خورشید پرست. سرزمین 
بلقیس در صد کیلومتری صنعا که سلیمان 
«ع» به آنجا لشکر کشی کرد 

سشیاتا: تعطیلی کار برای استراحت و 
آرامش. راحتی» آسایش. پایداری 
سَیّب:مفرد اسباب.وسیله آلت«برای 
خحودکشی و حلق آوی ز کردن مثلا 
ریسمان » 

سَییا:راه رسیدن 

سیت: روز شنبه» تعطیلی و روز تحریم 
کار و شکار و روز عبادت ویژه یهودیان 
اصحاب مّبت نام طایفه‌ای از بهودیان که 
در زمان داود «ع» و در کنار دریا و در 
شهر ایلیا سکونت داشتند و حرمت روز 
Sl ee‏ 
و به عذاب خداوند گرفتار شدند 

سَیْحَ: به تسبیح و تقدیس مشغول است 
سَبّح : تسبیح گوی» ستایش کن 
سَیگا:شناور و در حرکت برای کار و 
تلاش و تکاپو »فرشتگانیکه در همه جا 
هستند و وظایف خود را سهل و آسان 
انجام Kal‏ 

سشُبخانک: تو پاک و منژهی و سزاوار 
a‏ 
log gps Ss a‏ 


سَبَّحُوٌ: او را تسبیح و عبادت و نیایش 
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eis 
کنید‎ 
تسبیح و کو تی کیت‎ Jin 
ستط: مفرد أَمباط» فرزند» نوه» نوادگان‎ 
gan دوازده گانه‎ 
سَیّطیّان: گروهی از قوم فرعون (بنی‎ 
|سرائیل) بودند‎ 
سبع : ج سَبَع» درندگان‎ 
ستگاشدادا: هفت «طبقه آسمان»‎ 
پابرجا و استوار‎ 
سَیعامن آلمثانی: هفت آیه سوره‎ 
فاتحه (حمد)‎ 


٤ 
هفت درب «جهنم»‎ ol aldi 


= 


gar‏ (سَجعون):منتا 
سیع : وسعت» تمام 

سَبَقٌ: سابق» آنچه قبلاًو د رگذشته رخ 
داده است 

سَیقا: سبقت گرفتن؛ پیشتازی 

سَبقت : از قبل بوده سابقاً وجود داشته 
سَیقوقا: از ما پیشی گرفتند 

سیُْل : ج سبیل» راه‌ها؛ روش ها 

سل السّلام: راههای امن و سلامت 
old Tania‏ راه هدایت و صواب 
سَییل‌آلرٌشد: راه رشد و طریق هدایت 
سبیلألْغُي: راه خطا و گمراهی 


سنار: پوشاننده» بسیار عیب‌پوش 


gar 


sin 
سته‌انام: شش دوره» شش روز‎ 


2 


ستین 


سشتجدنی:بزودی پٌی میبری که من» در 
خواهی یافتدرمی‌یابی که من 

2 می‌یابید.پی 
میبرید» پیدا می‌کنید. خواهید یافت 
ستر : پوشاندن 

سثر : پوشش» پرده 

ale 
سَتکُتَبَ:بزودی نوشته میشود‎ 

سشچی: آرام گرفت آرمیدن شب و 
آرام گرفتن انسان و دیگر موجودات در 
خلوت شب .از مصدر سجو (سمجی) 
بمعنی آرامش و سکون 

سَچد: سجده کرد فروتتی نمود 
ac‏ سَاجد » سجده کننده 
Bu‏ خضوع.گرامیداشت 

سَجدُوا: سجده کردند 

سچرّت: فروزان و برافروخته شود 
گداخته و سراسر آتش گردد »شعله ور 
شود «ازمصدر سجربمعنی آتش 
افروزی انداختن هیزم در آتش» 
سچل: نامه‌ها و اوراق مکتوب. سند 
سچُن:باز داشتگاهمَخبّس .سلول 
شچجود: سجده در نماز.سجده کننده 
کلوخه از سنگریزه وگل 


سچین: اسم خاص دیوان ترازنامه 
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ك 


u 


)و 


دفتر کل بایگانی اعمال افراد بزهکار و 
بدکار» صیغه مبالغه سجن بمعنی زندان و 
بازداشتگاه»‌محل نگهداری سوابق اعمال 
و کردار بدکاران ؛ نامی برای دوزخ 
سَحاب: ج مَحَابّة. ابرها 

سَهار: بسیار ساحر جادوگر ماهر 
سُخت : مال حرام ارشوه 

سخر : جادوء تردستی 

se‏ رز هدر 
سَحَرّوا: سحر و جادو نمودند 
Ip‏ 

شخق: دور شدن «از رحمت خداوند) 
سَحقَهم آلّه: خداوند آنها را «از رحمت 
خود؛ دور نمود» بی‌بهره کرد 
سحیق:دور افتاده.عمیق» پرت 
سخرألته: مسخره می‌کند خداوند 
(مسخره کنندگان را) تنبیه می‌کند 
سَخُرَلَنًا: مسر گردانید» به تصرف ما 
دراو 

may A‏ در اختیار 
گرفتیم 

سخروا: مسخره کردند 
سخردًا:مسخره و تحقیر و استهزا کنان» 
وسیله استهزاء «مفرد و مثّی و جمع یکی 
است» 

5 در تسخ در تصرف در 
اختیار» مُسحر» زیر فرمان و در تساط 


سخط آله: خشم خداوند را برانگیخت 
ست: دیواره (تنگه دارپال قفقاز) 
شکستن سد دوالقرنین و هرج و مرج 
یاجوج و ماجوج از علامات قیامت است 
سذر: نام درختی مشهور به کنار 
سر ةأَلْمُنتَهُی:درخت سدر و نام 
مکانی در آسمان هفتم » عرش الهی 
ol‏ معراج zb‏ اکرم(ص)» 
سْدّی:به حال خود رها شده »بیهوده» 
بی‌حساب و کتاب 

eh sun‏ و درست وبه نرمی و 
مهربانی سخن گفتن 

سزّ: راز نهفته و پنهانی مخفیانه Sr‏ 
hier‏ و آسایش سهولت و 
توانگری و فراخ دستی 

er‏ سَریرّة»اسرار و رازهای 
درونی» کارهای پنهانی و نادیدنی 
سَرّاب: آب نماء کاذب» خیالی 
سراییل: ج سِرَبّال» پیراهن» جامه» هر 
نوع پوشش حتی زره و کلاه خود 
ساج: چراغ منبع نور» خورشید 
سراحامنیرا: خورشید درخشان؛ 
چراغ تابان 

سراها: آزادگی طلاق دادن بی‌در دسر 
سراد (زراد): زره ساز» شغل داود(ع) 
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سُرَادق:فراگیرء تمامی وجود» سراپرد 
خیمه» حصار» چادر 

سرَاعا:ج سریع»باسرعت»شتابان» تند 
سَرَبًا:روانه در سراشیبی»در مسیر 
جاری شدن آب 

سَرّح: آراستن؛ رهاساختن؛ آزاد کردن 
سرَخُوهنّ: آنهارا رها کنید, طلاق دهید 
سژد: بافتن پیوستن حلقه‌های زره» 
ژره‌بافی 

nr age‏ تخت آریکه 

سَوّقّ: دزدی کرد سرقت نمود 

مش شد: جاودانه» پابدار» مستمرء دائمی» 
طولانی »ابدی 

سْوّور : شادمانی 

سر چشمه‌ای.رودخانه کوچکی؛ 
جویباری 

سّریع: زود بیدرنگ 

شطکت: مسطحگردیده. گسترده شده 
شعی: سعی و تلاش نمود 
سَعَة:ثروت»فزونی مال»فراخ دستی 
سعدٌوا: خوشبخت و سعادتمند شدند 
سغُر:سردرگمی.دیوانگی. آتش«جنون» 
سعُوّت: برافروخته ‏ وگداخته و شعله‌ور 
lasse‏ عم وتان فد 
و افروختن Sl‏ ( 

نوا سی کر دنك تلاش نمودند 
سفی :سعی نماید.در کار و کوشش 


باشدء‌تلاش کند 

سَفا: شتابان با عجله 0133 

سعید: خوشبخت. سعادتمند.نیکبخت 
سعیر: آتش برافروخته و شعله‌ور و 
سوزان جهتم 

سفاهة: نادانی» بی‌عقلی 

سَفر : سیاحت و مسافرت 

سَسفوة:ج مافر‌نویسندگان کاتبین 
اعمال یا جمع سفیر بمعنی فرستادگان؛ 
پیامپران 

سْفلّی: پائین کشید. فرود آورد 

سَفه: سک شمرد. خوار داشت 
سْفهّا: ج سَفیه نادان و بیخرد 

سَفهّا: از روی نادانی و جهالت 
سَفیهنا:نادان و بی خردی از بین ما 
سشقی: سیراب نمود» آب داد 

شقان شای آب دادن آبرسانی» 
ظرف آبخوری 

سٌقر:اسم خاص دوزخ»جهنم ذوب 
کردن 

شقط: سقوط کرد فرو افتاد 

شقط ف ی َیّدیهم: بدست خود سقوط 
a leiste‏ خود شدند 

سَقَطو[ٌ: سقوط کردند» گمراه شدند 
شقف:ج سقف. پوشش فوقانی»طاق 
سقَتَها: جاری کردیم» آبیاری نمودیم 
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سْلالَةمن طین 


سقو نوشانده می شوند» به اجبار 
شقنهّا: جیره و سهم و حصه آب 
آشامیدن آنرا«شتر ماده را» 

سقیت: آب دادی» lu‏ نمودی 
سَکرّی(شکاوی):ج سَکرّان مستان 
سَکتّ: ساکت شد. آرام گرفت 
سکر:شراب »مستی آور»سرمست کننده 
ai‏ چشمان ما بسته 
شده.جادو شده»از دیدن واقعیت 
پوشیده شده 

سَکرةالمَوّت: مستی و منگی مرگ» 
حیرانی فراق از دنیاء وحشت وداع با 
زندگی 

سکر تهم:در عالم مستی خویش » مستی 
AT‏ سر مست‌اند 

Sr‏ قرارگرفت 

سَکا: قابل سکونت. محل آسایش 
سَکَتم: سکونت گزید بد» ساکن شدید 
سکینا: کارد. چاقوی میوه خوری 
سَکینة: آرامش خاطر» آسودگی خیال 
سَلاخ : جدا کننده, پوست کن حیوان 
سلسل: ج all.‏ متوالی «زنجیرهای» 
co „Las: Yu‏ چکیده و فشرده هر چیز 


سْلالَة من طین:چکیده گل خالص 


ne 


سلام: das‏ 139,3 خدا حافظ. 
سلامتی» رحمت 

سسلْخ: پوست کندن, جدا کردن 
تفکیک کردن 

سَلسبیل: نام چشمه‌ای در بهشت» آب 
زلال و روان و خوشگوار 
شلطان(سلطانیة): دلیل» علامت 
تاقوا تن مان 
سلطان‌مُبین: معجزه آشکار و بیانگ 
we‏ و استدلال انکار ناپذ پر 

Al‏ : گذشتگان سردسته و رهبران 
پیشین» آنان که عبرت بندگانشد 

سَلّق: گذشته» سپری شده است 
سَلفُوگم:به شما آزار برسانند‌برنجانند 
سَلکَکُم:شما را به این وضعیت کشانید 
سَلک لکُم:«جاده/برای شما کشید 
سکاو راکشیده و داخ لگرداندیم 
سلم : نردبان 

سلمّا :فرمانبردار» صلح و تسليم 
خضوع» سلامت.اسلام 

سَلْفْتَم: تسلیم شد ید» اطاعت کر دید 
سَلْمَکُم: ن_جات داد رهایی بخشید» 
سلامتی بخشید شما را 

سَلَمُواً: سلام کنید 

سَلْوَیٰ: پرنده» بلدرچین 

سَلَهُم : پرس, بخواه از آنها 
سلیم:سالم و پاک ازگناه» تسلیم خدا؛ 


PDF Eraser Free 
Bu 


مطیع فرامین الهی 

سْلئمّان ep‏ داود«ع» sb ui‏ 
صاحب منط آلطیر پیامبری که موریانه 
عصایش را خورد و افتاد و مردم متوجه 
مرگ او شدند و سلطنت و رسالت او به 
پایان رسید. 
Bee‏ 
سَماءالذنیا: آسمان نزدیکك» مونث 


2 
اور 


نی 
سَمّهون: ج سّمیع» شنوندگان 

سَمّکم: شما را نام نهاد؛ نامید 

سمان: ج مین چاق» فربه 
سموات: ج سَماء » آسمانه. مظهر 
دوری و فاصله 

سَفع: گوش, شنوائی 

سشمع : می‌شنود «مذکر) 

سَمع للّه: خداوند می‌شنود» شنواست 


سمعکت: شنید «مونت) 


سَمفْتّم: شنید بد. گوش دادید 
سَمعتَمُوه: آنرااگوش کردید» شنیدید 
سمعنا: شنیدیم گوش کردیم 

سَمعُوا: بشنوید. گوش دهید 

سْمک : ماهی 

سَفکها: ارتفاع و بلندی آنرا 

سقف آنرا «آسمان » 

سمّوم: باد گرم و سوزان» شعله آتش 
بدون دود 


سَمّوهم: آنها را نام بگذارید.‌نام ببرید 
سَمیّا: همنای هم اسم مشابه» نظیر 
سَمَنْتْمُوها: شما آنرا نامگذاری کردید 
سََیْتَها: آنرا نامگذاری میکنم 
سمیع: شنواء شنونده 

سمیع‌آلذغا: شنونده دعا 

سمین: فربه» چاق «مفرد سمّان» 

رش کی وش تون 
سَتایرزّقه: درخشندگی برق ناشی از 
برخورد ابرها 

„ls‏ (سْتیلات): ج شنبل» خوشه‌ها 
ستان : ج سن, دندانها 

Lu‏ : از ماده وشن چرت زدن 
löse‏ 
سئخلَهُم ب زودی آنها را داخل 
خواهیم کرد 

سندْس: ابریشم و حریر لطیف و نرم و 
نازک» دیباج 

سَنرَاوُ:بزودی با او گفتگو میکنیم با 
او مراوده و مذا کره میکنیم.فرا میخوانيم 
rs, ya‏ ما افزایش می‌دهیم 
I‏ بزودی و بتدریج آنها 
را دچار عذاب می‌کنیم 

سسمُه:ب زودی آنرا علامتگذاری 
می‌کنيم داغ می‌نهیم .بر او علامت 
خواری میگذاریم 


3, 


سنشد: بزودی قوی ميگردانيم» یاری 
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سم لعذاب 


می‌دهیم 
ale‏ به حساب شما 
می‌رسیم »جمع بندی می‌کنیم» تفریغ 
حساب می‌نمائیم»به حساب شما 
رسیدگی میکنیم 

gr;‏ ما خواهیم نوشت 
سْتن: ج شُنّ رسوم قواعد» آداب 
سََذْظرٌّ: بزودی می‌بینیم» نظاره م یکنیم 
سنین: ج سَنَة» خشکسالی» قحطى» 
شدائد و سختی و کمبود نعمت‌ها 
سین ass‏ چند سالی (۳۰۹ سال 
خواب یاران کهف) 

سوق ء : بدی» کار بد سرانجام» عیب 
سَوْءة:شرمگاه »,عورت. جنازه» نعش 
سَوءتهمانج سَوءَة ,غورت +شرمگاه 
بدن ان دو نفر«ادم و حوا» 

سسوّی: سر و سامان و ترتیب داد» 
alt‏ 

سُو أی:: توت واا گارهای بدتر» 
سیار زشت ( اسم تفضیل ) 
سَوّْکَ:نیکو آفرید. ترا سر و سامان 
داد. ساخته و پرداخته نمود. ترا آراسته 
نمود »کامل و تمام نموده ترتیب داد 
سشُوّال: خواستن؛ طلبیدن» پرسیدن 
شُوءآلدّار: جایگاه ناپسند اقامتگاه بد 
«اضافه صفت به موصوف) 


سُوءَالْعَذاب: بدترین شکنجه و عذاب 


al 


e‏ وسط دوزخ .میان 
تش » مرکز جهنم 

ee‏ راه راست و درست 

bl ziel gu‏ راه مستقیم و درست 

سَوأءْعَلَیَک: برای شما فرقی نمی‌کند 


یکسان» مساوی» برابر» بی تفاوت است 
شواع: نام ّتی در زمان جاهلیت در 
زمان نو CE‏ 

ei al آشوده سود‎ a شود‎ 

سود : سیاه نمود 

سور :دیوار بلند. حفاظ » بازو باره 
سور: ج dj gt‏ مجموعه آیات قرآنی 
iu‏ ط: شلاق. تازیانه 

سَوّف: بزودی, در آینده دور ۱ حرف 
استقبال در ابتدای فعل مضارع » 
سشوق: ج سَاق. ساق پاء ساقه» تنه» ریشه 
اا ات 

ل ار ر 
سولق :در نظر من بیاراست » آراسته و 
مزین نمود«مونث) 
سوّلّک:آنچه را خواستی 
خواسته ترا 

» هیچ آسیبی بر پای ایستاده‎ rl gi 
راست قامت» راستاء سالم» تندرست»‎ 


سوال ى 


راست و درست 


AR‏ را آفریدم » آراسته و پیراسته 
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نمودم آنرا» آنرا سر و سامان دادم 
سْهول : ج سَهّل دشت‌ها 
سبی ۶بهم: «مجهول سّاء». برای آنها 
u‏ شد» ناراحت شد 
gli‏ سَْة»گناهان» بدی‌ها 
سیمّت:اند وهگین.گرفته و ناراحت شود 
ستارة: مسافران» کاروان قافله 
ae‏ از آن بدور داشته 
می‌شود از ابتلای بآن ممانعت می‌گردد 
«از مصدر(اجتناب)بمعنی دوری‌گزیدن» 
سَیخُلفُونْ: سوگند خواهند خورد 
سیځواً: سیاحت کنید بگر دید 
سبد : آقاء سروّر» صاحب 
سَيَدَكَرٌ: بزودی پند خواهد پذیرفت 
ik‏ شود» عبرت گیرد» یاد آور شود 
سَیّر: سفر»گردش» سیاحت 
سیرّت: رفتار» روش. ماهیّت 
سْیرّت:از جا کنده شود » بحرکت در 
آید» روان گردد» رانده شود 
سیرّوا: تیر و سفر کنید. گردش کنید 
سَیرَیأللّه: خداوند خواهد دید 
سَبَصلون:بزودی افکنده می شوند» 
داخل خواهند شد 
سَیَطَوَفُون بزودی طواف خواهند کرد 
سیُطوّفُونَ بزودی گردنگیر آنها 
میشود.‌طوق و وبال گردن آنها میگردد 
سَیَغْلیُون: ی زودی پیروز می‌شوند» 
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وه و 


غلبه خواهند یافت سیماهم: علامت چهره آنها. روء رخ 


2 م2 2 - 
سدق: سوق داده شود رانده شود. سَنالهُم: بزودی نصیب آنها می‌گردد؛ 
رده شود نایل میگردند» دچار می‌شوند 
a ee‏ ۳ 2„ م ره 


سیکُفیکَهمآلّه: بزودی خدا ترا در کرد.راه را به من نشان خواده داد 
مقابل آنها کفایت خواهد کرد سَيُّهْرَّمٌ: بزودی شکست می خورد 
سْثل : سیلاب مغلوب می‌شود. فراری می‌شود. 
palm‏ سیل ویرانگر می‌گریزد.منهزم میکردد 
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« ش» 


ار ت 


شاءَادثه: خدا خواهد» خدا خواست 
شتتم: خواستید 

شْفْتَما: شما دو نفر خواستید 
شاقوا: شقاوت و کینه توزی کردند 
شاخصة: خیره. مات متحیر 
شاربین (شاربُون): ج شارب 
نوشندگان 

شارع: خیابان 

ER:‏ با آنها مشارکت کن 
اطغ else‏ 
کرانه»ناحیه »سمت 

شافغین: ج شفیع» میانجیگر 
شاکرین: ج شاک سپاسگزاران 
شاکلته:هر کس به رَویّه و روش و 
شیوه و طریقه و به سلیقه شخصی خودش 
شام:سرزمین فرماندهی سلیمان و قوم 
لوط 

شامخات: ج شامخ بلند» رفیع» استواره 
سر بفلک کشیده.رفیع 

شأن: مفرد شئونات. کار مهم درخور» 
منزلت» کار و بار» وضع و حال» مقام 


vo 


» شانیء): دشمن کینه توز‎ SL 
بدخواه توءخصم سرسخت تو «از مصدر‎ 
» شنان بمعنی کینه توزی‎ 
شَأْنتفنیه:امور و کاری که آدمی را‎ 
به خود مشغول سازد‎ 

شاوژهم: با آنها مشورت کن 
شهدین( )نج شاهد.گواه» حاضر 
EN‏ شبهه و تردید افتاد 

شتاء: زمستان « فصل کوچ طایفه قرش 
(set‏ 

شتی نج شتیت. متفرق» پرا کنده.از هم 
جدا.مختلف» گوناگون» متنوع» متفاوت 
شچر: مفرد ات۳ درخت» روئیدنی 
ساقه‌دار 

شجر: مشاجره و نزاع نمود 

شهرا اخضر درحت سر وف 
جر ة اَلْمَلْعُونة: درخت نفرین شده رم 


82 


۳ 
un 


شسح: آ زمندیبُخل»حسادت حرص‌نفس 
شخوم: پیه‌ها و چربی‌ها 
شسداد: ج شدید»« آسمان » استوار» 


„Usa 


سخت. زیاد. زورمند» سختگیر مقتدر 
توانا بر انجام کارهای سخت» محکم و 
پابرجاه سختی (مثلاً قحطی) 
شتذناهم: آنها را نیرو و استحکام 
بخشیدیم تقویت و پشتیبانی کردیم 

kr‏ لعدّاب: عذاب دردنا ک و شدید 


2 


2 
۹ 


2 


gl‏ بسیار نیرومند و قوی 
۱ لمحال :چاره اند یش»حیله گر 
قد ر تمند»‌سختگیر ا قدرت»سخت کیفر 


دهنده 


2 


2 
۹ 


یا 
als‏ سخت عقوبت می‌کند 
ریا 
یا 


شر : بدی» نکبت» نحوست 

شراب :نوشابه »نوشیدنی مستی بخش 
شَرألْبَرِّة: بدترین انسانها 

FAIR‏ بدخواهی 

or a 
جنبندگان‎ 

شوّب: سهم و نوبت و جیره آب 
شّب: نوشیدن و بهره برداری از آب 
شرت: بنوشد بیاشامد 

شوب آلهیم: نوشیدن تا حد مرگ ناشی 
از عطش و تشنگی مفرط مثل نوشیدن 
حریصانه شتر مبتلا به هیام که دچار 
عطش و تشنگی بسیار شده 

شرَواأ: نوشیدند» آشامیدند 
u eg‏ گشاده نمود 


خداوند قلب او را 
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شرح‌صدر: فراخی سینه. سعه صدره 
صبر و حوصله داشتن در برابر ناملایمات 
شوَذمة: گرومی کم اهمیّت.ناچیز و 
شور: ج شررة شراره زبانه آتش 
جرقه. آتشپاره 

سرع: آئین یکتاپرستی مقزّر نمود؛ 
مقررات و قانون وضع نمود؛ بیان نمود 
شوّعادج شارعنزدیک.نمایان پدیداره 
سر برافراشته» پیاپی 

شزعة: راه شریعت» روش دینی 
شرغوا: قانون و اصول بیان نمودند 
شرک : مشارکت و انبا ز گرفتن 
شوکاءعی: ج شریک. انبازهای من 
(er lin‏ 9 برگشت و 
مقصد بد »با زگشت ناخو 

شووه: او را فروختند» we‏ 
شريعة: آئین ایزدی» مقررات شرعی 
aba‏ : جوانه» سنبل» خوشه 

شَطر : سمت» سو» جهت 
شططا:اقوال نادرست وکف رآمیزه‌سخن 
ناروا و ناحق» انحراف و کجروی از حد 
معقول» سخنان بیهوده» ياوه 

شعائر: ج شعیره. نشانه‌ه علائم 
شعا شعائرآنثه: آداب دینی»مکان مقس 
شعب: ج شعبّة» شاخه» انشعاب al‏ 


قسمت جدا شده 


شعر: سر ودن ابیات» چکامه 
شعرآء: ج شاعر»گوینده شعر» 
خیالباف» چکامه سرا 

شفوّی: نام ستاره‌ای درخشان مورد 
پرستش بعضی اعراب در زمان جاهلیّت 
وه en‏ 
دستجات 

شعیب: پدر زن موسی(ع) پیامبر قوم 
َدْین» اضحاب آلايکة باغداران مین 
از فرزندان صالح که ۱۳۹۵ سال عمر 
نمود و مادرش دختر زاده لوط بود 
شففهاختا: شیدا و شیفته او شده» 
«عشق او در دلش» لانه کرده. خزیده و 


نفوذ کرده 

تن و بار» سرگرمی و وسیله 
Pa‏ 

شفا: لب کناره 

شقاء: درمان» بهبودی 


شفاجرّف: لبه پرتگاه» محل سقوط 
AS, al Kali‏ 

شَفَاعَة: پا در میانی» میانجیگری 
شفتتن: Fi‏ شُفة» دو لب 

شفع: : زو جفت 

شفعاء (شفغق): ج شفیع» واسطه‌ها 
شفق:سرخی کناره آسمان بهنگام 
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غرو ب آفتاب 
شق: : رنج» سختی» زحمت. wa‏ 
شقا ä‏ شقا: شکافتن» جدا کردن 
شبقاق:شقاوت.عصیان فاصله لجاجت؛ 
ey‏ عداوت. جدائی اختلاف 
شقاقی:مخالفت با من 


و 
o‏ 


شقة: به سختی» با مشقّت» درد سر 
Gast‏ شکافتیم» جدا ساختیم» از هم 
باز کردیم 

شقوأ شقاوت و دشمنی کردند 

شقی: بدبخت. اهل شقاوت 

شَقیَا : محروم ناامید» بی‌بهره 

شک : تردید و دو دلی 

شکو: سپاسگزاری و شکر نمود 
شکتم: شاکر بودید. سپاسگزاری 
کردید 

شکله:همانند» مشابه» شییه و همشکل آن 
ور وب کار 
شکور: شکرانه» سپاسگزاری قدردانی 
شهس:خورشید» آفتاب.از عوام لگرما 
شمان ُفض. کینه» دشمنی 
شواظ:جرقه»زبانهء آتش و شعله بدون 
دود 


شوی: ج شواء( شواة) پوست سره 


eng 

شوّها: آمیخته» مخلوط. ناخالص» 
آلوده به کثافت و خونابه و ناپااکی 
شوّری: مشاوره» رایزنی» همفکری 
شو کة: جلال» شکوه» قدرت 

شهَابْ مُبین:شهاب روشن قابل رژیت 
شهادات: ج شهادت گواهمی دادن 
مشهود. قابل ریت 

شهذات بألله: خدا راگواه و شاه گرفتن 
Ge‏ ج شهاب» شعله» آذرخش 
آسمانی 

شهد: مهوت می دهد 

شهدتم گواهی ae‏ داد یبد 
Be‏ شاهد بودیم 

شَهدّ و آ:شاهد بودند» شهادت دادند 
شهو: مفرد أَشْهُ ماه »در یک ماه 
شهزآلحرام: rede‏ 
ee‏ 
غل تسمه و نامگذاری ا: بن ماهها 
بعنوان ماه حرا م بدلیل حرام و مو 
بودن جنگ دراد gab‏ بوده است 
شهزین :دو ماه 


PDF Eraser Free 


bu 


شهُوات:ج شَهّوّتلذائذ.امیال‌هوس ها 
و خواستنی ها 
شهود: ج شاهد گواه ناظر 
شهید: حاضر شاهد ۰ مطلع » ناظر و 
گواه« فعیل بمعنی فاعل 1 
شهیدین: دو نفر شاهد وگواه 
ش‌هیق: غرّش, صدا و فریاد 
هرا س‌انگیزه صدای دم و نفس شدید 
شی: : چیز» مفرد اقا 

شنا شئنامذک ورا: :جير مهم و قابل 
توجه.در خور 
شیاطین:ح شیطان»ابلیس.اهریمن ديو 
شییّا: ج أَسْیّب پیران مو سفیدان 
شبة: پیری» کهولت سنکهنسالی 
شحة: از ماده وّشی. ولگ مخالف 
بصورت لکه 
شيخ : پیر مرد 
شیعلاوّلین:اقوام پیشین »مردمان 
شبعه: ج شيعّة گروه همفکر دسته 
پیر وان او» جماعت 
شیّوخا: پیری و کهنسالی 
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«we» 


ص (صاد): از حروف مقطعه و از 
3 قرآنی _ 

ke (Geo) Haare‏ پرستان؛ 
خورشید پرستان »مراد پیروان یحیای 
تخس هه انستا وف ای شان هي خنان 
و مسیحیان که از اهل کتاب بوده‌اند و 
آنها را مختسله نی زگویند 


صنمّت (صاَنْمَات): زنان روزه‌دار 
صائمین: ج lo‏ مردان روزه‌دار 
صایرات: زنان صبور و شکیبا 

ضایو وا: صبور باشید» شکیبا باشید 
ضبرین: ج ضایر بردباران» شکیبایان 
صاحب:همنشین »یار» هم صحبت» 
دوست »دارنده» مالک 
صَاحبأَلُحُوت: دارنده ماهی «یونس» 
ضاحب بألْجْنّپ: همکار آشنای دور» 
همسفر پاور 

صاحبه: مصاحب. همس همدم 
صاحنهم: با آنها به نیکی همنشینی و 
مصاحبت کن 


اة صدای دلخراش و هراس انگیزه 
گوشخراش و وحشتنا کك. ناله کرکننده» 
EL‏ قیامت «نفخه صور) 

صادق ألْو عُد: وفادار به عهد و پیمان» 
خوش قول 

صادقین: ج صادق راستگویان 
صارت : شد «موّنث غایب و از افعال 
ناقصه و هم معنی ch‏ 

صارخ : فریادرس.اسم فاعل صریخ 
ر ا 
کننده»میوه چین » بُرنده. 

صاعقة: جرقه عظیم ناشی از تلاقی 
قطعه‌ای ابر با بارالکتریسیته مثبت با زمین 
که بارا کتریسیته منفی دارد و باعث 
صدای مهیب و لرزش شدید زمین‌میشود 
صاغرین(صاغژون): ج صاغر 
حفیر» صغیر» تحقیر شده »خوار »رسوا 
صافات(صافت): ج صافْة. پرندگان 
گسترده‌بال پشت سرهم » به ردیف و در 
صف منظم در حال پرواز 

صافنات:ج صافن.اسان اصیل. 


صافّین 

تیز رو »ایستاده برروی دوپا و یکدست 
صافین: به صف ایستادگان 
ls Si‏ فاعل) 

صال(م خفف صالی):در آتش 
افکنده شدههاز ماده صلی بمعنی سوخته» 
صالح: پیامبر قوم مود که بعد از 
حضرت نوح و قبل از حضرت ابراهیم 
میزیسته 

صالحات: زنان صالح و نیکوکار 
صالحین: دو مرد نیکوکار دارای 
اعمال پسندبده 

صالحین: ج صالح شایستگان 
صالوآلتار: واصلین و سوزندگان در 
آتش .افکنده شدند در آتش 
صالون:ج صالی»وارد شونده در آتش 
صامتون : ج صام بیصداه خاموش 
صیّ:فرو ریخت.به زیر آورد 
صا: باراندن» فروریختن» به 


زیراوردن 


صبیْنا: فروريختیم. باراندیم 

در و 
اشتای کم آمدن» سحرگاه به 
سراغ آنها آمدسراغ آنها آمد 
صتراجمیا: شکیبائی ستوده و بدون 


5 
شکوه 


2 
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u‏ شکیبا بودید» صب رکر دید 
صَبوْنا: صبر کردیم شکیبا بودیم 
بو شکیبانی کردند 

صیْع: نان خورش اغذیه. طعام 
als‏ دین خداء سرمابه معنوی 
انسان 

wa Bye 

صَبِدًا: کودکی» خردسالی» طفولیّت 
هب خاف: ج usa‏ جای 
ساغرءقدح 

صحف : ج صحفت کتاب آسمانی؛ 
کتاب ابراهیم؛ نامه اعمال» اوراق کتاب 
صخفآلاولی: کتابهای پیشین» قبل از 
قرآن 

a 
سختی و مقاومت‎ 

صدّ: بازداشته شده بود 

صند: ممانعت» بازداشتن 

صددتم: مانع شدید. بازداشتید 
صددناگم: شما را باز داشتیم مانع شما 
‚go‏ شکاف برداشتن «زمین) بهنگام 
ريشه دوانی گیاهان» قابل نفوذ» به خود 
گیاه هم گفته می‌شود 
صدّف:رویگردان شد. چشم پوشی کرد 
صدفین:دو سمت.دو سوی «بلندی 


کوه) 


se 

صدّق: راستی و درستی» صداقت 

ند ی u‏ خاک تفه 
باور کرد زکات و صدقه داده است 
صدقات: ج صدقة: احسان انفاق» 
| طعام فقراء زکات 

صدفتهن:مهریه آنها را 


2 
- مر مه 


5 2 

a 

مر موم 
2 


2 
nr ر‎ 


قت: تصدیق و تأیید نمود» راست 

کشت «مونّت» 

صدقت: باور کردی» بصداقت عمل 

» نمودی» صدفه دادی‎ bugs 

راست گفته‌ای 

GEL‏ با ما PEN‏ و صادق بودی 
سدَقّا:با ما صداقت داشتما را تأیید 

نمود 

SE,‏ 2 راستگو بودیم با 

آنها.حواسته آنها را برآورد کردیم 


2 


nr. 


صدق وله با خدای خود صادق بودند 
راست گفتند»صداقت ورزیدند تأبید 
رتم راهان ود 

صَدوآ: بازداشتند» مانع شدند 

صدود: پشت کردن بازداشتن 
صدور: ج صدر درون سینه» دل قلب 
صدوکم: سانع شما شدند» شما را 
بازداشتند 

صدّها:مانم او شد.او را باز داشت 


5 دهم انع آنها شد.منحرف 
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نمود. آنها را بازداشت 

صدید: خونابه» Se‏ 

صدّیقة: راستگو و راستکار «مؤنث» 
صدیق حمیم: دوست دلسوز 
صدّیقین: دوستان راستگوء صدیق» 
Bi‏ و تأیید کنندگان 


۱ 


صرّ: سرمای شدید و سوزان 
Galileo‏ راه و روش درست و 
صَوّة: فریاد. واویلا از خشم یا ترس 
صرح: کاخ عمارت. قصر«سلیمان» 
بنای مر تفع 
صوصر:بادی بسیار سرد و غران » 
سخت و شدید و پر سر و صدا تند باد 
هراس‌انگیز 
صرعی: ج صریع» روی زمین افتاده 
مُرده» نقش برزمین شده.دچار صرع 
صرفا: برکنار زدن» برداشتن»دورنمودن 
«بلا» ,چاره »چاره اند یشی 
ص وف آلله: خداوند رویگردان کرد 
کنار زد 
صرفت: صرف شد» متوجه شد 
صَرَفکُم:منصرف نمود شما راء شما را 
بازداشت» رویگردان نمود 
صر فتا:روانه نمودیم male‏ 
متوجه تو ساختیم 

َر lid‏ بیان و بازگو نمودیم آنرا 


Gr 

صریخ:فریادرس »ناجی »یاور«اسم 
فاعل ) فریاد» کمک طلبیدن «مصدر) 
صریم: برچیده شده. از مصدر صرم 
بمعنی برچیدن و تریدن» «همچون 
خا کستر» برجای مانده «از آتش» 
صعدّا:سخت.غیر قابل تحمّل.دشواره» 
طاقت فرسا 

صعقّ:بیهوش شود «از مصدر | صعاق» 
صعقا:بیهوش, مدهوش, بیخبراز خود 
صعود: پراکنده شدن در کوهها و 
تپه‌ها» بالا رفتن از ارتفاع 
صَعغُود:سختی زندگی .گردنه بلندی 
صعید:بيابان «دشت. زمین» SE‏ 
صَغار: کوچکی» ناچیزی 

صفت:از راه حق با زگشته » منحرف و 
رویگردان شده است 

صغیر: کوچک. ناچیز 

صفا: کوه صفا.مبدآاعمال سعی در حج 
صفا: ردیف» پشت سرهم به صف 
صَفها: اعراض و رویگردانی و دوری 


A 


جسن 

صفحآلجمیل :گذشتی نیکو و 
نج نما اه 

ضفر : ج اضف دریگن 

صفصفا :صاف صاف. مسطح .هموار 
صفوّان: سنگ صاف و بزرگ و لغزنده 
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صم (صمًا) 


Sa‏ : سیلی زدءچک زد.به صورت 
خود چنگ انداخت 

sk is‏ ا ا 
عبادت میکرد 

صلاة :ج لوا نماز: درود دعا 
صَلَو هآ لفجٌر: نماز صبح 

صلواة أ لو سطینماز میانه نماز عصر 
صلوتک: دعای تو 

صلب: پسران صلبی.پسر همسرءنه پسر 
خوانده 

صلّب :سخت و محکم.استخوان پشت؛ 
ستون فقرات. مهره‌های پشت و مجاری 
Sail)‏ 

صلب: دارزدن 

صلئوه: او را بدار آویختند 

Lo‏ شایسته شد» کارنیکو کرد 
صلدَا: سخت. لغزنده و بدون غبار 
صلصال :گل خشکیده و شکننده 
صل علَیهم: برای آنها دعاکن 
el‏ و درود بفرستید 
صلوّات:درود.۱ َعرّب واژه عبری 
صَلوقا بمعنی معابد بهودیان؛ کنشت 
صلوه: او رابکشید»ببرید«به دوزخ ) 
بیندازید» او را داخل کنید 

صلیّا: © صالی .سوختگان.از مصدر 
صلی ءبمعنی سوختن 


8 


z (lo) Ars‏ أصم ناشنوایان 


صمت 


صمت: سکوت» خاموشی 
صمد:بی‌نیاز»بر طرف کننده نیازهاء والا 
برآورنده آرزوها‌قبله عالم» کعبه آمال 
صَهُوا: کر شدند ناشنوای اندرزها 
صنع: کار Ne‏ صنعت 
alas‏ آفرینش و ساختار خداوندی 
صدعة: ساخت. تولید 
صَیعُو]: ساختنده آماده کردند 
صنوان: a, Sul Sog‏ 
نرینه و مادینه بر یکدرخت 
صوّاب:گفتار و کردار راست و درست 
صواع: پیمانه و جام 
صواعق: ج صاعقّة. جرقه رعد و برق 
سوَآف: ج صاأفة. صف کشیده.بر پای 
ایستاده و در انتظار (شتران آماده ذبح) 
صوامع: ج صَو dan‏ ذین محل عبادت 
راهبان 
صو تک: صدای تو 
صور :شیور اسرافیل.ندای رستاخیز 
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SE as‏ سیمای شما 
راء شمایل شماء چهره هایتان 

صوّرَکم: شما را شکل و شمایل داد 
صوّْنکُم: ما شما را خلق کردیم 
صوّم: روزه امساک 

صهرَا: خویشاوندی و فامیلی مادری؛ 
ولد سب 

صیصیهم: ج صیْصّة دژ و پناهگاه 
برج و بارو» قلعه‌هایشان 

صیام : روزه‌داری 

صیّب : رگبار» باران تند 

صَيْحَة :نعره» فریاد و آوای بلند» باد 
سهمناکک .غرّش مرگبار صاعقه يا زلزله» 
بلای قوم عاد 

Su‏ : شکار» نخجیر 

صیف: تابستان « فصل سفر طایفه قریش 


به سرزمین شام » 
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ind دلتنگ» ناراحت» در‎ ls 
ضاحکا( ضاحکة): خندان. خنده کنان‎ 
ضازین: ج ضاأن زیان رساننده اضر‎ 
ضاق بهم:در کار آنها بماند.ءدر مورد‎ 
آنها 2 و تنگنا افتادءدر برابر آنها‎ 
تاب و توان از دست داد‎ 

ضاقت: تنگ شد. به مضبقه افتاد 
al EL‏ جانشان بلب رسید» 
خود رابه سختی انداختند 
ضاتین(ضالون):ج ضال.گمراه 
ضامر : شتر لاغر و باریک اندامنکیده 
ضأن: ج ضائن و ضائنةه گوسفندان 
ضیگا: نفس زنان.نفس تفس میزنند» 
بمعنی اسم فاعل «ضابخات» در حال 
نفس کشیدن ممتد و مداوم و طولانی 
ضچع: خوابیدن استراحت 

ضحی: صبحگاهان»ءروشنائی زمان 
دمیدن آفتاب ؛ پرتو سحرگاهان؛ 
چاشتگاه» روشنی سپیده دم اوائل روز 
ضحکت: خندید لبخند زد 

uud‏ مخالفت برخاستن .دشمنی 


Alma ih‏ بیماری» زیان مالی و 
بدنی 

ضَرّ: زیان» ضرر» آسیب» گمراهی 
ضرّآء: زیان بلاء حادثه» تنگدستی 
کار ما ان کا ور د ا 
مل ا ا و 

ضبراوا: ضرروزیان رساندن «مفعول‌له» 
ضرب: «قدم) زدن. راه رفتن» مسافرت» 
«مثال» زدن 

ضرب: «مثال» زده شد. ذکر شد بیان 
ضرب: زد. ضربه زد مثال زد 
ضرب‌آلزقاب: زدن‌گردنها «(مصدر) در 
معنی فعل امر .گردنشان را بزنید 
ضَزبّابالنمین:ضربه محکم .زدن با 
enge‏ 


ضربّت: گرفتار شد 
2 


7 زر ۵ مه 


ضر‌کتم: مسافرت کردید» قدم زدید 
ضوَیْنا: «مثال» زده‌ايم» بیان کرده‌ایم 
ضرنناعلی ءاذانهم: آنها را به خواب 
فرو بردیم 


رو 
صر بو 


us‏ رفتند» قدم زدند 
ei ya‏ خشکیده» گیاه خارداری 
که شبرق هم نامیده می‌شود و تهوع آور 
و ناخوشایند است و هیچ حیوانی از آن 
pe‏ شتر و آنهم زمانیکه تر و 
مرطوب است 

ضعفا: ناتوان و ندار 

ضَفف: ناتوانی ناتوان 

ضعف: ناتوان و درمانده است 
ضعفا: ح ضعیف. ناتوانان 

ضعف الحیاة:دو چندان در اين دنا 
ضفق ألْمَمَات:دو چندان در آخرت 
«پس از مرگ ( 

تفه مت وتا وان شود 
ض‌ففین (ضسفف): دو برابر» دو 
چندان» چند برابر نمودن 

Ga‏ دسته‌ای» بسته‌ای» مجموعه‌ای 
از ساقه گندم یا جوء‌چوبهای باریک و 
نا زک .ت رکه 

ضفادع: ج go‏ » قورباغه 

ضَلّ:گم و ناپدید شد گمراه شد تباه شد 
ضَلال‌بَعید: گمراهی عجیب 
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ضَللّة :گمراهی» سردرگمی انحراف 
ضَلّعَنهُم: از آنها دور و ناپدید شد 
ضللّتٌ: گمراه شدم 

ضللنا: محو شدیم» گمراه مدیم 
ضلوا: گمراه شدند. گم شاه 
ضَلواآلسّبیل: گمراهی .راه خطا 

see] gli‏ دید ما محو شدند.از نظر 
ماگم و ناپدید شد ند 

ضنگا:زندگی دشوار» تنگ» سخت؛ 
طاقت فرسا 

ی نان یر یر 
کننده 

ضباء: نور» روشنائی» درخشندگی؛ 
تابان 

ضیافة: مهمانی 

SSL: us‏ »ترس 

ضیزّی: ستمگرانه ناعادلائه» زور 
ضنف: مهمان «مفرد» a er‏ 
Su‏ و مونث یکسانست؛ 

IL) Su‏ انگران » تنگی؛ 


سختی»در مضیقه 
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طانر : پرنده پرواز کننده 

u و طالع و شانس‎ as lb 
بدبختی شما‎ 

Le pi ale‏ شومی و بدبیاری 
آنها؛ طالع خوشبختی يا بدبختی آنها 
طاّنْعین:فر مانب رداران .داوطلبان «جمع 
اسم فاعل »فر مانبردارانه «اسم مفعول» 
طانف :بلای فراگیر‌حادثه آسمانی و 
دور زننده 

lb‏ قوم گروه» عده‌ای 

طانْفتان (طاْفتین): دو قوم؛ 

دو طایفه 

طائف من آلشنطان: خیال بد.وسوسه 
شیطانی 

طأئفین: ج طائف . زَوّار و طواف 
کنندگان» دور ژننده 

طاب لک :برای شما حلال و oh Au‏ 
است »«زنانیکه» مورد پسند شما هستند 
طارد: طرد کننده.از خود دور کننده 
طارق: مهمان شبانه» راهپیمای شبگرد؛ 
ستارگانی که شبانه مهمان آسمانند 


طاعة: فرمانبرداری 

طاعَةمَفروفة: طاعت و فرمانبرداری 
در خور شناخته شده 

طعم (طاعم): خورنده» طعم کننده 
طاغوت: معبود غیرالهی و مایه طغیان 
و نام بتی از بتهای فریش 

طاغتة:بانگ وحشتنا ک و سهمگین» 
حاد ثه بلای شدید مثلاً صاعقة 

طاغین (طاغنین): ج طاغی نافرمان؛ 
zen‏ سرکش و طغیانگر 

طاف: گشت زد چرخید.دور زد » 

فرا رسید 

طافقّة: توانایی» تحمّل 

طالْ:بدرازا کشید.طول کشید. سپری شد 
طالب: مشتاق» نیازمند. طلب کننده 
طالوت:فر مانده لشکر بنی اسرائیل در 
عصر داود«ع»و اندرز دهنده بنی اسرائیل 
طاَمَة: بلاه مصیبت. حادثه طاقت فرسا 
طامعین: طمعکاران افراد حریص 
طبْتم: خرش آمدید 


طیع: مهر زده شده است 


2 
طَبَّعَاللّه:خداوند مُهر زد» مسدود نمود 
üb‏ چیزی مشابه و مطابق چیز دیگی 
ER Ib li‏ 
حالات و موارد مشابه و مطابق و همانند 
طخحهّا:پهن نمود آنرا »گسترده آفرید» 
پرت نمود. غلتاند» «این واژه مترادف 
دحا می‌باشد.تبدیل دال به طاءگاهاً 

جایزاست» 

طرأَفْق: ج طریقة راه و روش مسیره 
آئین و مذهب» هموزن و هم معنی 
il‏ قددّا:فرقه‌های گوناگون 
طرّدتَهم: آنها را طرد و از خود دو رکنم 
طرّف: سو. سمت 

fe‏ »جماعتی 

طْرّفَةآلخننی: در چشم برهم زدنی؛ 
در یک آن و یک دم 

طرّف حُفیٌّ:نگاه مخفیانه و دزدکی 
طرْفْهُم:پلک .گوشه چشمهایشان 
طرّفي آلنهار: دو طرف روز» آغاز و 
پایان روز 

طرتا: تازه (گوشت تازه) 

طريقة: آئین» مذهب» راه ورسم 
طسق (ط. سین.میم)»«حروف مقطعه و 
از رموز قرآنی» 

طَعامٌنیم: غذا و خورا کگناهکاران 
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طعفتم: طعام خوردید. صرف نمودید 
طَعمَوا: بچشید. بخورید 

طفن: es‏ ربشخند» طعنه 

طَُِوٍ: طعنه زدند» تمسخر کردند 
طغی (طغا): طغیان کرد» سرکشی نمود 
طفاالْماء آب طغیان کرد بالا آمد» 
طوفانی شد 

طغْوی:طغیان تجاوز از حدود الهی 
طْفْیَان: سرکشی نافرمانی؛ تمزد 
طفق: شروع کرد آغاز نمود 

طفقا: آندو شروع کردند 

کشیدن کرد 

طلّْ: باران خفیف بارش سیک 
طلاق:جدائی زن و شوهرهمبفوض ترین 
حلال در محضر خدا) 

طلّب: خواستن و جستن و بافتن 
طلَح:درخت خوشبو و خوشرنگ موز 
(کنار) 

طلعت : طلوع کرد 
طَلْعنَضید:خوشه‌های بهم فشرده» 
دانه‌های چیده شده پهلوی هم 

ul‏ شکوفه »میوه »خوشه «خرما» 
نخستین میوه درخت 

طَفْتَمُوهُنّ: آنها را طلاق دادید 
us sl‏ را طلاق دهد 

طَلَقَها: طلاق داد او را 


1 ۳ 
طمست:خاموش و بی‌نو رگردد» محو و 
تاریک گرددنابود و ناپدید شود 
طمشنا lage‏ آنها را از بین 
بردیم »کور نمودیم 

طفَع:امید» امیدواری » حرص بهوده 
طوّافون: ج طوّاف دور زنندگان» 
زیارت کنندگان ءزوّار کعبه 

طوّی (طوّی): سرزمینی در شام میان 
ga‏ و مصر در دامنه کوه طور سینا 
نام دیگر ol‏ «ارض (di‏ با «وادی 
Gel‏ )است 

طویی لهُم:زیبا و نیکو»مقصد نیکو و 
زیباترین جایگاه برای آنها» خوش‌بحال 
آنها»«اسم خاص بهشت» 

طوّد: کوه 

طورسینین: کوه بزرگی در صحرای 
سینا؛ محل مناجات موسی با پروردگاره 
سایبان قوم بهود» میقات و محل جلوه 
شریعت موسی 

3b‏ عًا:طاعتاًمشتاقانه»اختیاری»با رغبت 
طَوعَاأوكزها: خواه ناخواه» به اختیار 
پا اجبار 
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طوّ عت: آراست. قبولاند. توجیه کرد 
طوفان: باد شدید. بلای آسمانی 
طؤق: وبال گردن 

طوّل: دارائی و بضاعت و قدرت مادی 
و Br‏ 

طولا:ارتفاع و بلندی «کوه ) 

طو یل: طولانی» دراز 

طه :طاءها»«از رموز قرآنی واز حروف 


س 


مقطعه») 

طهّر : پاکیزه نگهدار تمیزکن 
طهْرّا: شما دو نفر پاک و مطهر گردانید 
طهْرَک: ترا مطهر و پا ک گرداند 
طهُور: پاک و پاک کننده» پاکیزه 
طیّ: پیچاندن جمع کردن و در هم 
سحدن 


ob‏ طیّّ پا ک .پا کدامن .حلال 
طّبین: ج طیّب. پا کان «مذکر» 
ui‏ شگون و نحس 
ا به فال بد گر فته ایم 
طین:گل» عنصر خلقت آدم 

طئور: ج طْيّر» پرنده‌ها 
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ظالمی: ستمگر ظالم (بخود و دیگری) 
ظالمین(ظالمُون): ج ظالم ستمگران 
ظانین:گمان کنندگان» خیالپردازان 
ظاهر: آشکار قابل ریت دیدنی پیدا 
ظهر لثم گنامان آشکار و JE‏ 
ENE‏ و قسمت بیرونی آن» 
خارج آن 

ظَاهَرُوھم: آنها را پشتیبانی کردند 
ظاهرین: ج ظاهر چیره‌ها؛ غلبه 
یافتگان فاتحین» پیروز شدگان 
ظَفنکم:مسافرت شماء سفرء کوچ شما 
ab‏ : ناخن 

JB‏ )6( سايه» سايه‌بان» دود 
ظلّ خواهد شد «از افعال ناقصه» 

لم (ظلام):ظالمءبسیار ستمگر 

lbs‏ سایه‌ات» همواره» sole‏ پیوسته 
ظلّتَ: شد.گردیدهاز افعال ناقصه و 
بمعنی صارّت » 

ظل (ظلل): ج ظّ سایه سایه‌بانها 
lat Ci‏ 


ظلّم: ستم» بیعدالتی» بیدادگری 


«ads‏ او ظلم شده»مورد ستم قرار 
گرفته 

لمات تلاث: تاریکیهای سه گانه و سه 
مرحله‌ای در بطن و شکم مادر (تخمدان؛ 
لوله فالوپ و رَحم) 

ظلَمّت : ظلم نمود 

ظلفتم: ظلم و ستم کردید 

ظلمْت نفسی: ستم کردم بخودم 

ظل مَمدُود:سایه دائمی و پایدار 
ظلمّوا: مورد ستم واقع شدند 
ظلْمُونا: بما ظلم کردند 

ظلمَهُم: بآ نها ستم کرد 

ظلوا: شدند «از افعال ناقصه» 

Ser: a gib‏ ظالم 

ظلیل: سایه دائمی و نگهدارنده از 
آسیب آفتاب » سایه رحمت خدا 
ظفتان : تشنه 

ظنْ : می‌پندارد» گمان می‌کند 

ظَنْ :گمان کرد 

ظنا: آند وگمان کردند (منتی) 
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ظَنَلْجَاهلّة: اندیشه و پندار جاهلان 
و نادانان 

ظَن َلسَوْء: بدگمانی بداندیشی 

Gab‏ پنداشتیم» گمان کردیم 

Sb‏ می‌دانستم.گمان نمودم 
ظنَتم: پنداشتید. گمان نمودید 

َو گمان کردند» پنداشتند 

ظنُون: ج ظَنّ.گمان اندیشه» خیالات 
ظهّار. گفتن و اعلام کردن و تلقّی نمودن 
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همسر بجای مادر بمنزله اعلام صیغه 
طلاق و جدائی « مٌظاهره » 

ظهر:عیان و ظاهر شد.پیداست 
ظهّرکا: پشت سرانداخته شده. فراموش 
شده 

ظهُورهم: ج ظهر» پشت «وروی آنها» 
ظهیرا: پشتیبان» باور حامی» همدست 


Sag‏ وقت نماز ظهر بهنگام نیمروز 


عاندُون: عودت کنندگان» مراجعت 
کنندگانبرگشتگان ) به گناه ( 

عاثْل: فقیر» نداره بی چیزهدرویش «اسم 
فاعل عَيْلة » 

عبدات: ج عابدة» عبادت کننده» 
وی کر «مونت» 

عَابدُون: ج ابد عبادت کنندگان؛ 
بندگان خدا 

عابرین: ج عابر» عبور کننده» رهگذر 
عَافَیّة: سرکش و ویرانگر‌بنیان کن 
عاجل (عاجلة): زندگی گذرا.جهان 
فانی و زودگذر 

عاد: دشمنی, تجاوز تعذّی از حدود 
عاد: قوم عاد امّت حضرت هود ع 
عاد:«به وضعیت قبلی » عودت نمود 
رکشت 

اد لْولی: نخستین نسل قوم عاد 
عَادّوا: عودت و مراجعت نمودند 
عادون :متعديان از حدود شرع ۰ 
متجاوزین از حدود الهی 

عادیات:ج عادية اسبان تندرو و 


«E» 
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تازنده مراد هر مرکب و وسیله‌ای که 
برای اجرای فرمان خدا (جهاد) مورد 
استفاده قرار می‌گیرد 

عَادَیتُم: دشمنی ورزیدید 

عآدّین: ج غاد » شمارشگران» حسابداره 
آمارگر 

عارض:بلای آسمانی به هیبت ابری در 
ns‏ افق آسمان 

غاشووا: معاشرت کنید 

عاصفات: ج عاصف»«بادهای درهم 
پیچنده» نابود کننده» تندباد» تنده 
مخرّب. طوفانی» توفنده 

عاصم: نگهدارنده بازدارنده 
رهایی‌بخش؛ راهنماه زاهیر 

عفین: ج عاف؛ عف و کنندگان» بخشندگی 
عاقت:عقوبت و قصاص و مجازات کرد 
عَقبه لد ار: سرانجام دنیا؛ سرای جاوید؛ 
جنت. عاقبت نیکو و سرانجام پسندیده 
عَاقبِتَهُما: سرانجام کار آنها 

ale‏ : نازا» عقیم 

عاکفین (عَاکفون): ج عَا کف : عابد و 


7 
اعتکاف کننده در مسجد 

غالمین: ج „ie‏ « هردو عالم» 
غالمین: ج عالم افراد دانا و آگاه 
عالیّة: عالیقدر عالی مقام ارزشمند 
عالین: (ج عال» خود بزرگ بین؛ 
Bu‏ 

عالیَها: قسمت فوقانی و بالای آن 
عالتَهُم: برآنها پوشانده شده است» 
بالای آنها قرا رگرفته است 

عَاملَة: تلاشگر‌سختی کشیده 

عملین نج عامل» وصول کننده زکات» 
عمل کننده» تلاشگر اقدام کننده 
عامهم:امسالشان »پس از امسال ءفقط 
امسال 

عامتن: دو سال 

عانی: اسیر» تسلیم فرمانبردار 

هد ألّه: با خداوند پیمان بست 
عهدتم: عهد و پیمان بستید 

عَهَدَتَ منهم: از آنها پیمان گرفتی 
عهْذُواَلّه:با خدای خود پیمان بستند» 
قرار گذاشتند 

عبّادَالّه: ج عند. بندگان مخلص خدا 
عیاوّالنا:بندگان ما 

عیادهة: پرستش؛ بندگی و تقدیس 
نمودن» دعا 

عادّک: ج عیّد. بندگان تو را 


عبت بهوده. بی حساب و کتاب؛ بی ثمر 
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Sag‏ عبادت و بندگی نمود 

عتذآلله: بنده خدا «پیامبر» 

عَمَدتّ:بنده و برده خود ساخته‌ای 
َبدم: میپرستیه عبادت نمودید 
عَبُدنَه: او را بنده و عبد خود کرده‌ای 
bs‏ بنده ماء مخلوق ما 
ST as, Saale alle‏ 
پرستیدیم 

عَیْدَیْن: دو تن از بندگان ما 

عِرَة: پند» سرمشق» رهنمود 

عَبَّس: عبوس شد. چهره درهم کشید؛ 
ترشروئی نمود» اخم کرد 
عنقری‌حسان:هر چیز نایاب » نادره 
یر کی بیتا‌از جمله «فرش های 
زیبا وگرانبهاو منقشگستردنیهای 
Lu,‏ «جمم: مثی»مفرده موه 
Su‏ یکسانست» 

عَیّوس: ترشرو اخمو 

عبید: ج عبد بندگان 

Ca as‏ مجدد بدنیا 

عقّت:سرکشی و عتاب و نافرمانی کرد 
is‏ سنگدل» زشت خو.‌خشن 

NEE‏ سرکشی.نافرمانی » طغیان» تکبر 
عَتوا: سرکشی و عتاب کردند 

ie‏ عاتی؛ متمرزد متکبّره سرکش؛ 
«از ماده عت مصدر بمعنی تمرد» پیر 
شدن» فرتوت شدن » 


عتید 


عتید: آماده شده فراهم. مهیّاءحاضر 
عتیق: قدیمی گرانقدر» رها شده 
عَثْوّ: اطلاع حاصل شود.معلوم گردد 
عشوا: فساد و تباهی کردند 

عُجاب (عْجٌاب): شگفت‌انگیز» بسیار 
حیرت‌انگیز 

عجاف: ج ee‏ لاغر» ضعیف 
عَجیْتّ :تعجب‌میکنی»شگفت زده‌شدی 
عَچیْم: تعجب کردید 

عَجیُواً: متسب و کر هه شا نا 
se‏ :> گوساله 

عجل : شتاب. تعجیل؛ عجله کردن 
og ots ar‏ تعجیل نمود 

عجّل : بشتاب. تعجیل کن 

عجلت: شتاب و عجله کردم 

عَچلْتم: عجله و شتاب کردید 
عخلناله: فورآبه او ارزانی نمودیم 
دادیم »شتاب کردیم در مورد خواسته او 
عَجُوز : پیر زن 

عجول : شتابگر 


ا(عدد): شمارش» تعداد 
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غذاوّت: دشمنی, کینه توزی 

عَدّة:توشه و زاد و برگ مورد نیاز 
عدّة: رعایت مهلت عدم ازدواج مجدد 
برای زن حامله ببوه با مطلقه تا زمان 
وضع حمل که موعد و عدة زنان بیوه غیر 
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باردار مدت چهار ماه و ده روز است و 
زنان بیوه یا مطلقه که همبستر نداشته عدهٌ 
ندارند اما مدت عده زنان مطلقه غیر-- 
باردار که همبستر داشته‌اند سپری شدن 
سه بار عادت ماهیانه و پا کی حیض است 
و از نظر لغوی عدة بمعنی شمارش و 
تعُدد ایام فوق می‌باشد. 

ET Be‏ توت سر شارف 
کرد»شمرد 

عدّس: از خبوبّات 

عَدّل: معادل جایگزین تاوان فدیه 
انصاف. برابری 

غاد وو اناف 

عَدلک: ترا متعادل ساخته» متناسب 
آفرید تراءاعتدال بخشید 

عدّن: اقامتگاه جاودانه» جای ماندن 
اتی 

bis‏ «به حالت قبلی ابرگشتیم 

عدّوّا: دشمنانه» خصومت آمیز 

عَدّو لته : دشمن خدا 

عَذْوّان: خصومت. ظلم عداوت.ستم 
عَذْوَّة: کناره» سمت. ناحیه 

عدوْی: دشمن من ۱ مفرد و جمع 
بات 1 

عَدَْهُمِعَدا: آنها را شمرده است یکایکک 
عذاب لا یْ: عذاب نزدیکس 
هآ ما دنبوی»غذاب دنیا 


lo 

عَذَابَأَلاَکْبّر: عذاب بزرگتر در آخرت 
عَذّاب آلخزی: عذاب خوار کننده و 
رسواکننده 

عذاب غُلدظ:زجر و شکنجه و تنبیه 
شدید 

عَذّب: شیرین» گوارا 

RE LURTS‏ و مجازات کردیم 
عَذّبَهُ: آنها راعذاب و تنبیه خواهد کرد 
ss‏ پناه می‌برم 

عُذْوّاداندرز و تذکر و اتمام حجّت امروز 
برای عدم توجیه خطا وگناه در قيامت 
عسوآء: خشکی ».ساحل دریا؛ بیابان 
یرهوت و عاری از آبادانی» صحرای 
See‏ 

عرّب: زبان و نژاد اعراب 

زم ج زرب زان کات ممشوقه 
دلداده همسر 

عُرْجُون: ساقه خرما که بعد از چیدن 
هلالی شکل می‌شود« تشبیه قوسی بودن 
هلال ماه» 

عْزّش:پهنه آسمان .ملکوت اعلی 
خوشک: تخت فرمانروائی ترا 

عَوّْض: ارزش؛ بهاه قیمت» وسعت 
عرض: کالا. متاع gb‏ دنیا 

عرّض: عرضه و ارائه و بیان کرد 
عَرْضة: آنچه عرضه و ارائه و بیان شده 


عغوّضتم: اظهار و عرضه و ارائه نمودید 
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عزا 


عُرضعن: به او عرضه و ارائه شد؛ 
نورد بازدید او قرارگرفت 

lu ze‏ پيشنهاد دادیم ارائه کردیم 
عرضه نمودیم 

عرضوا: عرضه و ارائه شوند 

ul غرف:‎ 

عَرّف: شناساند توضیح داد بازگ و کرد 
عُزفا:پیاپی ی در بی »پشت سر هم 
عَرّقات:صحرائی در شمال zT ke‏ 
و مکانی که وقوف در آن از مناسککك 
حج تمتع است و در روز نهم ذی ألَحَجٌّه 
یا روز عرفه حاجیان لبیک گویان و 
ادعیه خوانان می‌مانند و نماز ظهر و عصر 
را اقامه نموده و غروب به مره 
می روند 

عر فتهم: شناختی آنها را 

عرفوا: شناختند» پی‌بردند 

عَرفه: او را شناخت 

عَرّقه: شناساند» او را معرفی نمود آنرا 
تعریف کرد 

عُرٍم: ویرانگرهبنیان کن انابود کننده 
رو اتکی اه استوا دستاویز 
بسیار محکم 

عرُوش: ج عزش, تخت فرمانروایی؛ 
داریست اسمان 

عریض: طولانی» مفصّل» وسیع 

عزا: آنچه مایه عرّت و سرفرازی است 


s$ 

eig 5‏ | ) درختی در سرزمین 
نخله بین طائف و مکه. مورد پرستش 
بعضی اعراب و همچنین نام تی در کعبه» 
«سوء استفاده از اسماء آللّه) 

عرّ تکبرغرور »خود بزرگ بینی؛ 
عظمت «عرّت کاذب هم معنی میدهد» 
عَرَرْتَمُوھُم: آنها را یاری نمودید‌عزیز 
و گرامی شمردید 

عَرُْوه: او راعزیز و محترم شمردند 
al),‏ آنها قدرت و عرّت 
بخشیدیم » عزیزگرداندیم» یاری نمودیم 
عَرَلْت:عزل نمودی » کنارگذاشته‌ای» 
دور نگهداشته‌ای 

عَرْم: تصمیم جذّ ی گرفت»همّت نمود 
غرم لاور تصمیم جدی و اراده فوی 
در کارهای پسندیده 

عَرْهْت: عزم و اراده کردی 

عَرَمُوا: عزم کردند. اراده نمودند 
عزنی:بر من چیره شد تسلط دارد 
عزیر:پسر خدا از نظر بهودیان!! و 
حافظ تورات و ناجی کلیمیان از اسارت 
صد ساله 

عزیز:ارجمند»‌پیروز» قادر» ارزشمنده 
اھر ته چیره» شکست ناپذیر‌خالب 
عزیز: شاه مصر در زمان یوسف «ع» 
عْزیَعَلنّه :بر او سخت و دشوار و 
مشکل است »برایش ناخوشایند است 
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عشيرة 


عړین:دسته دستهاگروه گروه‌فوج فوج 
ج عرَة» از ماده عزو » 
Salsa‏ شاید که» چه يسا 


عر (غسیر): سختی» تنگدستی» 
مشقت» ناخوشی» رنج» زحمت‌از 
صفات دوزخ 

عشعس: شب بپایان رسد» شب فرا 
رسد »کمرنگ شود» تاریک شود «این 


واژه از اضداد است» 


نم بر مه 


: عین. سین. قاف «از حروف 
مقطعه و از رموز قرآنی ؛ 

سل ‚ah‏ عسل ناب و خالص 
عُسخثم: شاید که شماءچه بسا که شما 
عکسبر:سخت و دشوار «اوضاع 
گنهکاران در دوزخ ؛ 

عشار: ج عشرآءی شترانی که ده ماه از 
ایام حاملگی و بارداری آنها گذشته و تا 
دو ماه دیگر وضع حمل می‌کنند و نزد 
عربها دوست داشتنی هستند 

عشر: یک دهم » معادل معشار 
عشرة : ده 

عشون: بیست (دو تا ده تائی) 
عشىّ(عشييّة): بعد از مغرب» عشاء 
عشیر: دوست. همنشین» معاشرت 
کته امین 

عشيرة: قوم» قبیله» نسل 


ڪش عشیر m‏ 


عغشیرتکآلاقزبین: خویشاوندان و 
فامیل نزدیک تو 

عصی: عصیان و سرپیچی کرد 
عصاک: عصایت را. چوبدستی را 
عصانی: بامن ستیز و دشمنی کرد 
Kuss‏ گروه متحد» عده‌ای» دسته‌ای 
عضر: زمانه» دوره» روزگار 

علوفه. کاه« کنایه از ناتوانی و بی‌ارزشی» 
عضفا: مفعول مطلق بمعنی نابودکردن» 
تند وزیدن سرعتگرفتن«بادهای سخت 
2.453 « 

عصم‌الکوافر: ج عصمَة» عقد نکاح» 
«مراد عدم) پیوند زناشوئی با زنان کافر و 
بی ایمان است 

عصوّک: نافرمانی و عصیان کردند باتو 
عصوّنی: در مقابل من تمد و سرکشی 
کردند 

عصیب: پیچیده» سخت و دشوار 


عصت: عصیان نمودی 


2 


O u 


ass 5 ab Blase 
عَصَيْته: نافرمانی کردم در برابر او‎ 
عصینا:نافرمانی و سرکشی نمودیم‎ 
عصنهُم: عصاهای آنها‎ 

عضد: مددکار دستیار» معین»یاور » 
پاری دهنده 


عضدک: بازوان تراء‌توان تراه‌مددکار تو 
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عطاء بخشیدن عطیّه تقْضّل اهداء 
Abs‏ شانه» پشت. از سرتاسرین» پهلو 
عطلت: به حال خود رها شد. عاطل و 
باطل گردید بفراموشی سپرده شد 
عظام: ج عظم» استخوانها 

عظیم: بزرگ» با عظمت. شکو همند 
عَفَاآلله: گذشت. بخشید خداوند 
عفْاعنکم:بخشيد شما را؛عفو کرد 
عفریت: دیو قوی جنّ نیرومند 

عفو: بخشش. گذشت. چشم پوشی 
عفو: مازاد» اضافه برنیاز 

عقوا فزونی بافتند» (نعمت و ER‏ 
آنها» از حد نیاز فزون ی گرفت 

1 بسیار بخشنده و عفو کننده 

عَفوّ ناعنکم: بخشیدیم شما را 

عفی: بخشیده شد» عف و گردید 

عقاب: کی pls cas‏ انتفام 
عقبی: سرانجام کار عاقبت امور 
غقبی‌آلدّار:سرای آخرت. عاقبت 
نیکو سرانجام خير 

عَقَبة: گردنه»گذرگاه سخت ‏ مراد مسیر 
دشوار رسیدن بمقصود 

عقیه: در پشت «سر) و بعد از خودش» 


:© غاب پاشنه‌اش CA‏ 


ur 


سرش»گذشته او 

عقد: ج عفد گره مشکل درونی» 
ووانط و سر هام سای Berka‏ 
زناشوئی و روابطه دوستی 

عَقدت : عهد بسته «منث» 
غُقدَة‌آلنگاح: عقد نکاح, ازدواج 
پیمان زناشوئی 

عقدتم: عهد و پیمان بستید قرارداد 
عفد نمودید 


2 
2 
u 


:تحر نمود «شتر را» یی و دنبال کرد 
عْقروآها: دنبال کردند آنرا ذبح 
کردنده شتر را کشتند» نحر کردند 

عَقَلّ: فهمید. درک کرد اند یشید 
عَقلوه: فهمیدند آنرا 

u ie‏ ج عقد. قرارهاء وعده‌ها 

عقیم: نازاه سترون» بی خاصیّت 

علا: تکبر و برتری و قلری کرد 
عَلّی:بر:درباره.در مقابلبر علیهبر ضد 
یآ هم:بدنبال آنهاءپشت سر آنهاه 
در پی آنهاءبر اثر اعمال و رفتار آنها 
عَلی‌آری: بدنبال من؛ درپی من 

„helle yes bebaut, ie 
3 

a he 
برای آنکه» چون. تا‎ ode 
عَلَیحُبّه: برای رضاو خوشنودی او‎ 
علی‌حرّف:با تردید و ناباوری‎ 
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علی‌ذلکم:در مورد آنچه به شما 
میگویم 

غلی‌زنه: در مقابل پروردگارش برای 
«رضای» آفریدگارش 

علی‌سَوآء: آشکارا و بی‌پیرایه و علنی» 
برابری ءیکسان؛ یکنواخت 
علی‌ظهرهابر روی آن؛بر روی زمین» 
ale „ie‏ مبتنی برعلم» آ گاهانه 

علی عیْنی:زیر نظر من 

عَلَمَت: ج علامّت. نشانه‌ها 
عَلَّْاَلْعُیّوب: بسیار آگاه از اسرار غیب 
عَلَیْمَن: برچه کسی» برای چه کسی ؟ 
علانتة: علنی» آشکار 

علی‌وجهه: آنچه در پیش‌رو دارد 
علی‌وچههم:در مقابل و روبروی آنها 
شبیه زالو 

علْم: اطلاع دانایی» آ گاهی داشتن 
علیم:دانست» آموخت»می داند» آ گاه‌شد 
عَلْم: آموزش داد» آموخت »باد داد 
)elals‏ ۳ : داز ۰ ان 
علْمألْیََین: خبر راستین.از روی باور و 
یقین و تأیید شده که قابل پقین و قابل 
اطمینان است«اولین مرحله به یقین 
رسیدن. مقدمه عین آليقین و حق آلیقین» 
مثلا باور داشتن آتش » 

sale‏ می‌داند» دانست 


Ar 
لم علمت: می‌دانم» می‌شناسم‎ > 

کله علمت: یادگرفتی» بتو آمو خته شده 
izle‏ علمتک: به تو آموختم 

علمتم: باد دادید 


2 _ 
علفتم: دانستید آگاه شدید 
BEE‏ 


: آموختیده یاد گرفتید 
عَلفتَمُوهُنٌ: آنها را شناختید» نسبت 
بآنها آگاهی یافتید 

علفتتا. به ما آموختی 

عَلَمتَیی: توبه من آموختی 

عَلمْتَه: از آن باخبری» می‌دانی آنرا؛ او 
را شناختی 

‚Sale‏ بتو آموخت 

lei oe gl csls al علْمَکُم:‎ 
علفتا: دانستیم‎ 

علفنا: بما آموخته شده یاد گرفته‌ایم 
عَلْْنْه: مابه او آموختیم 

ale‏ بمن آموخته» بمن یاد داد 
عَلمُوا: دانستند. آگاه شدند 
عَلْمَهآیلّه: خداوند باو آموخت 

هلو برتری جونی؛ والائی» سرکشی 
علوّ کبیّابرتر وبالاتر 

:لاه بلند مرتبه» والا 

عَلیٌ عظیم:ارجمند.بلند مرتبه و سثرگگ 
علتّاکبیرا: بلند مرتبهء والاه بزرگ 


£ 
2 ۶ 9 ر ر 


5 د us‏ نفسشٌکم: برشماست مراقیت از 


نفستان (خودتان) 
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علیم: داناه باخبر» آگاه 
عسلین(عیسلیون): محل نگهداری 
کارنامه اعمال نیکان ءاسم خاص دیوان 
یا دفتر کل يا ترازنامه اعمال نیکوکاران 
«جمع علی» صیغه مبالغه GE)‏ بمعنی بالا 
والا » گرانقدر و بلند مرتبه » 

عَلْنْهاذیر او »در مورد او «مۇنث» 
عَلَیهمَا: برآنه. برای آنها 

عم (ن +ما): مخفف عم آنطوریکه 
درباره آنچه در مورد چه چیزی 

عْمّی: کور شد. کوردل و گمراه شد 
عمَا(عن +ما):از آنچه.در باره آ نچه 
عَمّتکُم: عمّه‌هایتان 

عماره: ساختن» تعمیر و مرمّت 
عَمَاقلیل: بزودی, مقدار کمی از آنچه 
عمَّة: کوردلی« از ريشه یِعَمَهُون ) 
عمّد: ج عمود و عماد. ستون و پایه» 
رکن اساسی 

عَمَدمُمَدّده:ستونهای برافراشته و بلند 
«از آتش » 

عمْرّان:جد موسی و هارون و عیسی ؛ 
پددر مریم 

عَمُرک: سن و سال مدت زندگانی ترا 
عَمرواابه عمران و آبادانی پرداختند 
عَمَل: انجام داد 


ما و۶ 


عملت‌اند نتانبه دست ما ساخته شده. 


آفریده شده است 

عملتم: انجام دادید» عمل نمودید 
عمل‌ضالها: کار نیکو انجام دهد 
عملوا: انجام دادند 

عَمَلَهُم: کردار آنها؛ رفتار و عمل آنها 
فول کر رمد و انرا ند ندند 
عَمُون: ج عمی. کوران. کوردلان 
عمی: کور شود. حقایق را ندید بگیرد 
عُفی(عُفیانا): ج آغمی. کوردلان؛ 
نابینایان ( کوردلانه ) 

عُمُحّت: آنچه پنهان و پوشیده مانده» 
غیر قابل دید شد. مخفی شده 

عمیت: نابینا و کور می‌گردد 
عمیق:گود ژرف» دور 

عمین: ج عمی. نابینایان 

عن : بر» درباره»» در مورد 

عقا او ما در ررد ا واا 
عًََاة:ج عانی»تسلیم»فرمانبردار و خاشع 
عَنٍآَلْيّمین: بر راه راست و درست 
عن‌آفری: بدستور خودم» خودسرانه 
عنیّا: انگور تا ک رز 

عت :مشقّت. تباهی»فساد»‌فسق و فجور 
Alec‏ و ه: چهره‌ها(سرها) فروتنانه 
فرود آید.خضوع و خشوع کند.همچون 
اسیر کرنش نمایدهاز این ماده واژه عانی» 
به معنی اسیر که جمع آن عناة است » 


عنتم:به رنج و درد سر و زحمت افتید» 
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«از ماده عتّت بمعنی مشقت»‎ 
غُنْ جْنْب:از فاصله دور.‌دورادور.از‎ 
ae et 
در این هنگام‎ iss 
عداألْبَنْت: در جوار کعبه‎ 
فر وز ج و که‎ 
پروردگارت‎ 
نَنالرْلْفی:او را به درگاه ما تقرب‎ 
است .او به ما نزدیکک است‎ 
عینوی: نزد من؛ پیش منء در کنار من‎ 
see عُمْقَ:گردن مفرد‎ 
عنکیوت: حشره سا کن در سست‌ترین‎ 
خانه که با آب دهان خود تار می تند‎ 
در مورد من» درباره من‎ ik 
فوری‎ dus us LAGE 
کبنه‌توز «دشمن, عناد پیشه»‎ ie 
طاغی» باغی؛ مخالف. ستیزه جو‎ 
عوّان: میانه‌سال‎ 
عوچا: کجی. کجروی. ناراستی؛‎ 
رات‎ 
عَوّراة: ج عَوْرَة» شكاف» درز» محل‎ 
رخنه» اندام تناسلی» شرمگاه» لخت‎ 
عوّر5:برهنه »«خانه» یی حفاظ‎ 
عُوقب: عقوبت و مجازات شده‎ 
غوقیتُم: عقوبت و آزار شدید‎ 
عهد: پیمان» قول و قرار» وعده‎ 
عَهذّتا:عهد گرفتیم اتوصیه نمودیم .امر‎ 


کردیم .فرمان دادیم .قرا رگذاشتیم 
عهد: عهد و پیمان بسته است 

ie‏ جشن» مراسم شادی و شرور 
rl‏ پسر مریم 
ملقب به روح آله 

عيشة: زندگانی »رفاه 

عين: ج عيتاءء ob)‏ چشم درشت 
Se‏ لقطر زچشمه مس «مذابت) 


۱۷ 
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و 


عیون 
lg ale‏ عینی و حقیقت 
غیرقابل انکار» ثابت شده. محرز بدون 
شک و تردیده«‌دومین مرحله از سه 
مرحله به یقین رسیدن.صرفاً علم و 
آگاهی ا زگرمای آتش و رویت آتش» 
عَمْنان: دو چشمه 
عَیْن بالعین: چشم در مقابل چشم 
غنننک : چشمت را 
عَیْنْیْن:دو چشم 
عیون: ج عین چشمه‌ساران 


غائبین: ج غاثب. دورمانده ناپیدا 
‚le‏ فرو رونده «در زمین) 

«اسم فاعل) 

غافْط: زمی نگود چاه پیشابدستشوئی 
غاْظون: ج غایْظ به غیظ و خشم 
آورندگان 

عاب: ناپدیدو غایب و محو شد 
غسابرین: ج غاب نابود شوندگان؛ 
هالکین» برجاماندگان ماندگاران 

غار: غار کوه تور در مدینه» غار حرا 
حفره در دل کوه 

غارمین: غرامت دهندگان بدهکاران, 
3 ام دار ان 

غاسق: شب تاریک و دیجور 
غاشیة: حادثه فراگیر «قیامت». 
فراگیرنده» دربرگیرنده 

غافرین: ج غافر بخشنده گناه» غفور 
غفلت: زنان غافل و بی‌خبر و نا آگاه 
غافلون: «مذکر» ج غافل» بی خبره» 
گمراه 

غالیّون: ج غالب. پیروزه چیره 
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غاوین: ج غُاوی گمراه »فریب خورده» 
اغواشدگان 

عَبَرَّة: گردوخا ک» غبار پراکنده» غبار 
آلود»«غبار غم و اندوه) 

عُفَاء: خار و خاشاکک گیاهان خشکک» 
علفهای هرز برگهای پوسیده 

غد: فردا» آینده» فردای قیامت 

غَدَآء: غذاء طعام» خوردنی چاشت 
غداوة(غذۇة):سحرگاە»سپيدەدم» 
بامداد 

غدّق: فروان زیاد؛ بسیار 

غَدَوّت :روز را آغاز کردی» سحرگاه 
«کارزت) را شروع نمودی 

غدو(غدَؤا): صبحگاهان» طلوع فجر تا 
طلوع خورشید. بامداد 

عراب ۱ زاغ 

غرّابیت: ج us‏ سياه Sn‏ 
غرامّا: هلا کت مستمر و مداوم وزیانبار 
غرَبّت : غروب کرد 

غر تکم: شما را فریب داد 

غرْفات: ج عَُ ( کاخ بهشتی) قصرهای 


3,_% 


عرق 

سربفلک کشیده» طبقات بالاء جایگاه 
اختصاصی در بهشت 

عُّق: غرقاب. غرقابه» غرق شدن 
برمی‌کنند بطریقی اغراق آمیز و به تمام و 
کمال ريشه کن میکنند 

غرَکغبانثه آلفژور:شما را در حق 
خداوند فرب داد 

غور (غرُور): فریب. اغفال خدعه 
هرچیز فریبنده تکبّر 

غوّهم (غرّنهُم): آنها را فریب داد 
مغرور نمود گول زد 

غزْ : جنگجوی غزوه و جهاد 

غّْل: تابیدنبافتن و رشته کردن «مصدر) 
پشم تاپیده شده »رشته شده «اسم مفعول) 
غرَوّة: جهاد» جنگ در راه دین 
غساق:آب تبره و بدبوءگنداب خونابه 
روان از پیکر دوزخیان؛ چ رک زخم 
غسّال: مرده شوی» غسل دهنده 
غسل: طهارت. رفع ناپا کی 

link‏ رک و خون» خونابه »زردابه 
غشی: پوشاند» دربرگرفت 

غشاوة: پرده» پوشش» مانع دید 
غشيهم:«دریا» پوشاند آنها راء 
دربرگرفت آنها را 

غصب: تصرّف جابرانه» تجاوز 
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غصة: «اندوه» گلوگیر» همچون 
استخوان و خار 

غضین: عصبانی و غضبنا کک» > خشمگیه 
غضئوا: خشمگین شدند 

غطاءک: پرده ابهام ترهپوشش بصیرتِ 
ترا 

غقار: بسیار بخشانیده 


02 
۹ 2 


ن: آمرزش و بخشش گناه«مصدر 
ثلائی مجرد» 

غفرّلی: بمن بخشید. مرا بخشید 
ُفزفا: بخشيدیم چشم پوشی نمودیم 
ik‏ بی خبری » گمراهی 

عُفُور: بخشنده و آمرزنده گناه 

غل :کینه و دشمنی و عداوت.بد خواهی 
غل : خیانت کرد دشمنی ورزید 
غلاظ: ج غلیظ .خشن» درشت گفتاره 
تند خوه« هم وزن و هم معنی شدّاد » 
er en ale‏ دارای درختان 
انبوه و تنومند است .یر درخت 

غلیّت: چیره و پیروز شد. غلبه یافت 
واس 
لیُواّبرتر بودند. آگاه‌تر بودند. پیروز 
نت 

لیوا هقرت له کیت رو 
غلبهم:پیروزی و مغلوب شدن آنها 


52 


غلّت : بسته باد 

غلظة : شذّت عمل » خشونت »خشم 
غلْف: در غلاف. در پوشش و پرده 
لفت ست اوه کرد 

غلمان نج غلام نوجوان؛ فرزند؛ بُرده 
غلو ماو eig JE‏ بک 


غلي‌آنخمیم :جوشیدن آب داغ 
غلیظ: موکد» استوار» شدید. مترا کم 
غلیظآلقلب: : سنگدل و نامهربان 

ac‏ : اندوه خزن. غصه 

غمام: ابر 

dh‏ غم اندوه ابهام پریشانی 
غُموات: ج غمْرّة گرداب غرقاب؛ 
گمراهی»جهالت.غفلت.شّد ائد سختی‌ها 
tt‏ و آنچه در جنگ 
بدست اوردید 

غُفی: بی‌نیان ثروتمند 

غُوّیْ: اغوا شد هگمراه شد. فریب خورد 
غو اش: ج غاشة » روانداز ae‏ 
غوّاص: شناگر زیر آب. ملوان 

غورا :فرورفتنناپیدا شدن «در زمین) 
غوّل:سر درد.گرفتاری تباهی؛ دردسر 
غُوی:گمراه و سرگشته» فریب خورده 
وی گمراه شدیم »ما را فریب دادند 
غُیَّ: ضلالت ؛ راه کج ؛ گمراهی 
غیا:نام بیابان و وادیی در جهنم 
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sg 

wi‏ نهانگاه» مکان نادیدنی 
غیث : باران 

gs‏ غذر: دیگر» بجز» متضاد» برخلاف 
عدر ءَاسن: تغییرناپذیر»فاسدنشدنی 
غیرالحق: بناحق» نارواء نابجا 
sl‏ غیر از آنکه بجز آنچه 
غن رأوییألابة رای کیال و 
اشتیاق و رغبت ندارند 
غیرباغ:مشتاق نیست.تمایلی ندارد 
غتربعید:دور نیست ءنزدیک است.» 
طولی نمیکشد 
غنرذات آلشو ک:: بدون شکوه و 
عظمت و قدرت و جلال 
غیوّذیعوّج:بدون کجی و انحراف 
عرسا عة:بجز یکساعت .زمان اندکی 
öl go zit‏ صنوبیش از یکپایه 
یک ریشه»نرینه و مادینه بر چند درخت 
eins ai‏ شما.به غیر از خود تان 
غَيْرْمَأمُون :بی امان»ناامن»فر صت نمید هد 
Gas ji‏ :ناتوان د رگفتار و بیان مطلب 
غَنرَمُتَبَرجات:مانند زنانیکه زینتها و 
زیورآلات و آرایش خود را برای 
نمایش و خودنمایی آشکار میسازند و به 
این طریق از عفت و حجاب و حشمت 
خارج می شون نباشید 
غنترمَخدّون :ممتد.‌مدام .مداوم»پیوسته 


غیرمقطع دائمی» همواره .همیشگی 


„>-o 


SL ea 
افراد بی‌سزا و جزا‎ 

غیرمُسَافحین :پرهیزکنندگان از 
پلیدی و زنا 

gas ze‏ ناشنودنی 

غُیرَمکُدٌوب:عاری از دروغ ».حقیقت 
محض و انکارناپذیر 

غیِرْملُومین:غیر قابل ملامت 

og at‏ بی انتهاء نامقطوع. بدون 
منت پایان‌ناپذیره مستمر 
عَيْرَمَنْقوص:بدون نقص بدون کم و 
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غیّوب 
کاست +تمام و کمال 
غنرّناظرین‌انه:بی آنکه بی تابانه 
غیّری نبجز خودم را .بجز مرا 
غْدرتسیر :نا آسان »«مشگل »طاقت‌فرسا 
غیض المَاء: آب فروکش کردبند آمد 
از میان رفت. برداشته شد «فعل غاض 
بصورت متعدّی مجهول بکار رفته» 
Bid‏ عصبانیّت» خشم و نفرت 
غهوب: ج یب نادیده» رازه نهان؛ 
اسران ناپیدا 


ف: پس. درنتیجه. در ابنصورت 
فتازَه:پس آنرا محکم و نیرومند 
گرداند 

فنْة: گروهی؛ دسته‌ای 

فنْتَکُم ؛گروه و جمعیت شما 

تین (فتتان): دوگروه دو دسته 
فات: پس بیاور ارائه کن» بده »نشان بده 
فاءغت:منصرف شد.بازگشت از راه خطا 
فاَنْتِيًا:پس شما هر دو بیائید 


Iu 


+ 


۷ 


no 


فائزون:ج فانزه پیروزه موفی» رستگار 
فاءوآاز عقیده خود برگشتند»منصرف 
شد ند 

قأَبیْ:ٍپس سرپیچی و خودداری نمود» 
هیچ کاری کرد تمد گرد 


۶ 


فاَبْعَت وا پس برگزینیده بفرستید 

اب ایس خودداری کردند 
فَاَتَبَُوھم: پس آنها را دنبال کردند » 
در یی آنها رفتند 

فاتحین: ج فاتح» گشایشگر پیروز 
قح نموه پس گرفتید شما آنها را 
فاتقون: از «عذاب) من پرهیزید 
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قاتکم:از دست شما رفت»از دست‌دادید 
فتنیننافتنه انگیزان فرببنده.گمراه کننده 
قثُوأٌ: پس بدهیده بیتید.بیاورید 
„ll‏ شما دو نفر به نزد او بروید 
فاثبِتوا ثابت قدم باشید و پایدار 
فان برانگیزند.اثره گرد و خاک »بپا 
کنند.«گرد و غبار »بجا گذارند؛ « باب 
افعال از مصدر ار و از ماده ثور بمعنی 
زیر و رو شدن » 

lisa‏ اجتناب و دوری کنید 
فاجر: بزهکار گناهکار 
فأحلذوهم:پس آنها را شلاق بزنید 
فاأحنَح:پس تمایل نشان بده 
micha‏ بسوزاند آتش زئد 
فاحْتَمَلّ:پس با خود آوّرد»حمل کند 
فأحَذژوهم:پس از آنها حذر و دوری 
باه 

فاحشة: زنا کار» بدکاره. فاسد.بدنامی 
فأحکُم: پس حکم کن» داوری کن 
„als‏ مخلوط و آميخته شود 
„si‏ اختلاف‌نظر پیدا کند» 


لت 


دعوا کند 

فأحْتَلف: پس اختلاف نظر پیش می آید 
فاخرج: پس خارج شو بیرون برو 

۳ ۳ خُشوهم:پس از آنان بترسید 


فاحلع :یس بیرون بیاور» در آرا فعل امر 


ie 


22978 g, 


Sg 
(وعده» کردم .بد قولی نمودم‎ 
ستیزه جوئی‎ SS gl 
کردید.اختلاف ورزیدیده‌اتهام و گناه‎ 
«قتل»را از خود دور و به گردن دیگری‎ 
ند ختد» فعل ماضی باب تفاعل است و‎ 
کی دار‎ 
دفع است‎ 
فاد حُل فاد خْلی):پس داخل شو‎ 
فاَذعوا: پس دعاکنید.عیادت و پرستش‎ 
ا‎ 


نم از ماده )253( معنی 


all‏ پس آنگاه» پس در این زمان 
ge ۳9۳‏ 


احازه خواستند 

El‏ = :پس وقتیکه سوار شدی» 
استقرار یافتی» قرا رگرفتی 
فاذاآنسلخ: خی وقتبکه به پایان 
نع 

693558 پس او را باد کنید 

اذل توا پس حالا که انجام 

نداده اید 
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فارهین 


nie‏ پس اجازه بده 
Is‏ یشن مطمئت ییا بدانید 


- 9% 


فاذهب:پس برو .دور شو 

Gas‏ :پس شما دو نفر بروید 

فان: فوران کرد جوشید بالا آمد 
اراد gr‏ اراده نمود»قصد کرد 
فارالَُور: تنور جوشید فوران 
کرد.جوشیدن و فوران آب از تنور در 
خانه حضرت نوح نشانه آغاز طوفان بود 
افد پس از دین برگشت» رجوع کرد 
فا رکا کس آندو «از دین» برگشتند 
فا َو پس منتظر و مراقب باشید 
فا تَقنَهُم: پس مراقب آنها باش آنها 
راینگر و دقت کن 
فازجعآلبَصو:یس نگاهت را 
برگردان» es‏ نگاه کن 
فاژجفنا:پس ما را برگردان 

فارض: پیر» کهنسال سالخورده 
Ey‏ تھی» خالی «از امید؛ 

فَزغُب: پس رب تکن مشق باش»علاقمندشو 
فاررقات: ج فارق» جداکننده 

قا رون پس از آنها جدا شوید؛ 

از آنها دور شوید 

فاوّوق (فاررق): شکافنده. جدا کننده 
حق و باطل 

فازهَیّونی: پس از من بترسید بهراسید 
„u‏ هین:در رفاهءباخیال راحت»ماهرانه 


از 


قاوّ: پیروز و کامیاب و رستگار شد 
تقو پس بشتابیه پیشی بگیرید 
ee iin‏ گر فتند 

L solls biz arte 


سرعت راه فرار در پیش گیرند 


us‏ شتجاب لهم:: پس از آنهاپذیرفت 
m! is u‏ پذ برفتید»اجابت‌کر دید 


2 و 
EE‏ 


فاشتجننهم: :یس آنهاراپذ یرفتیم 
gain‏ 
دادند 


پس دوست داشتند» ترجیح 


eu, zii‏ و ناآگاه بار آورد 
قََسْتَحْفْف:با خفّت و خواری اداره و 
رهبری کرده»«آنها را؛ کم خرّد و فرومایه 
و خوار و زبون بار آورده است 
aid‏ بتره طلب یاری کن 
فأسْتعذ بأَله:پس به خدا پناه ببر 
ya‏ راا زگناه بدور داشت 
عصمت و پا کدامنی پيشه نمود 

ار او Sr‏ 
خواست. از او یاری طلبید 


اس تَغْفز وا پس طلب آمرزش کردند 
LEI‏ پس ستبر و محکم گرداند؛ 
سخت و سفت گردایّد 

فاشتَفتهم:پس از آنها بپرس» نظر و 
فتوی بخواه 

فأسْتَقم:پس استقامت و پایداری کن 


r Free 


ige 


فَاَستَقیما:پس شما دو نفر استقامت 


مه و 


اس تَقیمُو: پس (بر سر پیمان » 
استقامت کنیده 9 باشید 


ور 


فا 9 ی RS‏ 


re‏ بهرهمند شدید 


2 
ran 


Nail‏ :یس بهره‌مند شدند 
فأسْتَمُسک nee il‏ 
پس نگهدار 
فاشتمع: پس گوش بده بشنو 
ee‏ دهید و بشنوید 
فاأسشتنصره:, پس او را به باری و مدد 
Alb‏ 


فأسْعوا: پس بشتابید» تلاش و سع یکنید 
فأشقط:پس پائین اندازه‌فرو برین 
درآر از بین ببر 

منحرف» متمرّد 

mel sul‏ سکونت دادیم او را 
ماندگار و ساکن نمودیم 

فاسْلکُوهٌ: او رابکشید و داخل گردانید 
او را جای دهید. قرار دهید 

فاشلکی: پس راه برو» پیش برو 
و م ن گوش دهید»بشنوید 


قشمد 


فاَشَهدُ وا پ سگواه باشید. شهادت دهید 
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قاصل 


فاصل: فیصله دهنده منازعات خاتمه 
دهنده قاطع مباحث 

al go‏ و صریح بگو آشکارا بیان 
فاضطاد و ایس به شکار بپردازید 
فاصفح:پس چشم پوشی و صرفنظر و 
zZ‏ شت کن 

فاصلین: ج فاصل. جدا کنندگاه 0 داور 
فاضرب لَهُم *پس برووءبرای آنهادراهی» 
پیدا کن.«قدم» بزن 

فاطر: بوجود آورنده جدا کننده 
شکافنده» مخترع» gi‏ آفریننده اولبه 
فاطلع:پس بنگرد تا پٌی ببرد » مطلع و 
آگاه شود 

هپس پا کیزه کنیده مطهّر کنید؛ 


gs a 


ER 

ur عبادت کن؛‎ mes 
og 
اعتراف کردیم»اقرار‎ use 
e 

فَاعْتَرَّفوا: پس اقرار و اعتراف نمودند 
فاغترلون: یس دوری و کناره‌گیری 
کنید از من 

فاعتلوهٌ:پس او را بکشید و بیریده 
بیندازید او را در... 

قَاَعْلّم:پس بدان» آگاه باش 

فَاعْلَمُوا: پس بدانید 
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ol 


فاعلین: ج فاعل » انجام دهنده کار 
um Jar‏ انجام بده 

قَعسلُواپس بشوئید. خسل کنید 
فأَفْتح:پس داوری کن» بگشاء فاصله 
انداز 


فافزق بینتا: پس بین ما فاصله و دوری 


فا ذفیه:پس او را در آنجا بیندازن 
بیفکن .قرار بده 

ءُ و پس بخوانید» قرائت کنیده بیان 
us‏ 

فاقوّة:بلائی که ستون فقرات را درهم 
می‌شکند. عذاب کمر شکن 
فأقطضص:پس بازگوکن ؛تعریف کن 
فأقض:پس مقرّر بدار.حکم کن 
فاَقَطغُوا: پس قطع کنید.بثرید 

فاقع : خوشرنگگ 


8 


N 


= 


a 
41% 


فاکتب: پس بنویس» مقرّر بدار 
.T ۱ 4‏ 
فاکتبوه: پس بنویسید آنرا 


RT 


PRGE‏ آندو خوردند 
قاكهة: میوه مفرد وا که 
فاکهون:ج فا که.افراد مرقه ءشادمان 
سرگرم خوشی ؛ خندان درناز و نعمت 
فالستقی‌الماء: آبها در همم 


آمیختند»«چشمه هاابهم پیوستند.بهم 


ut 


رسیدند»آب آسمانها و زمین جمع و در 
هم مخلوط شدند 

فالتمسُوا:پس التماس کنید» 

«با التماس» بدست بیاورید 

واقعاً که بحق سوگند 

فالق: شکافنده» ید ید آورنده 

فا lag al ug‏ 
میشوند»«بهنگام قبض روح » سر تسلیم 
فرود میا ورند 

فَأمًّا: پس چنانچه» پس اگر 
RE‏ 

آنهارابیا ز ما ئید»امتحان کنید 
شوایس مسح کنید»دست تمالید 
فاْمُشوا: پس بروید.گذر کنید.سّیر کنید 
ol‏ عطا کن.به دیگری بیخشا 
3 "پس جایگاه او 

فان : فناپذیر ناپایدار 

قٍن : پس اگر 

ol‏ .پس جرا» چگونه «چطور ؟ 
انیم :پس برای آنھا چگونه ul‏ 
چه فایده‌ای برای آنها دارد 

فان آتَجَغتنی:اگر از من بیروی کردی 
فان آنتهوا:ب RR‏ دست کشیدند 

Ag :پس جست» بیرون‎ ale 
فأنیذ:پس بینداز: پرت کنء رها کن‎ 


o ص‎ 


فأنتَیَذٌت:یس کناره گرفت.گوش هگیری 
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نمود 
فاْتَشوّو ایس پراکنده و متفرق شوید 
فانتصر:انتقام مرا بگیرمرا یاری کن؛ 
فانتقفناهم:پس از آنهاانتقام گرفتیم 
فَاَنتَهّی: پس «اگر» دست کشیدتمام 
کرد.تکرار نکرد»خودداری نمود 
فَاَنْتَهُوا: پس دای کی 
age‏ از یاد آنها بُرد»فراموش 
me‏ 
شد.از ar er‏ 
د «مراد از اصطلاح پوست انداخت» 
یعنی جدا شدن کی پوست از جسم یعنی 
فاصله دل از عقبده » 
فانشزوا: پس پرا کنده شوید متفرق 
شوید» بروید» برخیز ند 


مص 6 


فانصب: :پس «درعباد ت»بکوش» 


تلاش کن» رنج و زحمت بکش 


فانطلَقَا: یس آندو براه افتادند» جدا 
شدند 

فانطلقو: پس روان شدند. شروع 
کردند» رفتند» جدا شدند 
فَاَنْظرْمَادَاتَرّی:پس نگا ه کن چه 
چیزی را می‌بینی» نظر تو چیست ؟ 
فانظرونا:یس ما را بنگرید. منتظر ما 


بمانید 


اناغو 


فان‌فاءواپ بش که از عقیده خود 
(بر گشتند» منصرف شدند 


فانقجرت: gm:‏ جوشیدن گرفت» باز شد 
PRTKME‏ نفوذ کنید بگذرید عبور 
کنید»رخنه کنید 

قرو یس بشتاب بیرون برویده فرار 
کنید 


als‏ :پس شکافت و از هم جداکرد 
فا gli‏ مراجعت نمودنده 
برگشتند 

انتم (قْم(فِنْ+لم): پس اگر 
هرگز» هرگز نه 

قارف بان +ها): پس همانا نیست 
فان پس همانا آنجا 

هاپس شکافت .سرنگون کرد 


پرت کرد پائین انداخت «از ماده هور» 


2 
۶ 
2 


gl‏ ع(فََوّی):پس پناه داد 

فآواری: ee‏ 
۳۹ ان پناه PN‏ 

فاه: مفرد وا دهانش را 
فأهُبط:پس دور شو.‌فرود آی»پیاده شو 
فَهتَرّت:یس می‌جنبد .تکان میخورد؛ 
به جنبش و اهتزاز میافتد 
فاهُذوهم:پس آنها را هدایت و 


راهنمائی کنید 
فَأَیَّ: یس کدامیک را 


با وا" پس و گنه تمرّد کردند 


r Free 


ُیَّت:پس آشکار و نمایان و ظاهر شد 
باه له پس خداوند او را تبرئه نموده 
نجات داد 

فیع:پس به چه دلیل «چگونه ,چه چیز 
فیما: پ پس بدلیل آنکه» پس برای آنچه 
فتأتیهم: :پس برای آنها بیاوری»بدهی 
فتّام: ol‏ داور»گشاینده 

فقاوی: ج فلوی نظریه و پاسخ شرعی 
en‏ .خادمش افتی بمعنی 


ROKE‏ پس بیان کنید» مشخص کنید» 
آشکار نمائید تحقیق کنید 


a %‏ 
فتثیر:پس شیار می‌زند» زیرورو 
می‌کند» شخم می‌زند» جابجا می‌کند؛ 

بحرکت درمی آوّردبر میانگیزاند 

فشح: پیروزی» گشایش. داوری 
فتحت : گشوده شد. رهاگردید 

سر 7 
فتَحسُسُوا: پس جستجو و تکاپ وکنید» 
بگردیدپیدایش کنید 

فتح قریب: پیروزی نزدیکک و بزودی 
فتخنا: باز کردیم گشودیم فتح کردیم 
فْتَحُوا: باز کردند. گشودند 

# ar 
دحبت: پس مخلص شود.مطیع گردد‎ 3 
RI I 
Bere gest 
آورید‎ 


م2 ۵ 2 


فتخشی:یس ترسی »پروا کنی 


پس آن راخارج کنید؛بیرون 
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aa‏ و 


فتَخطفه: پس می‌رباید آنرا 
دیپس بسیار نزدیک شد سرازیر 
شد. روبه پائین آمد 

فتذژوها: پس او را رها کنید» از او 
دوری کنید 

فتَرَبْضواً: پس چشم براه و منتظر و در 
انتظار بمانید 

3538 مدت انقطاع نبوت. فاصله زمانی 
رسالت.دورانی که پیامبرانی نبوده‌اند 
فتَْدَی: پس 
گردی 
فتَزضی:یس ee el‏ 

05 ناپایدار و متزلز ل گر دد بلغزد 
فتشتجییُون: :پس اجابت و قبول 
خواهید کرد پاسخ خواهید داد 
فتضیعح:پس بشود.دگرگون گردد 
فتَصییکُم: پس شما را دچار می‌ساخت 
دچار می شد بد.گریبانگیر شما می شد 
فْتَطاوّل:پس طول کشید. به درازا کشید 
َقَطردَھُم: پس اگر آنھا را طرد کنیب از 
خود دور نمائی 

فتعاطی:پس دست درازی نمود» 
شروع بکار نمود» دست بکار شد»پس 
شمشیر برگرفت»قصد کشتن «شتر را) 
نمود 

قَقَعَانَْنّ:پس بیائید «امر به مؤنت» 


از راه به در شوی» هلاک 
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فتَفَّقَ:پس پرا کنده نماید.از هم جدا 
سازد.دور کند.متفرّق نماید 

فتَقَفد: پس زمینگیر شوی»وگرنه وامانده 
بنشینی »می‌نشینی» خوآهی نشست 
فْتَقنَهُمَا: آندو را جدا و منفصل کردیم 
بین آندو«آسمان وزمین »فاصل هگذاشتیم 
فتکوی: زپس داغ می‌نهند» سوزانده 
می‌شود 

فَْکُونّ: پس باشی »خواهی شد 


08 


فتلقی:پس می‌اندازد تراء‌افنکنده 
می‌شوی» پس انداخته خواهی شد 

فف ن ماق مود آموخت 
فتماروا:یس به جدال برخاستند» 
تردیدنمودند» بحث کردند 
فتَمَسَکم:پس گریبان شما را خواهد 
ee‏ 
mia ll hai‏ با جهاد SE‏ 
طلب کنید m‏ 

فَتَنَادَواً: پس همدیگر را صدا زدند 
ناک آزمودیم امتحان کردیم ترا 
فتناهم: آزمودیم آنها را 

قشب آزمایش ee‏ 
وسیله آزمون» سرمشق» عذاب» دردسر 
ini‏ : خود را در بلا افکندید گرفتار 
نمودید. آ زمودید 

فقْتّم: دچار بلا شدید. آزمایش شدید 
فشنقه: او را بیازماید» مبتلا کند 


3,3027 

ee 

u 

una‏ دمسدی 
„Orr‏ 


فتَنفقه:پس به او نفع رساند.برای او 
سودمند باشدءبه & اوست 
فتَنقلیوآ:پس برگردانده می‌شوید» شما 
را از عقیده تان برمیگردانند 
فُثَنُوشکنجه دادند» آزار نمودند 
فقوا شکنجه شدند» به بلا امتحان 
شدند»رنجها کشیدند 

قتوَلَی: پس بازگشت .روی برگرداند 
gi‏ عَنْهُم: پس از آنها روی بگردان 
برگرد؛دور شوءرهاکن آنها راءدوری‌کن 
َو لُاْعْتَهپس از او روی برگرداندند» 
رویگردان شدند 

lo) gi‏ فتن, آزمون. آزمایش 
فتْهَاج وا پس مهاجرت کنید 
فتَهَجّد:پس ترک خواب کن.پاسی از 
شب را به عبادت سپری کن.به عبادت 
شبانه بپرداز «واجب برمحمد (ص)و 
سّت برامت او » 

فتی:جوانی .یک نفر جوان 

فتَیّات: ج فتّاق کنیزکان جوانان 
فتیّان: ج فتية و فتی» غلامان؛ 
کارگزاران» جوان ترنا 

فتبان: دو جوان «مذکر» 

فتیلا: نخ مانند« رشته باریکک در هسته 
خرما؛ تشبیه نازکی و باریکی » 


۳ 
مه مب و 


فتََمَمُوا: پس قصد کنید تیتم کنید 


۱/۳۹ 
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هپس بازداشت آنها راءمانع کار 
آنها شدءاز عزم آنها جلوگیری نمود 
ee‏ 
ste‏ 
عریض. اتوبان؛ بزرگراه 
Sb a,‏ ر.تبهکار بدکار 
قجْر: بامداد» پگاه» سحر» صبح» نمایان 
شدن سپیده‌دم 
فَجَوَةَ: بدکار کسی که مرتکب فسق و 
فجور شود 
فجرت ابهم بپیوندد.بهم وصل شود.بهم 
راه یابنده برجو شانده شود» آمیخته گردد 
geb‏ و روان نمودیم »بیرون 
کشيديم بجوشش درآوردیم 
فج عمیق: راه فراخ» راه دور و دراز 
فَجْوة:صحنه و محل وسیع. گسترده 
فراخنا 
فُجُور:گرایش به‌گناه و معصیت» دوری 
از حق و حقیقت « مصدر ثلائی مجرد 
مشابه جلوس و قعود » 
فحدّث:پس بازگو کن» باد آوری کن؛ 
سخن بگو 
فخشا: زنا کاری» هرزگی؛ پلیدی 
فحم : زغال 
ga‏ سلام کنید» درود بفرستید 
فخار : شفال 


فخلوازیس رها کنید» آزاد بگذارید 
فخور: فخر فروش و خودپسند و متکیّر 
فدآء: فدیه گرفتن» تاوان و غرامت 
خواستن ۳ 

فَدَمْدَم عَلَذْهم زپس برآنها خشم گرفت؛ 
آنها را خرد و خمیر کرد نابود کرد 
فذتة:غرامت و جریمه شرعی.تاوان 
فدّیتاه:او را باز خریدیم »قدیه او قرار 
دادیم 
2530 پند بده .بترسان 
فذوذعاءعرنض:پس دارای دعای 
طولانی میشوند.بسیار التماس و استدعا 
فرَءَاه: پس آنرا dus‏ نگاه کند 
فراتا: گواره خوشگوار شیرین 
فوادی: ج فود. انفرادی به تنهایی؛ 
مفردیکی یکی 
فزار:گریزه دویدن 
فراش: پروانه « نماد سرگردانی و 
بی‌خبری از عاقیت کار ) 
me‏ «در نهان و با شتاب ابا زآمد. 
برگشت به نزذ آنها 
فراق:بدرود حیاتوداع»فاصلهءدوری 
53158 
فوّت: گریزان و فراری شد.گریخت 


پس آنرا دیدند 
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فزْث: تفاله علوفه علوفه هضم نشده » 
مگ 

فرچّت : شکافته گردد. از هم باز شود 
فرح: مسرور و شادمان است 

a‏ آ؛ شاد شدند. شاد مانند 

قرجین: ج فرح شادمنان 

فرَدَا:به تنهائی 

فزدوس: بهشت برین 

فرَوْت: فرار کردم گریختم 

ثم :را کردیدگربخید 

wa‏ فزاش» فرشها ی گستردنی 
فرش مَزفوعة:هم معنی لباس و پوشش 
برای مرد یازن »همسران ارجمند و 
گرانقدر.زنان والامقام .بلند بالاء زنانی 
ارجمند. دوشیزگانی گرامی 

«اصطلاح تجدید فرزاش یعنی دوباره 
همس رگزیدن » 

فرشناها: آنرا پهن نمودیم فرش 
نمودیم 

al‏ خداوند واجب و مقر و 
تعین و پیش بینی نمود 

قَوَضَتَم: مقزر نمودید» فرض کردید 
فرّضنا: فرض و واجب نمودیم 

مقرر کردیم 

فرزط: افراط» زیاده روی 

Sb 53‏ سهل انگاری وکوتاهی نمودم 
فرّطْتم: افراط نمودید کوتاهی کر دید 


فرع 

فرع: غیر اساسی» شاخه 

فزعوّن: لقب پادشاه ظالم مصر 
«رامسس دوم) معاصر (Der‏ 
قَرَعْت: فراغت یافتیءاز کار فار غگشتی» 
آسوده خاطر شدی 

فرّق: تفاوت. تفکیک. اختلاف 
فوق:تکه تکه .قطعه بخش جدا شده. 
فوّق : خوف» ترس +وحشت 

فر قا:فاصله انداختن»جداکردن «مفعول 
مطلق» 


فزقان: ,01« جدا کننده حق وباطل و 


حرام و حلال 

فزقة:گروهی .دسته‌ای »طایفه‌ای 
فرَفْتَ: جدائی و تفرقه انداختی 
فرَفنا: شکافتیم» با زکردیم 

19355 پرا کنده کردند 

فوّوا: فرار کنید. بگریزیده بشتابید 
فووج:ج فزج عورت. شرمگاه 
شکاف» درز 

5 قّ: بسیار زشت. نادرست؛ نابجاءقبیح 
3 یضَة: واجب. مقرر شده 
قرِیقَامَنَهُم:گروه و فرقه‌ای از آنها 
فریقیّن(فریقان): د و گروه دو فرقه 
فَرَعٌ: نگران و هراسان شد. ترسید 
فزع:وحشت زده می‌شود. می تر سد 
فزغ: دلهره فرارسدءاضطراب همه را فرا 
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ر 
فسیعصون 


گیرددباب تفعیل فرع برای سلب است» 
پس ترس و هراس برطرف شود 
اضطراب از دلها زایل میگردد 
زغ هب ترس .وحشت » هراس 
دلهره و اضطراب عظیم.ناله بزرگ. نفحه 
دوم au‏ 
فزعوا: بوحشت و هراس بیفتندبتر سند 
فسشئّل: پس بخواه »بپرس »طلب کن 
فش تلوهن:پس از آنها بخواهیده 
فساد: تباهی نابود کردن 
فُسَالّت:پس جاری شد. روان شد 
فُسَاهم:پس قرعه زدند.‌قرعه کشی 
کردند» سهیم شد. شرکت کرد در 
ي 
als us‏ :پس بزودی او را شیردهد 
la‏ لعنت خدا و دوری از 
رحمت او بر... 
قسق: تمرد و نافرمانی کرد 
فسَقو: سرپیچی و نافرمانی کردند 
فسَلکه: پس از آن بوجود آورد 
فَسَقّ فهَا: پس با خاک یکسان نمود 
فشوق : ج فسق» گناه» بدی نافرمانی 
فَسَيَاتِیهم:پس بزودی به آنها داده 
خواهد شد.برای آنها آورده میشود 
فسپُنغضون:پس بزودی تکان 
می‌دهند»«سر) می جنبانند 


وق ° 
فشدوا 


2 


فُشْدّو ایس شدید آسفت و محکم کنید 
us‏ تا ها 
کن»پراکنده و پریشان کن 
ah‏ میکردیدءنقطه ضعف 
نشان میدادید».سست همت می شد ید 
فضال: جدا کردن» فاصله انداختن 
«بریدن فرزند از شیر) 

فضکت :پس سیلی زد.به صورت خود 
چنگ انداخت » چک زد 

فصّل: فاصله جدائی 

فصّلٌّ: شرح داد.به تفصیل بیان نمود 
فَصَلّْ:پس نماز بخوان؛ درود بفرست 
فصَل: فاصله انداخت. جایجا کرد 
فصل آلخطاب: گفتار فبصله دهنده و 
حکیمانه «مصدر بمعنی اسم فاعل) 
قَصَلَّت:به راه افتاد» جدا و دور شد» 
فاصله گرفت 

فصّلّت:به تفضیل شرح و بیان شده است 
فصلتا. بیان کردیم» شرح دادیم 
فصیلته: قوم و قبیله و فامیل و خانواده 
ی فا زا 

فضّة : نقره سیم نقره‌ای 

فضل: بر تری» نعمت. بخشش» رحمت» 
لطف. عنایت 

فضْلْتَکُم : شما رابرتری دادم 

sl‏ : برتری ala‏ عنایت نمود. 
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َعَاقيُواً 


فضْلْنَاک: ما ترابرتری و فضیلت دادیم 
فضَلُوا: برتری یافته‌اند‌رزق فراوان به 
آنها داده شده 

فطاف:پس چرخید .دور زد.فرا رسید 
فطال هملد پس مدّت زمانی 
عمرشان به درازا کشیدطول عمر به آنها 
داده شد 

فطر: آفرید. جدا کرد باز کرد «آسمان 
و زمین را از هم» 

فطرَ ت آفله: آئین خدائی و خداباوری» 
سرشت آفرینش ایزدی 

en ZT le eh‏ پدید آورد 

فطفق:پس شروع کرد آغاز نمود 
قطلَفُوحُن پس آنها را طلاق دهید 
فطور: ج فطر درزه شکاف فاصله 
فظا: تند خو بداخلاق.درشت خوی 
فظلّت:پس بشود تبدیل گرددهاز افعال 
ناقصه و به معنی صارّت » 


NE 


4 
8, - 


فظلت:پس سر فرود آورد»سر به زیر 


حسرت‌زده.اندوهگین و پشیمان شوید 
فطلواپس خواهند Br‏ خواهند 
کرد آغاز میکنند«از افعال ناقصه» 
عَاقَیْتم: پس در چّی آنها رفتیده«به 
قصد انتقام ابه تعقیب آنها پر داختید 
فعَاقیُوا:پس عقوبت و مجازات کنید 


فا ل 


بسیار انجام دهند ه«صیغه مبالغه ir‏ 


فظوم آنها را نصیحت کنید»پند و 
موعظه دهید 


فْعَقرّ:پس تخر نمود «شتر راا» یی و 
دنبال کرد 

فعقزوآها:یس دنبال کردند آنرا» ذبح 
کردند»«ماده شتر را» کشتند» نحر کردند» 
ی نمودند 

فقل: انجام داد «مذکر غایب» 

فعلّ: عمل شده انجام گرفته است 
فعْلّ: انجام خواهد شد 

فعلا: انجام دادند «فعل مذکر مشی 
غایب. صیغه ماضی » 

قعلت : انجام داد «مونّت غایب» 
las‏ : انجام دادم «متکلّم 5 (od‏ 
فعلّتَ: انجام دادی «مذکر مخاطب» 
فعلّت: انجام دادی «موْنّْ مخاطب» 
فغلت: انجام خواهد شد 


ig en) ام داد ید‎ Glas 


فغلتک ال آنچه( کاری) که تو کردی 
alas‏ انجام داد ید 

فْعلْنَ: انجام دادند «مونّث» 

فغلنا: انجام دادیم 

فد فعلنها: انجام می دهد آنرا 

فعَمُوا:یس کور شد ند 

فعْمُتت: پس آنچه پنهان و پوشیده 
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مانده »غیر قابل دید شد» مخفی شده 
ینیس اغوا شد گمران ده فریب 
خورد 
فقوزت: پس فرار کردم «گریختم 
ففهفناها:پس آموختيم .آموزش 
انرا 

فقبَضتٌ: پس برگرفتم »در دست گرفتم 
ققَیاختعلوااپس به راستی مرتکب 
شدند با رگناه بر دوش کشیدند‌برداشتند 
فقد Sa‏ براستی 
جنگ زدهتمشک جسته» دستاو یز 
قرارداد 
فقَدَرَعلَیّه: پس برای او مقدّر نمود 


“os. پناه‎ 


فقو :پس اقدام کنید تقدیم کنید 
فقر: تهیدستی و نداری 

فقوآء: ج فقیر نیازمند» ندار» تنگدست 
فَقرَّبَه: پس به او نزدیک گردانیددر 
جلوی او نهاد 

فقطع:یس پاره پاره کند.تکه تکه 
نماید.قطعه قطعه میشود 

فقغوا: پس قرار بگیرید. واقع شوید 
پس بیفتید»« فعل امر وم » 

فقولی :پس بگو «موئث؛ 

فک باز کردن و گشودن «قفل یا پلمپ یا 
گره» رهاکردن و آزادکردن بنده و رده 
فکاتیُوهم: پس بنویسید آنهارا«قرار داد 
شرایط و زمان آزادی بردگان را مکتوب 


8 


کنید»قرارداد ببندید و طبق قرار رها کنید 


آنها راءباز خرید کنید آنھا را 

فْکیّت: پس به رو افکنده شود بزمین 
انداخته شودهبه حالت سرنگون وارد 
گردد« ماده کت 1 

کُنَ: اندیشید» تفگ نمود 

قکلیی: پس بخور «مونث مفرد» 
فکهین:شادمانه بازگشتند.شاد بودند 

قل : پس باید» حتماً 

فلاآفتخم:پس پیگیر نبود.به فکر 
«آینده و آخرت » نبود» شجاعانه همّت 
نکرد.به عاقبت کار نیندیشید«اقتحام 
یعنی شجاعانه و با جدیّت همّت نمودن » 
فلا آشتاب: خویشاوندی نمیماّد 
فلاتمار:پس تردید نکن» بحث مکن» 
جَدّل و کشمکش نکن 

فان : یاروء کسی که 

فَلَایَغرُزک: پس ترا نفریبد گول نزند 
فلابُودَيْنٌ:پس اذبّت نشوند» مورد 
آزار قرار نگیرند 

فلَعَرَفْتَهُم: پس حتماً آنها می‌شناسی 
فلفلک:مبادا که تو 

قلق : سپیده دم بامداد؛ سحر 

فلّک : مدار. آسمانهاء کهکشان 

فْلَمَا: پس از آنکه آنگاه که»پس چون 
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sub ig ge 
ناامید شدند‎ 

is‏ چون آندو «گروه» 
همدیگر را دیدند.به هم رسیدند 
فلمَسوه:یس حتماً اگر آنرا لمس 
میکردند 

(CE Je) برای آندو‎ ENE 
بیفایده بود‎ 

فلن : پس هرگز 

eye Free le 
همچنان میمانم «عزیمت نمیکنم‎ 


o 
ر ر‎ 


le all‏ بدانید که برای 
ا آورد 


als‏ هرگز سخن می‌گویم 
فلَنْ شتطیع: پس هرگز نتوانی »قادر 
نخواهی بود 

فلنکفتتهایشس عشما اوزا زنینه نک 
خواهیم داشت.حیات «زندگی»می‌بخشیم 
فلقّ:پس چرا؟ 

لو لاکانت: پس اگر نبود. پس چرانباید 
لو لانفر:پس چرانباید بروده باید برود؛ 
ass ls‏ > برای شما بیاورد.تا 
به شما خبر دهد 

ai‏ حتماً باید به ما ارائه دهد 


o 
ر ۶و‎ 


فلتاکل : پس باید بخورد« مجاز است » 
ا 


فَلَیْبَتَكنْ: پس حتماً قطع می‌کردنده 


می‌بریدند «گوش حوانات را» 


„geb 


مسابقه دهد شی کرک شد سی کد 
فلْتَحذر:پس باید برحذر باشد احتیاط 
a ae‏ 

لير تقو :پس حتماً ارتقاء بابند» ترقی 
کنند» بالا بروند» صعود کنند 
لسن نکم پس باید از شما اجازه 
بخواهد 

فلس تَقفف: پس خودداری کند. پرهیز 
نماید.پا ک دامنی ورزد 

قلْیْضلُوا: پس حتمآنماز بخواند 
فلَْصَهَه: پس باید روزه بگیرد 
لْمَعیَدُوا: پس باید عبادت کنند»پرستند 
Sala‏ :پس بیگمان خواهد دانست 
„ll‏ او را بیندازد.بیفکند ۰ 


جای دهد 
دهد.اجل و زمان آنها را فزونی بخشد 
فْلحَمْدُّد:پس ببنددء‌بیاویزد» آویزان کند 
لیف زپس باید املاء و دیکته کند» 
او بگوید و دیگری بنویسد 

ale‏ باید بنگرد »بپند 

فمَا: پس نیست.پس چگونه است ؛پس 
چیست »پس چرا ؟ 
توانستند 


les Sic‏ تا زمانیکه استقامت 


قادرنبودند» 


r Free 


کر دند»«بر سر پیمان » پایداری نمودند 

َمَاأسْتَکَانُ وا پس «دگرگون» نشدند» 

بز هم فروتتی نگردند «از ماده کون ( 
فماآشتنسر: :پس به اندازه‌ای که میسر 

و مقدور شد 

فماشطاغوازیس نتوانستند»‌قادر 

نبودند« مخفف اشتطاعوا» 

فمَاأَغْنت: :یس سودی تبخشید»به کار 

نیامد 

Las‏ پس دراینصورت 

قَمَادَاتَاَمُرُونَّ: پس چه امر میکنید. چه 

نظر و پیشنهادی دارید 

20 4 

فمازلتم: همچنان و پیوسته بودید 

فمَال: پس چه شده است؟ چرا؟ 

فْمَالبتٌ: پس درنگ نکن هرچه زود تر 

لحظه‌ای بعد 

فمَایْکذیُوکَ:پس چه چیز ترا به تکذیب 

وامیدارد.به چه دلیل انکار میکنی؟ 

فْمَرّت به:پس با آن روزگار میگذراند.با 

او برده می‌شود.ءبه وسیله آن راه می‌رود 

سم نِأَیْتَعُی:پس هر کس بجوید 

بخواهد 

a. o م‎ 7 

ف من اضطرّ: یس کسی که مسجور و 

Be 

من َعَتَد 

تجاوز کرد 

T هم‎ 

فنیذتهّا:پس در آن ریختم .افکندم 
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فتظل:پس ادامه میدهیم»بردوام و 


پیوسته می‌مانیم 
فنکون:یس خواهیم us‏ باشیم. 
می‌شویم 


فوّ احش: گناهان نابخشودنی 

فَؤّادَک: قلب تراء دل ترا 

فواق: تکرار» رجوع حار گت »وقوع 
und‏ مهلت دوباره برای احتمال گریز 


از lie‏ 
فواکه: ج فا کهة» میوه 


فؤت: فناء از بین رفتن» رهایی 

فؤج: گر وه» دسته» جماعت کثیری 
فوجَدًا: پس آندو بافتندپیداکردند 
1% : سریع» آنی ۱ بیان حالت» 
mi‏ قسم به خداوند 
قؤرهمهذا: همین حالاء فوراً 
قۇز:پيروزى»كاميابى»رستگاری» بر تری 
قَوَسَطنَبه: پس به وسط «میدان» 
معرکه آیند 

فوّق: بالات Jr‏ بیشتر بر روی 

قق el‏ 
فوّق رأسی: بالای سرم 

فؤقكم :بالای شماء‌بالای سر شما 
5 مُشتی زد به او 

فول : پس برگرد» برگردان 

وم ير 


E 


بیشتر از دو زن يا دختر 
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دارید که. .»چه بساکه شما. .»شاید شما... 
فهی: پس درحالیکه آن 
فی: در در باره» بوسیله همراه با در 


مین 
فی أَُرَنْکُم: در پشت las u‏ بعد از 
شما 


Ne‏ لی:در این جهان 
lese‏ 
مرم 

فی أىصُورة:به هر صورتی »بهر شکلی 
بهر حالتی 

فی جنب لته :در کار خداوند 

قَْحفکُم :پس به شما اصرار کند؛ اگر 
پافشاری نماید «(مصدر أحفاء ) 
قَيَحِلّ:پس به شما میرسد» روا 
می‌گردد 

فیذلکُم: در اینکار برای شما 
mass‏ دور می‌کند» جدا می‌سازد 


و جایز 


َو کمَه: سرانجام بفشارد » آنرا انباشته و 
مترا کم کند 

EN یسْیوابالته:پیس‎ 
ee 

یتح منکم: پس شرم و حیا م یکند 
از شما 

ea‏ شما را ریشه کن و نابود 
کند.هلا کک نماید 

فَیَصیب به:دچار میکند به وسیله آن 


فَظا نْ: «باقی »می‌مانند» پس می‌شوند» 
خواهند شد 

As pa al 8 328 JS 3‏ ه = 
فیل: حبوان عظیم آلجله و مرکب مپاه 
کعبه را داشتند 

فیم(مخقف فیما)(فی +مّا):در باره 
آنچه »در آنچه 

فیح َنتّبرای تو چه سود؟ 
فی‌ماههتا:در این نعمت ها 


PDF Eraser Free 


= ۱۹ 


فْتَمٌّت: پس بمیرد. از بين برود 

فيم نتم : کجا بودید ؟ 

فیفا: در جمع ماه باما؛ همراه ما 

سیخ پس منسوخ و باطل می‌کند» از 
سر راه برمی‌دارد 

فی‌تْفسه: در درون خود دا اصولا 
فیه: در آن با آن» درباره او 

فبهّا: در آنجاء درباره آنها 

فیهم: در میان آنها؛ همراه آنها 

فیهنْ در میان WET‏ 


ق :(قّاف).از حروف مقطعه و از رموز 
قرآنی 

ق(قّ): محفوظ نگهدار, مراقبت کن از 
ما فعل امر ماده «وقی» 

قاشْلون :ج فائل از ماده قیل استراحت 
کنندگان و خفتگان در نیمروز 
قافلَهادبر زبان میآ ود آنره‌میگوید 
قامْمَة: پابرجاءبرگزار شونده »اداشونده 
برقرار شونده «اسم مفعول ) 

قائُمین :ج قآئم»اداکننده» ایستاده در 
نماز«اسم فاعل » 

قاب: اندازه»فاصله »مقدار» سایز» قدر 
قاب قۇسىن: به اندازه دو کمان»دو 
قوس »«اصطلاح اعراب برای تخمین 
مسافتهای کو تاه» 

قابللألتّوب: قبول کننده توبه » پذیرنده 
قاتل: کُشنده «اسم فاعل) 

ققل: بکشء بجنگ «فعل امر؛ 
lach‏ خداوند شما را بکشد» 
مرگتان بدهد 
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قتلُوگم: شما راکشتند» با شما جنگیدند 
agb‏ بجنگید بکشید آنها را 

له آنته: خداوند آنها را ah‏ 
بر آنها 

قادوّون :ج قادر توان مقتدر 

قارعة: بلای درهم کوبنده» مصیبت و 
حادثه ویرانگر» یکی از نام‌های قیامت 
قازون: از قوم موسی و ثروتمندترین 
فرد بنی اسرائیل 

قاری: قرائت کننده. تلاوت کننده قر آن 
اسطون‌نح قاسط کجرو منحرف » 
گمراه . ستمگر بیدادگر»دور از حق 
قاسَمَهّمَا: برای آندو قسم خورد 
قاسِية: سخت» سنگین» نفو ذناپذ یر 
قاصدا: بی‌دردس سهل و آسان 
قصراث آلطرّف:زنانی که فقط به زوج 
خود توجه و نظر دارند و به دیگری 
عشق نمی ورزند 

قاصف: تندباد. طوفان مظهر نا آرامی 
قاض: حکم کننده» قاضی» داور» آمر 


قَاضيَة 


قَاضیِة: پایان دهنده قطع کننده رشته 
حبات فصله دهنده ( مرگ ( 

قاطعة: مصمّم» جديّت» قاطعيّت 
قاعا:همچون دشت کویرء فلات» زمین 
هموار و خشک 

قاعد: نشسته» برجا مانده« مُغایر ولی 
هموزن رّاقد بمعنی» 

قاعدُون (قاعدین): ج قاعد. نشستگان 
ل (قلَ):گفت: مفرد مذکر غایب » 

الا: آند و گفتند 

الوا گفت گم شویدبتمرگید 
ساکت» چخ» خفه! 

قال آهُبطا: گفت شما دو نفر فرود آئید» 


Di‏ :ها 


دور شوید 
قالت: که گفت (« مفرد تن Le‏ ( 
قالا: آند و گفتند 


قالَها(قال+«ها)این راگفته است 
قالَهااَلّذِين: این را کسانی دیگر هم 
گفته‌اند 

قالین: ج قالی» lm‏ متتفر‌دشمن 

قامق: ایستاد. برخاست 

قامّوا: ایستادند. بر خاستند» برپا می‌دارند 
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قانتات: ج قانتة» زنان اهل قنوت و 
فرمانبردار 

قانتون(قانتین): ج قانت؛ مطیع. 
فرمانبردار»فروتن ءاهل طاعت و عبادت 
قانطین: ج قانط. مأیوس و ناامید 
قانْع: نیازمند غی رگداهگدای قانع 

وه 
قیال زج قبیل» طایفه‌ها 

قباخت: زشتی. پلیدی. کارکربه 
قبّس:ا خگرتکه‌ای با قطعه‌ای با پاره‌ای 
از آتش » نوز و شعله برگرفتهة از آتش 
و تک شا نز 
دض به اندازه مشتی (مقداری) 
قیضت: مشتی برگرفتم, مقداری 


برداشتم 

قَتْضَنَة: آنرا در اختیار دارد؛ در مشت 
اھر قا فرت اوت 
قَبَضتَاه: آنرا جمع گرداندیم »در 
اختیا رگرفتیم »ب رگرفتیم آنرا 

‚ja‏ رودرری مقابل» جلو»‌رویاروی» 
آشکارا 

یل آن: قبل از اینکه» من قبل 
قیلأنْ تقوم ق بل از اینکه بایستی» 
Se‏ 

قثلّأَنْ تلو قبل از اينکه او را ملاقات 
نمائید 

ZU ha aus قلَة: سمتِ‎ 


En 


2 


قْلمّا: پیش از ماء قبل ازما 
قبلهآلْعَذاب:در پی آن عذاب »پشت 
آن عذاب 

قبُور: ج قبر» آرامگاه 

قبیل: ماد همدستان» مردم 

قبیلا: مقابل: رودرری روبرو 

قتال :جنگیدن» کشتن »کارزار‌نبرد 
5538 سیاهرنگگ و دود مانند»سیه روی» 
سیاهی و شومی »غبار اندوه ابر تیره 
قتّل: جنگ جنایت. کشتار 

تلآ لاشسان: مرگ بر آدمی « کافر» 
قلّت: کشتی. بتل رساندی 

قتلّت: کشته شده «مونث) 


£ 20 
مه مه مه 


۱ : کشته می شد ید 
220% هم: شما آنها را کشتید 


co 2 
جه‎ 


za ۱‏ می‌شدیم. از بین می‌رویم 
قتلنا: کشتيم بقتل رساندیم 

328 : بقتل خحواهند رسید»کشته شوند 
قتَلّه: او راکشت 

ققلّی: ج قتیل» کشته شدگان 

قتور: بسیار بخل و تنگ نظر 
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ls‏ خیار» خیار چنبر 

: براستیء واقعاه بیگمان 

قَدّ: پاره شده شکافته شد 
VS‏ 
دور خود جمع کردید 

قافتا راستی که انا و تهمت 
زدیم »نارواگفتیم 

قدت:دریدپاره کرد چا ک‌نمود«مونث» 
قدّها:در حال زدن سنگگ چ 
اسبانی که با زدن شم بر سنگ تولید جرقه 
میکنند.«اسم فاعل قادحَات» 


> ba 


دا ج قدّة فرقه.گروه دسته» جمعیت 
قذر: منزلت» اندازه» مقدار» ارزش» 
تقدیر» مقرژه. منزلت» قضا 

قَدوَ: به اندازه مقر کرد تقدیر نموده 
طرح ریزی کرد تعیین نمود 

قَدّر: تناسب واندازه نگهدار 

قدر: مقدر شده است 

قلیزرزقه: روزی او کاهش یافت فقیر 
شد» رزق او کم و زیا دگردید» مقذر شد 
َدَزَا: اندازه گرفتیم مقدّر نمودیم 
555 افیا آلسّیر:بر سر راه و در مسیر 
قرار دادیم 

قدّزناهم: برای آنها مقدر و مقزر 
Br‏ 

قدووا: قدر دانستند. شناختند» درت 


کردند 


قَدّروها 
5% هام و 7 ae Sue‏ 
قدروها: آنها را به اندازه تقدیر 


کرده‌اند» اندازه آنها را تعیین کر ده‌اند 
:به اندازه‌ای که مقذر شده Ci]‏ 


ت: تقدیم کرده» انجام دادهءاز قبل 


هد مت: تقدیم نمودم» ارائه کردم از 
پیش فرستاده‌ام» روانه کرده‌ام 
فْتَم:اندوخته‌اید؛ از پیش فرستادید 
943258 1612 قبل برای ما فرستاده 
بودید. تقدیم و ارائه کر ده‌ابد آنرا 

دم لْا: بما عطا کرده تقدیم ما نموده 
قدمتانبه سراغشان می‌رویم گام 
برمی‌داریم 

a5‏ بدهید بسپردازید»اقدام 
کنید. تقدیم کنید» «مراد دادن صدقه با 
0 است) 

635 قدموألانفُسهم: از پیش برای خودشان 
فرستادند» تقدیم کردند 


قَدّق: انداخت» جای داد 
قَدّفت: انداختیم افکندیم در... 
ei‏ » شهرهاء دهات 
قریءَ: قرات می‌شود 


PDF Eraser Free 


5155: قرائت کردی »خواندی 
قرّار: محل استقرار» قرارگاه جایگاه 
قرّاطیس:ح قرطاس .کاغذ.لوحنوشتار 


قرأناهٌ: آنرا خواندیم 
1,1:5158 خواند» قرائت کرد 

ری ظاهوة:روستاها و قریه‌های آباد» 
شهرهای نزدک بهم و قابل دیدهم 
قَرْب:نزدیکی»همجواری» خویشاوندی 
قَرّمَا: آندو نزدیک شدنده‌مشتی مذکر» 
قربی: نزدیکان, خویشاوندان 

قَرْبَات: ج فُربة قرب عامل نزدیکی 
Ser u‏ تقّب بخدا 
قَرْبَاتَءَالهَة حدایانی را که به قصد 
ریت هی پر لب 

قرّبْنا: نزدیک گرداندیم 

> :آنرا نزدیک گرداند»‌جلوی آنها 
گذاشت 

561655 روشنی چشمها مایه شرور و 
es‏ 


ae 


3 رح » جراحت » آسیب 
nn‏ 

را ورد یی لاف توریب 
قرَضاحَسَّنة: فرض و نسیه و وام نیکو 
anne‏ 

قَوَمُحَصتة: آبادی محکم و قابل 


o 


قرن 


دفاع.دارای دژو قلعه 
قَوْنْ :قرار بگیرید. «درخانه» بمانید» 
«امربه موتث»».اصل آن «فرَرْنْ» که برای 


تخفیف «را» اول حذف و فتحه آن به 


قاف تبدیل شده» مراد نهی از خروج 


یمورد است 
Feel‏ همدم» همنشین» دوست 


چو 


OLE SL UL Au cr 


1 


قُزون: ج قرننسل‌ها» دوره صدساله 
عصر و زمان» مردمان» ملتها 
قزونلاولی:مردمان و انسانهای‌اولیه 
اقوام پیشین 

قریب: ممکن. نزدیک» بزودی 
َرَْتَیُن: دو کشور دوشهر «مکه و 
طاثف » 

َوَّیش: خاندان و یله پیامبر اکرم 
قزی‌عینا: چشمت روشن» شادباش 
«مونت» 

قرینه:همدم‌نزدیک » همجوارءیار او 
قست : سخت و نفوذناپذیر شد. 
پندناپذی رگردید.نافرمان شد 

قشط: عدل و داد.برابری و مساوات 
قشطاس: ترازی وسیله توزین 

قشم : سوگند 

قسمَة: سهم» آنچه تقسیم بندی شده» 


ud 


PDF Eraser Free 


8 
as bass‏ و تفسیم و پخش نمودیم 
قَسْوة: سختی سنگدلی 

قَسَورة: شیر درنده 

قسیسین: کشیش‌های مسیحی 

قص : بازگو کرد قصه گویی نمود 
قصاص: انتقام شرعی تنبیه قر آنی 
قصّد: هسّت. اراده: تصمیم 
قَصّذآلسٌّبیل:نمایاندن راه راست 
قر کان عمارت» کوشکت 

قصص : ج and‏ داستان» سرنوشت 
ui‏ جویی» تعقیب ورد پاگرفتن 
قَصصتهم: ما آنها را بازگو کرده‌ایم» 
شرح دادیم 

قصفتا:در هم شکستیم» نابود ساختیم 
قضوی: دورترین «مونث فص 
قصور: ج قص کاخها 

قصور: تقصیر کوتاه نمودن 

قصفا: دور است. دور افتاده» Ar‏ 
قضیه: او را دورادور بپای» او را دنبال 
کن.از پی او برو»‌زیر نظر داشته باش 
قضی آلته: خداوند مقر فرمود.حکم 
کرد بیایان رساند» تعین تکلیف نمود» 
کار او را تمام کرد برای او مقذر و مقر 
نمود 

ah‏ سبزیجات و گیاهان خوردنی 
قضوآبیایان رساندنده نیاز خود را"»رفع 
نیاز نمودند 


۱ 2 

قضی: داوری شود 

قَضَیِتُ: انجام دادم بپایان بردم 
قضنت: قضاوت کردی مقزّر نمودی 
a‏ س 
فضت: به اتمام رسید. مقرّر و مقدر 
شد. انجام گرفت؛ حکم صادر شد 


2 


2 
O (un 


قضتم: انجام دادید» مقرّر نمودید 
ey dr‏ نموديم» تقدیر 
قرار دادیم خبر دادیم » بپایان رساندیم 
قط: کتیبه» نوشته» مکتوبه, نامه 

قطو: مس گداخته و ذوب شده مذاب 
قطران:ماده سیاهرنگ و قابل اشتعال و 
بد بوئی که از درختان بادیه به بیرون 
میتراود و شبیه فیر است 

قطع: بریدء ريشه کن نمود 

قطها: ج قطعه تکه پاره 


n 
2 
2 


۶۰ 


قطعت :برش داده شده » شکافته شده» 
بریده و دوخته شده 

قطفتّم: قطع کر دید بریدید» گسستید 

wish بریدند»شکافتند (جمع‎ a5 

قطغتانبرکنديم ابریدیم» گسستیم قطع 
کردیم 

قطغنهم: تقسیم کردیم آنها راءاز هم 
بریدیم 

قطمیر: پوسته نازک و سفید دور خرماء 
مظهر بی‌ارزشی 

قطنا:نوشته ماءکارنامه و نامه اعمال ما 

مر و 
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قطوف: ج قطّف» «مبوه‌های» چبده 
شده» آماده چیدن رسیده 

قَعَدّوا: نشستند 

قغود: ج قاعد» نشستگان 
قعید:نشسته»در کمین »همنشین» همدم» 
قاعد «فعیل بمعنی فاعل» 

قف : بایست. توقف کن 

َفُوا: نگهداشتند» حفظ نمودند 
قفوهه: آنها را نگهدارید 

َفَیْنا: پیاپی فرستادیم» روانه نمودیم 
قل : بگو 

قلائد: حبوان نشاندار هدبه به کعبه 
جهت ذبح و قربانی,قلاده دار 
لته زءُوبگو مسخره کنید 

قلّب سَلیم:قلب خالی از شرکت»تسليم 
محض 

قلب عَصا: تبدیل عصابه ازدها «معجزه 
er‏ 

قلنوالکلمسور:«در مورد نحوه 
دشمنی با تو» توطئه و نقشه کشیدند 
قلینن: دو قلب» دو دل 

قَْتَ: بیان نمودی. گفتی 

م :کنب 

ads‏ : بهره‌مند شو» استفاده کن 
لته آنرا من گفتم» بیان کردم 

قلّم: وسیله تحریر و نوشتن» خامه 


02 


at 
2 


> Ta 2 فا‎ 

قْلْوبْلدیلخناجر: دلها به گلو و 
aT‏ 
E‏ لت Ks‏ 

قلوبهم: :ج قلب» دل‌های آنها 

قلیل (قل): کم. اندکی » ناچیز 
قلیل‌ماهم:اندکی از آنها ابنطور 
نیستندہ آنها اندکک هستند»«هم) مبتدای 
موُخر و «قلیل» خبر مقدم و «ما» زائد 
برای مبالغه در می و تا کید قلت می‌باشد 
قم : از خواب برخیز» قیام کن؛ پاشو 


o 


قمتم : ایستادید. برپا داشتید 
قمَرَمُنیرّا: ماه تابان 

قمطریر: سخت و شدید. هولناک » 
تسار Bee‏ 

8 : شپش» حشره آفت‌زا 

قمیص : پیراهن 

قثّا: ما را نگهدا مارا محفوظ دار 
مراقبت کن از ما فعل امر ماده «وقی» 
قناطیر: ج قنطار.پوست گاوی پر از 
زر‌کنایه ا زگنج بسیار» ثروت هنگفت 
َتّطوا: ناامید و مأیوس گشتند 

نوّان: ج قنی خوشه‌های خرما 
قدوت: مناجات بایزدان» بریدن از 
جهان استمداد از پروردگار 


قنوط : ناامید. مأیوس دلسردهمترادف 
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و هم معنی یئوس» 

قوأ: نگهدارید. محفوظ بدارید 
فواریس: ج قارورة» ظروف شیشه 
کریستال بلورین» آینه‌ای 

قوّاعد: ج قاعدة پایه‌ها و اساس و ستون 
قَوَاعذ من آلنسَاآء:ج قاعد. زنان نشسته 
بر جای ءزمینگیر و فرتوت و پیر و نازا 
قوّامّا: میانه روی» حد وسط» اعتدال 
قوّامین(قوَامُون): ج قرّامب سرپرست؛ 
برپا دارندگان 

قَوّ: نیرو قدرت. توانایی 
BEER‏ 

قولا: هردو بگوئید «فعل امر مثنی Wi‏ 


قَو لاسد بیدا سخن درست »عاد لائه 


2 


2 


FR 


َو لامَعْروفا: گفتار و کلام سودمند 
de EI‏ و به آرامی» 
به نرمی سخن گفتن 


2 


9510 :سخن نارواءباطل »دروخ 
ول فصضل : گفتار فبصله دهنده و تأیید 
کننده حقایق 

ولا : گفتار و سخن و کلام ما 
قولْوألَهُم: بگونید بآنها 

قوّلهم آلْنم: گنتار گناه آلود آنها 


os 


قوّم: مردمان طایفه گروه 


2 


قوی: نیرومند تواناء قد ر تمند» پر توان 


„WE 

قَهّار: صیغه مبالغه قاهر» بسیار چیره 
توانا و غالب 

قهم: آنها را محفوظ نگهدار 

BER,‏ قائم» قوام زندگی؛ عامل دوام» 
برپاایستادن برپا داشتن نماز 

قیَامّة: آخرت. روز سزا و جزا» محشر 
قتَضَتاهم: برای آنها آماده و مها 


نمودیم» ترتیب دادیم 
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۹ 


فیوم 


قبلّ لهُم:به آنهاگفته شد. گفتار با آنها 
قبله: «مفرد ri‏ مود 
بمعن یگفتار» قیل و قال اوه سخ نگفتن او 
قسیّم: استوار: پابرجاء سرپرست و 
صاحب اختیار 


قنمة: ul)‏ درست» پرارزش» N;‏ 


5 


گرانقدر» پابرجا ماندگار 
قیّوم: نگهدارنده جهان پایدار 


ک: مثل» ماننده شبیه» انگار 

کاتِبٌون :ج کاټب» نویسندگان 
كَاتبُوهم:بنویسید آنهارا«قرار داد 
شرایط و زمان آزادی بردگان را مکتوب 
کنید»قرارداد ببندید و طبق قرار رها کنید 
آنها راء‌باز خرید کنید آنها را 

کاد: ماضی 3% نزدیک بود «مذکر» 
کَادّت: نزدیک بود که «مونّت» 

ایح نرنجدیده برنجکشیده تلاشگره 
رنجبر در تکاپو 

َادُوا: نزدیک بود که آنهاء احتمال 
داشت که آنهاء نزدیک بودند 

کاذبین نج کاذب دروغگی تکذیب 
کننده 

کرهین: آنها که زشت و کریه 
مي‌پندارنده افراد ناخوشنود و ناراضی 
کَأس:قدَح شراب.باده مَی»ساغر »کاسه» 
جام 

کاشفات:ج کاشفة,بردارنده»برطرف 
کننده» »پدیدار کننده پیدا کننده 
کاظم:فرو برنده خشم و اندوه 
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« کی » 


کاظمین ألْخْیظ: جکاظم.فروبرنده خشم 
کاف: یس است. کافی و بسنده است 
کافة: همگی» همه جملگی ۳ 
کافرین: ج کافر کفار بیدینناسپاس 
کافور:گیاهی معطر و سفید که عربها در 
شراب می‌ریخته‌اند ءاسم آبی در بهشت 
و تمثیلی برای سفیدی و خوشبوئی 
als‏ کت که برع 
کالحون: ج کالح» عبوس » ترشرو 
پریشان حال الب برگشته و بد خلق 
کالّذی: ماند کسی که (مذکر) 

کالطّود: مثل کوه 

کالْقَضرنبه بلندی مثل قصرءبه ارتقاع 
قصرها 

کالْوهُم: توزین کردند برای آنهاء پیمانه 
نمودنده متراژ کردنده اندازه‌گیری 
نمودند«از مصدر کیل» 

كاملة : تمام» تکمیل 

کان: بود. هست. می‌باشد «مذکر» 

کامّا: آندو بودند (می مذکر) 


کانت: بود» هست» می‌باشد «مۇنث» 


کانتا 


GLS‏ آندو بودند. هستند (می موتث) 
اک انگار که تو 

5 انگار که نبوده انگار نه انگار 
ان لغْتَغن:انگار که هرگز نبوده» 
وجود نداشته« از ماده عن ( 
rs‏ انگار که هرگز نبوده 

ان لَْیغْنواٌانگار که هرگز نبوده‌اند» 
وجود نداشته‌اند 

کان‌لی: بود برای من» داشتم 

كَانَمًّا: انگار که» مانند آنچه که 

Are:‏ بودند» هستند» «جمع مذگر» 
کاهن: غییگو» دروغ پرداز 

کَأْْنْ: چه بسیان فراوان» زیاد 

بالات : گنامان بزرگ وکبیره 
کَیّار: صیغه مبالغه کبیر بمعنی بزرگگ 
کیت: خوار و رسوا شده ذلیل گردید؛ 
سرنگون شد 

کُیتُوسرنگون شوند»خوار و رسوا 
Ms‏ 

کند: دردسر» محنت» مشفّت»رنج 

کیّر: تکبّ خودبزرگ بینی 

کر نگیر بگو دی را تاکن 
کَْو: سخت. بزرگك» دشوار؛ بسیار 
َبزٌ: پیری کهولت. بزرگی سن 

کرد ج کیری « حادثه» مهم وبزرگ 
كَذْرّی: بزرگ» تند» شدید» سخت» 


«مۇنّث اکبر» 


PDF Eraser Free 


كَبَرَآءَنًا: ح کبیر بزرگان و آمراء ما 
کَوّت کلمة: سخن درشت ونسنجیده 
كَبْرَمَقَتا:سخت به خشم میا ورد.گناهی 
بزرگ »کاری ناپسند و ناخوشایند است 
کَرّه: او راگرامی بدار بزرگوار بشمار 
او را به بزرگی و عظمت یاد کن 

and us‏ سردسته و بزرگ و اعظم 
del‏ بیشتر آنها 

کپریاء: بزرگی» عظمت» شوکت» 
سروّری 

ُیِکُِوا: سرنگون و وازگون می شوند 
کبیر:بزرگوار‌بزرگک» سنگین »سردسته 
کتاب: رار داد تسمیّه شیء برای قرآن 
کتات یراد کارنامه اعمال نیکان 
کتَابألْفُجٌار: کارنامه اعمال بد کاران 
كِتَابمُبین:لوح محفوظ در آسمان که 
همه امور عالم در آن مکتوب است 
کتاب‌مکنون: کتاب دست نیافتنی و 
نهانی» لوح محفوظ 

کتاب‌مُییر: نوشته و کتاب روشنگر 
کتابتة: کتاب و نوشتارء‌نامه اعمال» 
9 (٥»(هاء‏ سکته) معنی خاصی ندارد 
کُتب: ج کتاب نامه اعمال» نوشته 
کتابهای آسمانی 

کقب: نوشته شدء مقرّر شده 
alas‏ خداوند مقدّر نمودءرقم زد 


ند کنتت: نوشت «مونت) 


کتَیْت: مقر کردی نوشتی 

us‏ مقرّر نمودیم. نوشتیم 

کتنوا: نوشتند 

کَتَمّ: کتمان و پنهان کرد 

َفوَة: بسیاری» فراوانی 

کَترّت: زیاد باشد 

کثْرَتَکُم: جمعیت و فراوانی شما 
كَژِیبًا: توده شن» تپه ریگ 

کَثیر (كَرَ): بسیارء زیاد فراوان 
کدتّ (کدتَ): نزدیکک بود» احتمال 
داشت که تو 

کَّا: لاش بی‌امان»کار طاقت‌فرساء 
رنج 

!bäs‏ چاره‌اندیشی کردیممکر و تدبیر 
ee‏ 

گذاب:تکذیب کننده» بسیار دروغگوه 
«صیغه مبالغه کاذب» 

کذّاب:سخت و مصمّم و بسیار شدید 
تکذیب کننده «مصدر باب تفعیل) 
SiS‏ این چنین» همچنانکه 

کَذب (کذب): دروغ بی‌اساس 

کذب: تکذیب شده است 

کَذت: تکذیب کرد «مذکر» 

کذیّا: به دروغ 

کُذْنَتَ: تکذیب شده است «مونّت» 
کَذْبّت: تکذیب کرد دروغ پنداشت 


س 
«مۇنٹ» 
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کاله 
als‏ درو غگفت «مونت) 
یت تکذیب کردید. دروغ پنداشتید 
is‏ نمودیم. باور نکردیم 
َو انکار کردند. دروغ گفتند 
دا تکذیب شده‌اند 
َذئُوکَ: ترا تکذ یب کردند 
کَدْبُوکُم: شما را تکذیب و انکار کردند 
ٍَکُرکم: مانند آنچه شما یاد می‌کنید 
کرام (کِرَامًا): ج کریم» بزرگوار» محترم 
قابل احترام 
کرامآلک‌اتبین: فرشتگان نویسنده 
اعمال انسان 
کرب : غم اندوه ملال.محنت بل 
کرْة: هجوم» یورش» غلبه 
کَرّة: فرصت و مهلت دوباره.مر اجعت. 
دو باره برگشتن»دوباره زیستن 
کوّتَنْن: دوبار دو مرتبه دو دفعه 
کَُسهَه: عرش ساطنت و فرمانرواتی ای 
اریکه و تخت حکمرانی او 
کَرْمْتَ: کرامت بخشیدیگرامی داشتی 
کَرّمْتَا: کرامت بخشیدیم 
کَرّه: زشت و ناپسند جلوه داد 
که : کریه و ناخوشاینده رنج بدبختی؛ 
به سختی و دشواری 
کّها: اجبارً؛ تحمیلی باا کراه 


کرهاآله: خداوند بدش می آیده 


125 

0,8% 2 

کرهوا: نخواستند. نپسندیدند کریه 
گریم: نافع بخشنده نعمت وکرم 
ehe‏ دوت دای 
کساد: کساد وکم رونق شد 
کسالی:ج کشلان تنبله سستهاء افراد 
کسل و بیحال 

کسَت: کسب کرد بدست آورد «مذکر» 
کسیا: آندو کسب کردند «مثتّی» 
کسَتت: کسب کرد. بدست آورد 
u Sn Staa‏ بدست آوردید 
کسَیوا: بدست آوردند 

قطعّت تکه تکه ,پاره پاره 

کسشْوت: لباس. پوشش قالب 
کشطت:از جای خود ب رکنده شود 
«همچون پوست حیوان» کنده شود.اثری 
از آن نماند 

کشق:برداشه شد» رفع شد 
کشفت:برداشتی» رفع نمودی»به کناری 
زدی »دور نمودی 

کشفت:«جامه »به کناری زد.از خود 
دور نموده‌برهنه نمود «موْنتْ» 
کشفتا:برداشتیم» رفع نمودیم »دور 
کردیم »به کناری زدیم 
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کثرّان 


کط ی آلسْجل:م‌انند برچیدن و 
درنردیدن طومارها و کتاب ها 

کظیم: فروخورنده خشم. پنهان کننده 
غضب ] کنده از خشم 

كَعْبَة: بیت آلله» خانه خدا 

کَفیِیُن: دوقوزک پا 

ls جوششی‎ all Ik Ss 
جوشیدنی سوزنا ک‎ 

کَف:بازداشت »کفایت نمود.‌دور نمود 
کف آلله: خدا کافی است. بس است 
کفی‌بنا:ما بسنده هستیم .وجود ما 
(باری ماایس و کافی است 

کفاتا: گرد آورنده» درخود نگاه 
دارندهءزمین جایگاه زیست «مصدر 
بجای اسم فاعل) 

کُقار: ج کافر» منکرء ناسپاس» بیدین 
کان ار اا کک ا 
مبالغه کافر» 

کفَارة: جریمه گناه فد به 

کف آندیهم: مانع آنها شد. دست آنها 
راکو تاه گرداند 
See‏ 

ُفرَ: مورد ناسپاسی قرا ر گرفته بود 

كَفَرَ : کفر ورزید 

کف پوشانید. ندید گرفت .اغماض نمود 
)3924392 3483 

کُفوّان: ج کر .ناباوری » ناسپاسی؛ 


کرت 


ناشکری» بی‌ایمانی 

کَفْرّت: کافر شد. تکذیب نمود 

َفْرْتَ: کفر ورزیدی, انکار می‌کنی 
ڪفزث: انکار نمودم 

کفزتم: ناسپاسی و کفر و انکار کردید 
635 پوشاندیم» تن 
65% بپوشان ۱ «گناهان» ما 

َفزمّابکُم: شما را a‏ باور 
ای 

و بآن کفر ورزیدند 

Aa‏ 2 ت: تمام نمودم»(شر 
ee‏ 

کفل: : سرپرستی نمودن» کفالت 
sg‏ زکریا را کفیل و سرپرست 
او نمود 

کفلئن :دو چندان.دو بار»دو air‏ 

« مثنی کفل ابمعنی نصیب. بهره.سهم» 


md 
کف همتا همگون» مشاه‎ 
دست بردار ید‎ ee 
کفُْور: بسیار ناسپاس ناشکر‎ 

کفیل: گواه» ناظر اعمال» شاهد 


شر او را از سر تو) 


۰۰2 


کفینک: ترا کفایت نمودیم .ترا محفوظ 
Es‏ 

کفثّه: کف دستانش را 

کل : بخور «مفرد مذکر مخاطب» 

کل : سربار ریزه خوار دیگران بیفایده 
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A 


dp و‎ 


کل (کلا): همه هر همگی 

کلا: هرگز» بهیچو جه» چنین نیست بلکه 
کلا: KLEE Ay us‏ 

کل شرٍي: درهمه کارها؛ همه امور 
کلالْة: کسی که بمیرد و فرزند و پدر و 
مادر نداشته باشد 

کلام نه: قر آن. سخنان و گفتار خداوند 
کلاهُما: هردو نفر آنها 

:Gis‏ هردو «باغ» 

le eis‏ توزین کردید 
Js‏ نز 
is‏ سخن گوید 

کلْمَا: مرگاه» هرزمان 

E 

کلم خداوند فرموده 
Ss‏ پرهیزکارانه» 
روحبه تقوی 

َلمَةلَفْضل: کلام فیصله دهنده و 
حکیمانه »گفتار داورانه 

ی ی 


شی ۶ : همه چیز» همه کارها 


ass 


پاینده 

قطعی شده 

کلمَةَسَوَآء: حرف و عقیده 
یکسان 


مشترکك و 


کل 


كَلِمَتَنًا: کلام وگفتار ما وعده ما 
كلِمَتَه: کلام او» واژه فرمان خداوند به 
عیسی «کن» 

کلف لبَصَر:در چشم برهم زدنی» در 
فرصت اندکی,در طرفَة آلعتی» در 
لحظه‌ای سریع ‏ وگذرا 

ُلْمَن: همه کس, همگی 

کلْمَه: با او سخنگفت 

a llagels‏ مردگان با آنها سخن 
گویند 


عم مه 


کل نکس: همه کس» تمام we‏ 


کلوا: بخورید 

کلََا: هرآنچه راه همه را 

کلی : بخور «موْتّت مفرد» 

alas‏ لقب موسیی «ع) 

a‏ هرروز همیشه. همواره 

کم: مال شماء شما را «ضمیر متصل 
کم: چه مقدار چه بسیان چه تعداد 
کُمّا: همچنانکه همانگونه مانند آنچه 
las‏ مال شما دو نفر «ضمیر ملکی» 
کاس َتْذ تک همچنانکه از تو اجازه 
می‌گرفتند 

کَمَاأسْتَخُلفه: همچنانکه او را جانشین 
و خلیفه قرار داده است 

استفاده نمود 
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کو اعب 


N es‏ مثل 
Si‏ 

كَمَتّل: مانند نمونه» مشابه اینکه» مانند 
آنچه که انگار که 

کمقّله: مشابه و همانند او 

کن : باش» بشو 

:5S‏ هستند» بو دند (جمع مونت» 

DL Glan 65‏ ضمیر ملکی 
متصل جمع مؤنث مخاطب» 

کنا: بودیم» شدیم» هستیم 

کنت: بودی «مفرد مذکر مخاطب» 
cs‏ بودی «مفرد Ep‏ مخاطب» 
کت بودم.هستم 

ک نت تحید: کناره‌گیری می‌کردی؛ 
کدتم: بودید. هستید» می‌باشید 

as‏ هستیده باشید (جمع مونث 
ات 

ins‏ اند وختید» ذخیره کر دید 

کُس : ج کانس» محو و پنهان شونده 
مخفی و غایب شونده ءناپدید شونده 
کنهان: نام پسر نوح(ع» سرزمین 
یوسف(ع) 

ُنُود: ناسپاس»» حق ناشناس, ناشکر 
کُنوز: ج کنر گنج ثروت اندوخته 
دنه 


28 

دخترانی با سینه‌های تازه برآمده 
کوّافر: ج كافرة زنان بی‌ایمان 

کواکب: ج کو کب؛ ستارگان 

کو‌شر: مبالغه در کثرت. بمعنی خیر و 
خوبی و نعمت بی‌نهایت فراوان؛رودی 
در بهشت »قرآن »اذن شفاعت 

كَورّت: درهم بپیچد. درهم نوردیده 
شود.بی فروغ شود.‌تاریک گردده از 
ماده تکویر) 

کُونّ: باشم « از افعال ناقصه » 

کُوفا: می‌شوید. خواهید شد «مثتی» 
کُودوآ: باشید» بشوید 

گونی: باش؛ بشو 

کهف: غار» پناهگاه حفره کوهستانی 
کَهلا: کهولت؛ پیری» کهنسالی 
کهتعص: کاف.ها. با. عین. صاد: از 
رموز قرآنی و از حروف مقطعه ؛ 
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کی: تا تا آنجا که تا اینکه 

کی تَقَرَعَيْها:تا اینکه چشمش روشن و 
دلش شاد گردد 

کَیِدکنْ:مکر و حیله شما زنان 
کیذون (کستدونی): درباره من 
چاره‌جوئی کنید 

ass‏ حیله و کینه و نیرنگ آنها 
کنٌدی: چاره‌جوئی و تدبیر و مکرمن 
کَیْف: چگونه باچه کیفیتی 

کف نَخکَمُونّ: چگونه داوری 
می‌کنید. چه فکر می‌کنید ؟ 

کف تَضبز:چگونه صبر و شکیبائی 
می‌کنی 

li sis‏ هرطور بخواهد 

یف یِکُونْ: چگونه باشد. چطور باشد؟ 
کثل: وسیله توزین پیمانه. آذوقه 


کل تسیر: آذوقه‌ای که آسان‌بدست آید 
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: برای اینکه» تاء به» «لام عاقبت» یا «لام 
غایت) EI‏ 

ل: باید. حتما پیگمان البت 

لخلا (ل + أن <): تا اينک ته برای 
ینکه نباشد 

5 نباشد» برای اينکه نباشد 
I)‏ +ان):حتماً ا گر چنانچه»ا گر چه 
ges‏ 

Liga‏ اگر پیروی کردید 
لین تَحَذْتَ:حماً اگر بگیریانتخاب و 
اختیار کنی 

ین آجْتَمَعت RE‏ جْتَمَعت:حتماً اگر جمع شوند.گرد 


هم آبند» متحد شوند.دست بدست هم 


دهند 
a 1‏ »جنا 


ِن متته a‏ کر مت او 
تمام نکنی 

لین لَْحَنْتَه:حتماً اگر که دست برندارد 
لَْنّلَویَهُنی:ا گر مرا هدایت نمیکرد 
لا خیر» نیست» کلمه نفی 
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لآئمين: ج لام سرزنش کننده» 
ملامتگر 

lit‏ حرکت میکنم»پیوسته 
ا ر ر و وا ا 
می‌دهم,باز نمی‌ایستم 

‚ua‏ ءندارم 

le ste‏ «نمیخواهم 


لااشتغفون:حتمّا طلب آمرزش 
all ko Eau‏ می‌دادم؛ 
کک 


نف ۳ a‏ 
ایس غٌ: سوگند می‌خورم» قسم 
می‌خورم» حرف »ل » زاثد در قسّم‌های 
قرآنی و برای تا کید مقسوم است بعبارتی 

بی نیاز ب به و ندارد. 


ملک 
اَملک:مالک و صاحب اختیار نیستم» 
E‏ 


[اأنْقضوا:حتماً پراکنده می‌شدنده 
پخش و متفرّق می شدند 

لاباردانه سرد «داغ ) 

MAR‏ عیب و اشکالی ندارد. بد نیست 
لبثين: ماندگاران» توقف کنندگان 
ااا میکر دند» 
ی 
لاتنشسزی:بشارت و مژده‌ای« برای 
امن ا داشت 

لات : صخره سفید و منقّشی در lb‏ 
که بارگاه و دربان و پرده‌دار داشته و 
مورد پرستش بعضی از اعراب بوده یا 
بتی در کعبه «سواستفاده از اسماء لد 


مونث الله » 
لات: کسر کرد کم نمود» کاست 
لات( لا+ ت زائد):نیست «نفی جنس » 


لات (لّ + آت): حتماً پیش می آیده 
بیگمان می رسد 

er‏ ما نخواهد آمد 
use‏ 
دسترسی ندارد 
Suse‏ 


لأسو متاسف و مأیوس نشوید 
اتأمتانیمن اطمینان نمی‌کنی» از من 
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1353 
ایمن نیستی 
آاشباشوهنْ: با آنها مباشرت و 
نزدیکی و معاشرت نکنید 
لَاتَئْتَمُس:محزون مباش »مأیوس مشو 
LS ST‏ 
لاَتْحْلوابخیل نباشید.حسادت نکنید 
اتئدیل:تسغییری در کار نیست» 


لاتیَذُر: «در انفاق و بخشش» افراط و 
زیاده روی و گشاده دستی مکن 

اب چُنَ:زینت نمائی نکنید» تظاهر و 
خودنمایی نکنید «مونث» 
لاتتشط:مگشاءباز نکن» es‏ 
نکن.به اندازه ببخش 

لاتْبطلوا باطل و ضایع نگردانید 
en ee ea a‏ 
لاتبعُوا: نجونید نگردید. در جستجو 
و تکاپو نباشید» سعی نکنید 
لاتقی:چیزی باقی نمی‌گذارد»‌همه را 
نابود می‌گر داند 

ایکون :گریه ن_می‌کنید.به گریه 


اتتبفنی: ازمن پیروی و تبعیت مکن 


مهم 


لاتتیغو :تبعیّت و پیروی نکنید 


وا متفوق و پراکنده و دسته 


ass‏ ; تما نکردند نخواستند 

لاتتنًاجوا:نجوا و پچ پچ نکنیده 
,3 15559 بدوستی دوستی 

نکنید «با کثار» 

لاتثریب:سرزنش و توبیخ و مجازات 

در کار نیست 

لاتَجْفروا: نعره نزنید» فریاد نکنید» 

«همچون گاو» ناله نکنید 

آاجادل:جَدّل و بحث و کشمکش نکن 

لاتُجَادلوا: بحث و مجادله نکنید 

اتجازالبوم: روز فریاد و واویلا و آه 

لاتجدانمی یابی »نمی جوئی 

اتجزی: فایده ندارد» بی ثمر Er‏ 

Tin if‏ پرده‌دری و تجشس و 

فضولی و دخالت بیمورد نکنید 

اتخعلنا: ما را قرار مده 

لاتجقلّنی: مرا قرار مده 

لاتَجْلَعُو: قرار ندهید 

لاتجوع: گرسنه نمی‌مانی 

لاتجهر:ب ند مگی صدایت رابلند و 

آشکار مکن 

153 آشکار نکنید 
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لات حين مَناص 


تشویق نمی‌کنید «فعل مضارع باب 
تاغل از ماده حض ا 


air‏ َو ک: نجنبان» حرکت مده» تکان 
نخور 

33 1935 حرام نکنید» منع نکنیده 
تحریم نکنید 

لاتخزن: محزون نشود 

لاتخزن: محزون و غمگین مباش 
لاتَخزتا: ما را محزون و غمگین مکن 
1a‏ و محزون نشوید 
لاتَخزنی: غمگین و محزون مباش 
«امر (Gy‏ 

LT‏ نپندارید 
[تخضوها: آنها را las‏ 
«نمی توانید» حساب کنید 

لاتخلقوا: نتراشید (مورا) 

الوا حلال اعلام نکنیده مباح 
مدانید» مُجاز مپندارید 
لاتخمل:برنمیدارد؛ توانائی برداشتن آنرا 
ندارد 
ee‏ 
دوش ما نگذار 

نخ zer‏ كار ا 
تحمیل مکن» از ما مخواه 

لاتَخنث: پیمان شکنی مکن» عهد و 
سوگند خود را مشکن 

لات حین مناص:نیست زمان گریز» 


فرصت و زمانی برای رهائی وجود ندارد 
« لا »کلمه نفی +ت زائد » 

الط اا وار د 
من مگو »از من مخواه 

اف( شقافی): نترس «امر به 
ws‏ 

Isa pe‏ راه ندهی 
آ#تخافا:شما دو نفر نترسید 

sl Sy‏ صدایت را «بیش ازحد» 


ات تخرجوهن: آنها را بیرون نکنید 
لاٍَُق: نمی‌شکافی.نمیتوانی پاره کنی 
لانْْزنا: ما را خوار و زبون مگردان 
رسوا مکن 

لانَخرُون:مرا شرمسار و رسوا نکنید 
لاَحُسووا: کم نکنید. کاهش ندهید 
لاتخشی:نتر سی »هراس به دل راه ندهی 
لاتَحْضَعْن: نرم و نازک و با ادا و اطوار 
سخن مگوئید«امر به مونث» 

لاتَخْطة :نمی‌نوشتی آنراهنمی‌توانستی 
بنویسی آنرا 

لاف : نترس» خوف نداشته باش 
لاتَحْفْی:پنهان و مخفی نمی‌ماند» 


r Free 


لاتزجون 
نادیدنی نیست 
2,02 
اتخلف: خحلاف وعده نمیکنی 


لاتذ> Age‏ السلم ۷ تسلیم شدن 
فرا نخوانید.دعوت به مصالحه نکنید 
شلوا تقدیم نکنید» پیشکش ندهید 
رشوه ندهید 
لاتسذو:جیزی باقی نمیگذاردرها 
نمی‌سازدء«باد» همه را با خود میترد 
رن رعا نک رامک دار یوک 


4 


لَاتَدرْفی: مرا رها مکن» تنها مگذار 
لاتَدَهم: آنها را باقی مگذان آنها را 
رها مکن 

اتذوقوا نچشید» دچار طعم عقوبت 
دل 


Bi 


9 


هت نفسشک: خودت را هلا ک‌مکن 
و دور نکنید» پایمال نکنید 


2 


۳ 


تد 
ند 


BL‏ ا 


تَایُوا: مردد و دچار تردید نشوید 
قَدوآ: برنگردید» رویگردان نشوید 
احَرجفوهنْ: آنها را بر نگردانید» 
مر اجعت ندهید 

لاتز‌چون:امیدوار نیستید.در نظر 


ام 


5 
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نمی‌گیرید. قائل نیستید 

اترفغوا: « صدایتان را» بلند نکنید 
لاتَکضواآ: فرار نکنید» نگریزید 
لاترکَنُواعتماد نکنید. تکیه ندهید» 
پشتیبان قرار ندهید.رغبت نکنید.‌میل 
لاتَهقیی:بر من تحمیل مکن 
لاتَرَال:نه هميشه گاهاً 

لاترد داضافه مکن, نیفزا 

لاتزٍژ: بردوش نمی‌کشد. برنمی‌دارد 
لاتزغ: منحرف مگردان گمراه نکن از 
مایت رهز مرگ 
15553 خود را منژه و تزکیه شده و 
پا ک مپندارید 

لاترَکُوأنْفسکم: خودستایی نکنید» به 
تزکیه خود مغرور نشوید» از خوبی خود 
دم ريد 

انش فَلْ از تو پرسیده نمیشود؛تو 
مسئول نیستی 
لاتشئلّن(لاتشتلّنی):از من مخواه 
لاتشْئلو[: نپر سید» نخواهید 
ee ee‏ 
لاتسشنه قَسْعَمُوا:خسته و اامید نشوید.ملول 
نشوید.شُستی نکنید 

لاتشیو der‏ بو ۳ ندهید «ماده سب» 

ات 10 تأخیر نمیافتید» عقب 
نمیافتیدتأخیری در کار نخواهد بود 


. = 


EN‏ تخجل آ: شتاب و عجله نکنید 

ag 2a‏ برای آنها طلب 
a‏ مکن 

َاتَستَفت: پرس, استفتاء و سوأل مکن 
gast‏ به جلو نميافتیده پیشی 
نمی‌گیر ید 

لاتَشتَکرٌ: افزون‌طلبی مکن › بیشتر 
مخواه» «در مقابل احسان» زیاده خواه 
5 

فون ی رید کر خد 
اتشتوی: برابر و یکسان مدان» 
ت 

لاقَشجُدوا: سجده نکنید» نپرستید 
لاششرفوا: اسراف و زیاده‌روی نکنید 
sr‏ ? 
کشتار براه نیندازند 

لاتشقی: آبیاری نمیکند آب نمیدهد 
و 
ترما تی ی ی اوا متو جه 
سازی 

لاش مد تَسْمَعو]: گوش ندهید باور نکنید 
لا تَسْمَغُونّ:نمی‌شنوید مگوش نمیدهید 
انش تشتروا" معامله نکنید. نفروشید؛ 
اسا و ارزان از دست ندهید 

لاش رکُوا: شریکک و انباز قرار ندهید 
لا تَشطط: از حدود الهی‌منحرف مشو 
Se‏ دوری نکن .بیدادگری مکن 
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و 
لاتشعرُون 


لاتشهوّون:نمی‌فهمید. شعور ندارید؛ 
درک نمی‌کنید 

لاتش مت بی:دیگران(دشمنان) را 
بوسیله «سرزنش و تنبیه؛ من شاد مکنءاز 
مصدر «شْمّات» بمعنی مسرور کردن» 
ثلاتی مجرداین San (BUS) Je‏ شاد 
شدن دیگران) 

لاتشهد: گواهی مده. تأیید نکن 
اتَصجینی: بامن مصاحبت و دوستی 
و همراهی مکن 

لاتتضبو واصبر نکنیددرنگ نکنید 
لاشَصلَقونَ: تصدیق نمی‌کنید تأیید 
نخواهید کرد 

لاتَصوّف: دگرگون مکن جابجا مکن؛ 
دور مکن» جدا مساز 

لاتصعر:روی مگردان «از ماده صع 
بیماری گردن کجی. بی اعتنایی» 
اتصل: نمی رسد (به دستشان» 
لاصل: نماز نخوان دعا نکن 
اتَصیینّ:دچار نخواهند نمود 
at‏ بآنها نمی‌رسد. آنها را 
دچار نمی‌کند»گریبانگیر آنها نمی‌شود 
لاتَضَاَرْوهُنْ:بآنها ضرر و زیان نرسانید 
آنها را نیازارید 

لاتضحی: گرمازده نمی‌شوی »دچار 
تابش آفتاب نمیشوی 

لاتضربوا: «مثال» نرنید»«قدم) نزئید 
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لاتضع: زایمان و وضع حمل نمی‌کند 
زمین نمی‌گذارد» سقط نمی‌کند 
لاتطوّد:از خود مران»دور مکن.طرد 
مکن 

َاتطقه: از او اطاعت مکن,» پیروی نکن 
لاتَطعَوا: سرکشی و طغیان و نافرمانی 
نکنیدتجاوز نکنید 

اتطیغُوآ:اطاعت و فرمانبرداری نکنید 
لاثظلَمُ:مورد ستم واقع نمیشود» ظلم 
نمی شود 

لاثظلَمُونٌ: ظلم و ستم نمی‌بینید» بشما 
ظلم نمی شود 

تَظُِون: ستم نمی‌کنید 

ai!‏ تشنه نمی‌مانی 

1333 همکاری و همدستی و 
مشارکت و یاری نکنید «در امور ناپسند» 
اوا اوت کی ب 
لاتعْتَدوُوا: معذرت خواهی ES‏ 
عذر نیاورید 

توا فساد نکنید. تباهی نکنید 
لاتَخْجل: عجله نداشته باش» شتاب مکن 
DTT‏ 
نکن «از ماده عدو» 

اتعذوا: تعدّی و نافرمانی نکنید 
لاتَعَوّی: عریان نمی‌مانی ,بدون پوشش 
نمیمانی 


لاتَعْزمُوا: تصمیم نگیرید» عزم نکنید 


۶ و 


Sa N 


3َْضوهنٌ: ماع زندگی آنها نشوید 
لاله تفش یکین تم دآنلد کا 
خبر ندارد 

لاتَعلُواٌ گردنکشی ۳ ES‏ و ادعای 
بزرگی نکنید 

لاتَغْمَی: کور 22 نابینا نمیشود 
لاتخولوا: عیالوار و عیالمند نشوید» 
بیش از یک همسر اختیار نکنید 
لاتَعْلوا: مبالغه و لو و تمجید ناروا 
نکنید 

TEN‏ ندارد » امکان 
ا رواخ نمی ساره 
لاتقتح:باز نمی‌شود 

لاتَفتنی: مرا دچار مکن» مرا درگیر فتنه 
و آشوب مساز 

اتفرح: شادی مکن. شاد مشو«بیمورد» 
لَاتَفْرَحُواً: شادمانی نکنید. شاد نشوید» 
دلخوش نکنید 

لاتَفرَقَوٌ متفرق و پراکنده و جدا و 
دسته دسته نشوید 

اتسوا" فساد و تباهی نکنید 
لاتفْضځُون: مرا رسوا و بدنام نکنید 
شرمسار نکنید 

1ثفتلوهه: آنها را نکشید 

لوا نپذیریده قبول نکنید 
لاتقتلوا: نکشید» بت برض تلد 
ei Da‏ نکنیدخود را برتر 
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je 
5 pls 
لاتقرئوا: نز دیک نشوید‎ 
لاتقرَبُونٍ: بمن نزدیک نشوید‎ 
لاتقسطوا: به عدالت رفتار نم ی‌کنید‎ 
لاتقسموا: سوگند و قسم نخورید‎ 
بازگو مکن» تعریف نکن‎ : I 
Be ۰ تقد‎ 
(88 روی مکن «از ماده‎ Mi: as 
لاتقل : مگو‎ 
تفت وی تشوا یله قطع اميد‎ 
4 


لاتقو لر تنخواهید گفت:ه مکوانند 

وگن که سه است ادر 
ESE,‏ 
A‏ خدا »مسیح و مریم اقنومهای 


> 
سه کانه هستند» 


یس ها 
مه مهم 


لاتقهر:میازار خوار و زیون مدان؛ 
تحقیر مکن 

تک :با 

لتختَیُوها: آنرا ننوسید» مکتوب 
لاتکْرِمُون:گرامی نمیدارید.محترم 
نمی‌شمارید 

194,53 وادار و مجبور نکنید 
:کر نکن کافر مشو 


N 


1 تلف نعین تکلیف نشده» وظيفه 
zz‏ نشده. موظف نمی‌باشد 


A‏ سخن نمی‌گوید 

لاتم آلناس: با مردم نمی توانی حرف 
بزنی» با مردم سخن نخواهیگفت 
لاتکلَمُون:با من صحبت نکنید 

لاتکن : نباش؛ نشو 

نکن اشد 

تون نخواهید شد.نمی‌شوید 
لاتکُونوا: نباشید 

لاشلقوا: نیندازید» نیفکنید 

الوا طعنه نزنید. عییجوئی نکنید؛ 
ایراد نگیرید 

للْومُونی:مراملامت و سرزنش نکنید 
فلون :دز فک کسی ر د 4روا از 
کس نداشتید»جسو رانه تمرد نمودید 
َاْلْهکُم: شما را سرگرم نکند» اغفال 
وگمراه نکند» شما را هلاک ننماید 
اثلهیهم: آنها را غافل نمی‌نماید آنها 
را رم نمی‌کند» آنها را باز نمیدارد 
N‏ شک و تردید نکنید 

Cileie She a 5‏ را خیره 
a‏ 

اه تضسکوهنْ: آنهارا «در عقد 
خودنگه ندارید»زنان کافره را» 
نگهداری نکنید.مانع رفتن آنها نشوید 
اتمشوه: به او دست نزنید» بااو 


دون 
معاشرت نکنید 
لتَمسوهُنٌ: آنها را لمس نکنید‌با آنها 
آمیزش نکنید .بآنها دست نزنید. آسیبی 
نرسانید 
اتمٌش: راه مرو قدم مگذار 
تمْلک‌نمی‌توانی » قادر نیستی 
لاتمْلکونّ: نمی توانید.اختیاری ندارید 
لاتمنن :اعطا ya) ol ji‏ بمعنی 
عطا و انعم BI‏ 
تمنو منت نگذارید 
لاتَمُوشَنٌ: نمی‌میرید» نخواهید مُرد 
لاتتَایرُواٌ لب Las db)‏ به طعنه فرا 
نخوانید 
لاتناصون(تتَناصّون):ه مدیگر 
را و 
WEST‏ تنتصران: یاور و نصرت دهنده‌ای 


نسخواهید داشت ت »مقابله و پایداری 


نخواهید توانست نمی‌توانید انتقام 
بگیرید 

لاتفس: فراموش مکن از یاد مر 
نسی:فراموش نکنی.ازیاد نبری 
لانصوون:یاری نمی‌شوند.‌یاوری 
نخواهند داشت 

لاْنَصوْونْزیاری نمی‌شوید 
انضژون: nee‏ 
تشون نفوذ و عبور نمی‌کنید 
نمی توانید رخنه کنید.نمی توانید رد شوید 
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َو شید فا کیده نوی 
sa‏ آنهانفع و فایده ندارد 
تقو قاق نکنید. ندهید., در اصل 
ون بوده که در صورت نفی فعل 
بدینصورت در می آید » 

لصو ناقص نکنید. کم ندهید 
تقو نقض نکید.نشکن پمان 
شکی نک 

لاتنکځوا: به عقد خود در نیاورید 
hy is‏ اشنا «پدر و مادر» را 
مرنجان, آنها را مران از خود دور مکن 
لاتنیا: «شما دو نفر» سستی نکنید 
[نوّاخذتا: ما را مواخذه و بازخواست 
cn‏ از ما درگذر 

لاتوَعدُوُنٌ: نها وعده ندهید 
Aa es a‏ 
نپردازید 

لاتوْذُوا: اذیت نکنید. آزار ندهید 
لاتَْجُل: نترس» وحشت نکن 
ول 
آنها روی مگردانید 

gi 539‏ ایمان نیاورید» باور نکنید 
لاتهُدی:هدایت نمیکنی.نمیتوانی 
هدایت کنی 

لاتهنوا: سست و زبون نشوید» تهی و 
دلسرد ee‏ 

ES ES تسه و‎ 
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LEE یش‎ 

er ge‏ آنها که 

else‏ نشوید 
لأتِية:حتاً فرا میرسد. خواهد آمد 
لت :حتماً داده خواهد شد«از مصدر 


مخ 


ادن احتمّا دسترسی می‌یابم»»می‌یابم 
y‏ جَرّم:به ناچار» در نتیجه» مسلماً» حتماً 
در نهایت 

a nah‏ می‌بند 
گمراه خواهم کرد 

لخد ی ألْکَیَر:حتماً یکی از حادثه‌های 
بزرگ a‏ 

لته به خواهرش 

لْرتَاب:حتماً دچار تردید می‌شد 


a 


۱ BL, 


رکاب:غیر سواره (بر شتر)»پیاده 
لارَبّ:بی تردید»شکی نیست 
لازب: چسبنده چسبنا ک 
a‏ .افزایش 
میدادم»کثرت و فراوانی عطا میکردم 
لاشی ء: چیزی نیست. مهم نیست 
اش تةفیها:لکه‌ای در آن نباشد» 
یکرنگ باشد 

Tief‏ راگمراه خواهم 
کرد 
لاطًاقةلَنًَا: طاقت و توان نداریم 


ی 


ء 8 


لاظتک:بدان که در مورد تو.حتماً فکر 


میکنم که تو 


لاعاد:از حد نیاز و ضرورت و رفع 


اضطرار نگذرد 
عیین: جح لاعب» باز ی کننده» شوخی 
کننده.به بازی گیرنده 


اعدو حتماً آماده می‌کردند»پیش بینی 
میکردند 

عبَُحتم آنها را عذاب خواهم 
کرد 
لاعلْم :ما نمی‌دانيم. آ گاهی نداریم 
لاعنون: ج لاعن .نفرین کنندگان 
اعوّج : بدون کجی و بدون سرپیچی 
لاغبة: سخنان پوچ و بیهوده. ياوه«( 
مصدری است همچون لن 
أَفْتَدوایه:حتما فد به دهند «برای گریز 
از مجازات»اگر هم فدیه دهند تا از بلا 
ترهند»بخواهند با دادن تاوان خود را 
بازخرید کنند و برهانند 
لافوّتَ:راه رهایی و امکان گریز وجود 
ندارد 
ال لَهُغبهّاندر مقابل آن نمی‌توانند 
مقابله و مقاومت کننده‌توان نبرد ندارند 
لاقبة:بالاخره خواهد دید آنرا ملاقات 


می‌کند بدان می رسد 
لاکسریم:بیفایده»بی خیر و برکت» 
ناخو شایند 
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اکلو اما زوزی (نعمت) خحواهتلن 
روو ر خواهند شد 
os‏ لیکن امّا» ولی» بلکه 

لت (لکن +َنا): لیکن من» ولی من 
مرن (dal‏ :حتماًکنیزی 
لامَرْحَبَابهم: خوش نیامدند» خیر نبینند 
لامَرَدّله:راه نجاتی نیست »بازگشتی 
و 
لامساس:نزدیک نشو» تماس نگیر» 
معاشرت نکن 
لامشتنُنسین:برای سرگرمی سخن 
آغاز ۳ سخن پرا کنی نشوید 
لَمشتم: ی 
لد li Su‏ نگهمیداشتید» 
خودداری میکر دید «از انفاق » 
ia N‏ :پیگیری کننده»باز پرس و 
تعقیب کننده و مدافع و فسخ کننده‌ای 
برای حکم الهی وجود ندارد 
a ai‏ :حتماً بدانيد از آنها 
انتقام میگرفت 
انخلف: خلاف وعده نمی‌کنیم 


a ee 


نمیشود 
لانْشئلک: ما از تو سوال نمی‌کنیم.از تو 
نمیخواهیم 


ls 

لانشقی: آب نمیدهم 

انش تری: ن_می‌فروشیم. معامله 
لانضیع:ضایع نمیگر دانیم» تباهنم یکنیم 
لانْعَمّه:برای نعمتهائی که او داده است 
نکم برای خودتان» در مورد شما 
hy‏ :در نظر نمیگیریم؛نگه نمی‌داریم 


ور لو 


JS bs‏ ن نمی‌کنيم» موظف و 
۵ جبور نمی‌کنیم تحمیل نميکنيم 

هخ ما کاستن و تقلیل دادن اج ر کسی 
وکا Su‏ خورده نمیشود 
لاهم : آنها نیستند» نیست بر آنها 
EN‏ نمی‌گیرند 

هم تخت نون:بهانه و عذر و پوزش 
آنها پذیرفته نخواهد شد«از مصدر عتبی 
بمعنی رضایت خواستن» 

$ 2سظوون: ھا ت بآنها داده 
نمی‌شود 

ده 2سسقَذونّنجات نمی‌یابند»رها 


El نمی‎ SR 
مشغول لهو و‎ Pe ia 


را a‏ 
لاَتُوده: او را زیون و ناتوان نمی‌کند 
برای او دشوار نیست «از ماده (آود) » 

اتأت‌بخنر: فایده و نفعی ندارد» 
سودی نمیدهد 


r Free 


لایْجد ون‌نکاخا 
ایا تل: سوگند نخورده از مصدر ایلاء ۷ 


a 


in Sr suis gi لاد‎ 


gg us‏ نیاوردند‌ندادند 
لایأَین نبایند.ارائه ندهند«مونث» 

ای ونگم‌م می‌خورند که در 
دشمنی با شما قصور و کوتاهی نمی‌کنند» 
از ماده «ألا» 

لایَیُحُس: نکاهد. کم نکند 

لائیدین: آشکار نسازند «جمع wege‏ 
لاهن برنمی‌انگیزاتدزنده نمی‌گردانّد 
لایَبْخْیّان: آندو در هم فرو نمیرونده‌از 
حدود خود خارج نمی‌شوندبا هم قاطی 
نمی‌شوند» «از مصدر بَغی بمعنی تجاوز 
کردن از حدود ) 

لاییلّی:فنا نمی‌پذیرد.تمام ناشدنی و 
زوال ناپذیر است 

ان تناهون: از مسنکرات دست 
نمیکشیدند» همدیگر را از منکرات و 
بدی‌ها نهی نمی کردند 

لایْجازْ: پناه نمی‌گیرد.نیازی به پناه 
ندارد 

لایْجّاوژونک: در جوار تو نمی‌ماننده 
در پناه تو بسر نمی‌برند‌با تو همجوار و 
همسایه نخواهند بود 

لایْجب:نپذ یرداجابت نکند.پاسخ ندهد 
لایَچذون نکاهاانی توانند همسری 
اختیار کنند»‌مردانی که نمیتوانند همسر 
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تک 
پیدا کنند.ازدواج نمایند 

ایخرمَنگم: شما را وادار نکند 

ای جیزغلنه: ناه دهنده‌ای برای 
گنهکاران وجود ندارد.نمی‌توان از 
عذاب او«خداوند» کسی را پناه داده 


ونجات دهند 

لاتَختست: گمان نمی‌کند. فکرش را 
لات‌خزن:محزون و ناراحت نشوند 
«مۇنث» 


لایَحُض: تشویق و ترغیب نمیکرد» 
وادار نمیکند 

لَایَخْطمَتَکُّم: شما را پایمال و لگدکوب 
نکنند‌زیر پا له ننمایند 

ایحل N:‏ و جایز اعلام نشده است 
۳ نْ:حلال نشده‌اند 

لاتکیی:زنده نمیماند.زنده نخواهد بود 
زنده نمیگر دد‌نمیمیرد تا زنده گردده 
گاهاً مراد کسی است که با توسّل به ایمان 
از نابودی و مرگ معنوی نجات یابد 
لانجبطون: احاطه ندارند» دسترسی 
ندارند 

sl‏ نکرد.نتر سید 

اي 55 بیرون is‏ خارج 
نشوند«مونت» 
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0 شد«از ee‏ و سختی شما) 
لایَخفون: پنهان و پوشیده نمی‌ماند 
لامْحْلف: خلاف وعده نمیکند.به عهد 
خود وفادار است 

اون :نمی آفرینند» خلق نمی‌کنند 
A‏ آنجا داخل نخواهند 
شد.نباید وارد شوند 

لایوی:دیده نمیشود»رژیت نخواهد شد 
لایَوْجُوا: افزایش نیافت »چند برابر 
نشدءاضافه نشد«از طریق رباخواری» 
لامزتاب: شک و تردید نکند 
لایَرْجونّ:باور نداشتند» رجاء و امید 
ندارند» امیدوار نستند 

اود ر ۳ ندارد» حتمی است 
لاتزغتوا: دوست نداشته باشند» us,‏ 
یربا رعایت و مراقبت نکردند 
6353 رعایت و مراقبت نمیکنند 
aa‏ نمیگیرد»مستولی نمی‌شود» 
نمی پوشاند»گریبان «آنها راانمیگیرده 
تحمیل نمیگردد 

a‏ وقفه.هميشه پیوسته»همچنان 
لاتزالون: آنها همواره» همیشه و پیوسته 
افر نون :مر نازتا شون 
رین : مرتکب زنا نشوند «مونث» 


Aa 


لاتشتم: : خسته و درمانده نمی‌شود 


N 

ga‏ درمانده و خسته و ملول 
نمی‌شوند»خستگی ناپذیرند 
لایَسیُونْ: مشغول مراسم شنبه نبودند 
در روز غیر شنبه بسر می‌بردند» «در روز 
شنبه ماهیگیری برای بهودیان منع شده 
بود) 

لاجَسشْمقُوَة: از او سبقت نمی‌گیرند 
اتشتآخزون: به تاخیر نمی‌افتند» 
تأخیری در کار نخواهد بود 

39 „ri A 


تحقق پندار و آرزوی خود هیچ تردید 
نکردند» استثناء قایل نشدند 

لاد نشتخسون: خسته و درمانده 
نمی‌شوند 

لايَشتځي:شرم و حیا نمیکند 


72 
0 


آ#تشتخفنک: ترا خوار و خفیف 
نکنندترا سبکسر و بی ثبات ننماید 

Sl‏ )مخفی نمایند 
لاستَطیعُون: استطاعت و توانائی 
ندارند» نمی توانندقادر ن 9 


o 
e O 


لایَسْتَقَرمُون: تقدم و پیشی نخواهند 
گرفت. تعجیلی درکار نخواهد بود 
لایَسْتَکُیوُون:سمروری نمی‌جویند تکیر 


o ۲ 4‏ مس 5 2 
ge‏ گیرند 
اتشتوون: برابری نمی کنند» مساوی 
نمی‌باشند 


PDF Eraser Free 


ea‏ مسخره نکند. استهزا ننماید 
انش رقن : دزدی و سرقت ننمایند 
«مۇنث» 

ر LEE‏ مه WE RN‏ 3[ ۰ 
le AT) GN‏ 
استراق سمع کنند و دزدکی کوش بدهند 
o +‏ 4 ۰ 

a)‏ چاق و فرب نمی‌سازد 
لانشر EL‏ نورزند«مونث) 

م 9 ۳ ۳ & 8 3 

لاف یشعرن‌بکم:درباره شما چیزی 
نگوید »کسی را آگاه ننماید 
لایشعُرُون: نمی‌فهمند» نمی‌دانند» پی 
نمی بر ند 

لانْصدّعون: دچار سردرد نخواهند شد 
ایض نک:ترا منحرف نسازندهمانع تو 
نشوند ترا باز ندارند 

لاتصلها:به آنجا انداخته نمی‌شود‌وارد 
نخواهد شد 

2 2 

لابْصلونکم:به شما دسترسی پیدا 
نمیکنند »به شما نمیرسندء‌به شما 
نمی پیو ندند 

لایْضَانّ: ضرر نبیند» صدمه‌نخورد 
رنجیده نگردد 

ایض یُنّ:قدم نزنند‌نروند « مونث » 
ls ia Sa‏ آسیب و ضرر 
لاتضل: گمراه نمی‌گردد. خطا نمیکند 
لایْضیعٌ: ضایع نمی‌کند» تباه نمی‌سازد 
هدر نمیدهد 


N 

ای ظه: آشکار نمی‌سازد» مسلط 
پم ET‏ نمی کند 

ا ی 
۵ 

EEE‏ مقابل فرمان خداوند 
Irene ee‏ 
نافرمانی نمکنند 

ua‏ مقابل تو عصیان نکند» 
Verl‏ 

say‏ رها نساخته» ت رک ننموده 
EN‏ : غیبت کسی را نگوتید 
8155543 4 15 

انی بی نیاز نمبکند.رفع نیاز نمیکند 
u ih‏ نمی‌شود» کم و 
نمی‌گرددکاهش نمی‌یابد 

رور سست نمی‌شوند» خسته و 
لَاَفْتَریتَة: در مورد او ناروا نگوید 
us‏ شما را دچار فتنه نکنند» 
تفریبند 

انفلح: رستگار a‏ 

ad‏ و قابل قبول نمیباشد 
لقنو دَهُنّ: فرزندانشان را به قتل 
CRT NE‏ 
لاْقَصوونّ: کوتاهی می‌کنند 

لایکاد: احتمال ندارد نخواهد توانست 
5,9359 :بعید است »احتمال ندارد» 
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نخواهند توانست 

ایکا تیین:احتمال ندارد که سخن 
ا Mel‏ مطلبی را درست 
بیان کند 

Ha ehe 
نک فون:نمی‌توانند بازدارند.‌قادر‎ 
نیستند از خود دور کنند‎ 

لَاسکُونَدَولَة تا دست به دست نگردد 
alıy‏ 6 ماندگار نیستند.نمیمانند 

لا لْتَفت: توجّه نکنده نگاه نکند 
ننگرد. التفات نکند»‌باز پس ننگرد 
دقتعم اما کم یشوه کاب 
نمی شود( مصدر لات » 

Eu ee ۳۳‏ 
لیف بر خوردار ee‏ 
نمی یابد»باور نمیکند.نمی‌پذیرد 
Tags)‏ را دچار نخواهد کرد 
ایَملگ: اراده و اختیار ندارد» نمی تواند 
لایَملکونّ:قادر نیستند» مالک u‏ 
توانایی ندارند.نمی توانند 

یوت :از بین نمیرود؛ نمی میرد 

:با تو نزاع و 
یاون به مدف نمی‌رسنده نایل 
ور 

a une 
دسترس آنها قرار نمی‌دهده بانها‎ 


N 

نمی‌رساند» آنها را نایل نمیکند» آنها را 
به آرزو نمیرساند 

اب نبفیله: سزاوار و شایسته او 
نیست»درخور او نمیباشد.نسزده‌امکان 
ندارد 

لایْنزِفونْ:بد مست نمی‌شوندبیهوش 
نمیشوند.بد حال نمیشوند» بحالت تهوع 
و استفراغ نمی‌افتند» عقل و شعورشان 
براثر مستی زایل نمی شود 

لابق لسایی: زبانم گویا نیست؛ 
با لکنت می‌گویم 

آاشنظون: هلت داده نمی‌شوند» 
فرصت دوباره‌ای به آنها داده نمی‌شود 
لایتْفْع: نفع نمی‌رساند فایده ندارد 
ar‏ و فایده نمی رساند به تو» 
برای تو سو دی ندارد 

لاینفْعْتا: به ما نفع نمی‌رساند» نفع 
نمی‌بریم 

again)‏ به نفع آنهانیست 
انون مرا رها نمی‌سازند» نجات 
نمی دهند 

Sl gl‏ داده نمی شوند»رهایی 
نمی پابند 

لاحْنقض:نقص نمی‌شود.نم یکاهد»کم 
و کر نمی‌گردد 

لاسَنکح: عقد نکند» ازدواج نکند 


لاو خ:به تأخیر نمی‌افتد 
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وین تا اذیّت نشوندهء‌تا مورد آزار 
مزاحمین قرار نگیرند 

لائوقنون:باور و یقین ندارند 

او منٌ:ایمان ندارد »باور نمیکنا 

لاو منودایمان نمیا ورند.‌باور ندارند 
لانهتذون: هدایت نمی‌شوند» پى 
نمی بر ند»متوجه نمی شوند 
لبامام‌مُیین: آشکارا بر سر راهندءدر 
مسیر اة میتوان دید 

لیالمرصاد:حتمً در کمینگاه است 
لیتّ: بمائد درنگ کند» بسر بیرد 
لبنت ماندهای به سر برده‌ای 

> درنگ کرده‌ام» مانده‌ام 

لبختم: درنگ کردید بسر بردید»«در 
خواب» مانده‌اید 

Gi‏ بسر بردیم» مانده‌ایم» آرمیدیم 
Teil‏ ماندند» سر بر دند 

لید(لیدا): ج RN)‏ بهم فشرده» متراکم» 
انباشته ۰ فراوان زیاد 

لیس : شک. تردید» دودلی »شبهه 
لیسَّییل:بر مرن راه کاروانیان وجود 
دارد.در مسیر مسافران قابل ریت است 
لپشتاهم: آنها را به تردید دچار 
کردیم»بر آنها متشته ساختیم 
لجًغؤا:حتمًا سرکشی و کجروی و ستم 
نمایند 


لین : شیر نوشیدنی 


یوس 


لَیّوس: لباس زره پوشش. زره سازی 
ko:‏ میرو ند ایسوی مردان u‏ 
اختیار میکنید«مردان را 
لمحتم به آنها داده خواهد شد 
Sul gl, ls‏ ما را منحرف و 
منصرف و رویگردان کنی 

لتخو تا بجر تة دست :وريد 
لَنْیدی:حتماً آشکار و برملا سازد 
لِتَبْلُعُوا: تا رشد کنید» برسيد» بالغ 
شوید» برای اینکه دسترسی پیداکنید 
لَتَبْلَوْنٌّ: حتماً آزموده می شود «بوسیله 
بلایا وسختی‌ها » 

SL LET EA 


0 


لتَتَفکژون: برای اينکه بیندیشید. تا 
Sa‏ نمائید 

َو تا بخوانیبرای اینکه تلاوت کنی 
لََجدَ نم حتماً ی میبری که آنهاه آنها 
را خواهید یافت 

لِتَحصتکُم:تا شما را در نبرد محفوظ 
نگهدارد 

تخر جَن بای اینکه ما را خارج کنی 
لَتَذْخَلَنْ:حتمًا داخل خواهید شد 
Sole zT at lg Shi‏ 

لَتُرْدِینٍ:حتمًا مرا نابود سازی .مرا پرت 
کنی» ؤر بیندازی »از ماده «ردی» و 
مصدر «أذرّاء) 
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لتصطلون 


لتَزضوا: برای اينکه راضی شوید 
لَتَرَکَمْنَ.حتماً دگرگون خواهید شد. 
" ول س ید 

لتَرْکَیُوا: برای اینکه سوار شوید 
لَتَرونهُم: حماً آنها را خواهید دید 
لتزول: تا نابود و ریشه کن و محو شود» 
«از مصدر ژوال » 

لتشطلی :نما از شما سو آل نو اهد نش 
لتَسَبّحُوه: برای اینکه به تقدیس و 
تسبیح او بپردازید 

لتشتبین: تا روشن و آشکار شود.بیان 
گردد 
Bass‏ ځوآبرای اینکه خارج نمائید 
تا بیرون آورید 

Tg‏ برای Sl‏ سوار شوید» 
مستقر شوید. قرار بگیرید 
لتَشْحرنا:تا ما را سحر و افسون کنی 
gs‏ برای 
اينکه آرامش بیابید 

لفَسَلْکُوا: تا بگذرید. تاگذر نمائید» تا 
عبور کنید. تا بروید »عازم شوید 

انباز قراردهی 

لتشقی:تا به رنج و زحمت و مشقت 
بیفتی« از مصدر شقاوت » 
لَتصطلون: که خود را با آتش گرم 
کنید 


8 


Be 
Al لتصتع: تا پرورش‎ 


ae ee 
کردید‎ 
ب 3451 مضیقه و‎ 
سختی قرار دهید. آزار برسانید‎ 
افو برای اينکه بشناسید» شناسائی‎ 
کنید‎ 
لتَعجل‌به: برای تعجیل و شتاب در‎ 
تلاوت 1 ءباعجله‎ 
لتَغرفَنَهُم:حتماً آنها را خواهی‎ 
لِتعََوُوه:برای اينکه او را یاری کنید‎ 
واو راعزیز و گرامی بدارید‎ 

تَْلَمُوأ: برای اینکه بدانید» تا بدانید 


۱ 


al‏ و بلند پروازی و بلند 
مرتبه جوئی خواهید کرد 

لتغْرق:برای اینکه غرق نمایی 
lg‏ اینکه دروغ بگوئید 


a 
0 


یرای اينکه ناروا بگویی 
Sul gl,‏ ما را منصرف سازی 
لنَفسدن:حتماً فساد خواهید کرد 
تفه تا بخوانی و قرائت کنی آنرا 
تب وتا اینکه بزرگ وگرامی بدارید 
لتکملوا: برای اینکه تکمیل و کامل 
کیان 

لتکو il‏ حتماً خواهی شد 

لتکو نو برای اینکه بشید تا بشوید 


۰ 


+ 


6۱۰ 
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gl: all‏ تلفین خواهد شد. القاء 
می شو د» «بتو» رسانده می‌شود 
نتم حماً آنها را باخبر خواهی 
کرد 

لین میا یر دار تیاس 
شد.یشما خبر خواهند داد 


3 


۶ 
وتا بترسانی؛ اندرز و بیم بدهی 
لته حتماً او را پاری دهید 
;2.0 " و را باری = 
لتنوا:حتما دشوار و مشکل 2 
می‌اندازد» «جابجائی آن» مشکل است 


& 
ما 


il‏ حتماً و بايد باو ایمان 
بیاورید. او را باور کنید 

ویو رای ا 
لَتَهْنَدُوآ:برای اینکه هدایت شوید 
لَجُوا:مصرانه لجاجت و پافشاری کردند 
لجَیْ(ْجَة): آبگیر عمیق . ژرف وگود 
ب زياد و مواج 

لخْمّاط ریا : گوشت تازه 

له نآلقول: چگ ونگی گفتار طرز 
صحبت کردن 

لخوم: ج لخم» گوشت 

لحبانی:در زمان زندگیم 

لحیّت : ریش 

551 68 حتماً خارج می‌شدیم» حتماً 


Hi 


دا(لد): ج أَلَذّ » سرسخت» سنگدل» 
ستیزه جو 

لَدَاَلْبَاب: نزدیک در» دم در 

ziehe se zii‏ جانب ما 

Sr le ze 

لَدَیَّ: در پیشگاه من» در حضور من 
لدَْتَا: در نزد ماه پیش ما 

لدّیْهم: بخیال خودشان از جانب آنها؛ 
دا AT‏ در نزد آنها 
لَدَائقو[حتماً«عذاب را» خواهی چشید 
Nele EL ۳‏ ( 
لَذَهب:حتماً دور می‌شد.به کناری 
شرفت 

لذی‌حچر:برای خردمندان 

ل راد کا ا باز هی گرد ان غر 
می دهد 

لرا ا اوو( رامن ن 
sl,‏ پروردگارش »در مقابل 
خدای خود 

لرْقَیک:برای ترقی (بالا رفتن) تو 
لِزَامَا: لازم» ضروری؛ حتمی؛ اجبار 
همراه»الزاماً 

لسان: زبان گویاء لهجه 
لسان‌صدّق: ذ کر جمیل» نکونام» 
eg‏ 

لشت: تو نیستی 
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ل RS‏ «جمع مث مخاطب» 
لسعیهّا:برای عملکرد و تلاش خود 
شمه حتما گرومی کم اهمیّت؛ 
ناچیز و ضعیف «هستند) 

ol gel‏ خمیم:حتماً آميخته ای از 
آب داغ »مخلوطی از آب جوش 
لصالوالجحیم: حماً در آتش جهنم 
وود و ا رن 

لطیف: دقیق» آشنا به جز ئات 

لظی: زبانه و شعله کامل آتش «از 
نامهای دوزخ » 

لظلواحتماً حواهند شدداز افعال 


ناقصه» 
2 


ر س 


لظلوأْ...یکُفُرون:حماً راه ناشکری و 
کفران در پیش میگیرند»حتماً ناسپاس 
خواهند شد 

لعیّا: بازی» سرگرمی» وقت گذرانی 
pad‏ تا شابد تا اینکه بلکه 
لعلا:حتماً برتری می جستند 
لعلی‌هدّی:شاید در مسیر هدایت 
لعلک: شاید که تو 

تعلکم: شاید که شماء بلکه شما 

لعلی : شاید که من 

لَعَمَّک: به مر تو (بجان تو) سوگند 
oe‏ شده 

لََنهُم: ما آنها رانفرین نمودیم 


لَفت: نفرین نمود «موث؛ 

Solar na: ll 

لََیتم:حتماً به رنج و درد سر می‌افتید 
«از ماده عنّت بمعنی مشقت» 

ih Lil I gar‏ منفور شدند 

لعَنَهآبلّه: خداوند او را نفرین نمود 
لَحنَهُمآبّه:خداوند آنها را نفرین کرد 
لخد:برای فردا »اندوخته فردا 

لغْو: پوچ و ببخود.گفتار بی‌ارزش؛عمل 
ناپسند»‌یاوه»سوگند بی‌اراده. سخن 
سهو ده 

لَهُوب: درماندگی, ناتوانی؛ خستگی 
روحی 

لَفْسَدّت:حتماً نابود می‌شد 
لفسَدتااحتماً هر دو فاسد و تباه 
می شد ند 

لفشلتم: حتماً سستی ii I‏ 
ضعف نشان میدادید.سست همت 
می شد ید 

فی I)‏ + فی): در» دچار» حتماً در 
لفیقا : درهی آمیخته‌همه را با هم 
لقاءتا: دیدار ماء ملاقات با ما 
sagt‏ خداوند نها رسانده نصیب 


مود 
لقد (ل +قد): حتماً براستی؛ بیگمان 
بدانید 
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نمودیم آنها راء برگزیدم و ترجیح دادیم 
لد دهز یٌ:حتماً مسخره شدهاند 
لَقَذْقلْنًا:! گ رگفته باشیم گر بیا نکر دایم 
ST al‏ حتماً کار تمام می‌شد 
لقمان: حکیم فرزانه» باحکمت 
خدادادی 

قو کُم: شما را ملاقات کردند» با شما 


2 
2 


روید یودد 

oil‏ آندو رسیدند» ملاقات کردند 
لقیتم: شما ملاقات کردید»دیدید»رو 
در رو شدید 

لقیتاابر ما انداخت. دچار شدیم 

لک: برای توء با تو «مذکر» 

لک: برای تو «مونت» 

لکییزکم:حتماً بزرگ و سردسته شما 
تک a‏ 

لکُمَا: حتماً شما دو نفر را 

Lou gl‏ حق‌ناشناس و ناشکر است 
ناسپاس کند 

لک ۰ بگونه‌ای که برای اینکه تادیگر 
لکتلا(ل+کی +): تا بدانجا که تا اینکه 
نی این بدان خاطر است که نباید» برای 
اینکه نباید 

aa‏ اينکه نداند 

لل : از برای» برای» به 

له : برای خداوند برای رضای خدا 
للْیِت:حتما ماندگار میشد.میماند 


للْتّی: برای آنچه بدانچه که 
تلجواحتماً با لجاجت پافشاری 
میکنند.با سرسختی و مصرانه و از روی 
لجبازی به اعمال خود ادامه میدهند 
للْذْی: بسوی آنکس که برای کسی که 
للیْسَرَی:برای راحتی و سهولت .برای 
اینکه میس رگردد.تا موفق شوی 

لم : نب کلمه نفی فعل» هرگز نه 
لمّ(ل+ما):م رکب از «ل» جر و «مَا» 
استفهامیه که الف «ما» برای تخفیف 
حذف شده است بمعنی چرا؛ بچه دلیل 
لمّا: پاره‌ای» مقداری 

J)‏ +ما): برای آنچه درباره آنچه 
des a‏ 

al‏ > از هنگامیکه. حال آنکه 
گر ایکه» ES‏ 

م تخد : نمی‌گرفتم 

Sal‏ به او خیانت نکرده‌ام 

لغآذر: مرگز نمی‌دانستم هرگز در 
ینتم 

ns ala‏ شریکك قائل نبودم 
لاک انبوده‌ام «موّنت) 

من :نبودهام «مذکر» 

Sul‏ در حالیکه به شما نرسیده 
gas läd‏ 195 هنوز نجشیده‌اند 

ما َقَض: هنوز انجام نداده است 


لَمْتجد: نمی‌بابی» یافت نمی‌شود 
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ein 
م‌تَچدُ و نبافتید. پیدا نکر دید.ندیدید‎ 
برخود حرام و تحريم‎ er 
لَوْتحط: آگاهی و خبر نداری » احاطه و‎ 
glass تسلط و اطلاع نداری »دست‎ 
لَْتحیطوا: احاطه و آگاهی و تسلط‎ 
ندار بد.دسترسی ندار ید‎ 
لَغْتَرّقب:مراقبت و رعایت نکردی‎ 
لغْتروهم: ندیدید آنها را هرگ‎ 
مشاهده نمی‌کر دید آنها را‎ 
می‌کنید‎ 
لختشتعفزلهم:برای آنها آمرزش‎ 
نخواه‎ 
لَمْ تشطع:نتوانستی .قادر نبودی‎ 
لغْتشکن: قابل سکونت نبوده.ویران‎ 
شده است‎ 
لمْتَصدون:چرا مانع می‌شوید. باز‎ 
می‌دار ید‎ 
لَْتَطَوهَا: به آنجا پا «قدم» نگذاشته‌اید‎ 
نرفته اید‎ 
ختظلم:بدون کم وکاست »نکاسته بود‎ 
لمْتعظون: چرا موعظه میکنید. چرا‎ 
پند میدهید‎ 
لغْتلم: نمی‌دانی. آ گاه نیستی‎ 
لمْتَعْلَمُوا: نشناختید. ندانستید.‌نمیدانید‎ 
تفع انجام ندادید.نتوانستید‎ 


ga‏ شما نکشتید بقتل نرساندید 
لمخ‌تقدووا:مقدر و مقر تشد هه 
BETEN‏ نبوده‌ای 

lo ı Tas Säit‏ شما نیامد؟ 
برای شما نیاوردند ؟ 

لَْتَکن: هرگز نباش قرار مگیر 

لمْتکو نوا: نبودید 

sa‏ : نمرده است.نمیمیرد 

لم تَمُسسه:گریبانگیر او نمی شو ده به او 
نرسیده »او را لمس نکرده 
لَوْتَمَسوهن: با آنها آميزش نکرده‌اید 
Jg‏ دست برندارید» تمام نکنید 
مْتنذِرهم: آنها را اندرز ندهی» 
نترسانی 

لمتندی: مرا سرزنش نمودید 

ي ren‏ مرا اذت میکید 
آزار میدهید 

لَخْتوّمن: ایمان نداری» باور نم یکنی 
لَْتَومنوا: ایمان نمی آوردید. باور 
نمی‌کردید 

لمثل‌هذا:برای چنین چیزی ».در مقابل 
لمُح‌التصر:در چشم برهم زدنی» در 
فرصت اندکی»در Sb‏ آلعینی» در 
لحظه‌ای س وگذرا 

«3,13 Lie لمُحیط:حتماً احاطه دارد.:‎ = a 
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خبر دارد 

لَمَرَة: مترادف هُمَرّ عیبجوء طعنه زن» 
بدزبان 

لمسختاهم:حتما آنها را مسخ و 
دگرگون میکنیم 

لمشتاهم:بآنها رسیدیم به آنها دست 
m)‏ آنها را در اشتباه انداختیم «لمس 
بمعنی مس 03,5( دست زدن» قصد 
کردن» پسودن ) 

لَمَسوه: آنرا لمس کنند 

منت حماً سراپایت پُر میشد.حتماً پر 
رن 

لمَم : صغای گناهان کوچک قابل عفو 
فقو اک کی یرای کی که 
من آنتصر:حماً «بدانید» کسی که 
Sa‏ د 

al‏ هرگز نيافتیم؛مشاهده نکردیم 
نْجُعَل:قرار نداده‌ایم 

لمَنْ حَوّل4:برای کسانیکه در اطرافش 
بودند‌برای پیروان او 

لَغنْغایر: رها نسازیم از یاد نمی‌بريم 
از قلم نمی‌اندازیم 

Sa‏ نبوده‌ایم 

(LT) geh 55‏ دعوت نکرده‌ایم ؟ 
Se‏ 
واقع بین و بینا است 

iz‏ مأیوس و ناامید نمی‌ شود 


ei 

al‏ داده نشده است 

باتوی ورند.ارانه ندهند «نتوانند» 
لمبادن:اجازه نداده است 

LS Tig asia I‏ و بلد نیستند 
«]موزش» ند بده‌اند»پی نبردند 
یلح به سن بلوغ نرسیده‌اند 
sa‏ «هرکس »توبه نکند 

لَْیَتخْذُ وا نگرفتند. اختیار نکردند 
BERLIN‏ نشده .تغییر حالت 
نداده‌فاسد و تباه نشده است 

ینم واتوبه نکردند 

لمیجد:نیافت .نتوانست بیابد.برایش 
قابل دسترس نبود 

لَوْیَجدُوا: نیافتند 

لَهْيَجْعله: آن را قرار نداده است 
لَْيَخَْسبُوا: نپنداشتند» گمان نکر دند 
نیاند یشید ند متو جه نشدند 
لَمْیَحضن:دچار قاعدگی و حیض 
نشده‌اند 

تَمیخملوها: آنرا بدرستی» حمل 
نکردند» آنراء «درست» بکار نبردند 
a‏ به تو سلام نگفته است 
ls 2‏ 

glei on ZT: girl 
لیوا نمی آفریدند.خلق نمی‌کردند‎ 
مْحَْقون: خلق می‌شوند»مخلوق‌اند‎ 
» لَمْيَدَبَرُوآلقۇل: «قبل ازهر گفتاری‎ 





۳۳۲ 


تدیر و اندیشه ننمودنده عاقلانه سخن 
وید حُلوها:داخل نشده‌اند به آنجا 
لَوْبَذْهَمُوا: دور نشده‌اند. نرفته‌اند 
Ja‏ شک نکردند» دودلی و 
sus‏ 

َهَْرَوا:ندیدند» نگاه نکر دند 
لَمَْرَه:او را ندیده است 
da‏ «دارائی پا قدرت »او 
نیفزود.اضافه ننمود 

E 1‏ 
نکردند» جواب ندادند 

لَمْمشتطع: نتوانده توانایی نداشته باشد 
لیس رفوآ:زیاده وی و اسراف نکنند 
لَوْيَسمَغها:نشنیده است آنرا 
غْیْصلواٌنماز نخوائد 

لَمْبَطِعَضْه: نخورد آنرا؛ نچشد آنرا 
لَمْبَطْمَهُن: کسی بآنها دست نزده است 
با آنها مقاربت و مفارقت ننموده است 
لیر وأَعَلَیّکُم :ممدیگر را پشتیانی 
نکردند تا بر شما غلبه یابند 

هروا تسلط ندارند اطلاع و 
آشنایی ندارند »خبر ندارند 
لغْیعترلوکُم:از Er‏ کش ان و 
کون انز 


۳ 
9 
مه 


لَمْیْعَقب: به عقب ننگریست. برنگشت» 


یلم 

پشت سرش را نگاه نکرد 

لَخْبَغلّم : نمی‌دانست. بلد نبود 

ct as ol ad‏ خسته و درمانده 
Bee‏ 

Le S FU je gu) 
درانفاق و خشش‎ Di 
سختگیری و خسیسی نکنند‎ 

لَغْیِک: هرگز نبوده» این چنین نیست 
hä‏ نمی تواند»امکان و احتمال ندارد 
هم نها را کفایت نمیکندبرای 
آنها کافی و بسنده نیست 

ns‏ برای اوه نمیباشد 
و ورای او وسو دان 
لیوا نماندنده 0 
نبوده‌اند»درنگ نکردند 

لخ‌طد: فرزندی نزاده است» فرزند 
ندارد» کسی فرزند او نیست. او پدر یا 
مادر کسی نیست 

Te U 
ننموده » مرا لمس نکرده »دست کسی‎ 
بمن نرسیده است‎ 

لم يَمْسَسشهم: آنها را دچار ننمود» 

به انها اسیبی نرسید 

یال ]بمقصود نرسیدند نایل نشدند 
لَخْحْنْیَا: باخبر نشده است» خبر ندارد» 
بز Sal‏ 

لَمْیَْتّه: پایان ندهد. به انتها نرساند» 
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لن تشتطیه | 


دست برندارد» تمام نکند 

َو هه او داده نشده »ارائه نشده 
lat‏ زاده نشده است» Wu‏ نیامده 
با مادر اوست 

لغْیُوّمنوایی: بمن ایمان نیاورند 
َعَْهتَدُوا: هدایت نشدند 

لن : هرگز نه 

لْا: مال ماء برای ما 

لن‌اجد: هرگز نمی‌یابم 

:> دور انداخته می‌شد.رها 
nz er‏ 

Hl‏ نکم:حتما شما را می‌ازمائیم» 
امتحان خواهیم کرد 

glich‏ هرگز نمی توانی برسی 
A‏ 
است 

نْ تبهوم مرگزبدنبال ما نیائید» از ما 
پیروی نکنید 

لنْ ند هرگز نمی‌یابی :نخواهی یافت 
لَنْ تخصو ه:هرگز «نمی توانید» بشمارید 
ala as‏ 1 خواهیم گرفت 
لن‌تخزجوا: مرگز بیرون نمی آنید» 
لَنْتځلفه:هرگز خلاف آن رخ نمی‌دهد 
لن‌تزانی: هرکز مرا نمی‌بینی 

لَنْ تشتطیعُو ا:هرگز نخواهید توانست 


لن تغنی 


E 2307‏ 
لن تعنی:هرگزفایده و سودی‌نمی‌بخشد 


لَنْتَفعلوا: مرگز نمی توانید انجام بدهید 
لَنْتفلِځوا: هرگز رستگار نمی‌شوید 
َنْتقول:هرگز نمیگوید 

لنْت لَهُم: با آنان نرمش و مدارا نمودی 
لنْ تمسّتا:ه رگ به مانمیرسد.مارا 
دچار نمی‌کند» دربر نمی‌گیرد ما را 
َنْتالوً: مرگز بدست نمی آورید 
نائل نمی شوید 

ن تنفعکم:مرگز نفعی برای شما 
نداردءبه شما سودی نمیرساند 

لنَْیّتَ: تا ترا ثابت قدم گردانیم 

1 نحرقنه:.حستماً او را در آتش 
می‌سوزانیم» خواهیم زد 

Lo; ai‏ زنده میگردانیم 

لنرنک:حتماً ترا می‌بینیم 

تیه تا به او نشان دهیم 

لَنْسُْفْعا: کشان کشان می‌بریم با خواری 
«از ماده سَفْع بمعن ی گرفتن و کشیدن موا 
all‏ تا بدانیم آ گاه m‏ 

لیر نک جا رار اها اط 
میگردانیم 

لََفْدّ: حتماً پایان می‌گیرد» تمام می شود 
لَنْنَبْرَح: همیشه و پیوسته ادامه میدهیم 
ترک نم یکنیم»باز نمی ایستیم 

Le za‏ تفکیک و جدا میسازیم» 
بدان که ريشه کن خواهیم کرد 
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یکت 
لننسفنه:حتماً آنرا we‏ و پرا کنده 
خواهیم کرد می افشانیم 
ناتوان نمیکنیم ١‏ نمیتوانیم » 
لن‌نوترک:هرگز ترا ترجیح نميدهيم 
برتر نمی‌دانیم 
لَنْ نو من:مرگز ایمان نمی وریم 
لن َیْعت:هرکز نمیفرستد.بر نمیگزیند 
نت کم:هرگز از شما نمی‌کاهد کم 
نمیکند«از ماده (وتر) بمعنی کاستن» 
لن‌تُجیرنی:هرگز مرا پناه نمی‌دهد مرا 
در جوار خود امان نمی‌دهد 
َو مرگر بزنخواهد گشت 
لنْ نحْلف:هرگز خلاف وعده نمیکند 
لسن تشتدکف:ه رگز خودداری و 
استنکاف نمی‌کند 
لَنْ تصل واه رگزببه تو)دسترسی پیدا 
نخواهند کرد 
لن‌تضروکم:همرگز به شما آسیبی 
EHER‏ 
لَنْیْضل:هرگز هدر نمیدهد»باطل و 
بی‌ثمر نمیگرداند 
Klein‏ فایده ندارد» غنی و 
بی‌نیاز نمیکند.بی ثمر است 
لَنْ تقد رعلنه: هرگز در مقابل او توانائی 
se‏ 


لَنْيكَرُوه: هرگز او انکار نمی‌شود 


a 


EISEN‏ مقبول درگاه خداوند 
واقع نمیشود.به دست خدانمیرسد. «اين 
کار شما» به نتیجه نمی رسد 
لَنْ‌تنَصره:هرگز او را پاری نمیدهد 
لو : گر چنانچه» هر چند 

واج تمه جْتَمَعُوا:هر چند که دور هم جمع 
گردند»دست به دست هم دهند»متحد 
شوند 

َوَاحَة:سوزاننده »بسیار دگرگون 
کننده»بسبار سياه کنند ۵( Luz)‏ آتش 30 
دوزخ که میسو زاند و سياه : مىکند ) 
Sg‏ »یواشکی » آهسته آهسته» 
قایم کردن.پنهان شدن از دید کسی 

لو آشتَطغنا:اگر استطاعت و توانائی 


دی دجم 
لو أستفجالهم:اگر شتاب و تعجیل 
می‌کرد در مورد آنها 


گر می‌دیدی.چنانچه اطلاع می‌یافتی 
ولاقحة »؛ بمعنی al‏ کننده وباردار 

ِِ 

ER 

زیوآ :اگر از هم جدا شده بودند 

لو شسوّی: کاش هموا ر گردد» صاف و 


همسطح گردد 


ول تضَرّ وا 
re‏ 
دارید.اگر درک می‌کنید 
لوتقوّل: گر یگنت 
لو چه آلته:برای خوشنودی پروردگار 
بسوی خدا در جهت رضای خدا 
لَوْسَمعُوا:اگ رگوش دادند و شنیدند 
َؤشیت: اگر می خواستی 
لوشتنا: گر اراده‌کنیم.اگر می خواستیم 
لوط: برادرزاده ابراهيم و پیامبر قوم 
لوط و شاید پسر عموی ابراهیم«ع» 
لو فعتهّا:برای وقوع آن 
لو کانْ:هر چند باشد 
لوکان‌خیرّا: اگر چیز خوبی بود 
لو لا (لومَا):چه می‌شد اگن چرا نبایده 
اگر چنین نبود.‌ایکاش. چرا نه؟ 
ولاجتبیتها پر از سوه 
آنرا«آیهای» انتخاب نمیکنی» 
برنمیگزینی از خود نمی‌سازی 
تون ُفُنذون:اگر مرا دیوانه و خرفت 
Pu‏ مسخره‌ام نکنید 
cu alas N‏ شما مقصرید 
نو ei‏ نباید تسبیحگو 


aaa;‏ وی مایت قرب 


لو لاتَضَوّعوا:چرا نباید زاری و خشوع 
dass‏ «در مقابل پروردگارتان 1 
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ولانزی :چرناید بینیم ؟ 
Seele‏ 

لولانفر: چه خوبست برود. عازم شود 
لو لایانُون: چرا نمیا ورند؟نمیدهند 

لو افا ىتاچ راا مادا 
ا 

ولو : ده مروارید» مرجان 
ولَوالدبار:حساً پشت میکنند و 
وک و 
لولَیت:حتماً میگریختیءرویگردان 
می‌شدی 

لَوْمَة : سرزنش و ملامت 

لومُوا: سرزنش کنید. ملامت نمائید 
لوّن: «مفرد لوان ( رگ 

لمع گرمیشندیم گوش میددیم 
لوَّوا: پیج دادند. سرپیچی کردند به 
اعتراض يا تمسخر سرتکان دادند 
لَوْیُطیعکم:اگر از شما اطاعت کند 
لو َفتّدی:ا گرچه قدبه دهد تاوان و 
عوض دهد از ماده «فداء» 

له برای او مال او «مذگر» 

لها: در مورد آن» برای اوه مال او 
«مونت» 

لهدًا: به اینجاء برای اين» بدین دلیل 
لهُآلَحُکُم:فرمان فرمان اوست 

لب : شعله‌های آتش 


لَهوْعلَیدٌنب:در نظر آنها من گنهکارم 
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Ce 
هو الحدیث: سخنان بیهوده و مزخرف‎ 
و تغرافات‎ 

لهی:حتماً در آنجا 

لی : برای من» مال من 

ًا (لَوًا): پيچ دادن 

لِدَأکلوآ: تا بخورند 

يال (لَيًالی): ج لیل شب‌ها 

ui: hr Jul‏ دهگانه»ده شب و 
و با ذِیحجه.زمان مراسم حج و عید 
قربان یا ده‌روز آخر رمضان که لیلةآلقدر 
در آنست يا ده روز اوّل ماه محرّم که 
ات راگن ان اس 

للع کم : تا بیازماید شما را 

a ug‏ هم بکوبند» نابود سازند 
« از مصدر تثبیر بمعنی نابود کردن » 
لَیْتَنَی sl, (El Sl)‏ برماء کاش ما 
لَیْتَِی: وای برمن» کاش من هم 
لمْحزن: تا ناراحت کند.اندوهگین نماید 
لیخکم:ت حکم کند؛ داوری نماید 
لَحْلفِنّْ.حنماً سوگند خواهند خورد 
لتخملوها:تا آنرا بردوش کشند.تا با 
خود ببرند» حمل کنند 

لَیَحُرّجَنْ:حسماً ببرون خواهند رفت؛ 
خارح خواهند شد 

لیْخْزی:برای اینکه خوار و رسوا نماید 
یذحضوآّبرای اينکه مغلوب و اسیر 


ید خن 

نمایند تا از میدان به در کنند.‌تا نیست و 
نابود کنند»تا باط گر دانند 
لَْدخلنَهُم:حماً آنها را وارد خواهد 
نمود 

لیَدخُلُوها:تا داخل شوند به آنجا 
u Bugs Sin Sul ls‏ 
گیرند 

das‏ ای ابنکهد ند دهد «دلگ 
یر بط :برای اينه پیو e‏ 
کند » » مر تبط نماید» ربط دهد 
لیزئوا: برای اینکه افزایش یابد.تا 
بیفزاید براموال شماء بهره‌مند شوید بهره 
رب 

لیر ضوکم:برای اینکه شما را راضی 
وخوشنود کنند 

روا تا بینند مشاهده نمایند 
لثریه: تا به او نشان دهد به او یاد بدهد 
لئزلقونک: که ترا نابود و هلاک 
لَنْش: نیست. نمی‌باشد «مذکره 
لسدول تا شما را اندوهگین کنند» آزار 
دهند» بدی کنند با شما 

لَمسآلبزّ: کار خوبی نیست 

لَخْسَت : نبوده» نمی‌باشد 
ee‏ اینکه از تو اجازه 
گید 

لَشتَخُفوآ:برای اینکه مخفی نمایند 
لیَشتَخْلِفدھُم:حتماً آنھا را جانشین و 
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خلیفه قرار خواهد داد 

تفر ونک: حتما ترا از راه بدر کننده 
محو و نابود خواهند کرد ترا 
لحَستَقین:برای اینکه یقین ll‏ 
مطمئن باشند 

us (al) 5 SE 

لَِشکنواة تاسکونت کنند. آرامش یابند 
نس مّی: از (پیروان) من نیست 
Lt‏ نامگذاری خواهند کرد 
اسم می‌نهند 

لخْسُو]: نیستند.نبودند 

لحشهذ وتا مشاهده کنند» ببینند 
یْضبخنْ:حتماً تبدیل می‌گردند؛ 
Ars‏ 

» مُنْهاحتماً آنرادمیوه‌ها را‎ „sl 
خواهند چید‎ 

لْضلّکَ: تا گمراه کند ترا 

LG‏ ما راگمراه میکرد 
لیْطاع:برای اینکه از او اطاعت شود 
فرمانش پذیرفته شود 

لیَطْعْی: حتماً طغیان و سرکشی می‌کند 
لنْطفئُوًّبرای اينکه خاموش کنند» از 
ماده «اطفاء) 

لب من قلبی: برای آسودگی و 
es‏ : 

لبط کم:تا شما را پاک و مطهّرکند 


لْهْجزه:تا او را عاجز و درمانده کند 


a‏ 1 > مید‌اند 


Vale‏ بداند برای آگاهی و دانستن 
ری که دانته شود آگاه و 
باخبر گردد.اطلاع یابد 

للم ّه: تاخداوند بداند 
le‏ اينکه معلوم نماید 
sl Wa‏ اطلاع یابند 

usa‏ خشمگین و 
lg‏ اینکه فدیه دهند 
dr (Lk) Sa‏ 
ترا دچار انحراف نمایند 

رای انى مرتکب گناه شود» 
تا فاجر شود 

لحقتلُوکبرای اینکه ترا بکشند. به قتل 
برسانند 

لِْقَر وتا ما را نزدیک گردانند» برای 
u‏ 

a‏ تا انجام شود تا رخ دهد 
لتقض علینا: تا برای ما مقرّر بدارد 
کار ما را یکسره کند.تکلیف ما را روشن 
کند» ما را نابو د کنده‌از ما نَعَمَّات خود را 
باز پس گیرد 

فطع :تا نابود سازد» رده و 
gli)‏ تا بگویندء بگذار تا بگویند 
SE‏ ناسپاسی کند انکار 
کند. کفر بورزد 

لِْکَفُ له :یرای اینکه خداوند ببخشاید 
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تا نادیده بگیرد؛ محو کند 

لیکوتابرای اينکه باشند «متتّی» 

لِيَكُو تو آتا باشنده‌برای اینکه بشوند 
له رد شب قدر شب ارزشیابی و 
تاش توق یسالک تفر نف اوه 
لتق بر زر کف دز کی ازتشیهای طاقن 
از هفدهم تا پایان ماه مبارکک رمضان 
لَنلَة‌مُبارکة: شب قدر» شب پر برکت 
لیْمَحَص:برای اینکه ناب و خالص و 
سره گرداند.تا از هر عیبی پاک نماید 
las 7‏ دچار خواهید شد . 
شما را دربر خواهد گرفت «مونث» 
مکحم استوار و محکم er‏ 
گردانید»«دین و آثین آنها را؛پایدار 
میگرداند» پابرجا خواهد نمود»مکنت و 
نعمت خواهد داد 

لجمیزآلته: تا خداوند تشخیص دهد 
یناه رمی«سخن گفتن با ملایمت» 
مدارا کردن 

تنیذن:حسا پرت خواهند شد. 
انداخته خواهند شد 

ليئة: نوع مرغوب و ممتاز درخت خرما 
لسنُذرواتا بترسانند» اندرز بدهند 
دروا برای اینکه ترسانده شوند 

« با اندرز » 

sg‏ و اندرز دهد 
oa‏ او را یاری و مدد 
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2 


is‏ ایآ رانا مب 
لینفڑو یرای اینکه بروندے تافرارکنند ‏ _آنھا پپردازد 

لِيْنْفِق:برای اینکه انفاق کند» خرج کند ‏ لِيُوفیهم:برای اینکه اعطاء شود بآنها 
نفقه دهد داده شود 

Wigäbigäl‏ برابر قرار دهنده‌از مصدر Lori‏ روی برخواهند گرداند 
«مَوَاطاة» بمعنی مطابقت و موافقت » 
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lei la‏ فواید. کارپرد 
ها:اسم استفهام (استفهامیه) 

چه چیز راء چیست؟ و يا «نافیه» ( کلمه 
نفی) نیست. و گاهاً واژه موصوله که 
موصول مشترک (من) برای عاقل ذی 
شعور و (ما) برای غیر عاقل بکار می‌رود 
بمعنی آنکه آنکسی که و آنچه 
چگونه > 

alela‏ 1:5 را به او امر میکنم 
دستوری که به او میدهم 

مَانة : صد 

مهف : صد هزار «نفر) 

مَاءَاتَيْتّم: آنچه دادید.ارائه نمودید 


۶ 


2 
۶ مه ه 


ددین : دویست 

co au: dsäle‏ طعام» نعمت و برکت 
ie‏ 

مَاءُكم: آب آشامیدنی شما 
مَاءَمَذيَن: چاه و قنات آب در شهر 
مدیّن 

(ul) ol‏ مسحضر خداه محل 
رجوع؛ مقصد نهانی» مأوَی 
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مَاأنْتلَه:او را بیازماید»مبتلاکند 
ers‏ را u‏ نمیدانم »خود 
ee‏ و بیگناه اعلام نمی‌کنم 
FL ze‏ نگذاشت »همه را به 
کلٰی نابود کرد 

مَأاآثرفتمفیه: آن چه مايه رفاه و 
خوشگذرانی شما بود.‌به آنجا که غرق 
در رفاه و خوشگذرانی بودید 

مَأْتحَا: آتی. آینده‌بزودی فرارسد 
مَأْجُوج: احتمالاً از قبیله مغول« هرج و 
مَأکول: خورده شده.جویده شده تفاله 
نشخوار حیوانات برگک ناچیز مثل کاه» 
برگ آفت زده و کرم خورده 

مَأْمَن : محل امن خانه 

مَامُون : امان دهنده »ايمن 

5316 مقر جایگاه» پناهگاه 

le‏ تَجیُو] جواب ندادند»اجابت 
مَاشتَهّت: آنچه مّیل و آرزو و اشتها 
کند.هر چه را بخواهد 


Bl 


ee‏ تجاوز و تعذی نکردیم 
مَاَفْتَدَت: آنچه فدیه داد برای رهایی 
خود تاوان بخشید 

مَاأَحْضرّت: آن چه رادبرای آخرت » 
حاضر و آماده و مهیّا کرده 


تو چه e‏ تو نمی دانی 


مورد قبول واقع 
شده »پذیرفته شده»اجابت شده 
مَااَستطَغت:تا آنجا( آنچه) که بتوانم 
مَاسْتَطغتم: تا آنجا که می توانید 
آنچه در توان دارید 
مَاأَسْتَغْجَلتّم: آنچه را که به تعجیل 
خواستار وقوع آن بودیدبرای رخداد 
oT‏ شتاب و 

ماشتنتفتم: :از آنان کام گرفتید 
ماأسخط آلله 7 آن چه که خداوند را 
خشمگین و ناخوشنود مینماید 
مَاأشطاعوا:نتوانستندقادر نبودند 
= ما أَستَطاغوا» 
ماآشتملت: آن_چه«در شکم»وجود 
7 

أَشَهُدتهُم: آنها راگواه نگرفتی 
ب e‏ فرا نخواندم 
مَاأصَابَکُم: رخ نمی‌دهد برایتان» دچار 


نمی شوید 


oe 


ماظن گمان نمیکنم که اوءیقین ندارم 
انداخت.باعث تعجیل تو شد 


۵ ۶ 


مااغنت: :سودی نبخشیدءبه کار نیامد 

ماْغنی نکم نمی توانم»از los‏ 

- شما را نجات دهمبی‌نیاز نمی‌کنم 
او a‏ نمی کشتنده 

نزاع نمیکردند 

مَاأَکْتَسَب: آنچه را بدست آورد 

Eee ir 

ماک آلسبع: پس مانده خوراک 

حیوانات درنده 

مَالتَاهم:از آنها کم نکرده‌ابم 

nn 

ماالحاقة: چه رخدادی. چه واقعه و 

اتفاقی 

مَاالرحمُن:چیست رحمن؟! رحهن 

کدام است؟!! 

Selle‏ توانم» توانائی ندارم 

bike‏ نباید که من 

ات تو «مجاز» نیستی؛ نباید که تو 

Teer‏ شما بر آن «عقیده» 

هستید 

ماآنْذر:پند و اندرز داده نشد 

انيه انرا از یاد من نبرد 


مااوریکم: بشما نشان نمی‌دهم 
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) تبدیل نکر دند تغییر۱ عقیده‎ Voll 
ندادندپیمان خود دگرگون نکردند‎ 
مابقی: باقيمانده‎ 

َابَکّت:گریه نکرد.نگریست »اشکی 
نریخت 

مایکم: آنچه بشما داده شود آنچه 
ری آنچه به شما رسد 
مَابَلغوا:نرسیدندابه آن»»دسترسی 
نیافتند 

َایینَ نا زمان آینده و پیش‌روی 
ما »امور آخروی یا دنیوی ما 

مَابَنْنْهُمَا: آنچه میان آنهاست 
َابَینْیَدْها: معاصران آنها 

مات : مُرد» از دست رفت 
مانأتیهم:برای آنها نمیا بدهداده 
5 : 

مَائَلُوأّنمی خواندی,تلاوت نمیکردی 
ماتخمل: آنچه «حامله» در شکم دارد» 
« دختر یا پسر ,چند قلو» 

مَاتَخمل: آبستن و حامله نمی‌شود 
ماتحید: آن چه از آن می‌گریختی» 
کناره گیری م یکر دی» خود را رها شده و 
ee‏ 

مَاتَدّری: خبر ندارد.نمی‌داند 
Eee‏ باقی نمیگذارد»«باد» همه 
رابا خود مییّرد.رها نمی‌کند 

مَاتَی: نمی‌بینی.مشاهده نخواهی کرد 
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اف 4 و | 


ماتقدمو 


مَاتَرّک : آنچه بجا مانده» ارث 
ماترک:ترک نکرد.‌نرفت.باقی‌نگذاشت 
مَاتَریدٌ:نمی خواهی »اراده نکرده‌ای 
ماتشبق:ستت و پیشی نمی‌گیردا جلو 
نمی‌افتد 

مَاتَسْتَطیعُون:نمی توانیدهقادر نیستید 
ماتشاغون: نمی‌خواهید. آرژو 
ماتشتهیه: آنچه را آرزو کند.بپسندد» 
اراده کند 

ماتصفون: آنچه را بیان و توصیف 
می‌کنید» می‌گوئید 

مَاتَصنْهُون: آنچه را انجام می‌دهید. 
می‌ساز ید 

مَاتَعْیْدُونْ:چه چیزی را می‌پرستید ؟ 
مَاتَعذ‌نا: آنچه را بما وعده دادی » 
برای ما گفتی 

مَاتَعَمَدّت: آنچه با قصد قبلی و عمداً 
انجام شده است 

ماتغن (ماتعنی): فایده و ثمری ندارد 
ماتغیض: آنچه al‏ فرو می بر د» 
می بلعد 


2 


مَانَفْرَّقَ:پرا کنده نگردید. جدانشد 
Jill‏ فرقه نشدند» جدا و 
پرا کنده نشدند 

مَاتَفْعلوآ: انجام ندادند 


2 


۳4 
موجه لا و 


Vals‏ آنچه را از قبل می‌فرستید» 


ماک 


تقدیم می‌نمائید 

Sal en 

مائ نچا ر پنهان و مخفی می‌کنید» 
کتمان می‌کنید. بازگو نمی‌کنید 

Ja‏ درنگ و تأمل نخواهند 
uns ze u 5‏ نخواهند ماند 
مَاتلکَ: آن چه چیزی است؟ آن چیست 
مافتر لت *نازل نکر ده ات 

ان وا اش اه ba‏ 
آرزو کرده است 

an Tg‏ جهانیده و 
پرانیده‌اید« به رَحَم » ربخته‌اید 
re‏ بآنها سودی نمی رساند» 
برای آنها فایده‌ای ندارد 

ماثْتفقو" آنچه را که می‌بخشید 


202 


مه هد و مه 


gi‏ خان ابد 
le‏ ايراد نمی‌گیری» انتقام نمی‌گیری 
انوا مُردند. فوت کردند 

مَاتَۇلى: آنچه را دوست داشت 


2 و 


مَاتَوَمَرٌ: آنچه بتو امر می‌شود 
مَاتَحَسّن: آنچه میّسر و مقدور می‌باشد 
مَاحُمّلْ: آن_چه تکلیف شده است.بر 
دوش شماگذاشته شده است 
مَاحملْت: آنچه به شما تکلیف شده 
پردوش شما گذاشته شده 
مَاحَطیکَ:این چه کاری بود که کردی ؟ 
مَاحْلْفْتَا: زمان گذشته ما 


PDF Eraser Free 


مارج 


274% 


ماخلفهم: آنچه بعد (پشت سر) 
آنهاست. آیندگان آنها؛ بعد از آنهاه 
امور آخروی یا دنیوی آنها 

مادامت : تا هنگاميکه 

َادَامُوا: مادام تازمانیکه بودند 
مَادذعوادعوت نشدند 

مَادَلَهُم: آنها را آگاه ننمود» دلالت نداد 
َادْمْتّ: مادام پیوسته تا زمانیکه بودی 
izle‏ تا هنگاميکه هستید 

اون ذلِک: آنچه پاین‌تر وکمترازاين 
ماد چگونه چرا چه چیزی» چیست ؟ 
ماذاتأْرین: چه دستور و فرمان میدهی 
َاف دون چه چیزی را مفقود کردید 
گم کرده‌اید 

elle‏ بدست می آوری »چه 
پیش میا ید 

مَاذاقال: جه گفته است 
مان زجعون:جه را 
بسرمیگردانند»جوتب نامه را چه 
میدهند. چگونه پاسخ میدهند 

مَادَرَاً: آنچه را بیافرید.چیزهائی که 
آفریده است 

اوی ا 

مَنّارب: کارها.بهره‌برداری‌ها»استفاده‌ها 
مارب الْغالمین :یی چه خدای 
عالمیان؟اچیست خدای عالمیان؟ 


مارج:در جریان»در حرکت» مراد شعله 


مارد 


بدون دود لرزان و سرگردان زبانه آتش 
مارد: اسم فاعل تمرّد » سرکش 
نافرمان» متمرد 

مَارَعؤها: آنرا رعایت نکردنده‌ادای 
وظیفه نکردند 

مٌاروت:و ماروت دو فرشته‌ای که 
آموزش سحر بمردم می‌دادند تا سحر 
کفار را باطل و بی‌اثر کنند 
مَازاغألْبَصَر:چشم خطا ننمود 
مازالت : نابود نشد.از بين نرفت »محو 
نشد» زوال‌پذیر نبود 

َاوَکَی:پا ک و منژه نشد تزکیه نگردید 
مَاسَأَلتُ: آنچه شما خواسته‌اید 
ماسَیقکم: پیش از شما کسی انجام 
نداده 

ماسَقی: آنچه انجام داده 

ماسَلف: آنچه قبلا انجام شده است »در 
گذشته رخ داده است 

مَاسَلَكَکم:چه چیز شما راابه این وضع» 
کشانید»به این روز انداخت 

مَاسَو آء: نامتشابه» نابرابر» نامساوی 
مَاطَابَلّکم: آنچه برای شما حلال و 
پسندیده است »«زنانیکه) مورد پسند شما 
هستند 

ماطفی:از حد درنگذشت 
alas‏ خداوند به آنها ظلم 3 


ستم 03 
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را ار ۵ مرو 
مَاقدمت یداه 


Bl‏ چه فکر می‌کند. چ هگمان می‌کند 
مَاظهّر: آنچه عبان ءظاهر و آشکار شد 
ماعلّمی: اطلاع ندارم» من چه می‌دانم 
مَاعَلوا: آنچه را به دست آورندبه هر 
چه دسترسی پابند 

مَاعَلْنکَ: «گناهی و خطائی»بر تو نیست» 
تقصیری متوجه تو نیست 
مَاعملنَهُآندیهم: آن چه دسترنج و 
حاصل کار و نتیجه اعمال خودشان است 
مَاعْنتّم: آنجه مایه مشقّت شما میشود 
«از ماده عنثت به معنی رنج و سختی» 
ماعون:زکات«اموال و وسایل ناچیز و 
غیر اساسی و بی‌ارزش مثل نمکك»کبریت 
دیگ. صیغه مبالغه از ماده مَعن به معنی 
شىء ناچیزء‌نماد چی ز کم‌بها وکم اهمیّت» 
مَاغوّک:چه چیز ترا مغرور نمود 
ماعوّی: اغوانشد. گمراه‌نشد» فریب 
نخورد 

مافاتکم: آنچه از دست شما رفت. از 
دست داد ید 

مَافیها: آنچه در آن است 

مَاقتلنّا: کشته نمی شدیم 

مَاقََلّوه: او را نکشتند 

مَاقَدر و اَله:قدر «نعمتهای» خدا را 
ندانستند» آنچنان که باید نشناختند 
َاقَدّمَتیََاه: آنچه را با دستان خود 


انجام داده »آنچه را مرتکب شده آنچه 


(EL 

را برای کارنامه اعمال از پیش فرستاده 
ماقلّی:از تو خشمگین و ناخرسند نیست 
ماکان آله...: امکان ندارد خداوند... 
مَاکٌان‌لکم: سزاوار شما نبود» شما 
نمی‌باید» جایز نیست که شما 

ماکان لنا: سزاوار و جایز نیست برای ما 
ماکنین(ماکتُون): ماندگاران مکث 
کنندگان 

ماکرین:ج مّا کمک رکنندهچاره‌جو 
اکتا نبوده‌ايم‌نیستیم 

ماکنت: نبودی «مذکر» 

ماک نت تلو ن می‌خواندی» 
نمی‌توانستی بخوانی 

مَاکُنت تَذری: ت و که نمی‌دانستی 
مَاکنْت تجوآٌامید نداشتیءامیدوار 
نبودی 

مَاکُنتَلدَنهم: تو نبودی با آنها 
E‏ 

مال:چگونه است »چیست ؟ 

ELSE (OL) Sul 
کنندگان» ذخیره کنندگان‎ 
مَالاتَعْلَمُون: آنچه را نمی‌دانید‎ 

خبر ندارید 

ما ل آلکافرین (مَاللکافرین): چه شده 
است که کمّار؟ 

مال آدثه: زکات از محل بیت آَلْمَال 
N le‏ «د رگور» 
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Ss ESEL 


مَالدَ نهم: آنچه دارند.در نزد آنهاست 
مالک ت سا یش 
چراتو؟! 

مالک: رئیس فرشتگان نگهبان دوزخ 
مالک أَلْملّک: صاحب هستی 

مَالَکّم: شما را چه شده است. چرا شما؟ 
BEE‏ 
مالکون نج مالکث» صاحب. متضرف 
مَالوْیَأذُن:مرگز اجازه نداده است 
ll‏ مجاز نیستیم » امکان ندارد که ما 
مَالهَاندر آنجا چه خبر است ؟چی شده؟ 
سالهامن فواق: سیازی بسه تکسوار 
نیست.نیازی به تمدید مهلت نیست 
مَالهدًا JL)‏ هذا): این چه چیزی است؛ 
چرااین چنین است؟ چگونه است ؟ 
مالی: نباید که من»اجازه ندارم»نیست 
برای من »در حضور من نیست »علّت 
چیست »چرااین چنین است؟ 
مالنس‌لی: «مجاز» نیست برای من 
مَامَسّتا:به ما نرسید.دچار نشدیم 
oT: „Sala‏ از ثروت و قدرت در 
ER‏ 
عطا نموده »مرا نعمت و مکنت داده 
کنیزکانی که در جنگ نصیب آنها 
می‌شود» ملک یمین 

مَامَلْکَتْ تمینک: آنچه در نبرد قدرت 


ماما 

مالک شده‌ای »به دست آورده‌ای 
اھا ار ماه دو ما یت 
مَامَنع:مانع نشد.باز نداشت .باعث نشد 
مامنعنا: مارا منع ننمود» کسی 
نمی‌تواند ما را منع کند .باز دارد مارا 
مَانیْفی:چه میخواهیم .بدنبال چه 


5 
ہے و 
000 


مَانتنزل: فرود نمی آئیم 

َانْخْنْ بتارکی: ما ترک نمی‌کنیم 
مانذری:نمی‌دانیم» متوجه نمی‌شویم» 
خبر نداریم 

مانریذ: آنچه ما میخواهیم .اراده 
کرده‌ايم 

مَانْعَتَهُم:بدادشان میرسد‌مانع آسیب 
رساندن به آنها می‌شودهاز آنها به دور 
میرکت E‏ 
محفوظ میدارد 

َانْقدّت: پایان نگیرده تمام نشود 
صقان می‌فهمیم درک نمیکنیم» 
متوجه نمی‌شویم 

مَانقمُوا: کینه ورزی ننمودند.انتقام 
نگرفننده عیی یفن 

مَاوَدَعک: ترا از یاد نبرده ترک ننموده» 
ترا رها نکرده» با تو وداع نکرده 
َاورآء: جز آنچه‌جز این 

ما وردوهانبه آنجا «جهنم »وارد 


نمی شوند 
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Fo 
ماووری:آنچه مستور مانده است.‎ 
Je و ناپیداست «مجهول‎ en 
ماضی واری از مصدر مُوَارًاة»‎ 
مَاهدون: ج ماهد گستراننده »مهيا‎ 
کننده» سازنده‎ 

مَاهخبتلغیه: به مراد و آرزو نمی‌رسند 
و به خواسته خود برسند 
ماهی(ما+ هسی):این چنین نیست» 
امکان ندارد.‌نیست آن »آن چیست » 
چگونه است »مرکب از «ما؛ استفهام و 
(CR)‏ ضمیر و «۰» سکته 

Es SS Ua‏ ماهیّت 

Til‏ «میآفریند وا پخش و 
پرا کنده می‌کند 
audi‏ و باطل دوباره 
باز نخواهد گشت .دوباره کار تازه‌ای 
آغاز نخواهد کرد.پدید نمی آورد 
مائتلّی: آنچه خوانده میشود»تلاوت 
میشود 

مَایَخْبسْه:چه چیز مانع آن شده است 
مَایّذریک:تو چه میدانی ‏ ترا آگاه 
ننموده» درک نکرده‌ای » نمی‌دانی «از 
مصدر آدرآء بمعنی خب رگرفتن» 
مَایستَطیعُون: استطاعت و توانائی 
ندارند نمی توانند.قادر نیستند 
مَامسُطرون: آنچه می‌نگارند«نوشته‌ها» 
مَانشعر‌کم: متوجَه نشوید.شما نفهمید 


اطع 
مَایْطاع:مورد اطاعت و پذیرش قرار 
مانفبئوآیگم:به شما اعتنا 
تم مت نمیا 
مَابَعذهم:به آنها وعده نمی‌دهد 
BU ne Sal‏ 
مابغقلها :در این باره نیند یشید 
مَانْْلنْونّ: آن چه را آشکارا و علنی 
میگویند یا انجام میدهند 

wos N ul 
سن کهولت نمی رسد‎ 
مَامعید: آنچه گذشته و برگشت ناپذیر‎ 
است. از ر کی کر داز یک وان‎ 
راه ناژ کشت ندارد.برنمیگردد‎ 
مَابُعَيْرُ: نمتخیر و دگرگون نمی‌کند‎ 
مفایفیط: آن‌چه او را خشمگین و‎ 
عصبانی میکند‎ 
مَایَفتری: دروغ و ناروا نمی‌گوید‎ 
مَایْفْعَل بی: آنچه انجام گیرد در مورد‎ 
من » آنچه برای من پیش آید‎ 
مافقال لک:در مورد ت و گفته نمیشود‎ 
نمی پسندند» کریه‎ Til 
می دانند‎ 
مامکُون لنّا:سزاوار مانیست. نباید که ما‎ 
ماملفظتّظ نمیکند.نمیگویدگفته‎ 
مین وج‎ 


و سار 


مادلقها:برخوردار نمی‌شود IT‏ در 


r Free 


ur 

نمی یابدباورنمیکند.نمی پذ یرد 
مایْمُسک: جلوگیری و خودداری نکند؛ 
نگهداری ننماید 
ماننبغیله: سزاوار و شایسته او 
Bee‏ 
مَاسَنظو:انتظار نميکشند منتظر نمیمانند 
اوو د را«در دل و درون 
خود» نگهمیدارندپنهان می‌کنند 
مَامَهَجعُون:نمی خوابیدند.نمیخفتند» 
«از مصدر هُجوع بمعنی استراحت ورفع 
بیخوابی » 
Ss) ۳‏ پربرکت و خجسته 
le u: als‏ برداشتن 
مُیْتلیکم: شما را «به بلا» می آزماید 
مُْتلین: مبتلا کننده» آزمایش کننده 
مَیْفُوث (مَْتُوفْة):در همه جا پراکنده 
گسترده شده 
a‏ تغییر دهنده 

به: آشکار کننده آن بود» پدید 
on‏ آن بود آشکار ساخت 
„ic ig‏ » افراط کنندگان در 
صدقه و احسان»کسی که بیجا و زیاد و 
بیمورد مصرف کند 
Gr‏ تناه »مبراا ز گناه تا 
شدگان 
مُبْرِمُونَ: ابرام و اصرار کنندگان» افراد 
مصمّم پافشاریکنندگان؛محکم‌کنندگان 


PDF Erase 


era 
ehe 


gl elle iz unit 
وگسترش داده شده‎ bu lb go 
مَبْسوطتان:گسترده و باز‎ 
رات مدر ان ات‎ 
دهندگان «مونت»‎ 
مژده دهندگان‎ er ُبشرین: ج‎ 
مُبْصرًا (مُبْصرَة): روشن» واضح»‎ 
شک برانداز‎ 
مُیصوون: ج مُبْصِر» روشنگر» بینا‎ 
مَیطلون :ج مبطل  باطل گرایان؛‎ 
بداندیشان پیروان باطل»یاوهگویان‎ 
میهد »رانده شدگان» دور‎ 209 
طر دشدگان»بر کنار‎ lie شدگاناز‎ 
مَیْعوئین : ج تبعوث زنده شدگان؛‎ 
برانگیخته شدگان‎ 
مُیْلسُون: ج ملس ناامید.ماتمزده‎ 
سرگشته‎ 
مَیْلْعْهُم: اندازه و مقدار «شعوره آنها‎ 
حدا کثر توان آنها‎ 
بنا شده. ساخته شده» ساختمان‎ ds 

َو اضدق Coding 5 Ku:‏ 
متا کامو: مأوّای شاسته 
مُبین: ببانگی آشکار علنی؛ قابل ریت 
alla‏ مَُیّن» آشکار کننده 
مت : بمیری 

فك :مرم 
is‏ چه زمانی» چه وقت. کی؟ 


r Free 


Le‏ ندامت»بازگشت از معاصی 
متاع: استفاده بردن» بهره‌مندی» کالا» 
توشه‌راه» وسیله برای بهره دنیوی 
NET‏ فریبنده گر 
دنیوی 

مُقَدّر:نابود»‌ناپایدار«از مصدر تتبیر به 
معنی نابود کردن » 

مُتَیَوَجَات:زنانیکه زینتها و زیورآلات 
و آرایش خود را برای نمایش و 
خودنمایی آشکار میسازند و به این 
طریق از عفت و حجاب و حشمت 
خارج می‌شوند 

مُتَبَعُونٌ: تعقیب و تبعیّت شوندگان» 
آنها به دنبان شما خواهند آمد 
مُتَتابعین: بی در پى »پشت سر هم» 
پیاپی و متوالی 

مُتَجَانف:رغبت کننده .متمایل گراینده 
مشتاق 

متجاوزات: هممجوان نزدیک 
مُتَحَرقًا: تغییر مکان تا کتیکی» از ماده 


تحریف و جابجا کردن 


م محرا عقت فی ا کشک 


dr 


مُتخذ:گیرنده» اخ ذکننده» دریافتکننده 


مُتَراکیا: بهم فشرده. مترا کم» انباشته 
مََرَبَة: خاک نشین» بخاک افتاده 


Or (gas) 
چشم انتظاران‎ 


PDF Erase 


2% 
Be yio‏ از بلندی پرت شده 


و مار 


مُتَفُوها:افراد عتاش و مرفه آنجا 
شترفین: ج مثرف غرق در رفاه و 


شهوت.اعیان» خوشگذران»مرفه. َعم 
مُتشایه: همانند. شبیه» همسان»مشابه 
شتشابهات:آیانی که مفهوم دقیق‌تر آن 
نیاز به توضیح و تفسیر دارد 
مُْتشاکسشُون: آنها که با هم اختلاف 
دارند» کت کشمکش و مشاجره میکنند 
مُتَصَدّعا: شکافته ترک برداشته 
مُتَصَدّقَات: زنان بخشایشگر و بخشنده 
مُتَصَدَقَینَ: صدقه دهندگان بخشندگان 
ic ala‏ پا کیزه داران پا کان 
ra) eis‏ والا» بلند مرتبه 
مُتْعةّ: هدیه شوهر به زن مطلقه مهریه 
پس از طلاق زن 
بهره‌مند ساختم شمارا 
: بآنها نعمت عطاکردی 
مُتَعَمَدّا: عمدی و آگاهانه 
KT: ala‏ نعمت و بهره عطاکردیم 
و مَتَعُوهنَ: بآنها متاع و کالا بدهید» آنها 
را بهره‌مند سازید 
ُتَفَرّفُونَ: متفرقه وگوناگون و پرا کنده 
دور از هم 
متقابلین: ج متقابل رودرو مقابل 
هم در جوار هم 


ر 2 


متقلیکم:محل جنب و جوش و 


و 


و مه ر 


2 


en مُتقین): ج ُتقی»‎ (gs Sr: 

Ber EV‏ تکیه گاه» بالش 
AS‏ زنندگان» لمیدگان 
بو الا مقای فرازمند»بزرگواربحق 
«از صفات خداوند» اسم مفعول يا مصدر 
فعل» با تکیّر و فخرفروشی 
sis‏ دز iج‏ مكلف »دغلبازان» 
مدعیان دروغگو 
مُتَلقیّان:فراگیرندگاند ر یافت‌کنندگان» 
فرشته کاتب اعمال انسانها 
مَُْنُورٍه: کامل کرده نورش را» تمام و 
1 نموده 
nr:‏ 
alas 8 gi‏ دهندگان» پیشی 
گیرندگان» .رقانت کتندگان اییشدستین 
کنندگان 
شُتوسمین: ج شتوشم هوشمنده 
باشعور»پژوهندگان 
توف فوت شده» مُرده 
توف فیک ترا می‌میرانم 
ki‏ .)693%( بل کنندگان 
متین: استوار و محکم و قابل u‏ 
نیرومند 
مَثَابة: جایگاه اجر و ثواب» محل 7 


۳ ثانی: ج Et‏ مکرره متعدد» 


PDF Eraser Free 


و 


مور 

بدفعات»تکرار شدنی » دوتائی» مثلا 
«نور»ءظلمت » «حیات »ممات) و... 
مَئیُور:نابود شدنی » هلاک شده 
رویگردان از حق و حقیقت 

مثقّال: وزن اندازه واحد سنجش 
معیاری برای کوچکی 

مْقالْنْرّة: سنگینی و وزن کمی» اندکی 
مُتْقَلَة: دارنده بارسنگین 

ُتقلون: ج هل » سنگین بان حامل 
بارگران« EI za‏ بمعنی تحمیل 
فبتو لت با عصفت وربا رگزان؛ آنها که 
راکچ غات راان بکرم و 
ET‏ 

is‏ تمثیل توصیفی امور» مانند» مشابه» 
شبهات »عبرت 

مُتلّی: مُونث ال افضل و بر تر 
مثْلات: ج مل » عقوبت رسوا کننده» 
Ole‏ 

Kyle Sir EN As 
مثل آلسَّوء: صفات بد و پست و دانیه‎ 
مثْلْ‌مّا: مانند آنچه بهمان اندازه‎ 
مانند و مشابه ما‎ lie 

مْلْنْهَا: دو برابر آن» دو چندان 


مثلَیْهم: مانند آنها مثل خودشان را 


۵ ,م2 
“u.‏ 


ل دو دو -دوتا دوتا 
مَثوّی:اقامتگاه»مقر»مقصد و محل 
مراجعت « نوی یا واء بمعنی اقامت » 
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2 


مَذُوبَة:ثواب» پاداش؛ اجر«مصدر میمی 
و بمعنی ) 

مُجادَلة:جدال نمودن »ستیزه جوئی 
مجالس: ج مُجلس. اسم مکان» محفل» 
مهمانی» محل تجمع» جلسه 
مُجْتمِعُون: ج مُجتمع» محل جع 
شوندگان 

مَحذوذ:ناپیوسته »مقطع»غير دائمی» 
u‏ 

مُجْر مینج ALS ER zur Zu‏ 
مَجْمَع:محل تلاقی و برخورد» محل 
تجمع و بهم پیوستن 

مَجْمُوعون: جمع وگرد آوری شدگان 
مَحنون:دیوانه .مفتون 

مَجوس: زردشتیان» آتش پرستان 
مُجیبون:ج nt‏ اجابت کننده و 
پذبرنده دعا؛ پاسخگو 
مجید:ارجمند.گرامی .بزرگوار » سزاوار 
مجد و عظمت. کثیر افو آئد 

محاریب © مخرّاب »محل عبادت 
مخال:چاره‌اندیش»سختگی کیفر 
دهنده »حیله گر 

محال: غیرممکن 

مَحَبَّة: مهربانی» عطوفت 
مُحْتَضَّر:حاضر»در محل حضور«محل 
تفسیم آب جیره‌بندی شده») 

مُختّظر: حاضر کننده و تأمین کننده 


علوفه و مایحتاج آغل »محافظت کننده 
از آغل «آغل دار.مسئول آغل» 
مَخجویون: ج مَحخجوب.در پرده .در 
حجاب .محروم از دیدار» »بی‌بهره «از 
لطف خداء دور شده از رحمت ایزدی ») 
مَحْجورّا:غیر قابل نفوذ و عبور ممنوع 
و غیر مجاز اعلام شده 

مُحدَتْ : نو تازه»جدید 
مطذور:برحذر داشته.بیم داده شده. 
ترسناک « اسم‌مفعول 1 

مخرّاب: محل خرب و نبرد با شیاطین» 
جایگاه نماز 

مُحَرّر: آزاد شده از قید و بند.رها 
مُحرّم: حرام و منع شده 

مُځرم:احرام بسته»در احرام»در منطقه 
حَرَّم امن الهى 

مَخرّوم:بی نصیب.فتیری و نداری که 
گدائی نمیکند 

مُحُزن: مايه حزن و اندوه 

مُخسنین: ج مُحسن» نیکوکاران 
مخشور:در حسرت و پشیمانی 
مخشور(ه خشورة) : جمع و 
گرد آوری شده.حاضر »در حضور 
کت :ج مش زان شو هر دازو 
پا کدامن و عفیف 

مه حصنة: محل مطمئن .در امان» 


محصور» قلعه »دژ 
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52 ER 
مخبتون (مخبتین)‎ 


مُحصتین: طالبان پا کدامنی و عفت 
خود و همسرانشان 

مَحْضرّا: حاضر و آماده» در حضور 
مُحخضرین:احضار شدگان بازخواست 
OR AN‏ 

مخظور: > 

مخفوظ:ایمن ؛مصون ءحفاظت شده 
مُحکمَات: ج مُخکم. مستند. قطعی» 
آیاتی که معنی و مفهوم آنها واضح است 
مَحِلّة: محل ذبح» قربانگاه 

مُحَلقین: حلق کنندگان» سر تراشیدگان 
مَحلها:مکان آنها‌محل و جای آنها 
مُحلّی (مُحلّ): حلال کننده 

مُحَمّد «ص»: آخرین رسول پروردگار 
مَخحْمُود: ستودنی 

مَحَوّنا:محو نمودیم« در تاریکی شب) 
تاریک گر داندیم 

مُحی: زنده کننده» بخشنده حیات 
RR IRRE‏ 
مَحیص: راه فرارء» las Zr‏ گر یزگاه 
نکن کاو ن و قاعدگی زنانه» 
موقع و موضع قاعدگی« اسم مکان یا 
اسم زمان هم می تواند باشد » 

محیط: دورادور پیرامون» مسلط 
آگاه احاطه کننده 


م 


مَحَّاض : درد زایمان از ماده مخض 


o 
wi 2 


0 A BEN: 
La als) gu 


مُختار 


متواضع »خاضع »فروتن »آرام گرفتگان 

با ذ کر خداء آنانکه خاشع و مطیع‌اند 

مُختار: توانا» صاحب اختیار 

مُختال: ج مُخْتَل » خودخواه و متکش 

تباه کننده «اسم فاعل باب افتعال از واژه 
خبلاء » 

مُختلف:گوناگون» متنؤع» متفاوت 

مُختلفین:جدا از دیگران .نزاع کنندگان 

مختوم:مُهر شده تمام شده تأیید شده 

اختتام یافته؛ پلمپ شده.در بسته 

مَحْدُول:بی یار و یاو خوار زبون 

مَخُرَّج : محل خروج» راه فرار از معرکه 

مُحرَج: بیرون گرداندن» اخراج نمودن 

مُخُرج: خارج کننده آشکار کنند 

ll N 

شُخرجین(شُخرجون): ج شُخرَج » 

اخراج شدگان» خارج شوندگان 

مُحْزٍی: خوار کننده, رسوا کننده 

مُحُسبرٍین: کم فروشان.زیان رسانندگان 

ll 

Wash‏ رم بير سیر 

مَخضود: بی‌خار Ka‏ بی‌خار 

«درخت سدر فاقد خار». درخت پرثمر 

595% © هميیشه جوان» 

هميشه ماندگار جاوید» پایدار» ماندنی» 

دائمی 


مُحْلَصینَ:برگزیدگان مخلص خدابا 
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(a2) 356‏ 
اخلاصء پا کان 
مُخلصین: ج مٌخلص.خالصانه» پا کك و 
پیراسته پا کدل, بااخلاص »اراد تمند» 
صادق و صادقانه 
dee: Ass‏ شکن» بدقول»خلاف کننده 
lg: ol‏ برجای 
نشستگان جهادگریز ومتخلّف از جنگ 
مُخلقة:شکل یافته »دارای شکل و اندام؛ 
رز ٩‏ رز ار مه تنگناهگرسنگی 
فترفنت )۴ گسترانیده شوده‌گسترش یابد؛ 
گسترده شود امتداد یابد»منبسط گردد 
هموا رگردد 
مُد مد دکننده »باور 
مَدَآئُن: ج مدینه» شهرها 
مذاد: مرکب .جوهر 
مَدألضل: سایه راگسترانیدهجابجا 
نمود سایه را 
z ol‏ مدب اداره کنندگان امورب 
تدبی رکنندگان»مدیران» دست اندرکاران 
مسئولین 
مُذبرین:رمیدگان» فراریان دور 
شوندگان »رویگردانان 
منت (فد ):گسترانیده شود گسترش 
1 بابد گسترده شود» امتداد یاید»منبسط 
گردد هموا رگردد 


83% (هُدا): مهلت. زمان» ode‏ فرصت 


(8) 3% 


صُدّثر (تَدش): کسی که جامه 
پرسرکشیده و در بستر خواب آرمیده 
مُذحخضین: ج دخض ۰ باژنده و از 
میدان به در رفته :مغلوب «در قرعه کشی 
یا شرط بندی » 

مَد حور :مطرود.سرشکستهرانده شده 
Js‏ سرداب. دهلیز نقب 

مُذحْلَّ: واردگرداندن داخل نمودن 
مُذخل : محل داخل شدن» منزل 

مَدّد: باری» EIS‏ 

Ts‏ ا(زمین را)گسترانيديم 
Be‏ دادیم 

مدَرَارّ: بسیار ریزان رگبار باران؛ پیاپی 
بارش پشت سر هم و پیوسته و پیگیر 
مُدَرَکُون: گرفتار شدگان»گیر افتادگان 
مُدکر: پذیرنده» عبرت گیرنده .بیاد 
آورنده( اسم فاعل باب افتعال » 
مَدْکوک: متلاشی. درهم کوبیده شده» 
پریشان 

مُذهَامَتان: بسیار سبز نژ بر زک 
صفت جَنَة و باغ و درخت » مصدر 
a‏ و از mn‏ ۱ 
مدهیون: ج مدهن»سست ععیده. 
سهل‌انگار.دروغ پندار.بی توجهه. 
سازشکار 

مین : شهر و نام قبیله شعیب (ع) 
مَدینة:یثرب. مقصد مهاجرت پیامبر 


رام 
مسیینون(مدینین) نج مدین؛ 
دیندارانباورکنندگان»مورد سئوال قرار 
گیرندگان بازخواست شوندگان»کیفر و 
جزا داده‌شوندگان 
مذءوماانکوهیده .مذموم. ننگین» 
نفرت انگیز 
دید بین:سرگشته»مترددین» دودلها؛ 
افراد ۳ شک و تردید 
َو ح: آنچه قربانی شودهقوچ‌گاو و. 
شذٌعنین: ج ملُعن اذعان كننده 
معترف به حقیقت. تمکین کننده به ee‏ 
مطیع و تسلیم فرمان 
مُدَکُر: نره مردان 
Si‏ : پند دهنده» یاد آوری کننده 
مَذْکُور:قابل ذ کرهمهم.ذ کر شده 
مَذْمُوم: نکوهیده قابل سرزنش مورد 
نکوهش و مذمت و ملامت قرا رگرفته 
ge:‏ نمود رد شد 
yo‏ آدمی. انسان 
موآء: ستیزه. جدال» ee‏ 
موعات: آینه 
مرآء#ظاهزا:مجادله ظاهری ءبحث 
اک تاش بط ول 
َوّات:ج % 5.دفعات چندین مر تبه 
شواخیع: ج مُژضم ؛ شیر دهنده 
دایه»پستان 


مُرَاغْم: سرزمین‌های فراخ و پهناور 


a 


مَرَافق: آرنج‌هاه وسیله آسایش 


0 


مر۵: تیزهوشیء خردمندی.هوشیاری 


a, 


مَرّة: دفعه مرتبه هربار 

مُزْتّاب: مشکوک. در تردید. متردّد 
مَرّتان (مَرّتَین):دوبار‌دو دفعه 
sy‏ برگشته «از دین) 

صُوّتَفق:منرل »آرامگاه مق محل 
اجتماع» مجلس استراحت 

ُرْتَقیُونَ: افراد منتظ چشم براه 
مَرَج: بحرکت در آورد» جاری نمود» 
روان کرد 

مَرْجَّان : جانور دریازی (آبزی) که 
گوهر سرخ یا سفید پدید می آورد ابْمّد» 
مَرْجعُکم: محل برگشت و مر اجعت شما 
مُرجفون: ج مَرْجف » شایعه و دروغ 
پردازان مشوّش کنندگان 

مَرْجُوا: مایه امید و رجاء 

مَرجومین: ج مجوم» رجم شدگان؛ 
سنگسار شدگان 

sell bush ee 
شدگان وا گذاشته شدگان‎ 

مَرّها: شادمانی و رضایت از خود.با 
تکیّر و خودپسندی 

مَْحیّابکم: خیر مقدم. خوش آمدید 
Hs‏ بخشندگی 

مَوّد: محل بازگشت 
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مرضَاتِأ له 


مَرَدّ: مصدر میمی 35 بمعنی برگرداندن» 
بازگشت »یا اسم فاعل رَد بمعنی 
برگرداننده 

U‏ به ردیف»پیاپی 
مَرَدفًا: بازگشت و مقصد ما 
مَرَدُوآتمرین کرده‌اند» آموزش 
دیده‌اند.مهارت و چیرگی یافته‌اند 
مَرَدودُون: برگردانده شدگان ردشدگان 
مُرْسَی: فرامی رسد خواهد آمد» 
«مصدر میمی واژه سای ماده (رسو)؛ 
زمان و مکان رسیدن » 

مُرْسَلات: فروفرستاده شده‌ها؛ ارسال 
شده‌ها. فرستادگان «lasL)‏ 

مُزسلواً (نزسلین):ج شزسل, 
فرستنده ارسولان 

مُرْسَلُون: ج مُرْسّل » فرستاده شده 
پیامبر 

ُوْسلُون: ج مُرسل (مُزْسلة)» فرستنده 
مر شد : راهنماء ارشاد کننده 
مَرْصَد(مرْصَاد): کمینگاه»د ر کمین 
مَرْصود: آماده شده» آماده باش «اسم 
مفعول» 

موصوص: شربی» ساخته شده از 
شرب صفت نفوذناپذیری و استحکام 
مَرّض:بیماری جسمی‌یامعنوی وروحی 
مَزْضی: ج مریض, بیماران 

مر ضاتآلله:«مصدر میمی) خوشنودی 


er 

خداوند» رضایت پروردگار 
مرضانی: ج مَرْضی» آنچه مورد 
مَرضت: مریض و بیمار می‌شوم 

us‏ اسم مکان شیردهی» پستان 

5 ضهة: شیر ده شیر دهنده 

dus yo‏ مورد رضایت. شادی بخش» 
ee‏ ی ا 
مَرعی: چراگاه» سبزه‌زارها» روئیدنیها 
مِرْفق:مایحتاج زندگی 

مَزفود: اعطاء شده» هد به شده 
رفوع رفوع ر ر 
شده» والاءدارای مکان و منزلت بالا 
مَرْقدنا: مصدر میمی بمعنی خواب با 
اسم بمعنی خوابگاه 
مَرقوم:مکتوب رقم زده شده» 
مشخص شده »دارای علامت و نشانه 
56 15 وسیله سواریء اسب. کشتی 
مرکوم: مترا کم فشر ده انباشته شده از 
مصدر «ر کم ابمعنی جمع کردن 
روا گذشتند» رد شدند.»عبور کردند 
صفا و مروه در مراسم u‏ 
مَرًِّا:خوش هضم »خوش طعم 
مریب: از مصدر ارَابة بمعنی به شک 


اندازنده» مُرَدّد 
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مُسَافحین(مُسفحین): 
مرّتة: شک. تردید» ریب 
E‏ آشفته» مضطرب. 
گت ءشوریده 
مرید: متمزد. نافرمان» سرکش 
vr‏ اد عیسیی «ع) دختر عمَرّان 
مراخه: ترکیب بافته» آمیخته با آن» 
ر و و 
فزامنو: کتاب اسان داود (ع) 
مُرْجَة: اندک» ناپذیرفتنی» ناقابل 
مُرّخْزح:دور کننده»نجات دهنده«از 
مان « 
(FI A‏ 
مُرْدَچر:بازدارنده گناه » مانع» بیزار 
کننده از بدیها من جر کننده 
ُْفنم. متلاشی و پاره پاره شدید» 
زا کل شید 
مَرَفنهُم: آنها رانابود و پرا کنده نمودیم 
هرمل )2532( جامه بخود پیچیده. 
آماده خواب 
مرن : ابر 
مَزید: مازاد. اضافه برآن افزون شده 
EN er‏ 
شدن» دربرگرفتن 
مَسَاءألَحْنُر: عصربخر 
مَساجد:محل سجده و عبادت 
فا میتی اقا معاشرت 


۱ 
200. 


پلیدکار زنا کار «مذکر» 

مساق:راندن و دورکردن .سوق دادن؛ 
پیش بردن» مرجع و مسیر 

مَسَاکن: ج مَشکن» محل سکونت» 
مَسَاکین: ج مسکین» فقیر» ندار» بينوا 
مُسَبّجین:تسبیح‌گویان خداء پرستشگران 
مَسْیّوقین: ج مَسبّوق» مورد سبقت 
قرا رگرفته»عقب زده‌شده مغلوب.ناتوان 


o 
مع »م‎ ۵ ۶ 


e 0 

مُسْتَیْشوَّة: مسرور خوش و خرّم 
مُسْتَبُصرٍین: دارندگان چشم بصیرت 
افراد دانا 

مُشتبین: بیان کننده, روشنگر 
مُشْتَحُفٍ:خود را مخفی کننده ؛ قایم و 
پنهان کننده خویشتن 

شُسستخلفین: خلیفه و جانشین و 
نمایندگان خداونده« برای انفاق به 
مستحقین و مستمندان) 
مُسْتَسْلِمُون:افراد مایل به تسلیم‌مطیع 
منقاد.تسلیم شوندگان 

مُشتضعفین: ضعفا و تضعیف شدگان 
sale le‏ 
مُسشتطیر: پراکنده al oa‏ 
گسترده» فراگیر 

مُسشتَعان: باری دهنده مددکار 
شُنستغفرین: ج EEE‏ استغفار 
کنندگان 
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ea. 
مُشتقبل: آینده.در حال آمدن»در‎ 
حال پیشروی» در پیش رو آورنده‎ 


o 
u 08 


مُسْتَقدمدن: پیشینیان» نخستین‌ها 


nn nr 


lese sl Je 
» یافته«نتیجه اعمال تغییرناپذیر است‎ 
مُسَتَقَ: محل استقرار جایگاه»قرارگاه»‎ 
مقصد.سرانجام»هدف »منظورزمان و‎ 
مکان استقرار‎ 

مُشتَقَیم : راست» درست 

er‏ تکبرین: تکبّر کنندگان و فخر 
فروشان وگردنکشان 

مُسْتَمرّ:دنباله دار پیاپی» همیشگی؛ 
ممتد. دائمی 

مُسْتَهْسکُونّ: جنگ زنندگان دستاویز 
قرار دهندگان 

۲ ته 3 نج مُستَمع» شنونده» 

نب بدن 

مشتمعهم:گوش فرادهنده آنهاء 
پندیذ بر آنها؛‌شنونده‌ای ازمیان آنها 
هُسففوة: گریزپه رم کننده. گریزان؛ 
متنفر 

مُستودع: محل دعوت. محل تسلیم» 
محل دفن 

مَستور: پوشیده» نادیدنی 
مُستَهّزءُون: استهزا و مسخره کنندگان 
dh‏ بآنها دست داده. آنها را دریر 


گرفته» دچار شدند 


“o 
سس بیفبین‎ 


RoR o ¢ 


نقند « ۰ طالیین بقین و اعتفاد» باور 
کنندگان,به یقین رسیدگان 
مَسْچدالاقصی: بیت آلمقدس» اولين 
ge elle‏ کعبه در مکه 
معظمه 
مشجور:سرشاریر»مالامال «از آتش 
شعله‌ور و برافروخته » 
مسشچونین: زندانیان» محبوسین 
مَسشح: دست کشیدن, نوازش‌کردن 
و م ت ین: جادوشدگان »دیوانگان» 
عقل از دست دادگان 
تب ځُوڙون :ج مَسحور» سحر و جادو 
شده. مجنون 
و مات“ ۴ شدگان. فرمانبرداران 
/ شد: رشته بافته شده از الیاف خرما 
(لیف) و مشابه آن 
رفین:ج مُشرف. متجاوز از حدود» 
اسراف کنندگان» بسیار مصرف کنندگان 
هش سَقر: آسیب و تحمّل عذاب جهنم 
o‏ لور: ثبت و مکتوب و نوشته شده 
0 و ره جنو ن دیوانه» درآتش 
جنون» از ماده شعر 
a‏ :گر S.‏ > مراد ایام قحطی و 
خشکسالی است 
می فرّة: شادان» ale‏ درخشان 
مَسفوح: ریخته شده» جاری 
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مشک:«عطر و بوی خوش ! بیدمشکك 
مَسكََة: فقر» تنگدستی» مسکینی 
مَسشکوب: ریزان» روان هميشه جاری 
چون آبشار 

مَسْکونة: مسکونی؛ قابل سکونت 
مُسْلمات: حج مُمْلمة» زنان مسلمان و 
فرمانبردار 

مُسَلْمَة: سالم» کامل تمام بی‌عیب 
مٌسشلمین: ج مَمْلم تسلیم فرمان خدا 
مُشلمیّن: دو نفر مشْلم 

مشمع: شنوا کننده» متوجه کننده» 
ا 

Baus‏ تکيه داده شده»تکيه بر دیوار 
ad‏ تغیر بوداده گندیده 

مَسَی: مرا فراگرفته» مرا دچار نموده 
مَسُود: سیاه» تیره»سیه‌روی 

مُسْودَّد: «رویشان» سباه شده است. 
روسیاه 


2 
م ۵ ۶ 


مَسو لین:ج u‏ پرسش شونده» 
پاسخگو 

مُسسوّمین :ج مُسَوّمة» نشانداره 
مخصوص ۰ ویژه علامت دار اصیل و 
مَسَهُم: آنها را فراگرفت. دچار نمود 
مُسی ع:زیانکار»بدکار» بداندیش( از 
مصدر سو ء ( 


مسيح: لقب عيسی‌بن مريم 


مُسَنطر: مسلط مراقب. رقیب حافظ 
احوال نویس 

das‏ > چپی. نحوست و بدبختی 
و شومی. اهل شقاوت و جهالت 
ls‏ بسیار رونده» حمل کننده» 
بردارنده در حرکت و جستجو 
مشارب: ج مشرب چشمه‌ها و نهرها 
قشرق: ج مَْرق» خاوره محل طلوع 
خورشید 

مُشتبهّا: مشابه هم به اشتباه انداژنده 
مُشترکون: ج مرک سهیم. شرکاء 
مُشتری: معامله گر» خریدار 
مشخون :جمعیّت بهم فشردهشلوغ, پر 
لبریز مملو شده 

مَشرّب : محل شرب . محل آشامیدن 
مُشرقین: از مصدر اشراق» به طلوع 
آفتاب رسیدگان »بهنگام رسیدن آفتاب 
مشرقین: دو مشرق « مراد از تیه جمع 
مغرب و مشرق یعنی زمان پا مکان طلوع 
و غروب خورشید است » 

مشر کات: زنان کافره 

فش رکین :ج شش رکک ؛ کسانیکه کتاب 
آسمانی نداشته و آتش یایّت یاهر معبود 
غیرالهی را پرستش می‌کردند و آنان که 
برای خداوند شریک و انبازقنلند 
مشعرآلحرام: کوهی در مُردلفه بین 
عَرَفات و نی 
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مُشفقین: ج مشق خداترس » بیمنا که 
ترسان؛ لرزان در هراس 

مشکُوة: چراغدان» چلچراغ: قندیل 
مشکور: سپاسگزاری شده قابل تقدیر 
مَشوا: به پیش می‌روند. رفتند 

مَشهد: محل شهادت وگواهی دادن 
مشهود: مورد شهادت واقع شده 
دیدنی قابل مشاهده 

مشید: سربرافراشته» استواره مجلل» 
گچکاری شده 

Er Kevin.‏ محکم. استوار» بلند 
مشیک:رفتار توءراه رفتن تومسیر تو 
مصاییح: ج مصباح. چراغهای نورانی 
«ستاره‌ها» وسایل روشنائی» فانوس 
مُصافحة: چشم پوشی و اغماض کردن 
مصانع: دژها قلعه‌ها ,بناها؛ 
ساختمانهای محکم 

مصیاح: چراغ فانوس» فتیله 
مضصیحات(مصیحین):اسم فاعل 
صبح» عبور کنندگان در سحراقدام 
کنندگان در صبح‌به بامداد رسیدگان؛ 
وعده بامدادان «مونث.مذکر. 
مُصَدّقین: ج مدق ۱ 
کننده .باور کننده.گواهی کننده 

مصر: شهر فرعون» سرزمین مصر 
مَصرِخ: فریادرس 

el, SS as‏ محل پناه 


2 فخ 


Sg as‏ دفع شده برگردانده شده 
مُصطفین: ج مصطفی. برگزیده شده» 
ترجیح داده شده 

مُضطقین: به صف ایستادگان 
مُصفرًا:زرد» پژمرده» رنگ پریده 
مَضفوفین: ج ei u, br‏ 
منظم و چیده شده »پشت سرهم به صف 
نگهداشته شدگان 

lad‏ جایگاه نماز 
مُضلځون(مُضلحين): ج خضلح ؛ 
اصلاحگران 

مُصلّین: نمازگزاران 

مُصوّر: طراح» تصویرگی شکل دهنده 
و مبتکر هستیءصورت بخش 
Zah‏ ژخداد بلاه غم و اندوه و 
اتفاق ناخوشایند 

„esta‏ خواهد شد«مونت) 
مصیرکم:منزل و مأوا و مقصد آخرت 
شماء بازگشت نهائی و سرانجامتان 
مرون( رون ج ر 
(مُْمَبّطر)» سیطره بافته» مسلط چیره» 
فرمانرواءغالب ( علت تبدیل «س) به 
(ص») به سیب حرف استعلاء «ط ) 
می‌باشد ) 

مضی: سپری شده گذشته است. رفته 
است. قبلاً بوده است 


مضاجع: ج مَضَجَّع »رختخواب » 
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خوابگاه »بستر 

zer us‏ زیانبار 

مُضعفة: چند برابر 

مَضّت : رفت» جاری شد اعمال گردید 
مُضَطرّ : در اضطرا دچار مشکل. 
درگیر درمانده 

مُضَعفُون: ج مضعف گیرنده پاداش 
مضاعف و چند برابر 

مُضفَة:گوشت جویده شده 
مُضلّین: ج EST‏ 
مُضفّا: پیشروی» رفتن بجلو «مصدر 
ثلائی مجرد فعل مضی يا ییا 
رونده « اسم فاعل ) 

مُطاع:فرمانرواء کسی که از او اطاعت 
ا 

مَطر : باران 

OL‏ بدبختی و بلا 
سنگباران 

مُطَفّفین: کم فروشان کاهش دهندگان» 
کسر کنندگان» کاهندگان» کم دهندگان 
مَطلَّع: طلوع» دمیدن» محل برآمدن 
خورشید» مصدر میمی طلوع 
مَطْلع‌آلشمس: محل طلوع و برآمدن 
و و شا 

مُطعُون: ج شم ؛ باخبرءنظاره گره 


سننده 


مُطلقات 


مُطلّقات: زنان al‏ طلاق داده شده 
مَطلّوب: پسندیده» طلب شده» معشوق 
مطمَنین:ج شطمین . ثابت قدم 
آسوده خاطر 

as dl‏ بیش از حد واجب صدقه 
دهندگان» «اصل کلمه es‏ است » 
مطویّات: درهم پیچبده‌ها» درهم 
نوردیده‌ها 

مُطهر: رها سازنده» پاک کننده از 
هرگونه ناپاکی و آلودگی 

مُطَهّرَّةَ: پاکان از حیض و نفاس و 
ناپاکی 

مُطَهُرُون:پا کان پا ک شوندگان 


مَظلّومین: ستمدیدگان 
مٌعاجزین:مقابله کنندگان » آنها که 
می‌پندارند Design ge‏ 
هستند» مبارزین. درمانده کنندگان 
مهاد:وعد هگاه» مکان با زمان عودت و 
بازگشت.قیامت. محشر زادگاه جایگاه 
مَعاذ اه : پناه برخدا 

معاذیر:ج مغذرة,غذربهانه» توجیهات 
پوزش 

معارج: ج مَعُرج» وسیله عروج و بالا 
رفتن» نردبان» پله. جای بالارفتن» 
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درجات و مقامات؛عرو جگاه 
معایش(معیش): ج معاش.امکانات 
زندگی ۰ معیشت. وسیله ماندگاری 
مُغْتبین: مورد عفو واقع شدگان» مورد 
اجابت واقع شدگان «از مصدر عثبی » 
EEE a‏ نعدّیان متجاوزان 
مُعْترین: ج معتر گداه GE‏ 
مُغجزين: ج شُغجن قادن توانا 
قدر تمند» عاجز و ناتوان کننده 

مَعْدّن: محل ماندن 

مَعْدودّات: ج مخدذوده تعداد کم و قابل 
شمارش 

مُعَذَفُواٌ عذاب داده شدند 

مُعَذیُْم : آنها راعذاب می‌دهد 
ُعَدبین: ج solar‏ 
مُعدبین: عذاب شوندگان 

ورتم : پوزش و عذرخواهی آنها 
مُعذرُون: معذورین» معذرت خواهان 
مغراج:عروج شبانگاهی محمد(ص) از 
مسجد آلاقصی تا عرش اعلیٰ 

مَعَرّة: ننگ و عار‌اشتباه وگناه و خطا و 
آنچه باعث ندامت و ضرر شود 
مفرضین: ج مُغرض, اعراض 
کنندگان» رویگردانان 

مَعْروشات: سربه فلک کشیده راست 
قامت 


مغزوف: شناخته شده» مشهور» آنچه 


معز 

عرفاً یک و پسندیده است 

مَعز: ج مَاعز تزها 

مَغْزل: درگوشه عزلت و تنهائی رها شده 
مغزولون: ج sy dr‏ اخراح» 
عزل شده.محروم شدگان از نعمت 
مغشار: یک دهم 

مْفْشر :گروه دسته» قسمتی 
مَعْشرآلجن: گروه جتّی‌ها 
مُخصرات: ج معصر ابرهای باران‌زا 
(sb ZU date‏ عصیان »گناه 
مُعطلة: بلا استفاده» رها شده بیفایده 
بی‌صاحب. متر وکه 

مُعَقب : تعقیب کننده» نظاره گر پیگیری 
کننده»بازپرس »مدافع »فسخ کننده حکم 
مُعقیات: ج مُعَقَبَ ملائنک و فرشتگان 
پیرامون 

مَعّکم : با شماء همراه و همنشین شما 
مَفْکُوف:ساکن .مستق نگهداشته شده 
زندانی »محبوس 

مُعَلقة: پادر هواء بلا تکلیف» رها شده 
مُعلم : آموزنده» مربی» مذرس 

مُعَلم : مورد تعلیم واقع شده شاگرد؛ 
آموزش‌دیده تعلیم دیده 

معلومات: ج معلوم» معیّن» مشخص 
مُعَمَر : سالخورده پین دارنده عمر زیاد 
مَعْمُور: آباد و ساخته شده عمارت 


EA 82 


مُعوّقین: بازدارندگان» به تأخیر و 


PDF Eraser Free 


rs 
تعویق اندازندگان»کارشکنان‎ 
همراه بودن‎ ‚Saas 
مَعيشة :معاش.گذران زندگی .کوشش‎ 
و شراب‎ oT ea معین: از ماده‎ 
نوشیدنی جاری از چشمه روان و‎ 


جهنده از جوی‌ها 


۰.2 2 72 


مَغْرٍب:ج مغرب.محل غروب خورشید 
مَخانم : غنائم جنگی» روت تصاحب 
شده در تبرد 

مُعْتَسَل : آب برای غسل و شستشوه 
ne ne‏ 

مَغْربآلشمس : غروبگاه خورشید 
مفربین: دو مغرب« مراد از تثنیه. جمع 
مغرب و مشرق یعنی زمان با مکان طلوع 
و غروب خورشید است » 

ُغوقون: غرق شوندگان» غرق شدگان 
ُغُرفون: غرق کنندگان 

مفزم: تاوان» غرامت» خسارت».ضرر 
مُغْرَمُون: ج غرم «از ماده غرام بمعنی 
هلا کك» غرامت دیده » آسیب دیده» 
زیانبار» »ثروت برباد دهنده 

مَغْرُول: اسم مفعول عَل» بافته شده 
sah ae,‏ 


o 
E 


معنسی: مدهوش, بيهو ش» مات» خبره 
ne ig 1 ۱ ۹‏ 
معضوب: مورد خشم و غضب قرار گرفته 


5% 


مَغفوة: آمرزش»بخشایش 

مَغْلوبین: ح مغلوب. شکست خورده 
مَغْلول (مَعْلْولة):بست» شده ءکنایه از 
دست بسته و خسیسدر غل و زنجیر 
گره خورده؛ دربند 

مُعْنُون: بی‌نیا زکنندگان,دفع کنندگان 
عذاب .نجات دهندگان از عذاب 

35 تغییر دهنده 

مُغیوّات: ج شغیرّة: يورش و هجوم 
برندگان ءتکاوران ءاسبان و سوارانی که 
در وقت جهاد و حمله می‌تازند 
مفاتح: ج مفتح ‏ کلیدها» مخازن 
گنیجنه‌ها؛ صندوقچه‌ها 
مَفَارَة(مفازا): ن جات و رستگاری؛ 
پیروزی » رهائی«از عذاب» (بصورت 
مصدر میمی از ماده «فوز» با اسم مکان 
E‏ محل بآرزو رسیدن ) 

مُفتح : بازکننده»گشایشگر 

as‏ :درهای گشوده »بازشده 
مُفْتَ:دروغگو »یاوه گو 

مُفْترٍیّات (مُفترین): گفتارهای ناروا و 
بی‌اساس و دروغین» سخنان‌افترا آمیز 
مَفْتّون: دیوانه» مجنون, شیدا 

مَقر : راه فرار» مسی رگریز 

راه نجات و رهایی 

gb‏ پیشگامان جلورفتگان: 
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ازیادرفتگان فراموش شدگان 
َفرّوض :مقدار معیّن؛ فرض و واجب 
مُفسدین: ج مُفسد» فسادگر» بدکارء 
افراد ناصالح 
مُفَصّل: مشروح» باتفصی ل گویا 
مُفْصّلات: ج مُفصّل » واضح» روشن 
S gas‏ انجام شدنی» حتمی 
مُفْلِځُون: ج En, li‏ 
مقابر: ج in, Fuzi‏ 
مقاعد:ج مَقعَد»محل نشستن» جایگاه 
مقالید: ج مقلاد کلیدها 
مقامایْراهیم: محل استقرار ابراهیم(ع) 
در در جوار کب 

مَقَامَامَحْمُودّ: مقام شفاعت کبری برای 
محمد (ص ا 
مقمع: ج تفت کر تفای تا وناز 
چکش چوگان مانند برای راندن Je‏ 
مَقامک:از سر جایت »محل اقامتت 
ققام کرریم: خانه های نیکو 
مقا قَامَهم:منزلت وجایگاه آنها.محل آنها 
مَقَبُوجين:ج مَقَبُوح » زشت رو » سیاه» 
با صورت قبیح 
مقئوضة: در اختیار» در مشت. در 
تصرف 
بزرگی انیت کار len‏ و بس 
ناخوشایند است 


2 


278 
مقت ا لله 


مَقثأله:خحشم و دشمنی خداوند» 
بانیّت او 

مُقتحم: کس که با زور و فشار به محلی 

c 

«دوزخ)وارد گردد 

مُقَْدُونْ: ج مد قاد توانا 

مُقتَدُون: اقتدا و پیروی و تھ تقلید کنندگان 

مُقتر: تنگدست» فقیر» ندار 


Gyr 


مُقترٍفون: مرتکبین» بدست آورندگان 
مُفتَرنین: همراهان» همدم‌هاء پاورها 
مُقتسمین: تجزیه و تقسیم کنندگان 
مُقتصد: میانه‌رو متعادل» آینده‌نگر 
مَقتكم(مقت +کُم):عصبانێت و خشم 
شما«اضافه مصدر به فاعل» 


مقدَاره: اندازه آن 


+ 


مُقدّس : قابل تقدیس و احترام 

َقدُور: میس ممکن, انجام شدنی 
مَقریة:قرابتنسبت خویشاوندی» 
آشنائی 

ُقرّبون: ج مرب نزدیکان محبوب؛ 
برگزیدگان دارای قرب و مقام و منزلت 
مُقرنین: افراد توانه مسلط 
مُقَرّنِين:بهم پیوسته «افرادی که دست و 
پایشان بازنجیر» بهم بسته شده» وابسته و 
متصل بهم»بسته شدگان 

مُقسطین: دادگران» عدالت پیشگان 
مُقسَمَات: ج مُقَسّم » تقسیم کننده 
مَقسُوم: تقسیم و تفکیک شده 
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مه 


مُفَصرین: تقصیر کنندگان آنها که 
RES E‏ 

مقضورات: ج مَقصورة»پرده نشین › 
محدود شده»زنان مستور و پوشیده» 
موقر و متين» مُحَجبة و مد رة که 
بیمورد از خانه‌های خود بیرون نمیروند 
و اینجا و آنجا نمی‌پلکند و چشم به 
نامحرم نمید وزند 

Ar ie) 
مقطوع: قطع و بریده شده نابود شده»‎ 
پایان یافته‎ 

مقعد: مفرد مَمّاعد» جایگاه» محل 
مقعدصدّق: مجلس خداپسندانه 
محفل صداقت و درستی 

ga‏ مَُمح» سربه بالا نگهداشته 
شدگان خبرداران 

مُفْتَطرَّة: انباشته اندوخته» بیشماره 
مُقّنعیزءوسهم: آنها که سر را بالا 
نگهداشته‌اند : 

مُقوین (آقویا):رهروان .مسافرین 
رهنورد»صحرانشینان فقراه ثروتمندان و 
کلیه استفاده کنندگان 

مُقیت : چیره» مسلط ناظر نگهبان 
مقیل: خوابگاه استراحتگاه«از ماده قیل» 
مُقیمین: چ مقیم» برپادارنده. جاوید. 


ساکن. پایدار» مستقر 

مَکَاء: سوت زدن 

مَکّار: بسیار مکر کننده» حیله گر 
مَکَاناسوّی:زمین هموار»محل صاف و 
3 دور دست. دور از حقیقت 
مَکَانتکُم: در حد امکان و توانایی شماء 
مکان و موضع شماء موقعیّت شما 
مَکَان سجیق:مکانی دور » عمیق 
Sl‏ : مکان شماست. اقامت کنبد 
مَکانه go a:‏ او‌جایگزین ۱ 

مُکیّا: بررو افتاده» "1 سرنگون 
مَکْتّوب: نوشته شده مقر شده 

مُکْتْ: بآرامی» با مکث و تأمّل و تأنی 
مَکَتٌّ: ماند» تأمل کرد» مکث نمود 
sch‏ انکار و تکذیب کنندگان 
فکد وف BIS‏ 
مَکّر: تدبیر» توطئه» حیله» چاره اندیشی 
مَکُوَالسَیّء: مکر و توطثه زشت و بده 
حیله گری و فکر پلید 

Sa‏ له : خداوند چاره‌اندیشی نمود 
ََرْتْمُوٌ: شما با او مکر و تدبیر کردید 
مُکرم: کرامت دهنده تکریم کننده 
مُكَرمَة:گرامی» محترم 

مُکَرَمُون: افراد مورد احترام و ا کرام 
افراد مُکرّم مَعَرٌ ز و محترم 

مَکزٌّنا: چاره‌اندیشی کردیم 
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مَكَرُواً: مکر کردنده نقشه کشیدند 

وه تاپسند. کریه ناخوشایند 
مکظوم: دل پر از کینه» پر از غم و اندوه 
فکلّبین: تربیت کننده سگهای شکاری 
کم مابه آنها مکنت و نعمت دادیم 
مَکُنُون: پنهان » مستور» پوشیده شده» 
دور از دید» همچون در NE‏ 
مروارید در صدف. دور از دسترس 
مکیّال: کیل و پیمانه سنجش و توزین 
مَکیذُون: اسیران توطئه گرفتاران 
نیرنگ و دسیسه و حیله 

مکین:دارای مکنت و نعمت و منزلت» 
محکم و استوار: مکان ویژه»مطمتن» 
برچسته 

ملْء بر» لبالب. لبریز مملو 

il‏ : پر شده است. لبریز شده 
هلت ملنت: مملو و پر می‌شدی 

هل گروه بزرگانقوم‌مهترانشهر 
مَلَنْكَة: ج مَلکك. فرشتگان 
ملاالاغلی: گروه بلند مرتبه» «ملائکه» 
شاه 

مُلاق املاقات کننده,بیننده 

ملقون: ج gl‏ ملاقات کنندگان 

gal:‏ ۵: او را ملاقات می‌کنید 
„Sale‏ :شما را ملاقات می‌کند»گریبان 
شمارا که 

ُلْقیه ندیدار با او»آنرا ملاقات خواهی 


ER 


ni 


کرد.به چشم خود خواهید دید 
ملََنْرُهیم: دين و آئین ابراهیم(ع) 
ملّالأخرة: مردم» آئین دیگری 
مُلْتَحد : پناه» ib‏ محل امن 

لْجَا: پناهگاه. محل آئن.پناه 

ملح : شور مفرد املاح 

als‏ : کافر» دشمن خدا 

مَلْعُونين: ج مَلْعُون» نفرين و لعنت 
شدگان 

مُلْقیّات:رس‌انندگان پیام آورندگان 


۱ 


+ 


وحی 
مُلقین(مُلقون):اندازندگان»«اسم فاعل 
القاء» 

م رار رای اران ت 
ملک: اختیار اراده» تسلط 

مَلّک:فرشته »مفرد ملائکة 
مَلکأَلْحَقَّ:پادشاه و فرمانروای راستین 
کلف وس: فرمانروای قابل تقدیس 
ملک أَلْمَوّت: فرشته مرگ. عزرائیل 
ملک آلنّاس:فرمانروای مردم 

مَلْکت : مالک شدیدء صاحب شدید 
ملک اما نهم:بندگانشان را 

ملكتم مالکک شدیده بدست آوردید 
مَلْكًا: در اختیار ماه تحت فرمان ما 
مَلَكُوت:فرماندهی »قدرت تصرف 
مالکیّت .ملک عظیم ایزدی» حا کمیّت 
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مَلکنن: دو فرشته 

مُلّوک: ج ملک . فرمانرو پادشاه 
َلول: ناراحت. مالم 

ملّومین:ج مَلُوملّمه(ملامت) شده 
ملیّاذروزگاری درازمدّتی طولانی و 
مدید «از ماده ملاوَّة» 

مَلیک: صیغه مبالغه مَلک» فرمانرواء 
پادشاه لایق و بحق 

مٌلیم: سزاوار ملامت و سرزنش ‏ مقر 
درخور مه 

مم (من +مَا): مخفف مان از چه 
چیزی» از آنچه» برای Sl‏ 

ممّا(من + ها): از آنچه» برای اینکه» 

از چه چیزی 

ممَاتَذعونا:در مورد آنچه ما را بدان 
دعوت می‌کنی» فرامی خوانی 
ممَانَهُم : دنیای پس از مرگ آنها 
مَمانی: مرگ من مُردن من 

قادرا ان اتج که آفریده است 
ممّانفرشون:از آنچه برمی‌افرازند بر 
eis‏ و آنچه در بلندی میسازند» 
«دیوار و عمارت بلند» 

مُمْتحنة: نام سوره قرآنی» آزمایشگر 
امتحان گیرنده 

مُمْترین: شک کنندگان 

شمد : باری دهنده. امدادگر 


مُمَدَّدَة: ادامه دار دراز ممتد 


دم 

مُمدکم: شما را مدد می‌کنم» باری 
می‌دهم 

مَمدّوح: مدح شدهء در وصف او 
مداحی شده 

مَمَدُود: فراوانبسیار ممتد» ادامه داده 
شده»گستر ده 

مُمَرّد : صاف و صیقلی و مرمرین شده 
ُمَرْق: پرا کنده شده پریشانحال, قطعه 
قطعه شده.پاره پاره » متلاشی» پوسیده 
مُشٌبکات: ج مُمُسکت. نگهداری کننده» 
جلوگیری کننده خحودداری کننده 
بازدارنده «از پرداخت صدقه» بخیل» 
مُمّطر: بارنده باراننده»ابر باران‌زا» فرود 
آورنده‌باران 

مُمّْطرّ نا: برما می‌باراند 

مَمْلوک: ن‌اتوان در تملک دیگری» 
رده 

ممن (مِن + هن): از کسی که» از بین 
کسانیکه 

مفنوع: منع شده. قدغن شده 

من : از از جمله از سوی 

من : کسی که. چه کسی. هرکس 


a 
۰ 


من (مة): لطث و احسان «منّت مقبول 
یا مذموم) 

منی:سرزمین رجم شیطان و قربانی 
la‏ منّت نهادن لطف کردن »با منّت 
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dsl 
ما ازاز موق ما‎ 
را که طلب نمودی»‎ re 
هر کدام را که بخواهی‎ 
مَنات: موتّث هی »بمعنی مقصد« صخره‎ 
سنگی در بین مکّه و مدینه که پرستشگاه‎ 
بعضی اعراب و نام بتی درکعبه بوده)‎ 
مَن انیَعک: کسی که از تو پیروی کرد‎ 
هر کس ترا دنبال کرد‎ 
من آتَجعکما:هر کس که از شما دو نفر‎ 
تبعیّت و پیروی کند‎ 
منآجل‌ذلک: به اين دلیل بهمین جهت‎ 
مِنْأَحَد:از کسی» هیچکس‎ 
ندادهنده‎ (sl) sul 
مَن‌ازتضی:از هر کس که راضی و‎ 
خوشنود باشد‎ 
مکان نزول» جایگاه»‎ » J> منازل: ج‎ 
( حالات و مناظر و تصاویر ماه تابان‎ « 
نأَسْتَنْجَّت: کسی را که اجیر‎ 
کرده‌ای» بکار گمارده‌ای‎ 
من آستَرّق السَفع: کسی که دزدکی و‎ 
بی‌اجازه گوش داد «استراق سمع» نمود‎ 
من آسشْتطاع:هر کس که می‌تواند‎ 
توانائی دارد‎ 
مَنَسْتَطفْت:هر کس را که می‌توانی؛‎ 
توانائی داری‎ 
مَن اشتغفلی:هر کس برتری یافت»‎ 


چیره و پیروز شد 


“20 


es 

من آسْتَغنی: کسی که خود را بی‌نیاز 
میا وه 

مناسک: ج مَنْمَک. اعمال و آداب؛ 
مراسم در حج و عبادات 

مَناص: نجات. رهایی گریز از عذاب 
ماع al‏ منع کننده» بازدارنده 
lieh‏ بخیل» خسیس» تنگ نظر» 
منع کننده خیرات و صدقات 

من أَغترّف:هر کس «مشتی آب» 
خورد.بنو شد 

مَنفع: ج منفعت. سود فایده 
مُنْفقَین: امل نفاق و ریا و دوروئی 
مناکبها: ج منکب بمعنی بالای دوش 
اطراف و اکناف و پیرامون آن سرزمینها 
منَألله: بجز خداء از «دست» خداء در 
مقابل خدا 

مَنّآلنه‌علَننا: خداوند برما مّت نهاد 
لطف کرد 

منام: از ماده نوم بمعنی خوابیدن؛ 
خواب دیدن مرگ موقت با ضغری 
مَنآنْضاری: چه کسی مرا یاری 
می دهد 

من‌آهتدی: کسی که ارشاد و هدایت 
ee‏ 

من ی شیء: از چه چیزی 

Gais‏ : پخش و پرا گنده 


مِنْبَغدذلک: بعد از آن 
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lan sie‏ من» بجز من 
مِنْبَيْنٍاَيّدٍیهم: پیشاپیش و پیش روی 
آنها.قبل از آنها 

مَنْتذخل:هر کس را داخل گردانی؛ 
وارد کنی 

مَنْ تشآًء:هر که را بخواهی» اراده کنی 
مُنتشر (مُنتشرق): پخش و پرا کنده» 
انتشار بافته» نامه سرگشاده 
مُنتصرین: ج منتصر‌یاری دهنده» 
کیک کننده 


2 
un 


مَنْتمَتع:هر کس قصد حج a‏ 
هوق کی هکس رو نگردان شرداری 
Ab,‏ 
Eee‏ 
َهُی: در نهایت پایان راه » مقصد 
دور دست. در انتها 

مُنْتَهُون: دست کشیدگان به بایان و 
انتها رسیدگان 

َنُْور: پرا کنده‌بر باد رفته 

مُنجوک: ناجی 3 
ُْجُوهُم: نجات دهنده آنها اهستیم» 
آنها را نجات خواهم داد 

ans‏ از راهی که از هرجا از 
آنجاء بهرطریقی که طوریکه 


Ali 


‚hi sr‏ بسن از ترس خداوند 


3 هیچ موجودی از موجودات 
منْدُون: غیر از بجزه بجای 
مِنْدُونکُم: کسی بجز خودتان»غیر از 
شا 

من‌ذونتا:به جای ماء بغیر از ما 
ENT‏ چه کسی است. کدام کس ؟ 
Od ya‏ اندرز داده شدگان» 
تهدیدشدگان 

مُنذرین: ج دو اندرز دهندگان 
مُنرّل : نازل شده جایگاه نزول»محل 
ld‏ 

eher 
رل : نازل کنندی فرستنده‎ 

مُنزلین: ج هل » فرستنده» میزبان؛ 
فرود آورنده» نازل کننده نعمت ها 
اة :غا 

مَنْسَفه نْفْسَه: کسی که سبکسر است 
مَنسک:رسم و رسوم »روش عبادت 
مَنسیّا (منْسبی): فراموش شدنی از 
یادرفتنی» بی‌آهمیّت 

ll‏ صنایع رَوّنده و در حرکت ؛ 
ساخته و پرداخته آدمی؛ آفریده شده‌ها 
een)‏ 

مُنشتون: :ٍپدید آورندگان آفرینندگان» 


r Free 


سازندگان 

مُنشرین: زنده شوندگان برانگیخته 
من‌شکله َو اج:از انواع «عذاب های » 
مشابه و همانند آن 

شور :باز وگشوده پرا کنده پخش و 
منتشر شده» قابل ریت 

من شمی ء: از چیزی» هیچ چیزی را 
منضورین: :باری ونصرت داده شدگان 
es‏ :منظم‌کنار هم چیده شده؛ 
فشرده‌بهم چسبیده» ی پی برگبار ترا کم 
مَنطقآلطتر: زبان پرندگان 
مُنظرّون: مهلت دهندگان 
(Ei)‏ : منتظران» مهلت 
بافتگان» چشم انتظاران 

مُنْع: منع و محروم می‌شویم 

مَنعک: مان تو شد ترا بازداشت 
مدعدا: ما را منع نموده مانع ما شد 

من غیْرِسوّء:بی هیچ گزند و آسیی 
مُنْقطر:باز و شکافته » جدا از هم" از 
مصدر فطر ) 

jahre‏ مُنفق» صدقه دهنده انفاق 
ُنفْکُینَ: بحال خود رها شدگان آنانکه 
eg‏ 

مَنْفُوش:حلاجی شد ۵( (پشم » زده شده 
من‌قنلی: قبل از من» پیش از من 
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مَن‌قضی نخبه کی که جان باخت » 
جان در راه پیمان فدا نمود 

مُنقعر: ريشه کن شده قلع و قمع شده 
از قعر زمین بیرون درآورده شده 
منقلب: محل برگشت و رجوع 

li og‏ رجوع کنندگان؛ 
با زگشت کنندگان 

مَنقّوص: کم.ناقص . ناتمام .نا کافی 
مَن‌کان: هرکس باشد 

مَنْكَانََظن: کسی که می پندارد»هر 
کس که گمان میکند 

مُْکر : انکار کننده» کذاب 

Sy: ah‏ و ناپسند.‌ناخوشایند 
ُنکرّون: ناشناخته,ناشناس 

else‏ درباره همه چبر 
مِنْکُلشّنیء: از هرچیزی» هر چیزی 
منکم: از بین خودتان» بجای شما 
ملد نک: از جانب توء از طرف تو 
ir‏ منت نهادیم لطف کردیم 
منْوّرآه: از پشت او بعد از اوه 

پیش روی او 

منْوَرآی, :بعد از «مرگك» من 

منوع: منع کسننده» دریغ کننده» 
خودداری کننده »بخیل احسود 

مَنُون: قطع کننده»«مرگ ءقطع کننده 
رشته حیات» 


منهّا: از آنجا از آنها 
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al, als‏ راه و روش 
منهُمَا: از آندی یکی از آندو 
مُنْهمر: بسیار ریزان, تند بارنده؛ رگباره 
_ 

ET Ze‏ از آنان 
منهی» نھی شده» [a‏ 
منی: نطفه. آب منی 
مفی: از جانب من از من 
مُنیبین:ج میب توبه کننده 
مَن تتقی: کسی که پرهیزکار باشد و از 
خود «عذاب آتش» را دور بدارد 
من ئۇ فی تخر کمن کے میمیرد» خواهند 
مرد 

E a 

مَن‌نتول:مر کس روی بگرداند» 

رویگردان شود.کسیکه بگریزد 

ee‏ رویگردان شود 
بگریزد 

مَنْ ول آللّه:هر کس خداوند را ولی و 
پاور خود قرار دهد 

مَنْيََولَهُم:هر کس آنها را به دوستی 
اختیار کند. آنها را دوست خود پندارد 
ولی و یاور خود گیرد 
مَنْ َحافه:هر کس از او بترسد 
مُنیر: روشنگر راه حق. بیانگی َو مور 
ee‏ برگردد 
قن نرا LE RE‏ 


ae‏ کج و منحرف شود 
کسی که سرپیچی نماید 

من‌یشاء: هرکس را بخواهد 
us ai‏ اطاعت کند 

مَنْ یفص آلّه:هر کس در مقابل خداوند 
سرکشی و عصیان و نافرمانی کند 

مَنْ بَغْلْل:هر کس خیانت روا دارد 
مَنْيَقٌل :هر کس بگوید 
und‏ 
کندء‌اطاعت و خضوع کند«از ماده قنوت 
به معنی اطاعت توآم با ادب و خضوع » 
le‏ هر کس که مجبور شده 
است «از زنان» 

من یَکُسب:هر کس مرتکب شود 
«جزائی» کسب کند. بدست بیاورد 

َنْ َو کم چه کسی شما را حمایت و 
Na‏ انس گنه کر 
میدارد.محفوظ و مصون نگهمیدارد«از 
مصدر کاڈ بمعنی حمایت و حراست و 
رعایت » 

مَنْبَْلکلَکُم:چه کسی اراده و اختیار 
دارد. می تواند برای شما «کاری کند 
مَنْجُنیبٌ:مرکس بازگشته‌توبه نموده 
نادم از گناه رو به خدا آوَرّد 

„Sarah ga le‏ را خداوند خوارکند 
و فل: بت گام ek‏ وج 


۳ cz al م2 مه‎ 2o, 
مَوّ ءودة: دختر زنده بگور شده‎ 
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at. Ba 
َو تون ال زکوة‎ 


ُواخدّه: بازخواست. پرس و جو 
مَوّاخر: ج مَاخره. بازکننده شکافنده 
N‏ دربا 

موازین: ج میزان» ترازو وسیله 
مَوّاضع: ج وضع جا» محل 

مَوّاطن: ج موطن. میهن» مملکت 
مَوّاقع: ج er‏ موقعیت» جایگاه؛ 
مسىر» محل «درخشش ستارگان» 
مَوّاقع آلنجوم:غروبگاه ستارگان 
مَوّاقغوها:واقع شده و افتادگان در 
آنجا 

مَوّالی: ح مَوْلی خویشاوندانم ءبستگانم 
باور» سرپرست. حامی» نسل. ور ه من 
مُوبق :از ماده «وبق»» محل هلاکت و 
نابودی» مهلکه دشمنانگی» تفرقه 
مَوّت: مردن» پرواز روح از بدن 

مَوْتی: ج مه مرده. مرده دلان 
مَوْتَتتاآلاولی: مُردن نخستین ما «در 
دنبا» 


۱ 
2 
0 


ماده افکک» شهرهای ویران شده «از 
جمله محل زیست قوم لوط » 

مَوّتَکُم : مُردن شماء مرگ شما 

مُوتوا: بمیرید 

2,55 a 


Ver: 


o 


Er 

5 15 عهد و پیمان استوار میثاق 
مۆج: تلاطم دریا 

مُؤجَلا: اجل و وقت معين 

مَوَدّة: دوستی تفاهم.محتّت» عشق 
مُوَّذْنْ: ندا دهنده ءگوینده آذان 

مَوْرزدر هم پیچیدن » حرکت» عبور و 
مرور» جنبش» تردد اضطراب» چرخش 
مَوّود: محلی که بدانجا وارد می‌شوند 
مُوریات: ج مُوریّة. آتش افروختگان با 
چخماق تولید کنندگان جرقه« اسبانی که 
با برخورد شم خود بر سنگها جرقه تولید 
(WS‏ 

َوْزُون: متناسب. به اندازه» توزین شده 
مُؤسى: از پیامبران ملقب به کلیم آل 
بسر غوران ادر ارون 
ENT‏ 
مُوْسعُون: ج مُوسع. ثروتمند. دار 
وسعت دهندهتوانا 

مَوّص: وصیت کننده 

du 8%‏ بسته» سر پو شیده»بدون راه 
گریزه«کوره آتش با درهای مسدود) 
مَوْضُوعة:چیده شده .قرار داده شده. 
وضع شده مقزر شده گذاشته شده 
مَوَْضُوهة: زربفت. بافت شده و تزئین 
شده بازر» مرصع» 33 I‏ 
همچون جامه و تخت سلاطین 

Ks Sl sr ib 
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مهاد 
مَؤعد:قرار» وعده »مهلت. زمان و مکان 
وعده 
مَوْعظة: بند. اندرز راهگشایی 
مَوّعود: وعده داده شده مقزّره 
مَوْفُور: به وفور فراوان زیاد 
مُوفون: وفا کنندگان وفاداران 
مُوَفُوهُم: بآنها داده خواهد شد 
مُوقَدّة: برافروخته» فروزان؛ سوزان 
مُوقنین: باور کنندگان اهل یقین 
مؤقوت: وقت معین. زمان مقزّر 
مَوْقودّقیا سنگ زده شده . کتک 
خورده» PO‏ شده 
موقوفون: ایستادگان در حضون 
متوقف شدگان 
مولهم(مولی) سرور و حامی و 
دوستدار آنها؛پناه آنها 
مُوَلفَة: برقرار کننده الفت و دوستی 
مَوّلود: متولد شده. فرزند 
وله رو به آن جهت کننده 
مُوّمنّات: زنان مُؤْمِنه و با ایمان 
ُوّمنین: ج Ola ei‏ آورنده‌امان 
دهنده» بخشنده امنیّت «مذکر) 
N‏ ماده. دختر» زن 
مُوهن: سست. بی‌پایه و اساس 
a‏ : همجرت کننده» مسافر 
مهاد: ج مَهٌّد.جایگاه : محل امن 
زندگی» گهواره؛ بستر 


شُهّانَاددر واری و پستی و ذلالت 
مُهتدی (مُهتد): هدایت شده و راه بافته 
مُهتدین: هدایت شدگان» راه یافتگان 
مَهجُور: متروک» دور افتاده» سفر کرده 
مهد ٹلَه: مهيا و آماده کرده‌ام برای او 
مَهْروم: شکست خورده» نابود شده 

از بین رفته 

مُهطعين: ج coll (at‏ در حال 
تعجیل» دوان 

مُهل (مهل): فلز داخ وگداخته 

مَهلک: محل هلا کت و نابودی 
مهلککم:شما را نابود می کند؛ نابود 
کننده شما 

مُهلکوا: نابود و هلاک می‌سازیم 
مُهلکون:ج مُهلک » نابو د کننده 
مَهلْهُم : بآنها مهلت و فرصت بده 
مَهُمَا: هر اندازه هرچقدر 

مهیل:روان» پرا کنده» آواره.اسم مفعول 
از ماده «هیل» 

مُهُنْمنَ: محافظنگهدارندهءنگهبان 
مهین: رَذل» خوار» بی‌ارزش» پست. 
حقیر » رسوا» ضعیف.فرومایه اذلیل 
مُهین: خوار کننده» رسواگر از ماده 
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«هون» بمعنی رسوائی 

مَنت: مرده» مُردار مختّف میت 
مَيُتونَ: ج u‏ مرده» مُرده دلان» 
جسد بیجان » جنازه» 

مبقاقاغلیظا: پیمان محکم و استوار و 
دائمی» عهد و پیمان» قول و قرار 
مثراث: تَر که بجا مانده از رفته‌هاء 

ماتر کک. اموال باقيمانده 

میزان: اسم آلت «ترازو» معیار سنجش 
واقعیت. مصدر توزین قوانین برابری» 
مسر : مار 

مَُسر : ممکن, مقدور 
مَیْسَوّة:گشایش. فراخ دستی 
مَیْسُور: ممکن. میش سهل. مقدور 
میعاد: وعده زمان موعود. قرار 
معقات: وقت و محل ملاقات» 
وعده گاه» lan‏ قرارگاه وقت مقرر 
میکل: از فرشتگان ایزدی 
یلاعظیما:میل وتمایل شدیدداشتن 
مهو احدة: حمله یکباره» پورش و 
تهاجم ناگهانی 

ie‏ جناح راست. پریّمن و برکت 
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ن : (نون)» از حروف مقطعه و رموز 
قرآنی 

ن (فی):بمن.برای من.مراء(زدذنی) 
تأبچانبه: خود را بدور می‌دارد» IS‏ 
می‌کند» فاصله می‌گیرد» متکیرانه سرو 
شانه بالا انداخت 

نأت: می آوریم» می‌دهیم 

sl‏ ما به شما بدهیم» بیاوریم 
تَأْتِيَنْكُم: ما به نزد شما خواهیم آمد» ما 
برای شما خواهیم آورد 

mu Sl‏ دریافت کنیم 

ناکل: بخوریم 

تَائُمُون: ج تائ خفتگان» از ماده نوم 
نادَینا: مارا ندا زد؛ صداکرد» فراخواند 
تادنهُما: ندا زد آن دورا؛ فراخواند 


ناج : نجات یافته رها آزاد 
as‏ نجوی و پچ پچ کردید 
ah‏ ندا (صدا) کردند 
نادمین: ج ادم پشیمانان 

ناد وا: ندا دادند» صدا کر دند 
سَادُوا: ندا دهید, فراخوانید 
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ادَیْتَم : ندا زدید. خب ر کردید 

نَادِيكم (نَادِيّة):محافل شماء محل 
اجتماعات و مجالس و باشگاه شما 

:او راندازدیم» صداکردیم 
Se‏ و همنشین و همفکران او 
ثار: آتش (مفرد نیران) 

تا رألسَمُوم: آتش سوزاننده بی‌دود 
تازغات: ج تازع» بنیان کر برکتنده» 
فرشتگانی که به قّت جانها را بگیرند 
ناس: مردم. انسانها «مفرد il‏ 
تاسک: انجامدهنده»بجا آورنده‌مناسکک 
تاسکوه: آن مناسک و رسوم رابجا 
آورند؛ انجام دهند 

ناسی: فراموشکار «اسم فاعل 
نَاشِئّة:بپاخاستن»قیام»برخاستن از 
خواب برای عبادت» شب زنده داری 

) مصدر ثلائی مجرد همچون فاتحه» 
خاتمه عاقبة) 

تاشرات: ج تاشرة» پپخش 
کننده»بادهائی که ابرهای بارانزا 
راپراکنده میکنند «اسم فاعل» 


تاشطات 


ناشطات:فرشتگانی که به آسانی ونرمی 
جان ستانند. آنانکه استادانه و ماهرانه و 
باچابکی انجام وظیفه می‌نمایند 
ناصیة: در رنج و زحمت» خسته و 
درمانده دچار مشفت.رنجد ده »محنت 
کید 

ناصگون :ج اصح. خیرخواه 

پند دهنده 

تاصرین: ج ot‏ باری دهندگان 
ناصیّة : موهای پیشانی» پیشانی 
ناضر ة:باطراوت. شادان» شاداب.زیبا 
و درخشان 

ناظرین: ج ناظر(ناظرة» گواه بیننده 
شاهد »منتظر 
مهمانی‌ها 
نْاعمّة: در نعمت وناز و خوشی و رفا 
شاد و شاداب. تازه 

تاقوا نفاق و دوروبی کردند 
سافلة:مازاد.بیشتر و افزونتر بر آنچه 
و اقات رهاق ها د تر 
فریضه‌های پنجگانه که بر رسول اکرم 
کک 

َاقة: د شتر ماده«معجزه صالح پیامبر که 
از سنگ کوهستان پدید آمد» 

ناقل: نقل کننده» بازگو کننده 

اوو ری و نی 


r Free 


نش 


ناکیُون: منحرفین از مسیر حقیقی 
نَاکسْوارَءوسهم: آنها را سرافکنده 
بینی»سر به زیر افکنند 
ناکسون: ج نا کس, سربه‌زیر انکندگان 
نام: خوابیداز مصدر نوم) 
ناهون: ج ناهی» نهی کنندگان 
Ser ei‏ 
es th‏ 
bil‏ بما خبر بدم بما بگو 
ْیْنُوْی: مرا باخبر و آگاه سازید 
نَْنهُ: بآنها خبر بده» بآنها بگو 
نباتات: ج نبا تگیاهان ژستتنها 
بَاتَاحست: پرورشی رشد عالی 
بت به به او خبر داد RER)‏ 
فارشا رک شیر 
aueh‏ نموده مطلع ساخت 
Gl‏ از آن «موضوع؛ باخبر نمود 
نََاّقین: خبر مستند و واقعی 
نسپتغی: مسی‌جوئیم. می‌طلبيم 
می‌خواهیم 
نختلیه: او را می آزمائیم» باز خواست 
می‌کنيم» دچار می‌کنیم 
نښْتهل: دست بدعا برداریم 

سید جایگزین میکنیم »جانشین 
خواهیم کرد دگرگون نمائیمءتدیل کنیم 
نمَذٌ: دور افکند» پرت نمود 
al‏ آنهارا پرت كرديم» دور 
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0 
و 
بو آنرا دور انداختند 
یره بيافرينيم آنرا؛پدید آوريم 
eb!‏ 
LS‏ ترا بشارت می‌دهیم.به تو 
مژده er‏ 
نبطش: می‌تازيم یورش و حمله 
می‌کنیم 
بح برمی‌انگیزیم»میفرستیم 
ee Se‏ 
Nie ei‏ 2 
لو با زمائيمامتحان می‌کنيم و در 
نهایت آشکار و برمّلا سازیم 
کم بیازمائیم شمارا 
لو هم ما آنها را می آزمائیم 

55 (دبا): خبن مفرد نا 
Kr‏ ما آنهارا مسکن و موی 
میم 
نیوّة: پیامبری» رسالت 
er u‏ 
َْیْتَنْه: شبانه به او شبیخون خواهیم 
زدهبه او حمله خواهیم کرد! مصدر 


نید ze OL Tre‏ 
3 نبیّن): ج نبی» پیامبران 

15 :ما ی می‌کردیم 
نتبخکم: : پیروی و تبعیّت م یکنیم از شما 


3 


ih‏ پیروی کنیم شمارا؛‌بدنبال شما 


a 
نتبغهُم: ما آنها را بدنبالشان فرستادیم‎ 


2 
ر 
هه 2 


Jg‏ موی بگزينيم» بسریبریم 
نتجاوز:در می‌گذریم‌نادیده فی کر 
تخد نتخذ: بگیریم» برگزینیم» اختیار کنیم 
شتخطف: : محو و ناپدید و از میان 
برداشته می‌شویم»ريشه کن خواهیم شد 
ْترَبْصض: چشم براهیم منتظریم 
Sy‏ ۳9 
بل تقبل می‌کنيم» می پذیر 

تتفنااز جاکندیم» 9 بردیم» 


tes gie‏ آنسوا برتو می خوانیم» 


ُفْتْ: ثابت قدمو استوار می‌گردانیم 
مَجا: نجات بافت. رها شد 

نجازی: مجازات و کیفر می دهیم 
نَجَکُم: شما را نجات داد 

> Sul, LG 

نَجَهُم: آنها را نجات داد 

دجب : بپذیریم» اجابت کنیم 
a‏ «خیر و شرا.دو 


برجستگی« دویستان 1 
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نجز ی 


نجزی: ما جزا و پاداش می‌دهیم 

a a‏ آنها را جزا خواهیم داد 
نچس: ناپا ک. آلوده. پلید 

نجْعلْ: قرار می‌دهیم 

نجعلک: ما ترا قرار دهیم 

نَجَعله: او را قرار دهیم 

نجْعلَهُما: آنها« آندو» را قرار دهیم 
شچجم: گیاه «رونیدنیهای بدون ساقه 
(بوته‌ای) مانند خیار و کدو«همچنین 
مفرد نجوم بمعنی ستاره » 


2 
۵ ۵ ر ۶ 


ra‏ وگرد آوری می‌نمائیم 
تخا مارا سات به 


نجنی: مرا نجات بده 
نجوی: سخن گفتن در گوشی بازگوئی 
رازها» ي پچ کردن 


َجَوْت: نجات يافته‌ای 

نجوم: ج تجم ستارگان»«گیاه ( 

نجیا: بت 
sl, RER‏ ما شمارا نجات دادیم 


u 


۶ 


تخاس شعله آمیخته با دودءدود همراه 
با 2 تفر امین مات u‏ 
تَخْبَه:نذر و عهد و قول و قرارش را 


نځر: قربانی کردن» سربریدن و ذبح شتر 


تَحْرْس: حراست و پاسداری م ی‌کنیم 
نحسات: ج نخس شوم بدقدم بد 
یمن بدشگون 

Tag‏ راگرد خواهیم آورد. 


۰ 
. 
1 


آنها را جمع آوری خواهیم نمود 

aa‏ نخضووم ما آنها راگرد می آوریم 
al aa‏ ماآنها را حاضر 
ee,‏ خواهیم نمود 
نحفظ: ما محفوظ می‌داریم 

نخل: ج تخل زنبوران عسل 
نحلة:عطیّه. فریضه. هدیه بلاعوض و با 
خوشدلی 

نخمل: (od)‏ نیم بعهدهگیریم 
0 تا متکلّم مع الغير» 

خن بفغذبین: ما عذاب خواهیم شد 
خن بمَیّنین: ما می‌میریم خواهیم 
مرد 

کي زنده می‌گردانیم 

نخیانزنده می‌شویم‌زندگی می‌کنیم 
Sul‏ ما او را زنده نگه خواهیم 
شزا حیات می‌بخشیم 

نخْتَمٌ: شهر می‌زنيم» می‌بندیم «دیده 
بر نت ان 

نْخرّة: پوسیده فرسوده. پوکیده 
نحْرٍجٌ: خارج می‌کنيم» بیرون می آوریم 
نَخرّجَنَ: بیرون خواهیم شد. خروج 
خواهیم کرد 

نخرجنهم: :آنها را بیرون خواهیم کرد 
ga‏ ذرسوا و خوار شویم.زار و زبون 
شویم 


or 
» 


نخسف:«به زمین» فرو می‌بریم» 
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داخل می‌گردانیم 

شی: یتسم 

نخْلفَکُ: شما را آفریدیم خلق نمودیم 

نخوض: فرو میرفتیم «د ر گناه و یاوه 

سرائی »» مشغول و غوطه ور می‌شدیم 

48555 ما آنها را می‌ترسانیم 

دخیل: ج نخل. درختان خرماء» نخلستان 

یه به نظرش آمد .خیال کرد 

FAR‏ پشیمانی» مقدمه توبه 

نداول: می‌گردانیم: می‌چرخانيم»به 

> ش در میآوریم «گردش (eb‏ 
a‏ شما را داخل می‌کنيم 

سدخْلَنَُم: آنها را داخل خواهیم کرد 

نذخلهّا: داخل می‌شویم در آنجا 

ندّری:خبر داریم ۰ می‌دانیم» a‏ 

می‌شویم 

نَذْعٌ (نَذعُوا):فرامی‌خوانیم» دعوت 

می‌کنیم» استمداد می‌طلبیم» تخفیف 

«واو» در فعل مضارع هرگاه «و به «ل» 

nz 

لک بشما نشان بدهیم .بنمائیم» شما 

را رهنمود نمائیم 

as‏ > و پشیمان شد 

© > رگا دعوت eh‏ 

ya‏ : ج تذیر بیم دهنده اندرز و هشدار 


دهنده» پیامبر«بمعنی مُْنذُر»یا اندرز و 
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۲۷۹ رفک 
هشدار دادن تهدید کردن برحذرداشتن 
(بمعنی اتذار» 
رانیم دادن »هشدار «مفعول‌له» 
555 نذر کردم 
5 نذر کردید رها کردید 
نْدَرّهم آنها را رها می‌سازیم »ترک 
می‌کنیم 
255 به او می چشانیم 
نزل: رسوا و ذلیل و خوار شویم 
تثل: a:‏ و خواری بیفتیم 
80 © تعهد ادای دین قربانی» 
صدقه» خیرات 
a‏ دنیا می‌بریم »ترا 
بازپس می‌گیریم» » می‌زدائیم» دور 
می‌کنیم » از میان برمی دار یم 
er‏ : ما به آنها خواهیم جشاند 
re‏ 
نذِیقهُم: ما بآنها می چشانیم 
تَرَنکَ: ما ترا می‌بينيم» درک می‌کنيم 
ُوَمَکُ: ما ترا پروردیم» تربیت کردیم 
رنْه: آنرا به ارث می‌بریم» تصاحب 
می‌کنيم.بعداز مرگ از او باز پس 
Be‏ 
aka di‏ شما را سنگسار خواهیم کرد 
1353 برگردانده می‌شویم» برمیگردیم 
ردْها: ما آنها را برمی‌گردانيم 
ررکم به شما روزی و رزق می‌دهیم 


A 
“> 


rs نزسیل:‎ 

نزسیل: بفرستیم» ببارانیم» ارسال کنیم 
al lu‏ فرستاد 

رْفعٌ: رفیع و بلند مرتبه می‌گردانیم 

َر یآله: خداوند را ببینیم 

a‏ می خواهیم» اراده کرده‌ایم 

Si‏ بتو نمايانديم ما بتو نشان دادیم 
Sa‏ ما بتو نشان خواهیم داد 
تریهم: : بآنها نشان می‌دهیم 

a‏ ُرنده جدا کننده: سریع پوست 
کننده) 

I as alle"‏ پوست سر را 
51a 55‏ افزایش دهیم 
ls,‏ 

نزع:از هم جدا کردن »یرون کشیدن» 
درآوردن 

َرَعٌ: در آورد» بیرون کشید. جدا کرد 
ze‏ هم جدا میکنیم. بیرون 
میکشیم» درمیآوریم 

ذزغ: فریب» وسوسه»تردید 

َرَعَ: فساد و وسوسه و تحریک نمود» 
فریب داد.میانه ما را بهم زد 

نف: بالا آوردن بیرون کشیدن «آب 
از چاه»» قی کردن 

َرَلّ: نازل کرد» فرو فرستاد 

رل ازل گرد فر اده باراندة 
st:‏ می شد 
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فْزّل:فرستاده شود 

Je I‏ پذیرانی؛ وسیله پذیرائی؛ 
مهمانسر ا,طعام ءنوشیدنی » خورا کی و 
غیره 


CE 


IS cas je cards 4 


3 :بار دیگر 

gr‏ : نازل شود 

ََلنا: فرو فرستادیم. نازل کردیم 
ٍْیدٌ: زیاد می‌کنیم» افزایش می‌دهیم 
che‏ برشما افزودیم. زیاد نمودیم 
نشتل:از ما 
میشود 

:از تو سوال می‌کنیم»میخواهیم 
ag‏ آنها را بازخواست خواهیم 
کرد 

a srl‏ تشه اق ا نان 
li‏ 
nk Gas‏ 3 فامیلی پ پدری 


ee 

ee‏ بحمدک: ستایشگرانه ترا سپاس 
a‏ 

0 a 

نشتخود: چیره شدیم.دسترسی پیدا 


er 
نشتحی: ژنده نگه می‌داریم «نمیکشیم»‎ 


سوال می شو د»پرسیده 


\ 


نشتدر جهم 


نُسْتَذرجُهُم: آنها رابتدریج و آهسته و 
es‏ 

نشتعین: پاری lb‏ مدد 
re‏ 

تَشتشسخ: :بادداشت میکردیم.ثبت 
میکردیم»می‌نوشتیم»نسخه برداری 
میکردیم 

نُسْچدّک: سجده کنیم ترا 

شُسهّة: نوشتاره مکتوب بادداشت 
ُسُحوّ: مسخره می‌کنيم 

فش نام بت يا معبود غیر الهی 

نسفا: پرا کندن پاشیدن,برباد دادن 
نشف پرا نام شود از خا کله شوت 
متلاشی گردد 

فشقط: فرو افکنیم» پائین اندازیم 
نْشقیکم: ما به شما می‌نوشانیم» شما را 


سیراب می‌کنیم 
نسک: آداب و مناسک عبادی 


مُشکتتگم: ما شما را ساکن می‌کنيم» 
سکونت می‌دهیم 

ششنل: تاد (انسان با حیوان) 
Heigl‏ می‌سازیم.بیرون می‌کشيم؛ 
نع «روز و شب راازهم» 
li sl‏ :در قلب او جای 
میدهیم ae ee als‏ 
Bee ic‏ 

نشمع: : شنیدیم ؛‌گوش دادیم 


r Free 


; Zst 


نُسمُّه:بر او علامت خواری میگذاريم 
داح مینهیم 

نسواآلله: خدا را فراموش کردند از یاد 
بر دند 

فسُوة: زن» همس مفرد نساء 

دُسوق: جلو می‌بریم» می‌رانیم» سوق 
می دهم 

مُسَوّی:همسان بیافرینیم Sy‏ 
اندازه گردانیم 

نسَوّیکم: ما شما را برابر دانستیم 
نسبیء (نشیان): به تأخیر انداختن» از 
یاد بردن ؛فراموش کردن 

شستا: آن دو نفر فراموش کردند 
مُسشْکا: فراموش شده از یاد رفته 
lud‏ فراموشکار«صیغه مبالغه ناسی» 
نسیت: فراموش کردی» از یاد بردی 
ud‏ فراموش کردم از یادم رفت 
سیم فراموش کردید 

نسی خلقه:راز خلقت و آفرینش خود 
را فراموش کرده 

ا راه می‌بریم» بحرکت 
درمی آوریم 

نسیتا:فراموش کردیم »کو تاهی نمودیم 
مُسیِهُم: آنها را فراموش کرد 

Li‏ ما می‌خواهيم؛ اراده می‌کنيم 
نا ما بخواهیم» اراده کنیم 


ص 


شأةَالاخرة:پیدایش»آفرینش و 
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شاوی 


خلقت دیگری » آفرینش آخرت را 


2,8 0,- 


او ا et‏ 
سرآغاز خلقت 

تشد:پُر توان میگردانيم ؛قوی و نیرومند 
خواهیم نمود 

ui‏ پخش کردن «مفعول مطلق» 
ea‏ 
از هم باز شود 

تشرح:فراخ و گشاده گردانديم 
گشودیم 

Sy‏ شریکک بدانیم 

EEE Panda 
جان ستاندن‎ 

نشور: رستاخیز بیداری ا زگورهاءزنده 
گشتن »معاده حشر‌قيامت 

نُشوز: سرپیچی. نافرمانی؛ تمرّد 
نشهد: شهادت می‌دهیم. تأیید وگوامی 
کنیم؛ تصلدیق می‌نمافیم 

sy‏ ج نضرّان» پیروان عیسی(ع) 
نطب: مفرد LÎ‏ سنگهای نصب 
شده در اطراف کعبه که بعنوان بت مورد 
پرستش بوده و برای آنها قربانی 
می‌کردند 

نصیّت:برقرار گردیده .نصب گردیده؛ 
قرار داده شده 


نصبرَّن: صبر و شکیبائی خواهیم کرد 
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REN‏ پند و اندرز دادم نصیحت 
Bo er‏ 

نصوالله: خالص و مخلص شدند در 
مقابل پروردگار «از مصدر نصح به معنی 
er‏ 


بح واو و 


ah‏ ما صدقه ls‏ داد 

نصرا: پاری کردن » ESS‏ 
نصرف: دور سازیم برطرف کنیم 
شصرّف: مابیان می‌کنیم» توضیح 
a‏ + 

نَص رک آللّه: خداوند شما را یاری نمود 
نضونا: باری و مدد ماء» ob‏ دادیم 
نصوناه: ما او را باری نمودیمپیروز 
گرداندیم 

نشصووه:او را یاری دادند .کمک 
کردند به او 

Aus ee 

تضلیهم: آنها راداخل میکنیم»وارد 
میگردانیم 

نصوها: خالصانه» واقعی » بی‌ریا 
تصیب: سهم» قسمت. بهره 

نصیر: یاری دهنده پاور 
نضّاختان:جوشیدن از زمین» برآمدن 
از زمین» قلقّل کنان. جهنده از زمین» 
صفت چشمههميشه در جوشش از 


ماده نضَخ بمعنی فوَران » 


و 


نضَرب عَنکم: از شما پس بگيريم. از 
شما بدور بداریم.از شما دریغ نمائیم 
a as‏ «مثال» می‌زنیم برای آنهاء 
بیان می‌نمائیم آنها را 

نَضَرَة:طراوت » سرسبزی» خرّمی» 
شادابی » شادمانی 

ET aa‏ را وادار و مجبور 
خواهیم نمود»در مشمّت مياندازيم 
نضع:نصب و تعبیه میکنیم»می‌گذاریم» 
قرار می‌دهیم مقر می‌کنیم 

نضید: ابهم چسییده.فشردهچیده شده 
نضیغ: ضایع می‌گردانیم» تباه می‌کنيم 
طبَعٌ: ما هر می‌زنيم. می‌بندیم «دیده 
بصیرت را 

نطعفگم: بشما طعام می‌دهیم؛ تغذ به 
می‌کنیم 


2۶ هه 


ذطفة: آمیخته إسپرم مرد وأوول زن» 


Se ei 
بین ببریم‎ 

طمَعٌ: طمع و امید و تما داریم 
طوی: جمع می‌کنیم» درهم می پیچیم 
تَطيحة: حیوانی که در نزاع و دعوا یا 
براثر شاخ حیوانات دیگر مرده و از بین 
رفته است 


Sasha‏ شما اطاعت می‌کنیم 
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نظجت:سوزدبریان شود پخته گردد 

نظر: نگاه کرد نظاره کرد 

a‏ زل زدن» خیره و مات 

ماندن از توس یا از تعجب نگاه مبهوت 

نَظرة: مهلت 

نظرة: نگاهی» دیداری» در یک نظر 

نَظنکُم: گمان می‌کنيم که شما 

بقاج: ج َعْجّة گوسفندان؛ میش‌ها 

ea‏ خرنته رات سکن 

Keen‏ نخبد: پپرستیم» عبادت کنیم 

نْفَیْذُهم: آنها را پرستش و عبادت 

می‌کنیم 

نَعْجَة:گو سفند مہ میش «مفرد _نحاج» 

نْعْجزه: او را عاجز و مغلوب و درمانده 

می‌کنیم 

نهد : ما برمی‌گردیم 

شَغذُهُم:می‌شماريم آنها را؛ بررسی 

می‌کنیم 

نعذهم: ما بآنها وعده داده‌ایم 

عم ما عذاب می‌دهیم آنها را 

دعْف: عفو می‌کنیم» می‌بخشیم 

معقلْ: اندیشه می‌کردیم تفکر کردیم 

aka‏ ما آنها را می‌شناسیم. می‌دانیم 

ُْلینْ: عنی و آشکار می‌کنيم 

نقلنک: کنشها و نعلینت را 

عم : بلی» آری 

نعم: مفرد انعام» حیوان 


مهلت. انتظار» فرصت دادن 


Frog re 

نعمّاء: نعمت ها 

یْعمّا عم +ما) بهترین چیز 

or us reelle 

یاوری 

نهْمَتی: نعمت مرا عطا و رحمت مرا؛ 

موهبت مرا 

Las jan‏ به شما طول عمر زیاد 

دهیم.مهلت زندگانی دهیم 

نفمل: انجام میدهیم 

Ja‏ انجام دهیم 

نْعْمَه: به او نعمت و ثروت بخشید 

نعُود: عودت نمائیم» برگردیم 

نْعیدْکُم: ما شما را باز می‌گردانیم» شما 

راعودت می‌نمائیم 

Salsa‏ را» دو باره از سر 

میگیریم 

نعیم: :پر نعمت»بخشنده نعمتها 

نغرفهم: فرق سازیم BT‏ 
En‏ 


7 


نفثت (SE) ii‏ جمع تفاب دمندگان» 
مادک ا ا ی 
د رگره» کنایه از افسون و جادو نمودن و 
اشاعه و القاء خرافات است» 
تقاد: پایان یافتن»نابو دی و فناءتمام شدن 
نفاق: دورویی نیرنگ 
Ta‏ بیازمائيم 
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each 
فوت کرد‎ us geh 

äh‏ دمیده می‌شود 

RR 

نْفخْتا: : دمیدیم» قوت کردیم 
سْفَا:نفرات»جماعت. تعدادی»عده‌ای 
َرَّق: فرق و تفاوت می‌گذاریم 
فسألَوّامة: نفس بازدارنده و 
ملامتگر»سرزنشگر بدی‌ها ا رة 
نفس امر کننده به بدی‌ها و زشتی‌ها» 


تفس مُطمَئنة»نفس لغزش ناپذير و مسالط 


برنفس اماره » 

ْفْسَ: ما فساد و تباهی کنیم 

نَفْسَک: خودت را 

َفْسوَاجدّة: خلقت انسان از یک فرد 
مراد حضرت erde‏ 

نفْسه: «خودش را) مفرد مذکر غایب 
تَفْسَهّا: «حودش را» مفرد مت غایب 
نفْسی: درون من» خودم را 

نفشت: پخش و پرا کنده شد.می چریدند 
«پرا کندگی گوسفندان در چراگاه» مراد 
تباه کردن چراگاه است » 

نْقصل:جدا می‌سازیم» تو ضیح می‌دهیم 
ra‏ می دهم 

نفعل: انجام دهیم 

aa‏ می‌دهیم؛ عمل می‌کنیم 


نفعه: 4: بهره» سودء منفعت و فایده او 


۳۹3 


نَفْعها: از آن نفع برد 

نفقا: دهلیز دالان» راهرونقبی 

نَفقاة: : ج نَفْقّه صرف مال» بخشش» 
پرداخت هزینه 

ْقَد: مفقود کرده‌ايم.گم کرده‌ايم 
نفرت و فرار از وافیّت 

ا ا 
آدمی» جانهاء روان‌هاء آدمیان 

نفیر: تعداد یاران» نفرات 

Sn ah 

‚äh‏ سوراخ» شکاف. دهلیز .دالان؛ 
رازو ای برای نفوذ و رخنه کردن » 
نیوا راهها را شکافتند و پیشروی 
کردند.نفوذ کردند.‌نقب زدند 

ui‏ شعله‌ای «از آتش» برگیریم 
SE‏ نابود می‌کنيم» خواهیم کشت 
eg‏ 
Yu‏ به پا کی می‌ستائیم 
َقذف:می‌اندازيی پرت می‌کنیم.ضربه 
زیم 

نقر: دمیده می‌شود 

نْقِرٌ: قرار می‌دهیم» نگه میداریم 

نْک: برتو می‌خوانم؛قرائت می‌کنيم 
رو آنرا بخوانیم» قرائت کنیم 
شقص: کبود. قحطی: نقصان کم 


کردن» زیان» خسارت 
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نقط : بازگو می‌کنیم 

نَقَصَضهُم: آنها را بازگو و بیان کردیم» 
fer er‏ 

فصن بازگو خواهیم کرد 

تقصهم: شکستن (پیمان) آنها؛ عهد 
شکنی آنها 

نقضت:از هم گسست »از هم باز کرد» 
«رشته را»از هم گسیخت «مونت» 

نها گرد و غبار 

قْعذ: می‌نشستیم» کمین می‌گرفتيم 
قلبُم:ما آنها را می‌گردانديم تغییر 
وضعیّت می‌دادیم.دگرگون و زیرورو و 
جابجامی‌کردیم 

تقول: می‌گوئیم 

نقدب :سرپرست » رهبر» پیشوا سالاره 
رئیس فوم 

نقیر:ذزه‌ای نقطه‌ای روی هسته خرماه 
مت کم بهائی و بی ارزشی 


2 ou 


له:می‌گماریم بر او 

ra‏ می‌داریم»در نظر میگیریم» 
نگه می‌داریم 
نکاح :عقد زناشوئی «اسم آلت و وسیله 
ازدواج ( 

نَكَال:عذاب گرفتار نمودن» تنبیه و 
تعذ یب نمودن»عبرت»مجازات»سرمشق 


مره و 


نکتبٌ: en‏ می‌داریم 


نکتل:: آذوقه ) بگیریم! از مصدر 
(کتیال بمعنی گرفتن با کیل و پیمانه؛ 
َكْتْم: کتمان می‌کنیم 

نک ابیعت شکنی کرد پیمان شکنی 
نمود» بدقولی کرد 

تقو نقص کردند بهم زدنده 
شکستند پیمان شکنی کردند 

نکح: ازدواج نمود نکاح کرد 
نکختم: ازدواج نمودید» نکاح کر دید 
as‏ هرزه پردردسر و بیفایده 
«محصول ناچیز » 

ach‏ تکذیب نمودیم 
TER‏ 

وا خر کار زعت »جير فرت گر 
و ناخوشایند 

تکروادگرگون کنید. ناشناخته کنید» 
تغییر شکل دهید 

نکزهم : از نها بدش آمد 
تکشوآ:سر چرخاندنده‌سر به زیر 
افکندند. چرخیدند.فرو انداختند» دور 
زدند» دگرگون شدند 

نکشُوهم: آنها را می‌پوشانیم 

نکصض: چرخید. برگشت «از عقیده‌اش» 
َف: کفر بورزیم» انکار کنیم 

نڪر پا ک کنیم» بزدائیم 

نْکَفْرنَُم :از آنها می‌زدائیم»از آنهادور 
ميکنیم »برمی‌داريم محو می‌گردانیم 
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alcı‏ سخن می‌گوئیم 

men : نکن‎ 

نْکُونّ: خواهیم شد» باشیم» می‌شویم 
نْکوننْ: خواهیم بود می‌باشیم 

ia‏ معنی انکار است .و منظور 


تبدیل کردن سعادت به شقاوت و 


جایگزین نمودن سلامت به جای هلا کت 
و تبدیل آبادانی به ویرانی در اثر خشم و 
ناخوشنودی خداوند میباشد.عقوبت و 
مجازات نافرمانی 
ae‏ 
Lu‏ 9454 12 شما را«به پذیرش «ol‏ 
a‏ 

نلعب: شوخی می‌کردیم 

نلعنهم: آنها را نفرین و لعنت کنیم 
نلق : می‌اندازیم» es‏ انداخت 
تمارق: ج ES‏ بالش‌هاء ۳ SG‏ و 
پشتی‌ها 

نَمَتعُکم: شمارامکنت و نعمت می دهیم 
نَمُدّ: می‌افزائیم »ادامه می‌دهیم 

نمذهم: آنها را مدد می‌کنیم» یاری 
“re‏ نعمت و توان آنها میافزائیم 
نُمَکُنَ: مستق رگردانیم بهره‌مند سازیم 
مکنت و نعمت عطا کنیم 


۶ ۵ 6 بو 


ads‏ مکنت و نعمت بآنها دادیم 
بهره‌مند ساخته‌ایم آنها را 
ْمل: مورچه 


8 


ih‏ مهلت می‌دهیم 


تم تقَضل کنیم» منت گذاريم مَوهبّت 
> 

was‏ دور داشتیم.مانع «دشمن) 
شدیم۱ شر دشمن را»از سر شماکوتاه 
کردم 

نَمُوٹ : می میریم 

میت 1 می میرانیم 

نمیرأَهْلْتبرای خانواده و کسان خود 
آذوقه و خواربار «غله» حمل کنیم و 
بیاوریم«از واژه (میرّة)به معنی طعام و 
آذوقه‌ای که از جای دیگری وارد کنند» 


۱ 


a 


یک hust‏ 
و 


a‏ ما آنها را باخبر می‌کنيم 
ننجی(نجی):نجات میدهیم.رها 


می‌سازیم 
TEN‏ نجات خواهیم داد 


Be 
ننْجِیِنه: او را نجات خواهیم داد‎ 


ُتَرلَه: آنرا فرو خواهیم فرستاد 
ننْسکُم:شما را فراموش می‌کنيم. از یاد 
می‌بریم 

سم :آنها را فراموش می‌کنیم 
ننْسَخ: منسوخ و باطل و زائل گردانیم» 
مح وگردانیم 

تشم نار ژافوش کی 
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نتّشتگم: بيافرینيم » پدید آوریم شما را 
سنْشزٌها: آنها را بهم پیوند می‌دهیم 
all‏ یاری می‌دهیم. کمک می‌کنيم 
ْنْصَرَنکُم: شما را یاری خواهیم کرد 
طننظاره میکنیم» می‌نگریم»می‌بینیم 
ya ars‏ 
کاهش می‌دهیم »می‌کاهيم 

ُْکَسَهٌ: او را دگرگون میکنیم ‏ تخیر 
وضعیت خواهیم داد 

سْتکُسْهفی الْحْلّقَ: خلقت او را تخیر 
er‏ 

نواصی: ج ناصیة.موی جلوی سر 
پیشانی» کا کل سر 

نوّتی: بما ارائه شود بما داده شود 
وه (نُوتِیه): به او می‌دهیم به او 
ارائه م یکنیم 

نونها: به او می‌دهیم «مونث» 

شوح «ED‏ بسیار نوحه کننده» پیر 
کشتیبان» آدم دوّم نبی له 

توحیه: آنرا وحی «الهام» نمودیم 
ُوَحُْ: ما آنرا به تأخیر می‌اندازيم 
دول ندا دادند» صدا زدند 

نُودی: ندا داده شد فریاد زده شد, اذان 
گفته شد. صدائی آمد« از مصدر نداء و 


Sl مجهول‎ 


8 


نور 


ُور: روشنایی «برای گریز از تاریکی و 
گمراهی»» قرآن 

ُورث: ارث می‌دهیم؛ m bs‏ 
وارث می‌گر دانیم 

Ss‏ می‌دهیم. بعهد مان وفا می‌کنیم 
دوله:رهنمود می‌نمائیم.به او میرسانیم» 
موفق و نائل می‌گردانيمبا او تنهایش 
میگذاریم »به او وامیگذاريم 
Bes‏ و یاور می‌گردانيم 
همتشین و ولی قرار می‌دهیم 
Sul‏ ترا برمی‌گردانيم» متوجه 
خواهیم کرد 

تَوْم: خواب. استراحت 

IH‏ بتو ایمان آوریم 

ون : مامی بزرگ, نهنگ یاوال 

نهی: نهی کننده. بازدارنده عقل سلیم 
نهار: روز «روشن» 
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anal‏ نمود شما را؛ شما نهی شده‌اید 
َهُکُمَا: شما دو نفر را نهی نمود 
نَهْتَدی: ما هدایت می‌شدیم 

نَهٍُی: مدایت می‌کنیم 

َهُدِیَنهُم: آنها را هدایت خواهیم کرد 
نهَر:مفرد آنهّار: رود رودخانه جویبار 
نلک نابود و هلاک کنیم 

Ste‏ هلا کک نمودیم 

ُهلکَنٌ: ما شما را هلاک می‌سازیم 
نْهَوْا: نهی نمودند. باز داشتند 

توا : نهی شدند» منع شدند 
eg‏ شدم »منع و بازداشته شده‌ام 
ت و رای ای as BUT Ile‏ 
می‌گردانیم؛موفق ميگردانيم» او را آماده 
می‌سازیم 


م 2 
= 


نتلا(نیل):ب مقصود و آرزو و همدف 


5 


۶ 


w 


رسیدن 


واتتونی (۶اتسونی):و برای من 
بیاورید» بمن بدهید 


o 
us. 


تتا:و پدید آئید. ارائه شوید. بوجود 
آئید »بیائید 

um‏ اجازه بده 

وءَاحْرّ: و دیگر اینکه» همچنین 
وَأَبْتدَعُوها: آثرا ابداع نمودنده پدید 
آوردند. بدعت نهادند 


و أَیْتَ:بجوی.پیدا کن»بخواه‌انتخاب 


۵ م م 


وابل:رگباربارش سنگین و تند و سریع 
Er‏ بناکنید» بسازید» درست کنید 


bO 


Vo 
شد»چشمانش از غم و‎ ans 
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ذر بجا بگذار»رد شو 

ی: پرهیز کرد تقوی پيشه کرد 
لو از خشم خدا بترس»بپرهیز 
: پرهیز کردند 

َوْمًا: بپرهیز از آن روز که 

ن از «عذاب» من بپرهیزید 


۰ 


e: 
FEN 
هه‎ . 


Oo Oo 
3 
Bi 

هه 


٤ 


و 


0 


¢ 
© 


2 


“wo 
i 


3 
i Ê 
«هه‎ 


& 


FEN 


قینّ :از خدا بترسید. تقوا پيشه 
نید «جمع ae‏ حاضر) 

أثْل (و الوا نو بخوان» تلاوت کن 
وآتمووآ:و مشورت کنید رایزنی و 
همفکری نمائید؛ توافق کنید 

Wen 13 sn gaäll gl 
واْقکُم: عهد و میثاق بست با شما از‎ 
شما وثیقه و تعهٌدگرفت‎ 

وَأجتَبَیَْهُ: برگزیدیم آنها را 


۸ 


el 


وَأَجتَنُوا:ا جتناب و پرهیز نمودند 

Ole gas‏ کنیده پرهیز نمائید 

lass‏ را قرار بده 

وآعلنی:و مرا قرار بده 

وأَجْعَلوا بگذارید. قرار دهید 

واجفة:در خوف و هراس » مضطرب. 

ر ا خاطر 

واجنینی از من دور گردان »مرا دور 

بدار» محفوظ دار 

SAL Na‏ و تنھاءبیکس» 

«طعنه کفار به پیامپرا کرم ۷ 

و احدةنا گهانی»یکباره»غیر منتظره 

وَأَحُّزهُم:و از آنها دوری و حذرکن 

وشوو جمح آوری نمانید 

al;‏ خضووهم: دا امین کل 

و أَحْفَظو و حفظ کنید. مراقب باشید 

باز کن»بگشای» برطرف نما 
خمل:و حمل کن» ببر» سوار کن 


(o\ 


7 
A ur 


1 
آَخْتَصموا:خصومت و دشمنی کردند 
آخشون: بترسید از من 
۱ 
j‏ 


O: :ا‎ 


خشوهم: از آنان بترسید 
خفض جناحک:و متواضع و مهربان 
و فروتن باش» بگستران؛ پائین بیاوره 


ر 


Bst 
دح( آذخْلیی):و داخل شو‎ 


وَأدخُلا: شما دو نفر داخل شوید» وارد 


:ا هه 
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واردین 


شو ید «مونت» 

وأَذْع لاو بخواه برای ماء دعاکن 
وََدْعُوآ:و دعوت کنید» فراخوانید 
وَاَدكَر:متذکر شد» بیاد آورد‌یادش آمد 
وادی (واد): بسیابان» راه کوهستانی» 
مسیر عبور 0533 

وادیألْقَرَی: بیابان»‌سرزمین؛ دشت و 
منطقه‌ای میان مدینه منوره و شام مکانی 
بنام حجر 

وآذکر: یاد کن» بیادآور 

555313: یاد کنید» بیان نمائید sg‏ 
وآذکزنی:و مرا یاد کن بمن بیندیش 

و درو هو خدا را یاد کنید. ذ کر کنید 
وادکزونی:و مرا یاد کنید 

و أَوّتَایت:دچار شک و تردید شد 
وازتیتم:و شک کردید.در تردید 
بو دید 


3 


2 
e © 


a EA sc ie رند‎ 


۱ 
اَرْتقب:و مراقب و چشم براه باش 


(o\ 


ارتو نون Arie:‏ 
وَاَرْجكُونٍ:و مرابا زگردانید 

198513 امیدوار باشید» بخواهید 

Gas ig‏ :و به ما رحم کن 
وارذها:وارد شونده در آنجا 
واردهم: آب آور آنها 

واردین: ج وارد؛ داخل شونده» 
آبدارچی» آورنده آب» مأمور تهیه آب 


355% 
وارز قنا:و ما را روزی عطا کن 


ازمر آنها را روزی دهید 


(o\ 


3% 


Sl 

j 
به آنها روزی عطاکن‎ 2451 
ازعوا:و بچرانید‎ 
j 
j 
ار‎ 
551} 


bO:‏ هه 


ژکب: سوار شو 

ژکنوآتو سوار شوید 

:3 کفواتو کعوا:و رکوع و عبادت کنید 

کهی: رکوع کن مرا 

a 
وَازدُجر: مطرود و رانده شده‎ 
وَازِرّة:حمل کنندهبر دارنده»(گنهبار)‎ 
و اشقا اندو شتابان دویدند‎ 
پذیرفتند‎ an کک‎ 


E & o: 


.۱ قاق «مجازات» دارد» 

a 

gs 9 ۳‏ 5 زنده نگهدارید» نکشید 

و تژهئوهم: آنها را به هراس 

اند اختند ترسانیدند 

1 2 تلم آنها را متزلزل و ناپایدار 

E Es 

ig: us ۰ 3‏ شاهد وگواه بگیرید 
تقو یش هدموا 

= 

و 0.0 قفۇنى: مرا زیون و تضعیف 

کردند 

ل عمارت و آبادانی را 


a; 


WERT ui‏ ارف سرت د 


وَأشتَغفر: طلب عفو و بخشش كن 
وَاشتغففرآلله: از خداوند آمرزش 
a‏ 
وس تَفزَلَهم: برای آنها آمرزش 
بخواه 
وسْتَعُفووا: طلب آمرزش کنید 
وَأَسْتَْفزة: از او طلب آمرزش کن 
و آشتغنی: کسی که خود را بی‌نیاز 
توانگر می‌پندارد 

la a‏ نیاز و غنی 


است 


j 
j 


مگ و 


وآشتفتځوآ: طلب فتح و آرزوی 
پیروزی نمودند»خواهان سربلندی شدند 
وَأُستَفْزٍز: خوار بگردان از راه بدرکن 
ريشه کن نما 
و 9 تَقَبا: آندو شتابان دویدند 
و أَسْتَقم: استقامت و پایداری کن 
۳ ستکیزتم: تکه و فخر فروشی 
دید 
13 رو تکیُر و بزرگی ورزیدند 
وش = نو بهرهمند شو د.استفاده‌ترد 
ی :و بهره‌مند شد ید» استفاده 
نمودید 


Es 


(o\ 
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و أشقّیع:و گوش بده» بشنو 
و آستَتکفوا: تمرّد و خودداری کردند» 
استنکاف نمودند 
و َسْتَوّی:برومندگردیدبزرگتر شد 
و آشتوّت :و قرار گرفت »استوار گردید» 
جا ی گرفت 

ll;‏ ۱ و بدنبال 
re‏ 
و اشتَنقنتها:با وجودیکه باور و یقین 
داشتند» میدانستند آنرا 
و أَسذُوا:و سجده کنید بپرستید 
و اسشچجدی:و سجده کن مرا 
و اسع: فراخ کننده. گسترش دهنده» 
توسعه دهنده گشایشگر 
قاسبقة:گسترد» وسیع» بیکران 


وآشکروا:شا کر و سپاسگزار باشید 
وآشمازت: تنگدل می‌شود گرفته » 
دلگیر و بیزار می‌شود پر از نفرت 


ت 
میگر دد 


r Free 


ill, 


واصب: همواره. همیشگی. دائمی » 
سرمّدی پایدار‌ماندگار» پاینده 
وآضرف‌عنّا:از ما بردان رفع کن؛ 
منصرف و بدور دار 

و ضطیر:شکیبا و صبور باش,تحمل و 
N‏ 

Sig‏ ترا برگزیدم 

ee‏ و اغماض کنید 
واصنع: بساز» درست کن 
وَضریُوه:و او را بزنید 
BETT‏ آنهارابزنید تأدی بکنید 
و أَضْمُم:و فروس داخل‌کن؛ جمع 
٠‏ ضمیمه کن» پیوست کن 


هم Bere‏ ی را) 
و ۲ قادو او و آسرده هدند 
وَأَعْبُدُونِ (وَأعَبُدُونی): مرا بپرستید 
از من اطاعت کنید 


220 


el‏ عیدوه. 5: او را عبادت و پرستش کنید 
وأَعْتََلَهُم: از آنها دوری کرد 
وَأَعْتَصمواو متوشل Dei‏ 
بزنیدمتحد باشید 

وَأَعَْمََ: مناسک حج عمره بجا آورد 
واعَذّناکم: بشما وعده دادیم قرار 


0 


گذاشتیم 


واعظين : ج واعظ » پند دهنده 
و أَغْف عنَا:و ببخش ما راء از ما درگذر 
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وأَعُفْعَنْهُم:و ببخش . آنها راعف و کن 
ie‏ عفو کنید 

وّاعستة: شنواء نگهدارنده بخاطر 
نله تاه 

وَغْضض:و بکاه کوتاه کن؛ پائین 
بیاور «صدایت را» 


واق: نگهدارنده» محافظ مدافع 
وأفْتتلواو ELSE‏ 

و أَفَترب:«به «ld‏ نزدیکک شوء تقرزب 
حاصل کن 

و تَرَفتموها: آنها را بدست 
آورده‌اید»«به سزا و جزای اعمال خود» 
ردد 

و اقتئلواآن فسکم:و بکشید تفس 
سّرکش» خود را 

و آقصد: میانه روباش»اعتدال را رعایت 
کن 

واقع: آنچه واقع شود. اتفاق افتد 

و اقعه: اتفاق ud‏ قیامت. رخداد و 
حادثه روز رستاخیز 


وأقعد:و بنشين 


PDF Eraser Free 


lei, 


دیگران نموده» آنها را رونویسی کرده 
aa‏ و آنها را بیوشانید« مصدر 
5 و 5 ) 

SS ll 

1938815 و«اگر» کفر بورزید 

وال: یاو مددکار ولی 

NE)‏ و آنانکه» زنانی که 

وان تفت آلسَاق:ساق‌های پا در هم 
وه 

والدات: ج والدة مادران 

والدان: پدر و مادر 

والدّته: مادرش» مادر او 

والدَیٌ: پدر و مادرم 

والدّین:منتی والد.اصطلاحاً پدر و مادر 
والدین: ج رالد پدران 

والدّیه: پدر و مادرش 

وَاَلدَان:آنها »کسانی که «مونت» 
RIESE,‏ به آغاز روز 
Tori‏ 
خود بی‌بهره نمود 

وال فوآ:س خن بیهوره بگوئید 
یاوه‌سرائی کنید» اهمیّت ندهید 


قافتا وا 


وآفتاژوآنو جدا شوید. کنار بروید» 
متمایز شوید 

واه و رما بده» امر کن» دستور بده 
و أفتخوسح کنید. دست بمالد 
وَاَمَضواً (وَآنشو):و برویده حرکت 
کنید» پراکنده شوید 
SIR sy‏ 
ln SI‏ تبدیل 
کنید.با عوض و جایگزین نمائید 

وان آشتچارک:و اگر به پناه تو آمد به 
پناه آورد 

cl‏ و توه در حالیکه توء( حرف 
«واو» حالیه با اعتراضیه تلقی می‌شود و 
(uses‏ 

وَأَنُتَتَرَّت:پخش و پراکنده شوداز هم 
فرو پاشد»گسسته شود 

وأَنْتَصرّوا:به یاری هم ؛انتقام گرفتند 
Bl‏ منتظر باش» در انتظار بمان 
و أَْتَظو واو منتظر باشید نظاره کنید 
:و قربانی کن» ذبح کن تحر کن 
وآنشروو پراکنده شوید. متفرّق 
شوید. بروید. برخیزید 

glg‏ دو نیم شد.شکافت ,پاره شد 
ii‏ 
هم باز شد 

وآنصوفوآرویگردان و منصرف 


4 
م ت 
er‏ 

- 


:و شکافت. درز برداشت» از 
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وبیلا 


شلاندهیر گشفت 

وآنضزنا:و ما را یاری کن 
وآنضوانو پاری کنید 

و أنْطلّقَّ:و جدا شد. روان شد براه 
فتده شروع کرد» رفت 

و انطلقوا:و بروید. رهسپار شوید. جدا 
شوید 

وانفخوار بدمید» فوت کنید 
وَأَنْقَطَرَّت:و شکافته شود باز شود 
درز بردارد.گشوده شود 

و آنکدرت:و فرو ریزد» بی‌فروغ گردد؛ 
تاریکک و کدر شود. خاموش شود 
وَأنه: و نهی کن؛ باز بداره منع بنما 
واهُبطا:هر دو دور شویده‌فرود آئید» 
BER‏ 

و أَهُبطواو فرود آئید. دور شوید 
Be‏ بمعنی دور شدن فرود 
آمدن آدم و حوّا و دودمانش از بهشت ؛ 
وأهتَدُوا:و هدایت شده‌اند 
وَأَهْدَرّت:و به جنبش و اهتزاز و افتاد 
وآهچزنی:و از من دور شو از من 
دوری کن 

وآمُجژوهم:و دوری کنید از ST‏ 
همجرت نمائید» از آنها فاصله بگیرید 
واهتة(واهی):بی اساس,بی‌بنیان.سست 
ویال: زیان» ضرر نتیجه اعمال ناروا 


Peer‏ خت شد ند کم 
وید ی م “ 


وتر 

وتر: طاق» فرد» تک 

3253 می‌بینی »خواهی دید 
وَتَعْمَل:و «اگر» انجام بدهد» اقدام کند 
وقاق:ریسمان طناب.وسیله محکم 
کردن وبستن 

وثاقه:شیوه محکم بستن او»روش به 
عل و زنجیر کشیدن او را 

وفقی: مونث أَوْنّق ؛ بسیار محکم و 
استوار 

وجاهة: ج وجهه. کرامت؛ قدر 
وحیت:فرو افتاد.نقش برزمین شد. 
بیجان بیفتاد 

a5‏ پیدا شود. یافت شود 


وجدت: یافتی مشاهده کردم 


2 


م2 ۵ مه و 


وَجَذتمُوهم: آنها را Aal‏ 

ودک ترا یافت.پیدا کر د.مشاهده کرد 
وجُدکمبه قدر توانائی‌تان » طاقت و 
و و ا 

وج یافیې پیداکردیم» بی بردم 
a glg‏ پیدا کردند 

وَچلَت:می ترسد 

وچلون: ج وجلّه بیمناک» هراسان» 
er‏ 

وجوه: ج وجه Te‏ صورت» جهره» 
سما 


وجه‌النهار: آغاز روز 
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glg ed bi 
وَجُهُتْ: توجّه می‌کنم» رو می‌کنم‎ 
وجْه‌وَّه: ذات پروردگارش‎ 

un 3 

وا 

وجیها: دارای ارزش و کرامت و منزلت 
آبرومند 

وچهی: صورتم را رویم را 

و حده:یگانه است. تنهاست»یگانگی او 
ؤځوش:ج وحش» وحشی» درنده 
غیراهلی» ددان 

وحی: الهام خبردادن از راه غیب» پیام 
آسمانی و الهی 

وجید: تک و تنها یگانه 

و خینّانباالهام از جانب مابا دستوراتی 
که از سوی ما الهام میشود 

ود : نام بتی یا معبودی غیر الهی 

ود : آرزو کرد دوست دارد 
قدامجوب »دوست داشتنی 

وت : دوست داشت» آرژو نمود 
وَذْع:واگذار»«بدون تلافی و انتقام» 
بگذر 

وق : باران 

ود ھر و کر 
ودود: با محبّت. دوستدار اهل 35% 
ووآء:«این واژه از اضداد است» بعد ازه 
جلوء پشت»عقب. آنطرف(حجاب ) 


وَرأءَذلک 


ورادلک بجز این راءغیر از این را 
وراءظهّره: پشت سرش 
ورآنهم:عقب و پشت سرآنهاء در پیش 
روت اا لو Tee‏ 
اطراف آنها 

وَوَبَک: قسم و سوگند به خدای تو 
339 قسم به پروردگارم 

ورتث: به ارث برد 

ورثة: ج وّارث ؛ارث برنده سهیم در 
از توش رانک 

ور ڈو ارث بردند 

وزد: ج وارد» وارد شونده» آیندگان » 
«یااسم مکان و محل ورود؛ یا مصدر 
بمعنی ورود و داخل شدن » 
ch 2141353‏ رسید» داخل شد 
وَرَدة: گلگونبرنگ گل سرخ 
وردّوها: به آنجا وارد شدند 

ورّق: دهم نقره‌ای. سکه نقره‌ای 
وَرَقة: برگ ( کاغذ یادرخت) 

ورید: شاهرگ گردن» دورگ در دو 
طرف گردن که با قطع هریک زندگی 
قطع می شود 

وزر: بارگران مسئولیت ۰ محموله 
وَزن: اندازه سنجش» توزین؛ قدن 
منزلت و ارزش 

وزنوا: توزین کنیده بسنجید 
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و مه 


a, 


زنوهم: توزین نمودند برای آنها 
وزس: باور مشاور معاون» همراه 
وسلو آدثه: از خداوند تمنّاکنیده 

ا اا 

وَسئلهم:و از آنان ur‏ بخواه 
وشطی: میانه 

وسطی: میانه رو متوشط متعادل 
وشع: توانایی» قدرت 

وسع: 3 وگسترده و پهناور است 
و سقت: گسترش یافته» دربرگرفته 
وسعت:«همه را» فراگرفته» وسیع گشته 
KT Us ua‏ 

و سشق:فرو پو شاند» در برگرفت» شامل 
شد فراگرفت 

وسوّاس: وسوس هگره اهریمن» فریبنده» 
«اسم مصدر بمعند اسم فاعل بیع 
مُوَسوس» وسو سه کننده ) 
وشواس(وساوس): ج وَشوّسه 
ایجاد شبهه تحریکک به منهیّات. دسیسه 
و شوّش: وسوسه کرد فریب داد 
وسيلة : اسباب. ابزار 

EEE TE 0 
سفارش نمود‎ 

و صف: شرح دادن نحوه گفتار 
وصلناهم: آنها را بهم رساندیم.پیوند 
دادیم 


وصنّة: سفارش و توصیه. نصیحت 


و صید 


و صید: آستانه» مدخل. ورودی 
وصیلة: بمعنی واصله و رسیده در 
اصطلاح بژه ماده‌ای که بهمراه نرینه‌ای 
بصورت دوقلو زاده شده و به خادم بتها 
هدیه می‌شد. 

Gi;‏ سفارش و وصیّت نمودیم 
146 1,3„ داده شودهدر پیش رو 
گذارند.در اختیا رگذاشته شود 

وضع: ایجاد کرد مقر نمود گذاشت 
وَضَعٹ: بدنيا آوردم» وضع حمل 
نمودم»زائیدم 

وضعتها:او را بدنیا آورد‌زائید او را 
وضفغناعنک: فرود آوردیم برداشتیم 
از دون تو» پائین آوردیم 

Fu üb‏ ثبات» تأثیر 

وطر: نیاز و حاجت « جنسی » 
وعاءنبار «محموله؛توشه سفر 

وعد: وعده داده شده است 

وعدفگُم: بشما وعده دادم 

و عدئنا: بما وعده دادی 

و عَدتَهُم: بآنها وعده داده‌ای 

‚is‏ بما وعده داده شده 

و عَدّتاآلته: خداوند بما وعده داد 
وعذناهم: وعده دادیم به آنها 
وعدوه: به او وعده دادند 

و عَدَهَاأله: خداوند آنرا وعده داد 


وَعذهم: بآنها وعده بده 
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و عَظْتّ: پند دهی نصبحت کنی‎ 
پند و اندرز دادم‎ les 
وَعظهُم: آنها را پند و اندرز بده‎ 
و عدد: قول. وعده قرار» شرط‎ 
و قاقا:در خو ر کردار‌شایسته اعمال‎ 
ول یگاهاً بمعنی اسم فاعل‎ Eulen 
» (موافی) نیز بکار می‌رود‎ 
آنفا کف مه‎ es 
خود با او وفا کرد‎ 
وَفدّا: ج وافد.شرفیاب شوندگان که با‎ 
عرّت و احترام شایسته وارد شوند‎ 
وُفْتَتَ: ایفاء می‌گردد؛ داده می‌شود‎ 
وقار: سنگینی» شکوه عظمت. متانت‎ 
وق مارا محفوظ نگهداشت‎ 
وقه‌آنثه: حدا او را محفوظ نگهداشت‎ 
وقهُم: آنها را محفوظ نگهداشت‎ 
وَقبّ: فرارسید» فرا پوشید. سررسیده‎ 
وقتها: وقت و زمان آن‎ 
وقر (وقار): کری» ناشنوایی» سنگینی؛‎ 
هُت.گرانباربا بار سنگین‎ 
وقع: واقع و مقّر شده رخداد‎ 
نگهداشته شده‌اند‎ 19885 
وقفوهُم: آنها را نگهدارید.بایستید‎ 
وقُود: هیزم افروزینه» هیمه آتش‎ 
وکزه: مُشتی زد به او‎ 
وکَلَیكُم: مأمور شده برشماء بشما‎ 
اند شده» وکیل شما شد‎ 


وک 

5 دادیم عهده‌دار نمودیم 
وکیل: سرپرست. مراقب» پشتیبان» 
مدافع» حافظ منافع» مسئول 

ول: و باید» و حتماً 

ولْ: برگرد؛ برگردان» ملاحظه کن 
وَلَیمذبوّا: پا بفرار گذاشت گربخت 
وَلْهُ: آنها را برگرداند» متصرف کرد 
2 (و لایت):یاری رساندن » کمک 


سرپرستی 
05313 نحتما هال 

و لَْنَظُ:و باید نظاره کند. مراقب باشد 
ولد: فرزند» اولاد (مفرد» جمع» مکی( 
RR EP‏ 

ولد: متولد شد. بدنیا آمد. زاده شد 
وَلدَآبلّه: خداوند صاحب فرزند شد!! 
ولدان: ج ولید یا ولد نوجوانان؛ 
فرزندان» کودکان 

ولدّان شسیجّا: کودکان پیر شوند 
ae Ariel,‏ 
IT,‏ متولد شدم. بدنیا آمدم 
وَلَذْنْهُم: آنها ET les;‏ را بدنیا 
Sleszyl‏ 

وَلو: و هرچند که» علیرغم اینکه» 

حتی اگر 

195 برگردید. رو کنید 

glg‏ برگشتند. گریختند 


ولو آفتدی: واگر فدیه دهد تاوان بدهد 
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ولیْثلل 
ولو ل دبا پشت می‌کنند و می‌گریز ند 
پابفرار می‌گذارند 
815335 و اگر نبود 
وَلَوْیْعَجلْ: و اگر هم عجله‌میکرد 
وَلِىً:ياور»ولىدم»حامى و سر زاس امن 
وّليّتلطف :و بايد نهايت لطف و دقت 
را بنماید»حتماً توجٌه کند «کلمه مرکز 
قرآن 1 
ول گریخیده پشت کردید 
ولیچه : محرم راز 
ول خمیم:دوست مهربان »یار صمیمی 
ولید : طفل» بچه کودکك 
ولیذا:به فرزندی 
و لدع و باید فرا بخواندبطلبددعا کند 
و شلوا و باید که بخواهند بیرسند 
و لَْسْتَعْفف:وباید پا کدامنی ورزده 
پرهیز نماید .عفت داشته باشد 
و لْنَشْهّد:و باید که حضور داشته باشد» 
گواه و شاهد باشد گواهی دهد 
ul iz‏ ببخشایند 
وَلْتَضَرْنَ:و باید «روسری »راگره 
5 ۱ 
1953 :و بایدکه طواف کنند 
is al gg‏ 
وَلَيَعْلَمَنٌّ:و حتماً آگاه‌خواهد شد 
و لْنْمللْ:و باید املاء و دیکته کند 


او بگوید و دیگری بنویسد 


-2 
2; 


eb 5372 3 3560 

Sa AS LEST AL Hg 
ویو منوایی :و به من ایمان آورند‎ 
خون »خونخواه او‎ eines Jay 
ون : ضمیر متصّل پسوند علامت جمع‎ 
oje 

Pe ووّالد:قسم‎ 

ووری: مستور و پوشیده شدء دفن شد 
از نظر دور شد 

وهاب: بسیار بخشنده و عطا کننده 
وصاج: تابنده.مُتوّر درخشان» 
فروزان»روشن 

وهب:داد»عطا نمود 

وهدّت: هدیه نمود» در اختیا رگذاشت 
وه بت نفسَهاللنتی: خود را بدون 
مطالبه مهریه هبه پیامبر نمود 
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وهَیْنا: ما عطا نمودیم دادیم 
رااان انت 
بی‌حالی « از درد زایمان» 

وهن: سست و ضعیف شد 

وهُتَاعلی وهن‌ناتوان‌تر از ناتوان هر 
روزناتوان‌تر و ضعیف تر 

وهنوا: سستاو زیون قلاند 

وی : وای؛ علامت تعجب 

و نان آله:شگنتا که خداوند» وای 
انگار که پروردگار... 

وئْلْ:وای بر حال... 

وْلتَی: وای برمن 

Fresh 

وَیْلکم : وای برشما 

و ئلنا: وای برماء بدا بحال ما 
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ها: او راء مال او» آنرا « ضمیر ملکی 
مفرد (le ze‏ 

هَاءم قرغ وا: بخوانیده بگیرید. قرائت 
کنید «ها» اسم الفعل و واژه «م» Su‏ 
جمع بودن مخاطبین است 

هاَءَنْتم:ها (ندای مشدار و تنبیه؛ آگاه 
باشید ای کسانیکه 

هاتّوآّبیاورید آماده کنید ارائه دهید» 
بیان کنید. نشان دهید 
هتَتن(هاتنن):این دو نفر«مونث» 
هاجزن: همجرت کرده‌اند «مونت» 
هاجروا: مهاجرت کردند. رفتند 
هاوآ: بهودی و پیرو موسی(ع) شدند 
هادی(هدی) (هاد): هدایت کننده» 
نشاندهنده راه 

هن (هذه): این این جاء اين را 

یوم : امروز 

هذان:این دو «گروه یا نفر »(مثتّی هَذا) 
هُذَاهق: این اوست» خودشه 

هاربین: ج هارب» افراد در حال گریز» 
فراریان 
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هازوت:و ماروت دو فرشته‌ای که برای 
ابطال سحر کفان بمردم آموزش سحر 
می‌دادند 
rege‏ 
هلکين: ج هالک » هلاک شونده» 
فاا و 

هامان: نخست وزير و مشاور فرعون 
هامدة: خشکیده» خاموش» مُرده» 
افسرده 

هو لاء: اینان» اینها را 

هاوية: پرتگاه زرف دوزخ. قعر 
er‏ از اسامی دوزخ 

ههتا: در اینجاء در این محل 

هباء: ذرات ریز غبا رگونه. گردوخاککك 
هباَءمَنْتُورا:گرد و خام بر باد رفته» 
پرا کنده در هوا 

هب لنا: بما عطا فرماه هدیه کن 
lea‏ بمن عطا کن 

هب‌لیی: بمن عطا نمود 

هجرّاجمیلا: دوری گزیدن و همجرت 
پسندیده و بدون شکوه و شکایت 


هد ی(هدّی) 
ارشاد» راهنمایی» وسیله هدایت «قر آن» 
132 پرا کنده» ویران» متلاشی» پریشان» 


بهم ريخته 


هدَعکم لّه: شما راهدایت نمود خداوند 


all‏ حداوند ما را هدایت نمود 


sn 


(3A) 55a‏ مرا هدایت نمود 
هدَنْهُم: مدایت و رهنمود آنها 

هدای: هدایت .اندرز و راهنمائی من 
هُدّمَت: شُنهدم و ویران می‌شد 

هدّنا: ماهدایت شدیم 

هذوا: هدایت شده‌اند 

هذهد: شانه بسر» مرخ سلیمان 
هدی‌نتانبه سوی ما بیائید.به راه 
هدایت و حقیقت هدایت شوید 

هدی: هدایت شده 

هدّیَ: حیوان بدون نشانه هدیه به کعبه» 
شتر» گاوء گو سفند یا بُز قربانی 
هدّی‌آلله: خداوند هدایت نمود 

هدیة: مدیه ارمغان کادو تحفه هبه 
Zelda |, Li‏ نمودی : 
هَدَننهُم: ما آنها را هدایت نمودیم 
هویا: گریزه‌فرار«مصدر»راندن 

هَرّل: سخن بیهوده و بی‌اساس 
Ta‏ را فراری وشکست‌دادند 
َو (هوْوء): مسخره بازیچه وسیله 
تمسخر و استهراء 
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هُرّی: بجنبان» تکان بده» به اهتزاز 
درآور 

هزيلة: لاغرء باریک 

هشیم:علف و علوفه گوسفندان LK‏ 
خشکک و خزان زده 
هشیملْمُحْتَظر:علوفه خشک انبار 
شده در آغل شخص آغلدار 

هظیم: رسیده و شاداب. قابل هظم 
هل : آی مگر؟ « استفهام انکاری یا 
تقریری » 


2 
so, 


هلْأَتَنْک: آیا به اطلاع تو رسیده است» 
آیاخبر داری؟ « استفهام تقریری و 
منظور تذکر و یاد آوری است وگاهاً 
پاسخ می‌باشد» 
هلأفتلات: آیا پر و انباشته شده‌ای 

هل تحش: آیا حس می‌کنی؛ درمی‌یابی؛ 
می‌بینی؛ می‌پنداری. گمان می‌کنی 

Ir‏ قری: آبا می‌بینی »مشاهده کردی ؟ 
هل‌تنقمون: آیا سر ستیزه جوئی 
دارید.ایراد می‌گیریدانتقام می‌گیرید 
هلک: هلاک و نابود شد. مُرد 

هل کنْتُ: مگر هستم آیا بوده‌ام 
هل‌لک: آیا میل داری» می‌خواهی» مگر 
رغبت داری 

هلْ: پیانیده بما پپیوندید بیاورید» 

« این واژه برای مفرد و مثّی و جمع و 
مذکر و مونث بکار می‌رود » 


هلمن مَزید 


هلمن مَزِید:آبا باز هم هست» آیا 
بیشتر از این ؟ 

هلوع: ناشکیباء کم حوصله» کم طاقت» 
نا آرامحریص 

Gans ja‏ آیا از ميان خواهد برد» دور 
خواهد کرد برمی‌دارد 

هم : آنها ab‏ مذکر غایب» 

هم :مال آنها 

هم : همّت کرد اراده نمود» قصدکرد 
هها: آندو را (مغنی) 

هما:مال آندو 

همّاز: بسیار عیبجو بدگو بدزبان؛ رخنه 
گره وسوسه‌انگیزه طعنه زن 

همّت: همّت و اراده نمود» مصمّماست 
همزات :ج هَمْرَة» تحریکات. وسوسه‌ها 
هُمَرَة: بسيار عيبجو» بدگو ءطعنه زن و 
بدگمان ) مترادف نس 1 

همْسّا:صدائی آرام‌نوائی نرم »زیر لب 
و آهسته سخن گفتن 

همُوا: همّت کردند. قصد نمودند 

هن : آنها «جمع bci‏ 

هن : مال آنها 

هتالک:در چنین شرایطی .اینجاه آنجا 
در این زمان» در این حال»امروز «ظرف 
مکان و زمان» 

هتالک آنتّلی:در آنجا آزمایش شدند 
هنیثا: خوشگوار گوارا؛ بی‌دردسر 


N 


۳ 
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هقّ: ای آن (مفرد مذکر غایب) 
هوّآء:خالی از خرد 

هوی: امیال نفسانی» خالی از فهم. 
هوس. اند يشه ناپسند 

هوّی:پنهان شد.غروب نمود هلاک 
شد» پرت شد» سقوط کرد 

هُؤد: پیامبر قوم عاد 

هؤد: ج هَائِد» توبه کننده یهودی 
هُوَقائلّها: آنرا بر زبان میآوردمیگوید 
AMNESTY‏ رفتن بدون تکبّر و با وقار 
هوننرسوائی.هراس u‏ 
خواری « مصدر» رسوا کننده »خوار 
کننده «اسم فاعل (gr‏ 

هی: او «مفرد مونث le‏ 

هی ع۶: آماده و مُهیّا و فراهم کن 
pls SE la‏ قیافه 
er‏ 
مهم‌تر و بزرگتر بود» از خواهرش بزرگتر 
re‏ 

هت لک:بیا جلو با تو هستم .بفرما زود 
باش...»دست بکار شو 

هیم: ج هیْمَاء و آهيم شتران مبتلا به 
یام درد ناشی از تشنگی و عطش 
هن : کاری آسان»ساده.بی‌اهمیّت. 
Er‏ 

Jr san lad‏ و ناشدنی است 
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ی: مال من مرا؛ ضمیر متکلّم «کتابی؛ 
کتاب (ip‏ 

مَفُسشّ: ناامید است. مأیوس شد 

ی را کر خی تاش 
مأْیوس شده‌اند زنانیکه یائسه شده‌اند 


ماع و 
ی 


ئو 


اما شش و امد مدد 

من (قنوط) :اميد واوش 
نداء کلمه خطاب بمعنی «ای» 
بلس ای مردم ای انسانها 
NEN‏ 
ee‏ می‌کند LU‏ 
نمی خواهد 
ار 
sl‏ پسرم 
یرون : مشورت و تبادل نظر می‌کنند 
aan Lo (Cash) Gab‏ برای ما 
پیاورد بما برساند» نزد ما بیاید 
gan gas‏ بدهند به تو 
داده شود برای تو بیاورند 
أْتُونَألْبَاس: دست به جنگ میزنند 
بدی و نزاع و جنگ به بار می آورند 


« ی » 
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Sb‏ بتو می‌دهند. برایت می آورند 

gl‏ بما می‌دهند. ارائه می‌کنند 

ا رر د م ا 

یه آندو دادند آنرا 

sl‏ نزد شما بیاید بشما بدهد» به 

سم شود داده شود 

Su‏ فرا رسد 
se‏ به شما داده خواهد شدیرای 

شما خواهد آمد 

ا بمن ارائه نماید» بمن بدهد. 

بمن خواهد داد 

u‏ نی خداوند به آنها بدهد 

يَأجُوج: هرج و مرج یأجوج و مأجوج 

از علامات قیامت. احتمالا از قبله تاتار 

بوده است 

au‏ که 

حون می‌گرفتند» دریافت می‌کردند 

َأحُذکُم: می‌گیرد شما راء خواهد گرفت 

Tas gl sa u 

BACH‏ اجازه دهد خداوند 


E26 9580‏ می‌گویند» «ناروا» بهم 


ياقوت 


می‌بافند»ببهوده گوئی میکنند 

َافُوت: زر سرخ سنگی معدنی گرانبها 
سرخرنگ و درخشنده 

‚Ku‏ می خورد 

EL‏ آندو (مثتّی) می خورند 
انوا بخورند «فعل امر غایب» 
يَاْكُلُونٌ: می‌خورند 

لت کم می‌کند. می‌کاهد »کسر می‌دهد 
تَألَمُون: درد و الم می‌کشند. ناراحتند 
بت قومی: کاش قوم من بدانند 
SR‏ 

> A 

5 pls anal 

َأْمُْون: امر می‌کنند 

َأَمَنْ: ایمن و آسوده می‌شود 
َأْمَنُوکُم: در امان شما باشند 

96‚ نزدیک شده» وقتش رسیده 
تانار:ای Zi)‏ 

باویلتی:ای وای بر من 

بایفنگ : با تو بیعت کننده پیمان 
بیندند «منّت» 


مُبایُونک: با تو بیعت می‌کنند. تجدید 


مبخواهند»پیمان و قرارداد کت 
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میخواهند«بردگان برای شرایط و زمان 
آزادی خود تقاضای عقد قرارداد 
می‌نمایند تا بر اساس آن رها و بازخرید 
شوند» 

میتی آلله: حداوند آزمود 

یلیم آلّه: خداوند شما را بیازماید 


۶ 


all‏ جستجو و تکاپو می‌کند 
2 


۶ 

9 

6 
Bird 


می‌ورزد 

َبْحْلونْ: بُخل و تنگ نظری می‌کنند 
یَدّل: تغییر دهد» دگرگون کند 

ِبَدلْ: تغییر می‌پذیرد؛ دگرگون می‌شود 
سُْبدَلََهُ: آنها را دگرگون خواهد 
کرد.تبدیل و تعویض خواهد نمود 
„ah glich‏ دادند آنرا 

lag‏ آنها عوض دهد برای آندو 
پدید آورد» خلق کند» بآنها ارزانی دهد 
بدو پدیدار می‌کنده خلق می‌کند 
یْدُونَ: آشکار می‌سازند» نوپردازی 
می‌کنند 

Ga‏ آشکار کند.نمایان سازد 
دیآ اوه انرشن ا 
میآغازد»خلقت را شروع میکند«حیات 
دوباره گیاهان مرده را» آغاز می‌نماید 


ا 
Na‏ بسط و گسترش دهنده باز 
Be‏ دستانشان را بسوی 
شما دراز می‌کنند» بشما دست درازی 
می‌کنند 

بط( یَبَصُط): آنرا می‌گسترانده 
گسترش می‌دهد.افزایش می دهد 
ُیَشر وأَله عداوند موده و بشارت 
مد هد 


ُبَشَوّْهُم: بآنها بشارت می‌دهد 
تتصرون: نگاه می‌کنند» می‌بینند 
ag ach‏ بآنها نشان داده خواهند 
شد» بهمد یگر نشان داده Jah gi‏ 
a‏ هم دیده خواهند شد 

بط : سستی وکوتاهی خواهند کرد 
تنطش: شجاعانه یورش برّد» حمله و 
دست درازی کند.بزند 

بَیْطشون: یورش و هجوم‌می برند 
مّطل آلْبّاطل:ناروا وناحق‌را نابود کند 
بط Jen zT‏ و تباه می‌کند 
ONE NE‏ 
ننحتون: برانگیخته می‌شوند 
ET gl ala‏ برگزینده 


بفرستد 
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o‏ ر وه و2 


َبْعَتهمالته: خداوند آنها را زنده 
(بیدار) می‌گر داند. آنها رابر می‌انگیزاند 
يَبْعُونکُم:«بدی را» می‌جویند. تکاپو 
می‌کنند »بشما ستم می‌کنند» تجاوز و 
سرکشی و تعدّی می‌کنند در حق شما 
یَیْخی: تجاوز و ستم می‌کند 

ییْفَی: باقی می‌ماند» نمی‌میرد 
میکوا:گریه کنند 

SS a Fi 

یکی .گریه می‌کند 

کدلسش:حیرت زده و سرگردان میگردد؛ 


غمزده و مات و ناامید می‌شود 


َو کُغْ: شما را بیازماید.امتحان کند 
یلوتم آثّ:حداوند شما را مورد 
آزمایش قرار خواهد داد 

کدلی: بیازماید» امتحان کند 

Ay‏ ای پسر مادرم؛ ای پرادرم 
eig:‏ 
است « از مصدر تور بمعنی تباه » 
os‏ چاره‌اندیشی می‌کنند 

gi‏ شب را به روز می‌رسانند» 
بیئوته می‌کنند 

aaa‏ بیان می‌کند آشکار می‌سازد 
Solo Sl zahl aa‏ آشکار 


سازد.برملا نماید 
کر ر ا و 


ab sale Ol lad sl, al 
See 
bh بھی ج بنیم؛ بی‌سرپرستان؛‎ 
بل تبدیل و تعویض کند؛تغییردهد‎ 
و در هم بکوینه ابود سازند‎ 

« از مصدر تثبیر بمعنی نابود کردن » 
پیروی و دنباله‌روی کند 

34 تتبکوکم: پیروی خواهد کرد از شما 
تبون پیروی و تبعیّت می‌کنند 
ختبغون: بدنبال می آورند 

تیه ی 


5 


تب مفشلگیان وروشن خواهد شد 


e 


Ash‏ چرعه جرعه می‌نوشد آنرا 
نتجننها: از آن دوری و اجتناب 
خواهد نمود 

َتَحَاَجُونَ: پرخاش وکشمکش می‌کنند 
َتَحَاکَمُوا: طلب داوری و حَکمیّت 
نمایند 

َتَحْفتون: مخفیانه و به آرامی عمل 
می‌کردند. پنهانی و در خفا مشورت و 
پچ پچ میکردند 


sis,‏ او را تا مرز جنون و دیوانگی 
خواهد برد او را دچار دیوانگی نماید 
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5 


مر مر لو 
0 


TER‏ نربوده می‌شو دنا پد یدمیگردد 


5 


Si‏ : شما را بژبایدگروگان بگیرد 
يَتَخَلَفُواً: جدا بمانند» تنها بگذارند» 
پروند »همراهی نکنند 
متخرون:انتخاب واختیار خواهندکرد 
als Ku ler‏ 
می‌اند یشد 
َتَدَیْوّونّ: تدبیر و انديشه می‌کنند 
ِتَدکُوٌ: متوجه خواهد شد. بیادش 
خواهد آمد.‌پند خواهد گرفت میاندیشد 
بیاد میا ورد 
کون متذکُر شوند.پند گیرند 
يَتَرَاجَعَا: آندو مر اجعت کردند 
نترزتّض: O‏ 
ترصن :انتظار ر بکشند تأمل و درنگ 
کنند «جمع مونث» 
تبون متظر میماندمترصد 
are‏ 
َتوَددُونْ: در ترّد هستنده سرگردانند 
يََرَقَبٌ: مراقب و مواظب بود»چشم براه 
و نگران بود 
as: Su‏ می‌کند» رها می‌سازد 
تک وا رها می‌شود 
ِترْکَه: او را ترک کنی رها سازی 
تَرکُی:خود را پاک و مطهّر نگه 
می‌دارد» تزکیه و پا ک نموده است 


99 

ex 
۱ 

۲ 
f 
en 


9 بپرسند. سوّال کنند 


تَساعلونَ: می پر سند» بازخواست 


3 ۲ 3 3 


13 


یَتَسَلْلونّ: خود را در پناه دیگری قایم 
می‌کنند»خود را از دید دیگری می‌دزدند 
َتَضَوَعُونَ: تضرّع و زاری می‌کنند 
َتَطَهُرُّوا: پا کیزه بدارند. پاک کنند 
Erde SL selig‏ 
پا کی مینمایند 

نقَهارفون: آشنا شوند» معّفی کنند 
متعد: تعّی و نافرمانی نماید 
تون آموختنده باد گرفتند 
متَغامزون:غمزه کنان مبگذشتندبا 
اشاره چشم و ابرو رد می‌شدند «از 
ZU „me‏ بمعنی ادا درآوردن 1 
se ya‏ می جهد» می خروشد 


gee” 


55 آندو جدا شدند 


تفطون: جدا و متلاشی می‌شوند.از هم 
باز و شکافته خواهد شد 

َتَفقَهُوا باد بگیرند. بیاموزند 
َتَفکَوُوا: فکر کنند. بیاندیشند 

نمایند» در مورد خود بیند یشند 
SE nen‏ میکنند 
بَتَفیَنُوٌ جابجا و منتقل می‌شود 





برمی‌گردد؛در حرکتند 

li‏ از خدابترسد» از خشم و 
عذاب پروردگار بپرهیزد 

تفیل قبول می‌شود. پذبرفته می‌شود 
َتَقَتَل آله: خداوند می‌پذبرد» قبول 


7 
دنقد 


A e 

تون :«از عاقبت نافرمانی» خود را 
بدور داشتند» تقوی پيشه کردند 

za, a‏ کند. از او بترسد 

als‏ می‌گوید. گویا است 
یتکوْن: تکیه می‌زنند. پشت می‌دهند 
ُقلی: تلاوت می‌شود» خوانده می‌شود 
SS es‏ 
ِتَلطّف: نهایت لطف و دقت را بنماید» 
توجه کند « کلمه مرکز قرآن ؛ 

قل در انت میذاروه فرا فیگیرو 
متلْوا: il‏ تلاوت می‌کند 

gl‏ َّه: آنرامی‌ خوانندء تلاوت م ی‌کنند 
تلو بدنبال آن می آید 

plus a‏ می‌کند اتمام می‌بخشد 

Ai‏ تمام کند. به اتمام برساند 
يَتَمَاسًا: آندو باهم مقاربت نمایند. 


A 


يمنا 

متمنوا: 395,1 55 خواهد نمود 
يَتَمَنْوْنَه: آنرا تمنّا و طلب خواهند کرد« 
آرزو میکنند 

يَتَنَجَوْنًَ: به نجوی و کلام درگوشی 
بتنرعون:نزاع و جدل و بکگومگو 
میکردند.رد و بدل میکنند.«جام»میدهند 
و میگیرند 

Ei‏ میکر دند.باز میداشتند 
5 جاری است» نازل شده 


۱ 
ےر 


بتوری: گریزان و متواری و پنهان 
می‌ شود از نظر محو می‌ شود.میگریزد 
بَتوبِعَلیِکُم: توبه شما را بپذیرد؛ 
تخد شمارا 

َثوبْعليه: سی‌بخشد توبه او را 
می پذیرد» توبه می‌کند» برمی‌گردد 
uses le)‏ 
شد ند 

َتَویونْ: توبه می‌کنند 

َُوَفِی: می‌میرد. خواهد مُرد 

َو فکُم:می‌میراند» می خواباند شما را 
le ET a‏ 


2 
ur 


َتَوّکل: توکل خواهد نمود 


2 
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پتنون 


2 
ur 


Ks‏ دان شوند.روی برگردانند 
نتولی‌آلصالحین:دوسندار 
شایستگان است .یک وکاران را سر پرستی 
می‌کند. یاری می‌دهد 

َتَوّل آنثه:عداوند را ولی و پاور خود 
قرار دهد.به او توکّل کند 

1a‏ او دوست می‌شوند. به او 
ول می جویند 

َتَوَلُم: آنھا را ولی و باور خود گیرد 
تیهُونْ:سرگردان و گمراه می‌شوند 
ُنیْتٌ: ابت و پایدار می‌گرداند 


می‌گرداند» ترا «زندانی» و پابرجا 
می‌نماید 

5a‏ هجوم برد تار و مار کرد 
خشونت بکار برد از پای در آورد» 
«مصدر ET‏ می شات غفل بكار 
بردن ( 

ei ei Ju‏ مدینه در دوره جاهلیت؛ 
مقصد هجرت پیامبر اکرم از مکّه 
ينقفو کُم:بشما دسترسی یابند» شما را 
بگیرند و به بند کشند.برشما غلبه پیدا 
کنند 

gas‏ درهم می پیچند» پیچ می‌دهند» 
خم می‌کنند» پیچ و تاب می‌دهند.چهره 
خود را برمیگردانند«از ماده ثنی) 


جد لا له 

مد ل آلته: در برابر خداوند مجادله و 
دفاع می‌کند 

یُجَدِلّوکُم: با شما جدال و بحث کردند 
Gas‏ با مابحث و جدل نمودند 
مُجِْلُونک: با تو جدّل و بحث می‌کنند 
یْجَان: پناه می‌گیرد 

بچآژون: ناله و واوبلا و فریاد 
می‌کشند لابه سرمی‌دهند. نعره‌میکشند 
«از مصدر (جوار) بمعنی صدا ی گاو) 
Sg; gli‏ در جوار تو می‌مانند» در 
Aha zu Kol‏ همجوار و 


همسایه میشوند 
نجهذ و ا: جهاد کنند 
نجب ade‏ 63 احات کند 


تجبی: آورده می‌شود» جمع آوری و 
„öl lt 3‏ می‌کند 


o 
۰ 5 
2 


دارد ولی کتمان می‌کند« مصدر جخود » 
يَجْحَدُوا: علیرغم باور خود انکار کردند 
یَجْحَدُون:برخلاف عقيده درونی انکار 
مَجدک: ترا مشاهده نموده‌یافت.پیدا کرد 
َجدُونَه:مییابن او راءمشاهده می‌کنند 


مُجرٌکُم:شما را در امان خود پناه دهد 
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Se 
را ابه سوی‎ Are sende 
خودش کشید‎ 
نچری: بحرکت درآمده بجریان افتاده است‎ 
پاداش داده می‌شود‎ 534 
مکافات می‌بینند‎ A ون جزا‎ 
تخزیه: او را مجازات خواهد کرد‎ 


رسوا و خوار خواهد نمود 

تَجْر هم آه: خداوند جزا و اجر دهد 
ET‏ آنها را مجازات و مکافات کند 
یَحْعَلْکُم: قرار می‌دهد شمارا 
(uses‏ مقزر بدارد برای شماء‌قرار 
دهد برایتان 

بَحعلونّ: قرار می‌دهند. می‌گذارند 
مَحْعلُوه: او را قرار دهند بیندازند 
ala‏ آنرا جلوه می دهد» پدیدار 
LS‏ جلوه گر می‌نماید» نشان می‌دهد 
a en‏ می‌کند» گرد می آورد شما را 
یَجْمَعَنکُم: شما را جمع خواهد کرد 
يَجْمَعُونَ:جمع میکنند» می‌اند وزند 
تجْهلون: جهالت و نادانی می‌کنند 


بجیب: So‏ می‌کند»جواب می دهد 


تجیر: پناه می‌دهد» محفوظ می‌دارد. 
ر می رسد 

کار مر ی ر و ا 
خود امان می دهد 

مُحَاجُونکم: با شما مجادله و کشمکش 
و جدال می‌کنند 


als 

شحاددآله: با خداوند مخالفت و 
55 شم می‌کنند 

تحآدّون: آنهایی که دشمنی می‌کنند 
بخاریُون:نبرد و خرب وجنگ میکنند 
شحاسیکمله: خداوند شمارا 
حسابرسی و ماخده می‌کند 

تحاط: چیره شود احاطه بايد 

ض ۰ 2 ی 
تُحافظون: محافظت و مراقبت می‌کنند 
یُحَاورَه: با اوگفتگو می‌کرد 
alas a‏ خداوند شما را دوست 
داشته باشد 
نُخیرّون :مسرور و شادمان می شوند 
«از مصدر خبّور بمعنی شُرور » 

,3 2 9 ار 
تخبط: بیهوده و بی‌ثمر می‌گرداند» 
نتیجه اعمالشان هدر می‌رود 
يَخْبَطنٌ: پوچ و بی‌نتیجه و تباه خواهد 
شد «از مصدر حثط ») 
مُحیّونکم: آنها شما را دوست دارند» 
بشما عشق می‌ورزند 
مُحیَهُم: دوست دارد آنها را 
نختسیون: گمان می‌کردند» 
می پنداشتند 

cz 2 o 
ُخدث: باعث گردد» موجب شود»‎ 
3591 بو جود بیاورد» حادث نماید پد ید‎ 
یُحَذرَکمآللّه: خداوند شما را برحذر‎ 


می دارد 
x‏ مَحْذْروا: خود را برحذر داشت. ترسید 
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مخذزون: خود را برحدذر می‌دارند. 
بُحرَفونه: آنرا تبدیل و تحریف 
می‌کنند» تغییر می دهند 

> اعلام AS‏ © می‌نماید 


وو 


u‏ حرام می‌دارند» منع م ی‌کنند 


کر کا ا ون و راسف کن 
یَخْْیی: مرا محزون و غمگین می‌کند 
تخرنوا مرون وناراحت شون 
095 ناراحت و غمگین می‌باشند 
تخد ی گمان خواهند کرد.می پندارند 


۰ 5 


م ۵ م2 4 


یَحْسیونْ: می‌پندارند. حساب می‌کنند 
بَخُسدٌون: حسد می‌ورزند 

I خسن‎ 

یُحْسنُونْ: نیکی می‌کنند 

نخشر وان گرد آوری کنند 

aa iss‏ آنها را جمع می‌نماید« در 
روز محشر» 

َحضنّْ: دچارحیض و قاعدگی شده‌اند 
le: a‏ و محافظت کنند. 
«امر به مونتث» 

تخفظوا: سرافبت و حفظ کنند» 
محافظت نمایند 

محَفظُونَة: او را محفوظ می‌دارنده آنرا 
حفاظت می‌نمایند 


SE 
:به شما اصرار کند»پافشاری‎ „sis 
1 نماید «(مصدر أحفاء‎ 

یَجق: مسلم گردد بحقیقت پپیوندد 

ac‏ ثابت می‌کند.به اثبات میرساند» 
پیروز می‌گرداند 

Te‏ به حقدار رسدءانجام 
پذیرد 

Asa‏ محکم و استوار می‌گر داند 
تَخکمان: آندو حکم می‌کر دند. داوری 
نمودند 

مَحْکَمُوک: ترا به داوری خوانند 
یَحْکَمُونْ: حکم و داوری می‌کنند 
یُحلْ: حلال می‌کند. جایز اعلام می‌کند 
یَحْلفنْ: سوگند خواهند خورد 
بَخلفون بانته: بخدا سوگند می خورند 
دخلل : مجاز و حلال و جایز شود 


ya‏ پیراسته و آراسته و تزئین 
می شو ند «از مصدر تحلية بمعنی آراستن» 
و از ماده «حلی و حلاوت» 

یُحلونه: آنرا حلال و جایز می‌شمارند 
مُحمی: تافته و سوزنا ک می‌گردد؛ داغ و 
گداخته میشود 

تخمدوا: حمد و ml‏ شوند 


محْمّل : برداشته می‌شود 
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یَحُولْ: حایل و مانع می‌شود» فاصله 
می‌اندازد 

که leere‏ 
میدهدحیات بخش .زنده کننده »از 
صفات ایزدی 

تخیی: زنده کننده (شکم مادر)» لقب 
عیسی‌بن مریم زنده و تولّد یافته بفرمان 
«کن » و نام پسر زکریّا از انبیای بنی 
ارات 

یَجیف:ستم نماید.حیف و ميل کند 
يَحیق: گرببانگیر می‌شود» می‌رسد» 
gas‏ می‌یابد» بوقوع می‌پیوندد 

ی خییکُم (ُ جیکم): شما را زنده 


می‌گر داند 

(u)‏ مرا ژنده می‌دارد» 
حیاتم از اوست 
BE RTL‏ 
می دهند 

خافون: می تررسند 

Ina‏ ر اختیار می‌کند» برمی‌گز بند 


+ هو‎ ar 


یحتصمون 


خهتَصمُونّ::خصومت می‌نمایند 
دشمنی می‌کنند» درگیرند باب فتعال» 
1 ختلفو ن: اختلاف می‌ورزند» 
کشک : ف کل 

بَختم:ثهر نهد.«چشم بصیرت راابندد 
15 دهد تراء در مورد تو 
ځدعه و نیرنگگ بکار برد 
بَخْدْلکُمٌآله: خداوند شما را خوار 
گرداند. رسوا نماید 


3 ۰ er RER 
بحربون: تخریب و ویران می‌کردند‎ 


مُخُرج: بیرون آید.نمایان و آشکارگردد 


o 


بح چاکم:این دو نفر بیرون کنند شما را 
خر آضفانگم‌برملا شود کینه 
هایتان ءدشمنی شما آشکار گردد 
محر چکُم:شما را خارج کند.راز شما را 
برمّلا کند 

a‏ بیرون خواهند نمود. اخراج 
خواهند کرد»در می آورند 

بُخْرجوک: ترا بیرون کند 
بُحْرِجُونَهُ: آنها را خارج می‌کنند. 
پیرو ن میرانند 

ُخُرِجُهُم: آنها را بیرون می‌کند 
بَخرضون: گرافه و ببهوده می‌گویند؛ 
بداندیشی می‌کنند. حدس می‌زنند 
مَجرُّوأ: فرو افتادنده بزیر افکنده شدند 


یخرون: فرو می‌افتند. بزمین می‌افتند 
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تُخزهم (یخزیهم): آنها را خوار و 
زیون و رسوا کند 

یُخْزٍیه: او را خوار و زبون می‌کند 
OL‏ می‌بیند. ضرر می‌کند 
يُخسِرُون: کم می‌دهند» کسر می‌کنند؛ 
خسارت می زنند 

ya‏ 18 می تر سند از او 

مَخْش یلته (تخُش):بترسد از خداوند 
از خشم و عذاب او پرهیز کند 
glas‏ آندو چسباندند» الصاق 
کردند( و بمعنی الصاق و 
پینه کردن و چسباندن و پوشاندن چیزی 


با الصاق چیز دیگر » 


مُحْفْف: کسر کند بکاهدهاز عذاب و 
سختی شما » 

تُحفونّْ: مخفی و پنهان میکردند 

ash‏ خفی و پنهان میکردند«مونث» 
یخلفون: جایگزین شوند 

مُحْلفه: جایگزین می‌کند. جای او را پر 
می‌کند. او را جانشین قرار می‌دهد 
یَخلق: خلق می‌کند. می آفریند 

ER‏ دوست شما گردد» خالصانه 
برای شما باشد»‌شمارا دوست بدارد 


12% 
Zee‏ 
«در بیهودگیها» فرو روند» بیفتند» 

غوطه‌ورشوند 

ُوضُون: به مسخره گرفتن و 
یاو ه‌گوئی» فرو می‌روند» غوطه‌ور 
فی و و می د 

نحو ف آدثه:خداوند می ترساتد 
فکُم: شما را می ترساند 
مُحَوَّفُونکُ: شما را می‌ترسانند 


تخل: خیال کرد پنداشت 


2 


1 


2 
هل 


» sL» : 8 


A 
۹ 
= 

® 
HE 


5 


مدَاهٌ: دو دست اوء دستان او را 
Es‏ 
تدبیر فرامین بدست اوست 

تُدحزون: طرد می‌شوند. رانده می‌شوند 
جُذحضوآم غلوب و اسیر نماینداز 
میدان به در کنند.‌نابود کنند» باطل 
گردانند 

ُذحل: داخل می‌نماید 

a5‏ داخل شود 

ذْحل: داخل گرداند. وارد نماید 
ندخلْتا: ما را داخل کند» وارد کند مارا 
حون داخل شوند 

دلَهُم: آنها را داخل می‌گرداّد 
35% دفع و دور می‌شود.برداشته 
میشود» رفع می‌گردد 
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مَدرَءون:از میان برمی‌دارند.از خود 
دفع می‌کنند» دور می‌کنند.می زدایند 
نَدْرسُونها: بخوانند و مطالعه کنند آنرا 
نُذرک: درک می‌کند» در می‌یابد 
مدرک الْموت: کو 
شا مرگ شما فرامی رسد 

مَدْسه: او را زنده بگور کند» دفن کند 
lg) Eis‏ فرا می‌خواند. می‌طلبده 
دعا می‌کند. دعوت می‌کند 

Lig‏ اهانت از خود دور میکند» سخت 
می‌ران ده دورو دفع می‌کند» طرد 
می‌نماید : برمی‌گرداند» رد می‌کند 
ِذّعی: فراخوانده می‌شود؛ دعوت می‌شود 
مَدْعما: ما را در دعا فراخواند 

ُذْعَوَنْ: فراخوانده می‌شوند 


25 


مدعون: طلب و ادٌعا و درخواست کنند 
نُدعون: «باجبار» انداخته خواهند شد» 
کشانده می‌ شوند و ترده میشوند 

یذ عونیی:مرا فرا می‌خوانند.پرستش 
می‌کنند» مرا در دعا بفریاد می خوانند 
ندّک: دستت راء دست ترا 

aaa‏ هم می شکافد «مغز و جمجمه 
سر را»» در هم u‏ محو می‌کند 

Rs a il‏ کنند.روسری را 
جمع و جور بر سر کشند‌خود را فرو 
Eh‏ 


ُذْهدُونْ:مداراو ملایمت نمایندهسهل 


دیون 

انگاری کنند. سازش و نرمش نمایند 
يَدِیدٌون: دیندار می‌شوند» می پذیرند 
یُذْبّحُونً: سر می‌بُریدند» ذبح م یکردند 
َذْرَکَ: ترک کند رها سازد ترا 
یدروک مفیه:با اوابوسیله شما و 
همسرتان ابر تعداد و شمارتان میافزاید. 
شما را به وفور می آفریند» می پرا کد 
يَذْرُون:رها میکنند» ترک می‌کنند» بجا 
می‌گذارند. اهمیّت نمی دهند 

IT aa‏ ترک می‌کند» رها 
می‌کند» اهمیت نمی دهد بآنها 

يُذْكَرّ: یاد کرد» ذ کر نمود» نام برده شود 
شذْکز: ذ کر شده نوشته شده 

تذکز: یاد LS‏ 

یدرون یاد آور می‌شوند.پند میگیرند 
يَذْكَرُونّ: اندرز می‌گیرند» پند می پذیرند 
Ai 1595‏ 

Sorte 19890 

ir 0 

تَدْهبْ:دور می‌کند جدا می‌سازد 
يَذهبًا: آندو دو ر کنند» از میان بردارند» 
براندازند 

بَدهَبٍ بالضارندیده‌ها رااکور 
کند.بینائی را از چشمها دور نماید 
يُذْهبْکم:شمارا از میان بردارد» دور کند 
Saas‏ دور کند از شما 

0a‏ :32 از میان میبَرّد 
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مه و 


تذبقهم : بآنها بچشاند 


َّیْ: دیده می‌شود. ریت خواهد شد 
ثرَاد: اراده می‌شود.مطالبه و خواسته 
یود 

يرَنكُم (يَرَيكُم): می‌بیند» دیده است 
شما راء نگاه می‌کند» رؤیت می‌کند 
تُرَاءُونًَ: ريا م ی‌کنند» تظاهر م یکنند 

SI löste ll a 
I 

238, oe 
چشم بهمزدنی‎ 

يَرْتع : بخورد برد 

ig‏ ازن اوت د 

Tee el 
ee Tin 

یَرْجع: برمی‌گرداند» مرجوع می‌کند 
er Se‏ 
ُرَحَغُونْ: برگشت داده می‌شوند 
یَرْجُمُوکم: شما 1 سنگسار می‌کند 
تَرْجْمُونکم: شما را la‏ رجم» 
می‌کنند 

نچو: امید دارد» آرزومند است. 
امیدوار است. می‌ خواهد 

تَرْجَونْ: رجاء و امید دارند.امیدوارند 
San‏ 

َْحَمَکُم: بشما رحم شود مهربانی کند 
یَرْحمْتا: بر مارحم کند 


a Ao 
یر حموں‎ 


رْحَمُون: ترخم و مهربانی می‌نمایند 
un‏ اه خداوند بآنها رحم کند 
درد:ترده می‌شود 

ala ya‏ : خداوند بخواهد اراده کند 
بر ذک: اراده کند» بخواهد برای تو 
ui a Ss‏ را «از عسقیده‌تان» 
برمی‌گرداند.دور و منحرف می‌کند 

ya‏ مورد من اراده کندءبرای من 
بخواهد 

ُردنكُم: شما را«از عقیده‌تان» 
برمی‌گر دانند امنصرف می‌کنند» 
ُرْدُوهم: آنها را هلاک و نابود کنند«از 
ماده (رَدَی) بمعنی هلاکت ) 

رّزقکم: رزق و روزی می‌دهد شمارا 
دّزقنهم:با نها روزی و نعمت میدهد 
نژزقون: رزق داده می شو ند 

5% 43: او را روزی و رزق برساند 
فرّسل: می‌فرستد. ارسال می‌کند 
دُرسل: بفرستد» ارسال نماید 

iu‏ فرستاده می شود 

مَرشدذون: ارشاد و هدایت شوند 
تزضی: ih‏ و خوشنود شود 
a‏ 

یز ضفن: شیر می‌دهد 

مَرٌضونکم: شما را راضی می‌کنند 
نزضونه: از او راضی و خوشنود 


می شو ند 
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مَرَضوّه: از او راضی شوند 

مضه لک :ازشما راضی میشود 
َزّضین:راضی و خوشنود شوند 
«مۇنثٹ» 

دَرْعَبٌ...عن:بیزار و رویگردان شود» 
دوری کند 

يرف ع آدثه:خداوند بلند مر تبه می‌گرداتد 
sl Kr ih ss,‏ 
See 5‏ 

2 Se Nee Fa 
َرْکهُون: رکوع و خضوع می‌نمایند‎ 
موم خطائی را به گردن دیگری اندارد؛‎ 
متهم کند؛ تهمت بزند‎ 

سَْمُونْ: تهمت و نسبت ناروا می‌زنند 
تَرَوْنَه: می‌بینند او راء نگاه می‌کنند 
هون می‌ترسنده می‌هراسند 

رید : آندو اراده کنند. تصمیم بگیرند 
ریدذالله: خداوند اراده می‌کند» 
می‌خواهد 

شُریذُوأً: خواستند» اراده کردند 
5 می‌خواهند» اراده کر ده‌اند 
Va‏ 
ae‏ 

was ya‏ شما نشان میدهد.می‌نمایاند 
Fe‏ هم: آنها را به شمانمایاندبه 
شم نشان داد 

ُریکهُم لله: خداوند آنها را بتو نشانداد 


يريه 
شرنه: به او نشان دهد بیاموزد 
مرْجی: می‌راند»حدکت میدهد. سوق 
می دهد بآرامی 

la‏ اضافه شود» زیا د گردد 
۳ زیادکنند» افزایش دهند 
َزذُکُم: بشما بیفزاید. بر آمار شما اضافه 
نماید» تعداد و نیروی شمارا زیاد کند 
0995 حمل می‌کنند» برمی‌دارند»«بار 
گناه را ابر دوش میکشند 

نَزعمُون: می‌پندارند» می‌گویند» نظر 
میدهند 

تزفونّ: می‌شتابند» می‌دوند «همچون 
er‏ 

شُرکون: خود را پا ک و منرّه می‌دارند 
ْکُیهم: آنها را پا کیزه می‌گر داند» پاک 
و منژه می‌دارد» ترکیه می‌نمابد 

نزو خهم: آنها را جفت «دوقلو .هم 
دختر هم پسر) عطا خواهد کرد 
26a‏ زیاد می‌کنند. افزایش خواهند داد 
یزیدُون: زیادتر بودند» بیشتر بودند 
un‏ بر آنها می‌افزاید 

%& : منحرف و از راه بدر شود 

دس (دا.ستن):از حروف a‏ و 
رموز قرآنی 

فَسَتُلَّ: سوال نماید بپرسد 

فشتل: مورد سوآل قرار مبی‌گیرد 


پرسیده می‌شود 


r Free 


<ê 


ور دض 
پیسحیو ں 


Les za‏ بپرسد بخواهد از شما 
مَشتلکُم: از شما می‌پرسد» می‌طلبد؛ 
می‌خواهد 

فُشْفَلنٌ: مورد سؤال قرار خواهندگرفت 
Belege‏ 
we ge‏ 
al 2‏ :«همه) از او میخواهند»همه 
سائل وگدای کوی او«خداوند» هستند 


me‏ ر :سمت چپ 

E 
نسافون: رانده می شو ند‎ 

acc‏ خمد و ثنا می‌گوید» تسبیح و 
مُسَیَحُن: به تقدیس و تسبیح پرداختند 
تُشیخن:: سس و نام میگفتند 


مَسْتَتذ نک: اجازه می خواهد از تو 
Bi‏ اجازه بگیرند از او 


٤‏ مشتنشزون: شاد می‌شوند» بشارت 
داده می شو ند 


اد دی اماب Sg‏ 


5 
2 


ون : دوست می دارند 
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تشتخر چا: آندو خارج نمایند»بیرون 


20 
fi 


2 
Le ~ 
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مشتخفون: مخفی و پنهان می‌کنند 
دس مستَخُلف: - خلیفه وجایگزین خواهدکرد 


بَسْتَحُفنهُم: آنها را جانشین و خلیفه 
قرار خواهد داد 

مَسْتَسْخرون: دیگران را به مسخره 
ودن re‏ 

مَستَضرهُه:از او باری خواست .او را 
فریاد زد به کمک طلبید 


از 
م2 a, ee o‏ 


نستضعف:زبون و ضعیف و ناتوان 


2 
oO‏ مه همه 


تشتعغشون:خود را می پوشانند»‌جامه 


n* T a . ost“ o 
نس تغفرلکم:برای شما امرزش‎ 


يَسْتَغْفِرٌوآ: طلب عفو کنند 
مَسْتَعُفرّونهٌ:از او آمرزش می‌خواهند 
نشتفغیثانألله: آندو«پدر و مادر» 
برای 2 از خداوند طلب نجات 
می‌کنند.به درگاه خدا برای من استغاثه 


میکردند 





a‏ ر 

تشتفتونک:از تو فتوی و نظر خواهند 
خواست»می پر سند 

2 2 o 

gas =‏ ن:درخواست داوری 
میکردند.امید فتح داشتند» طلب پیروزی 
می‌کردند 


2 


س 
aA O‏ 


مَسْتَفز و نک: ترا از راه بدر کنند» محو و 
نابود خواهند کرد ترا 


4 
ت‎ 
aA O 2~ 


تشتفزهم: آنها را محو و ريشه کن 
نماید.از راه بدر کندء‌نابود نماید 


َسْتَنیُِونک:از توکسب خبر می‌کنند 
سشتند نْ: استنباط و درک + میکنند 


مَسْتَتکحَهَالَکَ: او را به ازدواج تو در 


نش تدکف:پرهیز و خودداری و 
استنکاف میکند 

4 kos o 

تسشتوفون:«بُر و لبریز» دریافت 
می‌دارند» می‌گیر ند»وصول میکنند 
مشتوی: برابر و مساوی است 
مشتویان: آندو برابر و مساویند 

on 028 


339% 025 a Zu 15T 19a] = 


تمسخر و بازیچه قرا رگیرد 


مَسْتَهُْزءْونَ: مسخره می‌نمودنده قصد 
استهزاء و مسخره کردن داشتند 
ره وك 


دسجد. سحده LS‏ 


u‏ نشجدان: سحده US‏ سحده 


مئ شوب 

شُسُچَنْ: زندانی شود 

فشجننه: او را زندانی تنودنده او seh‏ 
(سجن ) اسیر کر دند 

ُشحیّون: روی زمین کشانده می‌شوند 
دُشجتکم: شما را ريشه کن و نابود 
کند.هلا ک نماید 

مسخر: مسخره کند. استهزا نماید 
مَسخوّون: مسخره و استهزاء می‌کنند 
مَشْخُطون: خشمگین می‌شوند 

يسر : مسر و آسان گردان» سهل کن 
(a) as‏ حرکت می‌کند. رهسپار 
می‌شود می‌رود.میگذرد »سپری میشود 
سا نراحتی ۰ خوشی آسانی و 
سهولت. سادگی «از صفات بهشت» 
شُشوّادر جریان .در سیر و حرکت 

شرف : اسراف و زیاده‌روی کند 
شرفو زیاده روی کردند» اسراف 


نمودند 
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بَسشرق: دزدی کند‎ ٤ 
آسان و میس رگرداندیم‎ Tb zu 
سُسرّونّ: پنهان و سزی نگهمیدارند‎ 
مَسَرّه: برای او میشر و آسان گرداند‎ 


2 


٤‏ : ن حمله‌ور شوند» دست‌درازی 
کنند 

سع: يوشع بن نون مشهور به الياس 
عمه زاده (Ds‏ و از پيامبران 
بنی اسرائیل 

تشهی :سعی میکند.در حرکت است 


شسقوّن: سیراب می‌گردند بآنها 
نوشانده می‌شود 


2 


“0, 


تسشقون: سر اب می‌کردند» آبیاری 
میکردند آب میدادند 


مر ۵ مه 


تسقی: شراب +آشامیدنی» das‏ 
يَسقِينٍ: بمن می آشامد 

یُشکن:ساکن میگرداتد»مرا سکونت 
میدهد 

مَسَکَنّ: ساکن شود بیاساید 

a‏ 1 ا 
تشسلک: می فرستد» روان می‌سازد. 
داخل می‌گرداند 

مسلْکَهٌ: او را داخل گرداند 


مُسْلم : مطیع و تسلیم باشد 


ام 


are‏ یسمع : شنیده است 
end‏ 5 مٌ:شنوامی‌گر داند»بگوش می رساند 


a a‏ می‌شنوند.به سخنان شما 
گوش می‌دهند 

مُسَمُونّ: نامگذاری خواهند کردءاسم 
می‌نهند 

یس ومُونگم: آنها برسر شما بلا 
می آورند» بشما «آسیب» می رسانند 
يسو مهم:به آنها می‌چشاند»دچار «بلا 
می‌کند. بآنها «آسیب» می رساند 

تسیر : آسان, سهل. میشر 
تُسَیَْکُم: شمارا راه می‌برزد» سیر 
می‌دهد» بحرکت در میاً ورد 

مسیژوا: شیر و سفر کردنده سیاحت 
نمودند 

مُسیغْه: آنراگوارا می‌یابد 


2 


مَشاًءع: بخواهد اراده کند 
تشاء: می خواهد» اراده می‌کند 
مَشاءون: می خواهند. طلب می‌کنند 
مشق له با خدا دشمنی و شقاوت کند 
مُشاقق آلّه:با حدا شقاوت ودث سکن کد 
نش تشتزون: معامله و داد و ستد می‌کنند 
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تشتری: معامله گر و خریدار است» 
می خرّد 
Be‏ 
اراده می‌کنند» اشتها می‌کنند 

يَشرَبٌ: می‌نوشد 

مُنشرک: شریک قائل شود 


می پندارند» 

ty Be bg‏ معامله می‌کنند 
داد و ستد میکنند 

بشعرون: می‌فهمند» می‌دانند» پی 
می‌بر ند متوجه میشوند 

تشف: شفا دهد» التيام بخشد 

تَشْفْعٌ: شفاعت و میانجیگری می‌کند 
مشفعوالنا: شفاعت نمایند برای ما 
جشفین (یشفییی): مرا شفا می‌ دهده 
درمان می‌کند 

یشقی: به رنج و مشقت می‌افتد 
مشقق: می‌شکافد 

تشکر: شکر نماید» سپاسگزاری کند 
Ss‏ سپاسگزاری و تشکر می‌کند 
gg‏ می‌کنند 

يشوی: می‌سوزاند» بریان می‌کند »کباب 


هد گواهی و شهادت بدهد 


وه و 


ale 


کشهد له خدا راگواه می‌گیرد به خدا 
سوگند می‌خورد 


روگ رم و 


یَشهُدون: شهادت و گواهی می‌دهند 
نَشهده:در آن مینگرد»در مورد آن 
شهادت می‌دهد. آنرا مشاهده می‌کند 


قیرح Bd‏ ۰ ج 
RI‏ 


og‏ پاری می‌شوند.پناه داده 
میشوند«از مصدر en‏ 1 

مصدر: دور کند.بیرون برد برگرداند» 
خارج کند. صادر نماید 

as‏ بیرون می آید.باز میگردد» 
خارج میشودءصادر می‌گردد 


2585 


تصدعون:از هدنک جدا خواهند 


نْ: تأّیید و تصدیق خواهند کرد 


6, 
b 
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صل إلى اله 
al asus‏ شما شود» باز دارد شما را 
بَصدُونّ::با ریشخند؛بانگ برمیآورنده 
«تمسخر کنان» فریادمیزنند.با ناباوری 
رویگردان و متمرّد می‌شوند» نمی پذ برند 
u: ga‏ تو پشت می‌کنند.از تو 
اعراض میکنند 
تصرف عنه:«عذاب»از او برداشته شود 
شصرفون: منصرف و بازگردانده 
و و 
ضرفه: از او دفع می‌کند» ندور 
می‌دارد.از او باز میدارد 
تُصرّوا: اصرار و پافشاری میکند 
شصوون:پافشاری میکنند.اصرار و 
لجاجت مینمایند»مداومت میکنند 
بَصطرخون: فریاد و نعره می‌زنند 

سطفی: برگز یند 

:بالا می‌روده صعود می‌کند 
: صعود خواهد کرد بالا میرود 
شفقْونّ:نابود می‌گردند « از ماده 
اضعاق بمعنی ملاکت » 
ni‏ و چشم پوشی کنند» 
نکن مصافحه نمایند 


+ 


۱ 
o 


x» CC» 
a 

a 

SEY FETS 
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تصفون: وصف میکنند» شرح میدهند» 
توصیف مینمایند 

تصلی:داخل می‌گردد؛ افکنده 
می‌ شود انداخته می‌شود 


il pas‏ «دست» خدا 


2 1028 


یوو ص ی ود 

ْصلَبُ: بدار زده می‌شود» به دار 
آویخته میگردد 

تْصلْیُوا: بدار آویخته شوند 

تصلح: اصلاح می‌کند.کار خوب انجام 
میدهد شایسته‌می‌گرداند.رفع مشکل 
مینماید.رو به راه میکند 

تصلح: اصلاح کند.نیکویی کند 
تصلکا: آندو صلح و آشتی کنند 
SL,‏ نّ: ارشاد و اصلاح می‌گردند 
بتصلْونَ: پیوند دارند.می پیوندند.نسبت 
خویشاوندی دارند 

لو نماز میخوانند»درود میفرستند 
else Sl Hs‏ می‌گر دند.وارد 
میشوند؛به آتش دوزخ) انداخته می شوند 
تصلی: در عبادت و نیایش بود 

به نماز ایستاده بود 

lei aiasile „Los‏ درود میفر ستد. 


بشما توچه وعنایت نمود( از ماده صلاة» 


۶ ه و 


نَصْهٌَ: ذوب و پخته وگداخته می‌شود 
تصیینا:به ما میرسد.به ما اصابت 
می‌کند»گریبان ما را میگیرد 
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تصییهم: بآنها می‌رسد. آنها را دچار 
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Fe 


می‌کند. آنها را دربر می‌گیرد 
al‏ بآنها برساند» دچارشان کند 
ضعف: چندین برابر کند اضافه 
AS‏ مضاعف می‌نماید 


u 
AS یَضهئُون: تقلید و همانندی‎ 


بضرئون: «قدم) با «ضربه» یا «مثال» با 
(گره ایزنند 

. ۰ ی‎ 1 a رم مه‎ 
Ar N 


sd sn ln‏ می‌رساند 


ا ق r‏ 1 
Sy‏ بتو اسيب و ضرر 
می رسانند 

رز هه ت 

بضرهم: ضرر برساند با نها 
تضع:«ازخود» دور میکند»«از دوش 
خود ابرمیدارد» 

NY‏ نضفن َه حَمْلهن: وصح حمل نمانند» 
بارشان را زمین بگذارنده‌از خود دور 
کنند 


مضللآلتّه: خداوند گمراه نمایدبا عدم 
هدایت» 


لْهٌ: او راگمراه کند 


& 


دُضلوا: گمراه خواهند کرد 


022 
- 
2 


تضلوک: ترا گمراه می‌سازد 
تضلون:گمراه گر دند. منحرف شوند 
تْضلونکم: شما راگمراه می‌سازند 
Fa‏ شعله‌ور و روشن و نورانی 
می‌شود. از ماده «ضیاء» بمعنی نور 

تن ضتفوهما: از آندو پذيرائى و 
مهمانداری میکردند 
تضیق‌صدری:دلتنگ می‌شوم ۰ 
ُطاف:می چرخد.به گردش می‌افتد» 
یَطبَع: هر می‌زنده فرو می‌بندد 

فطع آدّه: از خداوند اطاعت کند 


2 
2 
o 


م ۶ 


۶ 


ما + 


2 «طعام» خحورده می‌شود 
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نطقی:نافرمانی میکند 
یَطلیّه: می‌طلبد آنراه می جوید آنرا 


۶ 


\ 


له : طمع دارد؛ امیدوار است 
َع به طمع بیفتد» بخواهد 
il‏ طلبند»امید وارند»‌می خواهند 


Ei 
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یف 


تطوفون: طواف می‌کنند» رفت و آمد 
می‌نمابند»دور میزنند»می چرخند 
بُطوّقون: گردنگیر آنها میشود.‌طوق و 
وبال گردن آنها می‌شود 

سَطَهْرْنَ: پاک شونده از حیض » 
a‏ می‌بُرد. پرواز می‌کند 

دروا قال د می ردد نسبت ناروا 
می دادند 

تطیعون: اطاعت می‌کنند 
تطیقونه:به دشواری طاقت میآورند» 
طاقت و توانائی آنرا ندارند 
ظوون:اظهار هار می‌نمایند 
همسران خود را «ظهار» می‌کنند» بعنی 
آنها را مادر 25 al;‏ می‌کنند» مراد 
طلاق و جدائی است 


نظهروته: بربالای آن «شردبان » 
می‌روند» برروی آن قرار میگیرند 
نظهره: حمایت کند. پبروز می‌گر داند» 
از او پشتیبانی نماید 


o£ 
۶ م0 م‎ 
۰ ما‎ 


ااعتنا می‌کند.اهمیّت میدهد 


Be 
Lu 


نخند: عبادت می‌کرد 
193435 عبادت کنند 
یُعْبَذُونَ: le‏ 
پرستش می‌شوند 

gr‏ مرا عبادت می‌کنند» 
می پر ستند 

بَعْتَدون: تعذی و تجاوز می‌کردند 
بَغْتذوون: عذر و پوزش می‌خواهند» 


معذرت خواهی می‌کنند 
يَختزلوکم: از تشتما دست ندند و 
دور شدند 


بَعذکم آنته: خداوند بشما وعده می دهد 
معدلون:از حق و حقیقت عدول 
میکنند آنچه نباید میکنند.‌از راه راست 
منحرف میشوند«شریک قائل میشوند» 
gr‏ می‌کردند 
يُعَذيْكُم: شما را عذاب دهد 

ُعَذ یم للّه: خداوند ما راعذاب خواهد 
نمود.‌مجازات خواهد کرد 

zo‏ صعود می‌کند. بالا می‌رود 
نغزجون:بالا می‌روند.عروج می‌کنند 
مُغْررض: عرضه می‌گردد. ارائه می‌شود 
ُغْرٍض : رویگردانی و اعراض نماید 


یُخْرضوآنرو برگرداننده اعراض کنند 
شْفْرضون رده میشوند.تحویل داده 
میشوند. عرضه و تقدیم می‌گردند 
ْعْوَّف: شناخته می‌شود. معرفی‌می‌گردد 
Gy‏ او را می‌شناسند 

بخش: غافل GR‏ 
کند» در برابر حقیقت کور شود 
تخصون: شیره و عصاره میوه‌ها را 
می‌گیرند« از قحطی نجات می‌یابند ؛ 
مَفَصمُکَ: ترا محفوظ نگهمیدارد 
یَفَْصمُنی: مرا محفوظ خواهد نمود 
مرا در امان نگهمیدارد 

يَعض:گاز می‌گیرد» بدندان می‌گیر د 
تُخطوا: داده شوند» اعطاء گر دند 
نْخَطواٌ: عطا کنند. بپردازند 


= o £ 


3 
3 
€ 
3 
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مَعظکم آبته: شما را پند می‌دهد خداوند 
يُخظم: بزرگ می‌گرداند» گرامی میدارد 
es ‚ala‏ بشمارد» تعظیم کند» 


گرامی بدارد 


می‌بخشد. عفو میکند.از بسیاری از 
خطاها در میگذرد 





یعقلون 


مفقلون: می‌اندیشند درک می‌کنند 
تعْقوب: فرزند اسحاق و توه ابراهیم و 
پدر یوسف(ع) 

تَکُفُونّ: عبادت «اعتکاف ؛ می‌کردند 
„las‏ : آندو باد می‌دادند «مثتی ) 


2 
o 


17 8 


2 
2 
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الله : خداوند بداند» آگاه شود 


» sL\ 


5 
ور و 


آلله: خداوند به شما می آموزد 
ُعَلْمُونّ: آموزش می‌دهند.یاد می دهند 
َعْلَمُون: می‌دانند. آگاهند 

مَعَلْمُها: می‌داند. می‌شناسد او را 
نله نّه: حداوند از آن آگاه‌گردد 
بَقْلمهُم: آنها را می‌شناسد.از آنها خبر 
دارد آ گاه است 


يُعَلَمَهُم: بآنها بیاموزد 

يَعْمُرُواً: تعمیر و مرِمّت کنند 

es انجام‎ : Jess 

بَعْمَهُونَ: کوردل و سرگردان هستند؛ 
سرگشته مانده‌اند 

یْعُودُونْ:از کرده خود برمی‌گردندهاز 
گفته خود پشیمان می‌شوند 

َعُودُون: پناه می‌برند 

بعُوق: نام بتی یا معبود غیرالهی 
مُعیدٌّنا:ما را دوباره باز می‌گرداند.به 
حالت اوّل برمیگرداندبرگر دانده‌میشویم 
تُعیدُوکم: شما را برمی‌گرداند 

ات ببارانده می‌شود.‌می‌باراند«از ماده 


۶ 
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یرون 
غیت به معنی باران 
ثَُافُوآننجات می‌بابند.به فریادشان 
می رسند 
مُعُرقکم: شما را غرق نماید 
بَغرّنک: تراگول خواهد زد 
نشه: آنرا تحت پوشش قرار داد فرو 
پوشاند» پرده کشید. بر آن چیره شد 


0 ۳ 


sl ale ir‏ پوشیده شده» 
«سایه‌ای از مرگث» مُستولی شده 
نخشی: می پو شاند» پرده می‌کشد 


تُعَشیکُم: برشما افکنده شده»شما را 
وشا 


a Syria‏ خود را» 
پائین آورندهدید ونظرشان را محفوظ 
نگهدارند«امر به مۇنٹ» 

عضو چشم خود را» فر و گیرند» 
پائین اندازند.از دید زدن نگهدارند 
«امر به مذکر» 

eig‏ می آ ورند«صدایشان را» 


2 a 
مه ور‎ 


a 


en 
خداوند غنی و بی‌نیاز سازد‎ ul ن‎ 
uhr 
بی‌نیاز می‌کند.به شما فایده می‌رساند‎ 
یَُوٹ: نام بتی یا معبود غیرالهی‎ 
ا‎ 
فرو می روند‎ 

as Hi‏ شما را بفریبد» إغواکند 
يُعَيّرْنٌّ: عير و دگرگون خواهند شد 
Zi‏ داوری می‌کند» ي 

ai 
» اقترا و تهمت می‌زنند‎ 6.93 

در ناروا می‌گویند 
ae‏ وگمراه سازند 
ُفْتَنون:متحمّل عذاب می‌شوند؛ مبتلا 
a‏ آزمایش می‌شوند 

sh‏ به شما پاسخ می دهد» فتوا می دهد 
Tilägai‏ جاری و روان 
می‌سازند» برمی‌جوشانند» به فوران 


۶ 


33 


al:‏ خداوند شمارا غنی و 


۶ 


للّه: خداوند بگشاید» داوری کند 


درمی آورند باخود می‌برند 
یفر: فرار می‌کند» می‌گریزد 
مَفْرَحٌ: شاد می‌شود. شادی می‌کند 


۳۳۷ 





نفزگوا: حوشحال شوند شاد شوند 
نف خُون: خوشحالی می‌کنند شادمانند 
َفْرطّ: افراط و پیشدستی کرد 
قطن کوناهی میکنند؛افراط می‌کنند 
ُفْرّقْ فیصله داده می‌شود.اعلام نتیجه 
خواهد شد.تبیین و تشریح می‌شود 
nz‏ مصدر فرّق 
بمعنی خوف و ترس و وحشت » 
ُفرَقونَ: تفرقه و جدایی انداختند 
Sa a‏ خداوند گشاده گرداند» 
بگشاید «گره مشکلات شما را» 


ُفْسد: فساد LS‏ 

تفسذوا: فساد کنند 

تفسقون: گناه و پلیدی می‌کنند 

ی فصل:حکم صادر میکند.داوری 
میکند. بیان می‌کند» فیصله می‌دهد. جدا 
ai‏ انجام گیرد 


لو انجام دهند «فعل امر غایب» 
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De ©‏ 
ن : می‌فهمند» درک کر ده‌اند 
۵ آنرا درک کنند» بفهمند 
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یتلوم 
نقتلو گم:با شما جنگیدند.شما را کشتند 
ُفتلُونکم: با شما می‌جنگند» شما را 


«بالهایشان را» 

ُفَیلْ: پذیرفته شود 

نقَیل: قبول می‌شود. مورد پذیرش قرار 
می‌گیرد 

دَقیل: می پذبرد» قبول می‌کند 


Su‏ شود.انجام دهد 
نقترفونْ: مرتکب می‌شوند 


قتلوا: کشته شوند 

is gli‏ به قتل می‌رساندند 
َقْْلُونَ: مرا می‌کشند. به قتل می‌رسانند 
يُقتَلُونّْ: کشته می‌شوند 
بقفتلوننی: مرا می‌کشند. به قتل 
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ala 
َقدر: به اندازه نگهدارد. کم و زیاد کند‎ 
تقر ماود سی کا دوو ددا‎ 
می‌دهد» قادر استکم و زیاد نماید‎ 
نقدزون: بتوانند و قادر باشند‎ 

ai‏ پیشاپیش حرکت می‌دهد 
فک می انا ازو می اورف چاق 
میدهد.الهام بخش سخن است 
دون lu‏ می‌شوند»‌رانده 
می‌شوند.جای داده میشوند 
lg‏ میزنند.‌سخن پراکنی 
میکنند» می‌اندازند» پرت میکنند 

قرغ ونَ: می‌خواننده قرائت می‌کنند 
es‏ 

تقرض آلته: به «بندگان» خحدا احسان 
eds‏ و وام دهد 
See‏ 
land‏ آندو قسم و سوگند بخورند 
«مشی ) 

ga‏ و توزیع می‌کنند 
u a‏ 
SL ga‏ تعریف می‌کنند 
äh‏ بپایان می‌رسد» 
حتمی می‌شود. مقدّر می‌گردد 
َقَضْونّ: داوری و قضاوت می‌کنند. 
مقرّر می‌نمایند 

تَقض ی آنّه: خداوند به انجام می‌رساند؛ 
مقر می‌دارد» قضاوت خواهدکرد 


abi gb‏ می‌کند. نابود می‌سازد 
abi‏ : ريشه کن کنند. قطع نمایند 
üb‏ می‌برند» قطع می‌کنند 
Bu. eye ar‏ 
برگهای پهن و سایه‌دار 

ی قلب:متحول می‌گرداند.دگرگون 
Sl‏ 

فلت کفْنّه:,با حسرت و اندوه»دستانش 
را بهم میمالید 

ac‏ شما را قلیل و اندک می‌نمایائد 
«در نظر آنها» 

sei‏ پيشه کندء‌اطاعت و 
خضوع کند«از ماده قنوت به معنی 
اطاعت es‏ با ادب و خضوع ) 

َفْنّط: ناامید و مأیوس می‌شود 
َقنْطونْ: ناامید و مأیوس می‌شوند 
يَقولٌ: می‌گوید 

يَقَولّ: بگوید 

) آندو «مثتی‎ u gi 
ng 

Ss‏ می‌گویند 

ag‏ برپا می‌شود. اقامه می‌کند. 
ی 

یقوه: اقدام نماید» بایستده بپا خیزد 
َقوَان:بایستند‌قرار گیرند؛قيام کنند 


v 
1 متنا‎ ) 
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۳4 
وس مور 


یجدیون 
ِفوملْشهّاد:برگزاری شهادتهامراسم 
ادای شهادت .روزیکه شاهدان به 
شهادت دادن برخیزند 
Lunge‏ می‌دارنده بپا می‌خیزنده 
اقدام می‌نمایند. اقامه می‌کنند 
تقیما: برپا دارند رل 
َقَیمُو]: برپا دارنده اقامه کنند 
یُقیمُونّْ: برپا می‌دارند» برپا کنندگان 
تقین: بیگمان باور بدون تردید 
تک Brei‏ 
کن و از افعال ناقصه است » 
تکاُ: انگار که نزدیک است که» ممکن 
است. احتمال دارد 
تکادُون: بودند. احتمال دارند. ممکن 
است آنها 
َکْیتَهُم: آنها را منکوب و سرکوب 
نمایدتارومار کند آنها را»خوا رگرداند 
مکیّ: بزرگ شود رشد کند »جلوه کند 
دکُیروا: بزرگ شوند رشد کنند 


۱ و 


b 


Au ic 
BER 


A 15 SS 
Lo, 
تم: کتمان می‌نمود» پنهان م یکرد‎ 


+ 


2 
om. 


نَکُتَمْنْ: کتمان و انکار کنند «موْنّث» 
یکُتْمُونْ: کتمان و انکار کنند 

مَکْتَضْها: آنراکتمان و انکار کند 
َُذْیُونَ: مرا دروغگو می‌گویند» مرا 
انکار می‌کنند 


بکذ بوتک ۳۳۰ 


Rh‏ خواهند کرد 
کب مرتکب می‌شود«جزائی؛ کسب 
میکند.بدست می آورد 

یَکُسُونٌ: کسب میکنند.بدست‌می آورند 
تکشیف: برطرف کند» محو نماید 
نکش ف عغَن ساق: پاچه‌ها بالا زده 
میشودبرداشته می‌شود«اصطلاحاً کنایه 
از فرا رسیدن هنگامه هول و هراس و 
وخامت روز قیامت است » 

یَکَشف:د ور میکند.رفع مینماید.از میان 
برمی‌دارد «راه حل» پیدا می‌کند 
ِکْفَ:دریغ نماید؛بازگیرد»کافی و بس 


مید اند 
یکَفوٌ: کفر نماید.منکر شود 
نکر محو می‌گرداند» می‌زداید 


یک وا کفر وناسپاسی نمایند «فعل امر 
(le‏ 

نکفزون: کفر می‌ورزند.انکار می‌نمایند 
95555 5 او )31( انکار می‌ شود مورد 
تکذیب و ناسپاسی قرار می‌گیرد 

نک غفلونه: او را کفالت و سرپرستی 
کنندءاو را دلسوزانه نگهدارند 


یکُفواءانْدیَهُم: آنها از شما دست 


برداشتند 
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يَكُفِیَکم:شما راکفایت میکند» بس است 
کلف آلثه: خداوند تکلیف و واجب 
نموده» مجبور می‌گرداند» مکلف میکند 
کم النّاس: با مردم سخن خواهد گفت 
د آّه: خداوند با آنها سخنگوید 
SEE‏ 
میکند.از عذاب و بلا به دور میدارد 
محفوظ و مصون نگهمیداردهاز مصدر 

کل بمعنی حمایت و حراست ورعایت» 
نکن : می‌باشد 
al 1585‏ «مۇنث» 
َکْزُونَ: اندوخته و ذخیره می‌کنند 
نکَوّز:می‌گستراند»میگرداند«داخل 
گرداندن و ادغام روز و شب .از مصدر 
تکویر‌بمعنی پیچیدنمثلاً بستن عمامه 
و دستار بر سر) 


2 


ر و 


Be 
ں: می سو د‎ 
و باشد‎ 


۶ 


2 


۸ 


2 


فَّا: باشند 3( 


۸ 


۶ 


ي 2 


۸ 


2 


ig‏ باشند «مذکر» 


av 


«\ 


Ee 
¢, 
5 
c 
¢ 
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دکیدُوآ: بدگوئی کردند» چاره‌اندیشی 


نمودند» توطئه کر دند 
نکیدُون: توطثه می‌کنند.نقشه می L&S‏ 


مکر و تدبیر بکار می‌برند 
äh‏ 1 ملاقات و برخورد کنند.‌ببینند 


َلْیسَکُم: شما را به اشتباه اندازده 
Ge aa;‏ 
شبهه وتردید» 

لیسواآ: تردید نماینده قاطی کنند 
آمیخته کنندء اشتباه کنند 

َلیسُوِنّْ: دچار اشتباه می‌شوند. تردید 
می‌کنند» بر آنها مشتبه می‌شود 
َلْبَسُوِنَ: می‌پوشند «لباس؛ 

لَْفَطَه: او را برگیرد برد 

BEER‏ هم »در جوار هم.بی 
آنکه در هم آمیزند 

بلتکم:از شما کم می‌شود. کاسته 
می‌شود« مصدر لات » 

ملج: بگذرد؛ رد شود عبور کند 

تلج: داخل می‌کند. فرو می‌بَرّد» وارد 
می‌گر داند«مصدر cs‏ »بمعنی ورود» 
تداخل شب و روز 

شلْحدّونْ: الحاد و دشمنی میکننده‌راه 
باطل میروند»کج اندیشی میکنند» 
کجروی می‌نمایند 

تلحقوا: ملحق شدند» بهم پیوستند 

«از مصدر الحاق بمعنی پیوستن ) 
يَلْعب: بازی کند» سرگرم شود 

يَلْعَبُوا: سرگرم امور باطل شدند 

ی لعیون:بیهوده مشغولند.به بازی 
می‌گیرند» سرگرم می‌شوند 

يَلْعَنٌ: لعنت و نفرین می‌کند 
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لْقَهُ(بلّقَّ): او را ملاقات می‌کند 


َقامٌا:عقوبت گناه را خواهد دید 


۶ 


0 


و 


نْ: می‌اندازند. القاء می‌کنند 

ال“ o‏ :با کنجکاوی گوش فرا 
ae‏ شنیده‌ها را القاء می‌کنند» خبرها 
را بدیگران می‌رسانند 

ُلَقَؤْنَ:انداخته میشوند»‌جای میگیر ند 

یلو نَه: ملاقات می‌کنند» می‌بینند او را 
al,‏ آلرّوح: نازل کننده وی 
Sa‏ طعنه می‌زند ایراد می‌گیرد» 
از تو عیبجوئی می‌کند 

َلْمرْوَه: از او ایراد می‌گیرند» به او 
طعنه می‌زنند 


» $L» ما‎ + 


0 


و 


E 


0 
on 


2 
os”, 


gg‏ تقلید و تحریف 
«کتاب آسمانی» می‌پردازند.دگرگون 
جلوه میدهند»می پیچانند 

لو نکُم: به شما نزدیک هستند «از نظر 
مکان با بسا 

يَلْهّٹ: زبان در می آورد» لهلّه می‌زند 
Jo)‏ سگ » 

لههم: آنها رابه خود سرگرم و غافل 
1 

کم : دریا (رود نیل) 

نمازون:مجادله میکنند.شک و تردید 


4 Sol 
پەر ون‎ 


نمودند 

Sy‏ و تردید می‌کنند 
ُمَتَغْکُم: شما را بهره‌مند سازد 
ُمتَعُون:از آنچه داشتند بهره‌مند 
می شدند 

سح لته (یَمخوأَآنثه):خداوند باطل 
میگرداند» محو می‌نماید» ناپدید 
می‌گرداند»« حذف (واو ) در فعل 
oe‏ مرفوع » 

195 نابود و محو می‌سازد. برباد 
می‌دهد.از برکت آن میکاهد 

مَمُحَقّ: نابود و تباه کند. هلاک نماید» 
برباد دهد.بی برکت گر داند 

(Such‏ شما را مدد و یاری میکند 

مد کم: شما را مدد داد. یاری کرد 
سَمُذوتگم:شمارا باری خواهندکرد 
iS a da‏ یاری دهد او رابه 
کمک او آید 

َمْرْونّ: رد می‌شوند. می‌گذرند 
نُمَسُکُونّ: مشک می‌جوینده پناه 
می‌برنده نگهداشته می‌شوند 
نشسکه:او را زنده نگهمیدارد 
محافظت میکند 

حُمْسکهُنّ: آنها را نگهمیدارد 
نَمَسّه:دچار خواهد شد «مذکر» 
بفشون: راه می‌روند» گام برمی‌دارند 
نمُشی: راه می‌رود. قدم می زند 
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2 کی 


کت مان کار س کرو یات کت 
می‌کند» بسر خواهد یرد 

یربک برای تو نقشه می‌کشد. مکر و 
حیله و تدبیر بکار میبّرد 

سَْکُروا: مکر و حیله کنند (امر غایب) 
َمکُرُونْ: مکر و فریب بکار می‌برند 
یمْلک لکم:اراده و اختیار دارد؛ 
می‌تواند برای شما «کاری کند» 

یَمَن : سرزمین قوم سباء 

تشن متت می‌نهد. لطف می‌کند 
erh‏ جهد. پرت میشود. می‌ریزد 
صَمنْهُون: ممانعت و خودداری 
می‌کنند» دریغ می‌ورزند 

مَمُونّْ:منّت می‌گذارند 

مهم تاو فا تناو کته 
سرگرم می‌کند 

gi gas‏ بمیرند 

یَمُوج: موج زند. درهم بلولد 
بمهدُون: مها و آماده می‌کنند 
تُمیتگم: میمیراند شما را 

u‏ هی یفک 

نمیز: جدا می‌سازد» تشخیص می دهد 
مير تشخیص دهد .جدا نماید 
َمیلْونٌ: حمله می‌کننده عزم می‌کنند 
نمین:سمت راست 

یّمینک: مبارزه تو+یمین بمعنی راست؛ 
و دست راست که مظهر قدرت است » 


OE 
يسوں‎ 


re 08‏ 
چشمه ها 

شنادون: صدا زده می شوند» فراخوانده 
می‌شو ند 

شنادٌونک: ترا ندا می‌زنند» فریاد می‌زنند 
sl‏ فراخوانده می‌ شوند 
Bee Tl all‏ 


is‏ به شما خبر می‌ دهد 
lag‏ خداوند آنها را باخبر 
Dr‏ 


UL‏ پرورش می دهد 


۶ 

{te 
5 CC 
Re 
& © 
غ‎ 
EES 


طر:در انتظارءنظاره گر و چشم براه 
ون: نتظار می‌کشند؛ منتظرند 


1 
( 
!. 
24 
L 
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2 


sat‏ شما را نجات خواهد داد 


ما + 


o 


تنجیه: او را نجات دهد»نجات يايد 
a‏ می تراشند ۱ Son‏ را» 
zig‏ ساند 


ننذزون: Au‏ داده شدنده ترسانده شد ند 


شُنذِرونکم: شمارا بیم و اندرز می‌دهند 
َْْع :از جا میکند.از ريشه بر میکند 


r Free 


مر وه 


ینتصربی 


بنزغ بِنْنَهُم : رابطه آنها را بهم مبزند» 
وسوسه و فتنه گری میکند.تباه می‌کند 
Je‏ نازل می‌کند. می فرستد 

شُدزل : فرستاده می‌شود 

نرل نازل گر دد 

al‏ خداوند نازل خواهد کرد 
e‏ ناد می‌برد 
برمی‌دارد 

dus‏ آنرا پرا کنده آفریده »در همه 
جا پخش نموده 

gun‏ 2:5 شتاب می‌روند» به تندی 
Fl‏ ی آورد)»پرورش میدهد 
(gi‏ پرورش می‌یابد» 5957 
می‌شود؛ نشو و نما و رشد می‌کند 

ya‏ پرا کنده می‌کند» می‌گستراند» 
می آفریند 

بنشزلکم: برای شما بگستراند» 
بگشاید» باز کند 

ننشرون: زندگی می‌بخشند» زنده 
می‌گر دانند 

مَنْصَوّکم: شما را یاری می‌کند 
بَنْصرَکمآلّه: خداوند شما را یاری کند 
َنْضَوّنَا: ما را یاری می‌کند 
مَنصو‌نکم: به شما یاری می‌رسانند 


a ya‏ مرا یاری می‌دهد 
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و 


ینصرّون 


ee 
حمایت و پشتیبانی قرار می‌گیرند‎ 
َنْطقانطق می‌کند. بازگو می‌کند‎ 
َطقُونّ: نطق می‌کنندء بیان می‌دارنده‎ 
َنظروا: نظاره کنند انتظار بکشند»‎ 
دقت کنند«فعل امر غایب»‎ 
یُنظوّون: منتظر می‌مانند. مهلت‎ 
می یابند‎ 

رو اوی کم کد 
نظاره می‌کنند» منتظر می‌مانند« از ماده 
ره 

عیفر باد ن رکفد وان 
میدهد 

بَنْعه‌به ثمر رسیدن آن.قابل استفاده 
شدن آن 


و اه وه ۳ ۱ a‏ 
تىعصون: تکان معی‌دهند»«سر) 


يَنْقَدٌ: تمام می‌ شود فنا می‌گر دد ناپایدار 
است.نابود میشود 

تنفضوا: پرا کنده و ٍ u‏ شو ند.بر وند 
gu‏ کانبه ما نفع برساند 

نب ی ففونکم: بشما بهره و فایده 
می رسانند 


re 
= 
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يدون 
ai‏ انفاق کند» خر ج کند» نفقه دهد 
شْْفقونّ: انفاق و احسان می‌کنند 
و که z‏ 
دنقوا: تبعید گردند .دور شوند 
e‏ 0 


ستْقَلمُوا: برگردند. مر اجعت نمایند 
gli‏ برمی‌گردند»‌باز گردانده 


می شوند 


AS)‏ م یکند» دروغ می‌پندارد 
Sei N: LE‏ 
alas‏ خداوند شما را منع فرموده 
نهی نموده 

يَنهَوْنَّ:نهی eye use‏ 
می‌شو ند 

ُتَهَوْنَّ: نهی شدند باز داشته شدند 
la si al‏ خداوند شما را 
بازخواست و بررسی ومُواخده می‌نماید 
las glg‏ 
دوست خواهند داشت 


ر 
یوّاری 


شواری:پنهان و مسخفی میکند 
می پو شاند»دفن میکند 


SAR o 2 


OR‏ : آنها را«غرق» و نابود 
ا از ماده وبق بمعنی هلاکت » 
ُوّتَی: داده شود ارائه گردد 
wald‏ شما بدهد 

و توابدهند »بپردازند 


شُوّتَوَّنَ:داده ad gi‏ آنها داده 


می شود 

N ۲ 8a 
می دهند» می پر دازند‎ VA 
2ER 


دونه: به او داده شد. ارائه شد 

و تیتَاآله: خداوند بماعطامیکند 
نوّتبه: به او das‏ اعطاء LS‏ 

:dulasa 55‏ خداوند به او می‌دهد 
شوتر: نقل قول دیگران را روایت 
می‌کند.« سحر فرا گرفته از دیگران رابه 
ما مینماباند 

NH‏ دیگران را بر خوداترجیح 
میدهندء‌به دیگران میدهند 

مُوفق: به بند می‌کشد. به غل و زنجیر 
می بندد» محکم LS‏ 

و جُهه: روکند» بفرستد» فرستاده شود 
za‏ وحی شده» الهام و ألقا شده 
ee‏ 
an‏ وحی» الهام و القاء می‌کنند» 
te‏ 
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یوصین 


توحی: وحی و الهام نماید» پیغام دهد 
بو هی: ام ی‌دهله وحی می فرنتد 
َو حَذ : دریافت شد 

وخ : گرفته می‌شود.گرفتار می‌گردد 
ُوَّحُرْکُم :شما را به تأخیر می‌اندازد؛ به 
شما فرصت می‌دهد 

ُوَّحُرَکُ لثه: خداوند شما را نه تار 
می‌اندازد » مهلت و فرصت می‌دهد 
39 دوست دارد» آرزو می‌کند 
نودوا: دوست دارنده صمایل 
دارند» آرژو میکردند 

ُوَدُونَ: دوست می‌دارند 

ُوَده:آنرا بازیس میدهد. مٌسترد می‌کند 
ُوْذْنْ: اجازه داده می‌شود 

ون لَهُ: به آنها اجازه داده شود 
59 اذیّت می‌کنند. آزار می‌رسانند 
موّذْی: آزار می‌دهد اذیّت می‌کند 
ُوریث: وارث می‌گرداند» ارث می دهد» 
واگذار می‌کند 

ُوزعون:پشت سر هم و به صف بهم 
ملحق می‌گردند. جمع و نگهداری 
می‌شوند.رانده می شوند«رانده شوندگان» 
موسشف«ع»: پسر یعقوب«ع».ازپیامبران 
يُوَسشوش: وسوسه می‌کند. می‌فریید» 
گمراه می‌کند» تحریکک می‌نماید 
ُوصیکم: به شما توصیه می‌کند 
تُوصین: وصیّت نموده است «مونت» 


بوعد ون 

تُوعَدُونْ: وعده داده شده‌اند 

ae gi‏ بوسیله oT‏ پند داده می شو د» 
میپذبرد 

وعَظون: پند داده شده‌اند 

تُوّف: وفا می‌شود ادا می‌گردد.داده 
خواهد شد 

li al‏ داده خواهد شد 
مُوفضون: شتاب و سرعت می‌گیرند با 
عجله می دوند» می شتابند 

يُوَفْقّ: موفق می‌گرداند» به توافق 
می‌رساند 

Sg‏ منحرف و منصرف و رویگردان 
می‌شود. به بیراهه می‌رود (فعل مضارع) 
يُوقَكُون:از حق و حقیقت دور میشوند» 
منحرف میگردند 

ئوفون: وفا می‌کنند» می دهند 
ُوَفََْهُ: بآنها داده خواهد شد 
ُوّقیهم: به آنها اعطاء می‌شود 
فوق: نگهدارد» در امان بدارده 
محافظت کند. محفوظ بدارد 

موقد: افرروخته می‌شود 
ُوقدُون:انروخته نگهمیدارند»ذوب 
می‌کنند«ذوب فلزات و طلا کاری» 
توقع: خصومت واقع شود اختلاف 
یندازد؛تفرقهپیفکند 

يُوْقِتُونً: بقین و اطمینان دارند 
شولج: داخل می‌گرداتد در هم 
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می آمیزد»ازمصدر وج بمعنی ورود و 
داخل شدن روشنی روز در تاریکی شب 
يُولف:بهم ييوند ميزند»به هم 
میرساند.گرد آوری می‌کند 

فولی: روی برخواهند گرداند 
ie N‏ پشت کردند و 
گریختند 

وونل بر می‌گریزند.فرار می‌کنند 
ُوْلونْ:سوگند می‌خورند. باخود عهد 
lee‏ 
یا اَي بمعنی lo 2 Alu‏ 
شرع یعنی مرد سوگند می‌خورد که با 
همسر خود همبستر نشود) 

el‏ از آنها فرار کند. دوری کند 
دوّم: روز» زمان؛ مفرد ایام 

da‏ 2 آنروز» روزیکه امروز 
ae‏ گروههای 
مختلف مردمایّام و روزگاران 
Str‏ قیامت» روز جزا 
Sn N‏ 


al‏ : رستاخیز روز محشر» 
روز برپاشدن 


َوْمْآلتَغُاین:روز زیانمندی و مغبون 
شدن «قيامت» 

يَوْمأَلتقیأَلْجَفعان :روز برخورد و 
ملاقات و رودررویی د وگروه 
بَوع‌آلتلاق: روز تلاقی»روز دیدار 


یماد 

وم التناد: روز ندا دادن» روز واویلا 
در محشرءروز فریاد در قيامت 
55T,‏ برگزاری 
از جمعه 

َوْأَلْحجالاکیر: عید قربان در روز 
جمعه 

یوم آلجساب: روز حساب و کتاب؛ 
و اس عراز 

IS ۴‏ اروز حسرت و ندامت 
گنهکاران «محشر؛ 

a‏ روز بیرون آمدن 
«مردگان از قبرها» 
بَسوم‌الخلود:روز ماندگاری و 
جاودانگی 

بَوم‌آلدّین: روز داوری» روز جرا و 
سزاءروز بازپرسی باورها و عقاید 
َوْمْلرَینةنروز جشن آراستگی در 


2 a 
3 3a sel er 
را‎ 


all‏ روز داوری خداوند 
ولفزقان: روز جدائی «همه چیز» 
نو تَوَمْالفْصل: :روز داوری »روز حل و 
و بررسی اعمال روز فاصله و 
جدائی حق و باطل 

نوم أَلْقَبَامَة: روز محشر قیامت 


تومْالمَجمُوع: روز گردهمائی 
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يهجَعون 


یُْهلوعید: روز وعده سزا و جزا 
وم َقیلا: روز دشوار قيامت 
09% بآنها امر شده مأمور شده‌اند 
ُوّمنٌ: ایمان بیاورند «مونث» 

oe‏ ایمان می آورد؛ باور می‌کند 
ll Ge‏ بخدا ایمان بیاورد 

وس ایا ترا آورد 

يُوْمِدَنً: ایمان خواهد آورد 

و منین(یُومُون):ایمان می آورند 
نومین: دو روز 
شُونس«ع»:پیامبری از بنی‌اسرائیل 
ملقّب به دون که بر مردم نینوا مبعوث 
شد و از ترس عذاب خداوند از امّت 
خود فاصله گرفت و سوار کشتی شد و 
بقید قرعه بدریا افکنده شد و صید نهنگ 
گردید. یونس از اولاد هود بود 

cl‏ حداوند تائید خواهد کرد 
pl‏ مهاجرت کند 

بُهاجرون: مهاجرت م یکنند 
arte‏ ی‌کند» می‌بخشد» می دهد 
هد به می‌دهد»«از مصدر هبه بمعنی 
هدیه» انعام» پیشکش » 

ي هبط : دور افکنده می‌شود» فرو 
۵ فرو می‌افتد«از مصدر هَبّوط» 
بهتدی: هدایت شده 

یهُجغُون: می‌خوابندهاز مصدر 


«(هجوع» بمعنی بمعنی استراحت و رفع بیخوابی 


(SEE 
یهد(یهدی): هدایت کند‎ 

شهدّی: هدایت و ارشاد شود 

lan ld gas‏ می‌کردند ما را 

lass‏ خداوند شما را هدایت کند 
دی یی )مرا هدایت کند 
تهٌدیهم: هدایت می‌کند آنها را 
يُهْرَعونً:به شتاب می‌روند» تعجیل 
می‌کنند» بسرعت روانه می‌شوند 
تْهُلک: هلا ک شود.نابود گردد 

هلک نابود می‌شود. تباه می‌گر دد 
تَهلک: هلاک و نابود نماید 
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هْلکنا: ما را هلاک می‌سازد 
ُهلکَونَ: ملاک می‌شوند 

شهن: بی‌ارزش شود. بی‌اساس و 
بیاهمیّت گردد خوار و رسوا شود 
تهیج: به هیجان و جوش و خروش و 
۷ 

ya‏ بی‌هدف می‌روند» سرگشته و 
آواره روان می‌شوند 

هی لَکم: برای شما آماده و فراهم 
کند. تهیّه و مهیّا نماید 
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فهرست تعداد لغات معنی شده به تر تیب حروف الفیاء 


EN Re GE »۶« 
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NN ی‎ N » ت‎ « 
N an Ba RR Bar Be RR Bor BR RR Kor Be RR Re » ت‎ « 
BEN engen SA SSSA SRS SS » ٿث‎ « 
& NVV Sees Er REN REIT RERI RER RER RER «ج»‎ 
A OM N Er ne ee re » 
EV «خ» رو ی و و‎ 
د » ی‎ «( 
22 ۱ ee » ذ‎ «( 


N 
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° 
° 
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2 QP les eee e «ز»‎ 
ی‎ OE E E N N ESE » س‎ « 
ی‎ a a a a ie » نش‎ « 
2۳ ۱۵۲ a En » ص‎ « 
2 ON es ae reed » ض‎ « 
2 ANAS ط » مه هه ام مه و هجو ماد مه عم‎ « 
Renee ظ » ها یا ما ات‎ « 
ی‎ EEE «ع»‎ 
NTA A «غ»‎ 
SGA A ET OT TTT TIT ف»‎ « 
BE N ee rue ee ER «9» 
NINERS SASSER LSE Ta «S» 
N a «ل » ی و ی و و‎ 
ی‎ ae “a 
QONSER » ن‎ « 
A TENS TANASE SSS «و»‎ 
OE a ea ee ی‎ » ۵ «( 
ی‎ eek » ی‎ « 
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« توچه » 


در متن چاپ شده لغتنامه قرآن علامت ۶۲» در لغات زير اضافه تایپ شده چون 
علامت ( ؛بر روی دندانه در نرم‌افزار زرنگار تعریف نشده و حذف آن در کامپیوتر 


مقدور نبوده لذا پس از پرینت و چاپ .بوسیله لاک غلط گیر پا کك و حذف گردد 


3 ee BE اتنا - -أخدئهُمَا‎ 


54 را لرک ما ادرک اد 


(0) STE TE BU 


EEE 


همچنین دنده اضافی در زیر علامت (۶) مربوط به لغات زیر لا ک‌گیری و 
حذف‌گردد: 


2 
م2 رم ب 
ı_-12 4-%‏ 


EN EN ری‎ 








